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 به مادر وپدرم به پاس خدمات شان؛                                

 و به فامیلم به پاس حمایت شان.
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 تقدیر

 به نام خداوند جان آفرین                                  حکیم سخن درزبان آفرین

      

ش حیات و بدیهی است که آفرینش حیات وگردش آن به توفیق الله متعال بستگی دارد و بی توفیق او گرد     

سب دانش ککسب دانش مسیرنیست. بنابرآن، لازم است که نخست ازهمه سپاسگزار و ستایشگر او باشم که توفیق 

رزمین رورش سلیم فرزندان این سرا به من داد و پس از آن از وزارت تحصیلات عالی که به گسترش علم وپ

م که درنگارش اهتمام ویژه میکنند، نیز سپاسگزاری میکنم. سپاسگزاری ویژه ازاستاد دکتورنجیب الله صالح دار

نم که درتنویر پایان نامه رهنمای ام کردند، به همین ترتیب ازسایراساتید پوهنتون سلام نیز تشکری فروان میک

  .گونه تلاش ورهنمای دریغ نمیکننداذهان محصلان و تحصیل ازهیچ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج 

 خلاصة تحقیق

تعددجرایم به مفهوم ارتکاب بیش ازیک جرم، پیش ازمحکومیت جزائی قطعی است. این مفهوم موافق فقه      

اسلامی وحقوق است. وقوع این حالت دراجتماع حتمی است. کشوری دردنیا وجود نداردکه به این موضوع روبرو 

ازبدو ظهور این واقعیت را درنظر داشته نباشد. بنابرآن، ارتکاب تعددجرایم واقعیت اجتماعی است. نظام اسلامی 

وراهکار مبارزه با آن را قانونمندساخته است. پس ازتحولات وتطورات درجهان حقوق، قوانین وضعی ضرورت 

وضع قواعد برای حل آن را درک کردند و مقرراتی را نیزوضع کردند. درافغانستان نیز راجع به آن موضوع قواعدی 

از پنجاه سال ندارد. معلوم است که وضع قواعد درمورد تعددجرایم درشریعت اسلامی  وضع گردید که سابقه بیشتر

از سابقه بیشتر برخوردار است وانکارشدنی نیست. وقوع تعددجرایم نیازمندمبارزه فراگیراست که ازوقوع آن کاسته 

ت که درارتکاب جرم شود وعدالت جزائی بالای مرتکبان آن تطبیق وحقوق متضرران آن تأمین گردد. بدیهی اس

به جان، مال وآزادی اشخاص تعرض وتجاوزصورت میگیرد وبه دنبال آن نظم وامنیت اجتماعی اخلال میشود 

ودرارتکاب تعددجرایم بیشتر آن موضوع محسوس است. به همین منظور، طرزتعیین مجازات درتعددجرایم ازاهم 

یم مطرح است وهرجرم ایجاب مجازات جداگانه مسایل آن دانسته میشود؛ زیرا درحالت مذکور اجتماع جرا

رامیکند و کاربرد این شیوه به گفتارساده معلوم میشود؛ ولی ازنظرعملی دشواری های دارد؛ زیرا اگر مجازات های 

جرایم ارتکابی حبس باشد، ممکن مرتکب تمام حیاتش را به طور بخور وبخواب درزندان سپری کند، اگر مجازات 

تمام هست وبودش را آن مجازات فراگیرد، اگرمجازات شلاق باشد، ممکن به اثراجرای آن ها نقدی باشد، ممکن 

مرتکب فوت کند؛ حالان که مرگ مجازات آن جرایم ارتکابی نیست وهدف آن مجازات نیزمخالف مرگ محکوم 

فته است. علیه است. به همین دلیل، شریعت اسلامی برای تعیین مجازات درتعددجرایم سه شیوه رادرنظرگر

درارتکاب بیش ازیک جرم همسان یا دارای یک هدف، شیوة تداخل مجازات ها پذیرفته است که درآن با مرتکب 

جرایم متعدد، همانند مرتکب یک جرم برخورد میشود و به اجرای آن مجازات محکوم بها هدف سایرجرایم 

ف، شیوة جمع مجازات ها را مناسب همسان یا دارای یک هدف محقق میگردد. درارتکاب بیش ازیک جرم مختل

دانسته است؛ چون که جرایم مختلف، اهداف مختلف را دنبال میکند و به اجرای یک مجازات آن اهداف تحقق 

پیدانمیکند وبه اثرآن ارتکاب تعددجرایم بیشترخواهدشد. درارتکاب بیش ازیک جرم مختلف که تمام یابرخی آن 

جازات شدیدتر یا مماثل را پذیرفته است؛ چون که اجرای چندین مرگ یک مستلزم مرگ متهم باشد، شیوة تنفیذم

نفرممکن نیست وبامجازات مرگ، تنفیذ سایرمجازات مفهوم ومنطق ندارد. کاربرد این شیوه های مختلف درمحلات 



 

 د 

مناسب آن، ویژگی واقعیتگرای شریعت اسلام رانشان میدهد ومنطق آن به همگان روشن میشود. نظام جزائی 

 فغانستان نیز همان شیوه ها را درتعددجرایم تعزیری درنظرگرفته است. ا

تعدد جرایم موضوع مهم فقهی وحقوقی است. اهمیت عملی وعلمی دارد. نظربه آن این موضوع درسه فصل      

. فصل نخست به بیان مفاهیم اساسی تحقیق وکلیات آن به طورمقایسوی به تحقیق وبررسی گرفته شده است

دارد ودر آن مفهوم تعدد، جرایم، تعددجرایم وتمایز آن ازمفاهیم مشابه، مبانی، انواع، شروط وقواعد  اختصاص

فقهی مربوط به تعدد جرایم تحقیق شده است ودرفصل دوم، نخست به طریق استقراء شیوه های تعیین مجازات 

مادی جرایم حدود، قصاص،  درتعدد جرایم درفقه اسلامی جمع آوری شده، سپس کاربرد آن شیوه ها درتعدد

دیت وتعزیرها وتعدد معنوی جرایم درفقه اسلامی بررسی شده ودرمبحث دوم آن انواع شیوه های تعیین مجازات 

درنظام جزائی افغانستان وکاربرد آن ها درتعددجرایم تعزیری به بحث گرفته شده است و درفصل سوم، پیامدهای 

ات اطفال، مجازات نقدی، تبعی، تکمیلی ومسایل مهم دیگر درفقه تعدد جرایم درتحریک دعوای جزائی، تخلف

  اسلامی و نظام جزائی افغانستان بررسی گردیده است و از الله متعال تمنادارم که برای خوانندگان مفید تمام شود. 
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 مقدمه

ُجَمِيعُُِوَعَلَىُاللَّهُُِعَبْدُُِبْنُُِم حَمَّدُُِناَسَيِّدُُِاللَّهُُِرَس ولُُِعَلَىُوَالسَّلََمُ ُوَالصَّلََةُ ُالَلَّهُِبُُِإلَُُّتَ وْفِيقِيُوَمَاُباِلَلَّهُُِإلَُُّق  وَّةَُُوَلَُُحَوْلَُُلَُُلِلَّهُُِالْحَمْدُ 
ُ.اللَّهُُِدِينُُِفِيُلَه مُُْالتَّابِعِينَُُوَعَنُُْاللَّهُُِاءُِأَوْليَُُِالصَّحَابةَُُِعَنُُْاللَّهُ ُوَرَضِيَُُاللَّهُُِوَمَلََئِكَةُُِاللَّهُُِأنَبِْيَاءُِ
بشر  یخبا جامعه دارد. تار یتنقض توأم ینجرم نام دارد. ا یشده اجتماع یرفتهوارزش پذ ینینقض نورم د     

 یرا ثبت نه کرده که در آنجا نورم شکن یمحل یختار ی،ادعا است ودر جامعه انسان رایندرگذشته وحال گواه ب

دارد تا منافع جامعه  یبه مبارزه جد یازن ماست. ارتکاب جر یوقوع جرم درجامعه حتم، لحاظ یننشده باشد. بد

 راه کمال داشته باشد و یتمصؤن بماند وبه دنبال آن جامعه استقرار وامن اندستبرد تبهکار و د از تجاوزافرا و

از ارتکاب آن طرق متعدد را  یریوجلوگ یممبارزه با ارتکاب جرا یمقدس اسلام برا یند .یمایدوتوسعه را بپ

را  مناسب مجازات ت حکم بهاز منکر ودرنهای یامر به معروف ونه لامی،ترسیخ عقیده اسمثل:  ؛است درنظرگرفته

جرم و  یکشخص  یگاهحکم به مجازات مناسب نیازمند بررسی دفعه های ارتکاب جرم است.  کند.یم یهتوص

ارتکاب یک جرم به نسبت  .یشودبدون فاصله آن مرتکب م یا یمکان و یجرم را درفاصله زمان ینچند یگاه

 یکندم یجابا یو عدالت پسند یمسل عقلی، بشر به اساس آن ملحوظ، فطرت عیت خطرناکی ندارد.چندجرم و ض

یرا جرم را انجام داده است؛ ز یکباشدکه  یجرم را مرتکب شده متفاوت با فرد ینکه چند یکه برخورد با شخص

که مرتکب چندین جرم بیش ازیک ارزش مورد حمایت شرعی وقانونی را نقض کرده و به مراتب نظم اجتماعی 

بالای  یداست که با ینمجازات مع یهرجرم ارتکاب شده، مقتضرا برهم زده و حق تلفی کرده است و به تبع آن 

پیش ازمحکومیت جزائی ن است، جرم ممک ینارتکاب چند .گردد مرتکب آن اعمال شود وعدالت جزائی محقق

محکومیت قطعی به از جرم یا جرایم دیگر را پس  یا وقطعی و هشدار به عدم ارتکاب مجدد آن واقع شود 

در حالت دوم  و یشوداطلاق م یماصطلاع تعدد جرافقه اسلامی وحقوق، در  نخستبه حالت مجازات انجام دهد. 

جاب میکند که برخورد با مجرم متکرر متفاوت ازمجرم متعدد انصاف، عدالت و منطق ای تکرارجرم مطرح است.

باشد؛ چون که به مجرم متکررمجازات اعمال شده واسباب انذار از ارتکاب مجدد جرم به وی تفهیم گردیده است؛ 

باوجود آن، دوباره دست به ارتکاب جرم زده و مجازات بر اوتأثیراصلاحی نداشته است و این مقتضی تشدید 

ر بارة مجرم متکرراست؛ موضوع های مذکور در مجرم متعدد محل ندارد؛ زیرا او محاکمه نشده ومجازات مجازات د

بالای او اعمال نگردیده است. پس حالت تعددجرایم مقتضی راهکارمناسب وجدا ازتکرار و ارتکاب یک جرم 

 است؛ زیراکه حالت تعدد جرایم وسط تکرارجرم وارتکاب یک جرم قراردارد. 

به اساس ایجاب مذکور، موضوع این تحقیق، تعددجرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان است. ازعنوان      

این تحقیق روشن است که تعددجرایم ازمنظر فقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان بررسی شده ومقایسه آنان نیز 

نیست؛ چون که منابع فقه اسلامی ویژگی صورت گرفته است. معلوم است که فقه اسلامی با قانون مقایسه شدنی 

وحییانی بودن را دارد که قانون فاقد آن است، اضافه برآن، فقه اسلامی ازخصایص عمومیت وشمولیت برخوردار 
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است وقواعد ثابت دارد وموضوع های فرعی آن متغیراست؛ حال آن که درقانون ویژگی های مذکور کمتر دیده 

اسلامی برهمگان هویدا است. تاکیدشده که درافغانستان هیچ قانونی مخالف احکام میشود. بدین لحاظ، برتری فقه 

ومعتقدات دین اسلام وضع شده نمیتواند. روی دلایل مذکور منظور ما ازمقایسه میان فقه اسلامی ونظام جزائی 

 افغانستان درک تأثیرپذیری نظام جزائی افغانستان ازفقه اسلامی است.

 اهمیت موضوع

ه درک بوع تعدد جرایم درفقه اسلامی و نظام جزائی افغانستان اهمیت علمی وعملی دارد. ضرورت موض     

زادی و احکام تعددجرایم درجامعه ما به گونة شدید احساس میشود؛ زیراکه در تعدد جرایم حق حیات، حق آ

ای هقوق و آزادی اموال مرتکب جرم مطرح است واز طرف دیگر ممکن است که در برخی جرایم ارتکابی به ح

ل: اگر دیگران نیز صدمه رسیده باشد وگذشت از آن درحیطه صلاحیت قاضی و اصحاب دعوی نباشد؛ به طورمثا

ربرد و یا در تعدد جرایم شیوة جمع مجازات ها اعمال شود، فرد ممکن است که تمام حیاتش را در زندان به س

را از دست  تعدد جرایم حق آزادی، حیات و اموال خود تمام اموالش به جزائی نقدی مصادره شود، اینجا مرتکب

ثر مجازات میدهد؛ درحالی که درفقه اسلامی حبس موبد درغالب ممنوع است ودرکود جزائی افغانستان نیز حداک

مدی حبس سی سال است. پس رفع این معذور نیاز به معرفت دارد. اگرفردی بیش از یک شخص را به طوری ع

ارند یا دجرایم ارتکابی مستلزم قصاص نفس ثابت شود، آیا متضرران تنها حق قصاص را به قتل رساند و همه 

ه معرفت مرتکب در برابر یک مقتول قصاص میشود و برای سایرمتضرران دیت پرداخت گردد؟ این موضوع نیاز ب

. این بود فقهی دارد، معرفت احکام شرعی به مجریان آن واجب است و حکم بدون معرفت، حکم به حق نخواهد

ولیس، پفایدة نظری موضوع است. ازلحاظ عملی؛ تعدد جرایم زیاد دراجتماع واقع میشود و به این موضوع، 

کدام حوزه  سارنوال وقاضی دست وپنجه نرم میکنند؛ به طورمثال: صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی متعدد را

کم از موضوعی اداره پولیس، سارنوالی ومحاپولیس، سارنوال ومحکمه دارد؟ این هم واضح است که صلاحیت 

رسیدگی  قواعد آمره است ونبود آن صلاحیت، بطلان اجراآت و فیصله محکمه را به دنبال دارد و سبب اطاله

عقیب موضوع میشود، حق آزادی فرد مرتکب ممکن ضایع شود. به این اساس نیاز به تشخیص صلاحیت مراجع ت

که  ست. فایدة عملی دیگر درک این موضوع درشیوة تعیین مجازات استعدلی درتعددجرایم بیشتر محسوس ا

برای همه  قاضی محکمه ذیصلاح درتعدد جرایم چگونه مجازات را تعیین کند وشیوه تنفیذ آن چطور خواهد بود؟

 اهمیت ودرک جرایم ارتکاب شده مجازات تعیین کند وهمه را تنفیذشدنی بداند یا تنها مجازات شدید را. اینجا

 موضوع تعدد جرایم برای همه هویدا میشود. 

 اسباب اختیارموضوع

جازات درتعددجرایم درفیصله های محاکم چالش های را ملاحظه کردم و این باعث شد که مدرطرزتعیین  -۱

 کاوش این موضوع مهم فقهی وحقوقی را برگزینم. 



 

 3 

ر این سلامی ونظام جزائی افغانستان سبب دیگبود منبع معتبر درتعددجرایم وطرزتعیین مجازات درآن در فقه ان -۲

 تحقیق است.

 سوال های تحقیق

اسلامی وحقوق  درارتکاب تعددجرایم، سوال های زیادی در ذهن ایجاد میشود؛ به طورمثال: تعددجرایم درفقه     

قصاص شود، مجازات همه  مستلزمو قتل  یقذف حد، مرتکب زنا سرقت یفرد چیست؟ و به چندنوع است؟

ان اسلامی فقیهدر مورد چگونه است؟  یها، پاسخ فقه اسلامن آ یکیاز یامتهم اعمال شود بالای مذکور  یمجرا

انستان به کدام راجع به تعدد جرایم تعزیری به کدام شیوة تعیین مجازات ابرازنظرکرده اند و درنظام جزائی افغ

تکب تمام اعمال شود، ممکن مر ها جمع مجازات یوة؟ اگرشجازات میشودشیوه ها درتعددجرایم تعزیری تعیین م

زا مجرم ازج پس راهکارمناسب درمورد چه است که عدالت محقق شود و، کند یخود را در زندان سپر یاتح

 یامدرآن پبعلاوه  یم؟جرم دار یتعدد اعتبار یدرفقه اسلام یاآ؟ معاف نشود و هم معذور مطرح شده مرفوع شود

اصل درفقه  آیاونظام جزائی افغانستان چه است؟  یدرفقه اسلام یریتعز یاباشد  یخواه حد م؛جر یناب چندارتک

  بیجاا یگرد های ها وموضوع سوال ینپاسخ درست به هم یافتدراسلامی تعددمجازات است یا تداخل آن؟ 

 .یرددرمورد صورت گ یرو فراگ یتخصص یقکند که تحقیم

 گذشتة تحقیق

سلامی در اموضوع تعدد جرایم درکتب قدیم وجدید فقه اسلامی عنوان مشخص ندارد؛ ولی احکام آن درفقه      

را؛ یعنی: ابواب مختلف بحث شده است. درعبارات فقهی میخوانیم: من زنا مرارا ومن قذف مرارا ومن سرق مرا

قه لیل آن هم واضح است که درفکسی چندبار زنا، قذف وسرقت کند؛ ولی درفصل مستقل بحث نشده است. د

اسلامی میان حقوق جزائی عمومی واختصاصی تفکیک نشده است وهمه احکام آن دریک کتاب مورد بحث 

ه یک کقرارمیگیرد. دربرخی کتب فقهی این موضوع تحت عنوان تداخل مجازات مورد بررسی قرار گرفته است 

رکشورایران دموضوع درخارج افغانستان به زبان عربی و بخش موضوع را افاده میکند نه همه جوانب آن را. این 

ک موضوع را به زبان فارسی مورد تحقیق قرار گرفته است و رساله های زیادی به رشته تحریر درآمده است وهری

ی احمدعل ازنواحی مختلف بررسی کرده اند؛ ولی بازهم نیازبیشتر به تحقیق دیده میشود؛ به طورمثال: ژقان

و طرشة عیاش  یی، نوشته کردهالاختصاص الجنا یاثره ف و یمتعددالجراق، رسالة اش را به عنوان، هـ.۱۴۳۸درسال

، تحریرکرده و علی يريزاالجُيعالتشرُُیالعقوبةُفُیواثرهُعلُيمتعددُالجرا، رسالة ماستری اش را به عنوان، م۲۰۱۶درسال

ُفُميدُالجراتعد، رسالة ماستری اش را به عنوان، م۱۹۹۵بن سعیدقحطانی درسال  الفقهُُیفُيیجناالعقابُالُیواثره
 ، نگارش کرده است. المملکةُالعربيةُالسعوديةُیفُيقاتهوتطبُیالسلَم

ملاحظه میگردد که رسالة نخست موضوع را از لحاظ صلاحیت رسیدگی محاکم به بررسی گرفته و بخش       

می هم موضوع را ازلحاظ قانون کشور الجزائیر فقهی موضوع وسایرجنبه های آن از تحقیق خارج است و رسالة دو
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بررسی کرده وبخش فقهی موضوع از تحقیق بیرون است و رسالة سومی موضوع تعددجرایم را ازلحاظ فقه اسلامی 

وکاربرد آن در عربستان سعودی بررسی کرده وبخش قانون افغانستان ازتحقیق بیرون است. کتاب های هم در 

تعددالجرايمُوالآثارالناشئةُعنهُ م، کتاب،۲۰۰۳حلاوه درسال  رأفت عبدالفتاحورمثال: موضوع تحریرشده است؛ به ط
ی الفقه الاسلام یالاحکام ف ینالتداخل ب، کتاب، هـ.ق۱۴۱۹، خالدبن سعدخشلان درسالیدراسةُمقارنةُبالفقهُالسلَم

 ، را نوشته کردند.الحکامُالشرعيةُیالتداخلُواثرهُف، کتاب، هـ.ق۱۴۱۸ومحمدخالدعبدالعزیرمنصور 

نبه بررسی کتاب نخست، تعدد جرایم را درفقه اسلامی وقانون مقارنه کرده است؛ اما ناقص است وهمه جا     

د و در نشده است ودوکتاب پسین، تداخل احکام را به صورت عمومی درتمام ابواب فقه اسلامی بحث کرده ان

د؛ چون که ه اند که فقط یک جنبه موضوع را افاده میکنآن میان ازتداخل مجازات نیز مطالب مفیدی تحریرکرد

 تعددجرایم درتمام احوال مقتضی تداخل مجازات نیست واصل درآن تعدد مجازات است، پس موضوع تعدد

 مجازات و بخش قانونی موضوع، خارج تحقیق آنان است. 

عودبسامی، رسالة ائی و دکترین از مسبه زبان فارسی درکشورایران میتوان کتاب، تعدداعتباری جرم دررویه قض     

جرم  یتعدد مادماستری، بررسی فقهی واصولی تکرار وتعددجرم دراسلام از احمدعلی پور و رسالة ماستری، 

تعدد اعتباری را  ازفهیم شریفی را ذکر کرد. معلوم است که کتاب مزبور تنها وافغانستان یرانا یفریک یدرنظام ها

نستان و ان ودکترین به بررسی گرفته است و بخش فقهی موضوع ورویه قضائی افغاازنظر رویه قضائی کشورایر

زمنظرفقه اتعدد مادی جرایم مدنظرمحقق نیست. همینطور رسالة احمدعلی پور تنها بخش فقهی موضوع را بیشتر 

نوی جرایم عجعفری بررسی کرده وجنبه قانونی آن از ساحه تحقیق خارج است و در رسالة فهیم شریفی نیز تعددم

 .  و موضوع فقهی تعددجرایم جای ندارد، هرچند درتعددمادی ازنظرقانون افغانستان مباحث مفید دارد

بنابرآن، کتاب ورساله های زیادی درخارج افغانستان تحریر شده که تعددجرایم را صرف از منظرفقهی یا      

برخی آن کتاب ها به زبان فارسی نیست و افرادی قانونی  ویا صرف یک نوع تعدد جرایم را به بررسی گرفته اند و

که آشنای به زبان عربی ندارند، نمیتوانند از آن ها سود به ببرند ودرهمه آن کتاب ها ورساله ها به جز ازرسالة 

فهیم شریفی، قانون افغانستان مدنظر محقق نیست، اینجا ناگزیری تحقیق موضوع تعددجرایم درقانون افغانستان 

با فقه اسلامی پابرجاست؛ زیرا که در افغانستان این موضوع تحقیق نشده و تازگی دارد و منبع واحد  وتطبیق آن

که هم موضوع تعددجرایم را ازمنظر فقه اسلامی و نظام جزائی افغانستان بحث وتحقیق کرده باشد، دردسترس 

نبلی بررسی شده است وپس از نیست. مسایل تعددجرایم دراین تحقیق ازمنظرفقیهان حنفی، مالکی، شافعی وح

طرح موضوع، اقوال فقیهان مذکور ودلایل آنان نقل وتحلیل گردیده واز خلال آن قول راجح نیز بیان گردیده است، 

سپس موضوع ازمنظر نظام جزائی افغانستان بررسی شده و فقط درجرایم تعزیری با فقه اسلامی مقایسه صورت 

نستان، مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت طبق فقه حنفی مجازات میشود گرفته است؛ زیراکه درکودجزائی افغا

و آن قانون فقط احکام جرایم تعزیری را تدوین  کرده  است. به همین دلیل در تعددجرایم حدود، قصاص ودیت 
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مقایسه نظام جزائی افغانستان با فقه اسلامی موضوعیت ندارد؛ چون که فقه حنفی به حیث منبع اصدارحکم 

ایم مذکور درنظام جزائی افغانستان پذیرفته شده است؛ ولی مقایسة اقوال فقیهان حنفی با فقیهان سایرمذاهب درجر

درتعددجرایم مذکور محل تحقیق دارد. بنابرآن، مقارنه میان اقوال فقیهان مذاهب مذکور ومقارنه نظام جزائی 

امع بودن، ذکرقواعدفقهی مربوط به تعددجرایم افغانستان با فقه اسلامی درتعدد جرایم تعزیری، تخصصی بودن، ج

 جهت سهولت درک احکام آن، ازامتیازات این تحقیق است که تحقیق های سابقه فاقد این خصایص است.

 اهداف تحقیق

 عددجرایم وتقواعدفقهی مربوط به  تحقق، یطانواع، شرا یم،رسالتمند است که مفهوم تعدد جرا تحقیق ینا     

د. معلوم کن یموضوع را کاوش  وبررس یوقانون یفقه یدر آن را شرح وپردازش دهد وجنبه ها مجازات یینطرزتع

ان که احکام گم یب یم،توانیکرده نم یافتدر یمرا تحت تعدد جرا یعنوان یفقه اسلام یدوجد یماست که درکتب قد

 یمدد جرااست که  احکام تع یازجدین ینجاا، به صورت گسترده بحث شده است یابواب مختلف فقه اسلام آن در

 نیا یگرهدف د. به این اساس، شود وبه سهولت احکام آن در دسترس باشد یگردآور سجممن یقتحق یکدر 

ه به سهولت کاست  ینتدو یکنظام جزائی افغانستان در و یازمنظرفقه اسلام یماحکام تعدد جرا ینوشتار جمع آور

 باشد.  یازمنددسترس اصحاب ن در

 روش تحقیق

ذاهب فقهی، روش تحقیق این نگارش کتاب خانة است، به اساس استفاده ازمنابع نوشتاری معتبر ومعتمد درم    

ل و تحلیلی، مقایسوی، تحلی_پژوهش ها ومباحث نظری موجود انجام شده و مسایل درآن  به گونة توصیفی

 بررسی شده است.

 مشکل تحقیق
مه اتباع هافغانستان محل آبستن تحولات است. چالش های سیاسی، اقتصادی، جنگ های پیهم، روح و روان      

خت دست سآن را محاصره کرده است. نویسنده نیز تبعة افغانستان است و به آن دشواری ها درجریان تحقیق، 

ت که اقتصاد کردن دشواراست. بدیهی اسوپنجه نرم کرده است و به یقین میتوان گفت که با آن چالش ها، تحقیق 

ازاقتصاد  درتهیة منابع و لوازم مادی تحقیق نقش اساسی دارد ونبود آن چالش بزرگ است. آرامش روحی مهمتر

جزائی افغانستان  درتحقیق نقش دارد، نبود آن، انگیزه تحقیق را صفرمیکند. اضافه برآن، نبود منابع معتبردرنظام

تفاوت های  محقق درجریان تحقیق به آن روبروگردیدم و استفاده ازمنابع خارجی نظر بهدشواری دیگری بود که 

یران، حالت مشدده اکه نظام جزائی افغانستان با آن ها دارد، منطقی نیست؛ به طورمثال: تعدد جرایم درنظام جزائی 

درنظام  اربرد آن منابععمومی است؛ ولی درافغانستان تعددجرایم ازاسباب عمومی تشدیدمجازات نیست. پس ک

 جزائی افغانستان مناسب نیست. 
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 ساختارتحقیق
دد، درمبحث اول، مفهوم تع فصل اول متضمن دومبحث است، تحقیق حاضر، یک مقدمه و سه فصل دارد.     

ع، مبانی، انوا جرم، مفهوم تعددجرایم وتمایز آن ازمفاهیم مشابه درفقه اسلامی وحقوق بررسی شده ودرمبحث دوم،

م تحقیق شده شروط تعددجرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان و درنهایت قواعدفقهی مربوط به تعددجرای

وکاربرد  است. فصل دوم نیزمتضمن دومبحث است، درمبحث اول پیرامون شیوه های تعیین مجازات درفقه اسلامی

ات درنظام یرامون شیوه های تعیین مجازآن شیوه ها درتعددجرایم حدود، قصاص، دیت وتعزیرها ودرمبحث دوم پ

پرداخته شده  جزائی افغانستان وکاربرد آن ها درتعیین مجازات تعددمادی ومعنوی جرایم تعزیری مندرج کود جزا

امدهای درمبحث اول پیامدهای تعددجرایم درفقه اسلامی ودرمبحث دوم پیفصل سوم نیزمتضمن دومبحث است، و

حادیث اوفهرست آیات،  نتیجه گیریانستان بحث وتحقیق شده است و در نهایت تعددجرایم درنظام جزائی افغ

 و منابع مستفاد دراین نوشتار ذکر شده است.

وانندگان محترم کارانسانی عاری ازنواقص نیست. به این اساس ازخ نویسنده باور به کمال تحقیق ندارد؛ چون     

ن بگذارند و ص کمک کنند ونظرهای مفیدشان را با او درجریاتقاضادارم که نویسنده را در رفع وکاستن آن نواق

 از قبل سپاسگزارشان است. 
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 فصل اول

 اهیم وکلیاتمف
 این فصل دو مبحث دارد.

  یاساس میمبحث اول: مفاه

  تعددمطلب اول: مفهوم           
  میمطلب دوم: مفهوم جرا          
  وحقوق یدرفقه اسلام میمطلب سوم: مفهوم تعددجرا          
  وحقوق یمشابه درفقه اسلام میازمفاه میجرا تعدد زیمطلب چهارم: تما          

  ) مبانی، انواع وشروط تعددجرایم(اتیمبحث دوم: کل

  وحقوق یدرفقه اسلام میتعددجرا یمطلب اول: مبان          
  ونظام جزائی افغانستان یدرفقه اسلام میتعددجرامطلب دوم: انواع           
  ونظام جزائی افغانستان یدرفقه اسلام میمطلب سوم: شروط تحقق تعددجرا          
  میمربوط به تعددجرا یفقهقواعدمطلب چهارم:           
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 مفاهیم اساسیمبحث اول: 
ارد. مفاهیم د، معانی واژه ها است. واژه ها، نقش محوری درفهم دقیق مسایل تحقیق منظورازمفاهیم اساسی     

چون که  وسیلة خوب انتقال فکر به دیگران است. نیازاست که مقصود آن ها به خواننده روشن وتبیین گردد؛

شفته میکند. جهت نبود مفهوم روشن آن ها، ذهن خواننده را آکاربرد واژه ها درعلوم مختلف، تعابیرمتفاوت دارد و

قیق، دجلوگیری آن، نویسندگان مفهوم لغوی واصطلاحی واژه های مهم وکلید مستعمل درتحقیق را به صورت 

خارج آن  تعریف میکنند. دقت درتعریف به مفهوم، آن است که تمام مصادیق آن واژه را در برگیرد و مصادیق

ژه های اساسی این مبحث به بیان مفاهیم وا ،بنابراینبود این شاخص درتعریف ها، نقص بزرگ است. بیرون شود. ن

 ،ب سوممطلیم، درمفهوم جرا، مطلب دوم، درمفهوم تعدد، مطلب اولاختصاص دارد و دارای چهارمطلب است. در

 سلامی وحقوقمشابه درفقه ا تمایزتعددجرایم ازمفاهیم ودرمطلب چهارم، وحقوق یدرفقه اسلام یممفهوم تعددجرا

 تحقیق وبررسی شده است. 

 تعدداول: مفهوم مطلب 
فهوم خاص کلمة تعدد، یکی از مفاهیم اساسی این نوشتار است. در کاربرد اهل لغت واهل دانش مخصوص م     

قه اسلامی و دارد. لازم است که درک شود کلمة مذکور دراین نوشتار به معنای لغوی به کار رفته یا اصطلاح ف

 حقوق. 

 اول: تعدد درلغت 

 عدََّاست و از ریشة فعل  فهو مُتعدِّد تعدُّداً یَتَعدَّد،، تعدَّدَ وفعل آن،تفعل باب  درزبان عربی مصدر تَّعَدُّدُواژة      

به مفهوم شمردن، شماره کردن و ضبط کردن است، در زبان عربی  عَدُّ گرفته شده است. ثلاثی مجرد آن کلمه

آن عدد است. کلمة تعدد در زبان ؛ یعنی: شمرد/ می شمارد چیزی را واسم عَدًّا، یَعُدُّه، عدََّ الشیْءَ گفته میشود:

     (1عربی، مفهوم کثرت، تنوع، زیادت آمدن برعدد، چندبودن، وفزونی عدد را دارد ونقیض قلت و وحدت است.)

معادل فارسی کلمة تعدد، افزون از یک، عدد بسیار، فراوانی، بسیاری، چندتایی و بسیار گشتن است ودرمقابل      

 (2کتایی وانفراد قرار دارد.)آن وحدت، قلت، تنهائیی، ی

این کلمه به تنهائی برای بیان غرض کافی نیست ونیازمند ترکیب با کلمة دیگر است؛ چون که مطلق است؛      

به طورمثال گفته میشود: تعدد آراء به مفهوم دیدگاة زیاد وفراوان؛ تعدداسباب به مفهوم وسیلة فراوان؛ تعدد 

نیان؛ تعدد وظایف به مفهوم اشتغال به بیش ازیک اشکال به مفهوم مانندگان زیاد؛ تعدد عناصر به مفهوم زیادت ب

                                              
. أحمد بن محمدفیومی، ؛ ۳۵۳ص، ۸ج، ت_ب ،الهدايةداربیروت: . محققینازمجموعة زبیدی، محمد مرتضی. تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: . 1

 . 395، ص۲، جت_ب، المكتبةُالعلمية. بیروت: المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی
 .۲۳۱۳۵ص، ۱۵وج۶۸۰۲، ص۵ه.ش، ج۱۳۷۷دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا. تهران: موسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ: دوم، .2
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ماموریت؛ تعدد زوجات به مفهوم چندهمسری؛ تعددجرایم به مفهوم ارتکاب چند جرم. پس مفهوم تعدد از 

 لحاظ لغوی، مختص به بیش از یک است؛ چون که یک، چند نمیشود.

 دوم: تعدد دراصطلاح 

 رد که به بیان این مفاهیم پرداخته میشود. تعدد درفقه اسلامی وحقوق نیز مفهوم دا       

 تعدد دراصطلاح فقه اسلامی -الف

در فقه اسلامی، تعدد وصفی است برای شی ویا چیزی که بیش از یک بودن در آن از نظرفقهی شرط صحت      

لاق ( مثال: شخصی که بیش ازیک زوجه دارد، وصف تعدد زوجات را برایش داده میتوانیم در غیرآن اط1است؛)

این وصف برای شخص مذکور درست نیست. چنان که برای صحت عقد ازدواج، تعددشهود، شرط صحت آن 

 ( 2است ویک شاهد برای آن کافی نیست.)

( به گونة مثال: درباب بیان 3فقیهان اسلامی درابواب مختلف فقه اسلامی از احکام تعدد بحث کرده اند؛)     

ز ازتعدد اقامه نماز جمعه در باب بیان احکام  نما، دجماعت دریک مسجداحکام مساجد از تعدد مؤذنان و تعد

درباب بیان احکام درصورت تکرار، دریک شهر، درباب بیان احکام کفاره، لزوم پرداخت تعدد کفاره افساد روزه 

حج، ازتعددلزوم پرداخت فدیه در صورت ارتکاب چند جریمه دراحرام، درباب بیان احکام بیع از تعددصفقه، 

باب دردرباب بیان احکام وصیت ازتعدد وصایا، درباب بیان احکام نکاح از تعدد زوجات و تعدد اولیای نکاح، 

قصاص، از تعدد کشته شده ها وجانی ها، درباب بیان احکام بیان احکام طلاق ازتعدد طلاق، درباب بیان احکام 

تعزیر ازتعدد تعزیر به تعدد الفاظ دشنام، درباب جنایات ازتداخل وعدم تداخل جنایات متعدد، درباب بیان احکام 

قضاء ازتعدد انتصاب قضات دریک شهر ودراخیر ازتعدد حاکمان درباب بیان احکام زعیم عمومی بحث کرده 

کام آن را به تفصیل بیان داشته اند. پس مفهوم تعدد درفقه اسلامی شناخته شده است. دربسیاری ابواب اند و اح

فقه اسلامی احکام ویژه دارد، مشروعیت وعدم مشروعیت متعلق آن با دلایل به بحث وبررسی گرفته شده است. 

 خاص خود را دارد. این نوشتار صرف به بیان احکام تعدد جرایم نگریسته وسایر موضوع ها محل 

                                              
 .۷۰۰، ص۱ج .ش،هـ۱۳۸۸. انصاری، مسعود وطاهری، محمدعلی. دانشنامة حقوق خصوصی. تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: سوم، 1

 .161و66، ص۹، جت_ب یدیه،رش ة: مکتبیتهو ادلته. کو یوهبه. الفقه اسلام یلی،زح .2

 .233-229 ،ص12، جق.ـه1424، نجمچاپ: پ. الموسوعةُالفقيةالکویت. _السلَميةوزارت الاقاف والشون . 3
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 تعدد دراصطلاح حقوق -ب

مفهوم تعدد دراصطلاح حقوق متفاوت از مفهوم آن در فقه اسلامی نیست. پس تعدد دراصطلاح حقوق، همان      

(مثال: قانون گذار 1وصفی است برای شی ویا چیزی که بیش از یک بودن در آن ازمنظرقانونی شرط صحت است؛)

( 2دشهود را شرط صحت آن دانسته وشاهد واحد برای صحت آن کافی نیست.)برای صحت عقد ازدواج، تعد

همچنان وصف تعدد جرایم را وقتی اطلاق کرده میتوانیم که شخصی بیش از یک جرم را مرتکب شده باشد و 

 (3درغیرآن اطلاق این وصف براو درست نیست.)

 سوم: مقایسه 

لمه در زبان کلمة تعدد، دانسته میشود که مفهوم لغوی آن با دقت وامعان نظربه مفهوم لغوی واصطلاحی ک     

ع میشود عربی وفارسی، مطلق و وسیع است. چندین مفهوم دارد و همه آن ها از لحاظ حداقلی دریک معنا جم

ونة یکسان که بیش از یک بودن است و حداکثر ندارد. بدین لحاظ، کلمة تعدد ازشماره یک تا لایتناهی به گ

می مقدار گاهی کلمة مذکور در لغت به مفهوم کثرت وچند بودن استعمال میشود که از لحاظ کاطلاق میشود. 

چون که  آن قابل تعیین نیست. از لحاظ اصطلاح فقهی وحقوقی کلمة مذکور مفهوم خاصتر را احتواء میکند؛

قانونی فقهی و مفهوم تعدد از این منظر، وصفی است برای شی ویا چیزی که بیش از یک بودن در آن ازمنظر

یشود م شرط صحت است. پس مفهوم تعدد از این لحاظ به هربیش از یک اطلاق نمیشود؛ بلکه وقتی استعمال 

یش از که وصفی برای یک شی یا شرط صحت آن باشد. باوجود آن تفاوت، مفهوم تعدد، درلغت واصطلاح در ب

 یک بودن، اشتراک دارد.

موضوع  ة تعدد به مفهوم فقهی وحقوقی استعمال شده است؛ چون کهمعلوم است که دراین نوشتار، کلم     

 نوشتار از منظر فقهی وحقوقی کاوش شده است. 

 جرایم: مفهوم مطلب دوم
وص مفهوم کلمة جرایم، از مفاهیم اساسی دیگر این نوشتار است. در استعمال اهل لغت واهل دانش مخص     

قه اسلامی و فدارد. لازم است که درک شود کلمة مذکور دراین نوشتار به معنای لغوی به کار رفته یا اصطلاح 

 حقوق. 

                                              
 .۷۰۰، ص۱. انصاری، مسعود وطاهری، محمدعلی. دانشنامة حقوق خصوصی، پیشین، ج1

 .۷۷ة، ماد۱هـ. ش، ج۱۳۵۵، ۳۵۳رسمی شماره ون مدنی افغانستان. کابل: جریدة وزارت عدلیه. قان .2

 .۷۳ش، مادة. هـ۱۳۹۶، ۱۲۶۰رسمی شماره  جزائی افغانستان. کابل: جریدة. وزارت عدلیه. کود3
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 اول: جرایم درلغت

باب  از ماجُرو جَرمََ یجَْرمُِ جَرْماًم در اصل مصدروفعل آن، به ضم حرف جی جُرمُْجرایم جمع جرم است.      

. ضَرَبَ، یَضربُِ ضَربَاً است؛ به مفهوم، عصیان کردن، ارتکاب گناه وفعل ناروا، کسب کردن، تقصیرورزیدن است

نة مثال ؛ به گوبه معنای قطع وبریدن استبه فتح حرف جیم  جَرَمْجریمه نیز به معنای فوق اطلاق میگردد. کلمة 

، همچنان گفته ؛ یعنی: پشم گوسفند را قطع کردم وآن را گرفتموأخذتهُالشَّاةُِ جَرمَتُْ صُوفدرعربی گفته میشود: 

؛ یعنی: گنهکار معنا میدهد. کلمة جرم به مجُْرِم: کاسب وجارمُ .میشود: ثمرجریم؛ یعنی: میوه چیده شده ازدرخت

است. جمع این اجرام است. جمع کلمة جرم، جروم وجرایم کسرحرف جیم به مفهوم جثه، تن وجسم فلکی 

  (1است.)

 را به معنای  قطع و بریدن دانست که بر اساس این معنا درجرم به هر حال، به طور کلی میتوان اصل کلمه      

از این وسایر معانی را میتوان از معانی مجازی برشمرد.  اکتساب گناه وبدی :مانند؛ موارد مختلفی به کار میرود

استعاره شده است و به معنای وادار کردن به کاری  وگناه مکروهکاربرای هر کسب زشت و کلمة جرم، منظر

 (2د.)اطلاق میشو نیز ناپسند

درقرآن کریم نیز کلمة جرم به مفهوم، گناه کردن، تبهکاری کردن، اقدام برکارزشت آمده است؛ الله متعال       

ُإِجْرَامِيُأَمُْيَ ق ول ونَُافْ تَ رَاه ُق لُْإِنُِافْ تَ رَيْ ت ه ُ ﴿فرموده است: بَرِيءٌُمِّمَّاُت جْرَم ونَُفَ عَلَيَّ  (3)﴾.وَأنَاَُْ

اده است؟ بگو: ترجمه: آیا مشرکان میگویند که قرآن را ازپیش خود ساخته است وآن را به دروغ به خدا نسبت د 

بهکاری من خدانسبت داده باشم، گناه بزرگی مرتکب شدم،  ت اگر آن را ازپیش خود ساخته باشم وبه دروغ به

 برگردن من است ومن ازآثارتبهکاری شما سالم میباشم.

وتقصیراست در برابر آن اباحت وعدم گناه  بزهواژة جرم، گناه، خطا، ناشایست، عصیان، معادل فارسی      

 ( 4قراردارد.)

 دوم: جرایم دراصطلاح 

ه اسلامی مفهوم اصطلاحی کلمة جرم در علوم مختلف، متفاوت است که در ذیل به صورت مختصر ازمنظر فق     

 وحقوق بدان پرداخته میشود:

                                              
عبد  ، تحقیق:للغةامعجم مقاییس، ابی الحسین احمد. ابن فارس؛ 97،ص1شین، جپی، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیفیومی، احمدبن محمد. . 1

 .۹۰ص ،12ج ،ت_ب دارصادر، مکرم. لسان العرب.  بیروت:؛ ابن منظور، محمد بن ۴۴۶-445ص، 1.ق، ج ـه1399بیروت: دارلفکر، . السلام محمد هارون
 .96، ص1ج .ق،هـ1419 دارالمعرفه،بیروت:  .راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن .2

 . 35ةآی ،. هود 3
 .۷۶۵۷، ص۵جدهخدا، پیشین،  لغت نامةدهخدا، علی اکبر.  .4
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 جرایم دراصطلاح فقه اسلامی -الف

درفقه اسلامی به الفاظ متفاوت تعریف شده است. به نقل تعریفی که مورد پسند بسیاری از فقیهان جرایم       

ُأَوُْتَ عْزيِرُ ،ُالْجَرَائمُِ ُ:بسنده میشود 1می قرارگرفته است،اسلا هَاُبِحَدٍّ   2.مَحْظ وراَتٌُشَرْعِيَّةٌُزجََرَاللَّه ُتَ عَالَىُعَن ْ

ده است. ترجمه: جرایم، ممنوع های شرعی است که خداوند متعال مرتکب آن ها را به حد یا تعزیر سرزنش کر

اید صورت بمقصود از محظورها این است که کسی کارناشایست وممنوع را انجام دهد یا ازانجام دادن کاری که 

عل ایجابی و رفتارشرعی، غیرشرعی، فگیرد، سربازند. قیدمحظور درواقع جنس تعریف مذکوراست؛ زیراکه گفتار 

ایجاب و ترک فعل را دربرمیگیرد. ازدیاد صفت شرعی به محظورات، احتراز  از ممنوع های غیرشرعی است و

رایم اشاره دارد جمیکند که منابع دینی به تجریم رفتار وگفتار تصریح کرده باشد. این درواقع به قاعدة مشروعیت 

زائی دنیوی شده نمیتواند. ازقید سرزنش به حد یا تعزیر، ممنوع های شرعی که جومنبع تجریم غیرمنابع دینی 

ق، هرچند به ندارد، خارج میشود؛ زیرا که حد وتعزیر توسط دستگاة قضائی در دنیا حکم واجراء میشود. پس نفا

یبت، : غنصوص شرعی منع شده، جرم نیست؛ چون که کیفر دنیای ندارد. همچنان نقض ارزش های اخلاقی؛ مثل

ین در واقع سخن چینی، ظن نادرست از دید تعریف مذکور به دلیل نداشتن مجازات مادی جرم دانسته نمیشود.  ا

، اشاره به اصل مشروعیت مجازات ها میکند. منظورازحد، مجازات مقدرشرعی است که شامل حدود، قصاص

قه اسلامی، آن نیز جرم است؛ چون که درفدیت میشود. ترک واجب های عبادتی؛ مانند: ترک نماز، روزه وامثال 

اریا ترک مرتکب آن ها تعزیرشدنی است. پس یک رفتار وقتی از منظر فقهی جرم است که در شریعت اسلامی رفت

 آن ممنوع و درارتکاب آن مجازات ازطرف شرع مقررشده باشد.  

 جرایم دراصطلاح حقوق جزا -ب

ازطرف متخصصان این رشتة حقوق صورت گرفته است. جرم  درمورد ماهیت جرم، تعریف های گوناگون     

در اصطلاح حقوق جزا، به فعل یا ترک فعل گفته میشود که به خاطر اخلال نظم عمومی جامعه، از طرف قانون 

 (3گذار منع شده وبرای مرتکبان آن، مجازات تعیین شده است.)

ون کرده است. اضافه برآن، دربرخی موارد ارتکاب نبود رکن روانی در تعریف مذکور، آن را ازجامعیت بیر      

جرم فعل یا ترک فعل نیست؛ بلکه حالت وداشتن رکن مادی جرم را تشکیل میدهد؛ مثل: جرم عضویت درگروه 

                                              
وهبه.  ،یلیزح؛ 79، ص۱ج .ش،ـه۱۳۹۰،تهران: یادآوران، مترجم: حسن فرهودی نیا. مقارنا بالقانون الوضعی الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .1

 .. ۵۲۸۸، ص۷، پیشین، جو ادلته یالفقه اسلام

 .۲۱۹م، ص۱۹۸۵،ةيالعلم. بیروت: دارالکتب ةينيلدوالولایات ا نيةالأحکام السلطا . ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد.2

 .۷۱ش، ص.هـ۱۳۹۷عمومی. تهران: جاودانه، جنگل، چاپ: نهم، جزائی. سلیمی، صادق. چکیده حقوق 3
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( که رکن مادی جرم اولی حالت خاص وازجرم دومی داشتن است. 1های تروریستی و حیازت غیرقانونی سلاح)

فعل نمیگنجد؛ چون مفهوم فعل، انجام کردار مقترن به یکی از زمانه ها است و  این ها در قلمرو فعل یا ترک

داشتن وعضویت، اسم است و به زمان گذشته یا حال و آینده ربط ندارد.  علاوه برآن، تنها مجازات دراین تعریف 

رای جرم پیش ذکرشده، درحالی که درقوانین جزائی دربرخی موارد اقدامات تأمینی وبدیل مجازات حبس نیز ب

بینی میشود. به این لحاظ، تعریف مذکور ناقص است، ناگزیر به گزینش تعریف جامع هستیم. پس جرم، رفتار 

( 2ارادی عمدی یاغیرعمدی است که قانون گذاردرقانون جزا برای آن واکنش اجتماعی پیش بینی کرده است.)

وداشتن میشود و به رکن مادی جرم اشاره  رفتار، درتعریف مذکور جامع است؛ شامل فعل، ترک فعل، وضعیت

دارد و وصف رفتار به ارادی عمدی یا غیرعمدی، اشاره به رکن روانی جرم دارد وقید قانون گذار، بیانگر مشروعیت 

دستگاه قانون گذاری و وضع قانون ازطرف دستگاه حاکم است واشاره به حقوق عرفی میکند. قید قانون جزا، 

های اداری و اخلاقی وجرم مدنی است که در قانون جزا، مجازات ندارد و درضمن به رکن برای احتراز از تخلف 

قانونی بودن جرایم دلالت میکند. قید واکنش اجتماعی، دلالت به اصل قانونی بودن مجازات وتوأمیت آن با جرم 

ی که درقانون منع دارد وشامل مجازات، اقدامات تأمینی وبدیل حبس است. پس رفتار ارادی عمدی یا غیرعمد

 شده و واکنش اجتماعی درقانون ندارد، جرم نیست.

کود جزائی افغانستان نیز دراقدام بی سابقه درمادة بیست وهفتم جرم را چنین تعریف کرده است: جرم، ارتکاب      

ازات عمل یا امتناع ازعملی است که مطابق احکام این قانون جرم شناخته شده، عناصرآن مشخص وبرای آن مج

 (3یا تدابیرتأمینی تعیین گردیده باشد.)

یف نخست نقایصی که در تعریف نخست برشمرده شد، دراین تعریف نیز دیده میشود. چنان که درنقد تعر      

رگروه فعل به سبیل مثال ذکر شد، درخود همین قانون، حالت، وضعیت، داشتن ونگهداشتن جرم دانسته شده که د

ذکور، رفتاری س بهتر است که رفتار ذکر شود که مفهوم جامع تر دارد. به اساس تعریف میا ترک فعل نمیباشد. پ

رم باشد یا که به دستورصریح قانون گذار ازپیش جرم دانسته نشده ویا ابهام در ارکان عمومی واختصاصی آن ج

 ود.  مجازات ش برای آن در قانون جزا واکنش تعیین نگردیده باشد، آن رفتارجرم نیست ومرتکب آن نباید

 سوم: مقایسه 

ازمقارنه میان مفاهیم لغوی واصطلاحی جرم، دانسته میشود که مفهوم لغوی جرم، عام و وسیع است؛ زیرا که      

زشت عرفی، اخلاقی، قانونی، حرام، معصیت و مکروه دینی،  پسند وبه چیدن میوة درخت، کسب هرکار ناروا، نا

ه و مجازات آن دنیوی واخروی باشد یا تنها دنیوی یا تنها اخروی. ازاین دید اطلاق میشود، فرق نمیکند که گنا

                                              
 .۵۳۶و۲۷۷مواد .افغانستان جزائی. وزارت عدلیه. کود1

 .۶۳، ص۱ش، ج.هـ۱۳۹۳.توانا، علی نجفی ومیلکی، ایوب. حقوق جزائی عمومی. تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: اول،2

 .۲۷کودجزائی افغانستان. مادةوزارت عدلیه.  .3
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میان مفاهیم لغوی واصطلاحی جرم تفاوت است؛ ولی ممنوعیت وزشتی رفتار وناروا بودن، مفهوم لغوی، فقهی 

رعی وحقوقی جرم را جمع میکند وارتباط میان آن مفاهیم را نشان میدهد. ممنوعیت، فعل وترک فعل، اصل ش

وقانونی بودن جرایم ومجازات، داشتن مجازات مادی قدرجامع میان مفهوم فقهی وحقوقی جرم است؛ ولی منبع 

تجریم وتعیین مجازات درمفهوم فقهی منابع دینی وشرعی است ودر مفهوم حقوقی وقانونی جرم، تنها قانون منبع 

جازات نیز باهم متفاوت اند؛ زیراکه درمفهوم تجریم وتعیین مجازات دانسته میشود. اضافه برآن، ازمنظرکمیت م

فقهی جرم، حدود، قصاص، دیات، تعزیر مجازات مادی جرایم اند؛ درحالی که مفهوم حقوقی وقانونی جرم، تنها 

تعزیرات را احتواء میکند؛ چون که مجازات حدود، قصاص ودیت ازطرف حاکم شرع ازپیش مقدر شده وقابل 

رقانون درج شوند. به همین دلیل کودجزائی افغانستان اعلام میکند: این قانون جرایم تغییر وتبدیل نیست، هرچند د

وجزاهای تعزیری را تنظیم میکند. مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام 

د ندارد وقانون ( باید گفت که درافغانستان میان فقه اسلامی وقانون وضعی تفاوت ماهیتی وجو1مجازات میگردد.)

ازفقه اسلامی تغذیه میشود وهیچ قانونی مخالف احکام ومعتقدات شریعت اسلام بوده نمیتواند. پس محتوای قانون 

 مخالف فقه اسلامی نیست، دراینجا نیز فقه اسلامی وقانون افغانستان باهم جمع میشود. 

رنظرنیست؛ دی مستعمل است ومعنی لغوی آن بدیهی است که دراین نوشتار، کلمة جرم به مفهوم فقهی وحقوق     

 چون که موضوع تحقیق، ازمنظرفقهی وحقوقی مورد کاوش قرار گرفته است. 

 تعددجرایم درفقه اسلامی وحقوق  : مفهوممطلب سوم
قه اسلامی فدرمطالب پیشین اجزائی تعددجرایم به بحث وبررسی گرفته شد و به حیث مصطلح اضافی نیز در      

اضافی،  وحقوق مفهوم خاص دارد ونیاز است که مورد کاوش قرارگیرد. به غرض دستیابی به این مقصد، مفهوم

 تعدد جرایم را در ذیل به بررسی میگیریم.

 قه اسلامیاول: مفهوم تعددجرایم درف

درمتون قدیم مذاهب حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی فقه اسلامی، تعددجرایم به حیث مصطلح اضافی به شکل      

دقیق تعریف نشده است؛ ولی احکام آن را به تفصیل بحث کرده اند؛ به گونة مثال: کسی پیش از اصدارحکم نهائی 

ا به یک لفظ چندنفر را قذف یا دشنام دهد، حکم آن را بیان وتعمیل جزا براو باربار زنا، سرقت، جرح، وقتل کند ی

( درکتب 2کرده اند واین در واقع تعدد جرایم است وگاهی احکام آن را درتداخل عقوبت ها بررسی کرده اند.)

                                              
 .۲مادةوزارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. . 1

أبو عمر ، بن عبد البر؛ ا۱۳۱، ص۴ق، ج.هـ۱۴۲۹البشری، چاپ: دوم، مکتبة. کراچی: المبتدی بدايةشرح  الهدايةمرغینانی، برهان الدین ابی الحسن علی.  .2

، ص 2ق، ج. ـه1400،چاپ: دوم ،الحديثةالریاض مكتبة: ریاض .: محمد محمد أحیدمحققالمالکی،  المدينة الکافی فی فقه أهل. یوسف بن عبد الله بن محمد

؛ ابن قدامه 179 ، ص4، جت_ب ،الفکردار. بیروت: معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى ؛ خطیب شربینی، محمد. 1085 و1078-1077 و1075

 .190، ص ۱۰وج۶۷، ص۹ق، ج .هـ1405،، چاپ: اولالفکر: دار. بیروتالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی مقدسی، عبدالله بن احمد. 



 

 15 

معاصرفقه اسلامی، تعددجرایم، حالتی است که شخصی پیش از صدورحکم قطعی درباره یک اتهام، به ارتکاب 

( شخصی درتعریف مذکور، به وحدت فاعل جرایم 1ع همان اتهام یا انواع دیگر دست زده باشد.)چندجرم ازنو

دلالت میکند؛ به این معنا که تعدد جرایم وقتی مصداق پیدا میکند، یک نفربیش ازیک جرم را مرتکب شود. بنابرآن، 

ت اشتراک نیز از آن خارج تعدد فاعلان که هریک، یک جرم را مرتکب شوند، مصداق تعدد جرایم نیست وحال

است. قید پیش از صدورحکم قطعی درباره یک اتهام، احتراز از تکرار جرم است؛ چون که تکرار جرم پس از 

محکومیت قطعی شخص به اتهام جرمی، محقق میشود. از قید ارتکاب چندجرم، جرم مرکب و استمراری خارج 

رطول زمان است؛ ولی چندجرم محسوب نمیشود. تعریف میشود؛ زیرا در این جرایم، هرچندتعدد رفتارمادی د

مذکور تعددمعنوی جرایم را در برنمیگیرد؛ به دلیل این که در تعدد معنوی جرایم، رفتارجرمی واحد به تعدد نتایج 

واوصاف مجرمانه میانجامد؛ به گونة مثال: فردی به جمعی بگوید: زانی ها. در اینجا مرتکب تنها یک رفتارجرمی 

جام داده وبه اثرآن افراد موجود درجمع متضررشده اند ونتیجه متعدد شده وهریک حق شکایت ازمرتکب را را ان

دارند. پس بهتر است تعریف مذکور را این گونه اصلاح کنیم تا آن نقیصه رفع شود. تعددجرایم درفقه اسلامی، به 

متفاوت یا یک رفتارجرمی دارای چند حالتی صدق میکند که شخصی بیش ازیک جرم را در زمان های نزدیک یا 

وصف یا نتایج مجرمانه را مرتکب شود ودر بارة یکی آن جرایم ارتکابی حکم قطعی محکمة صالح صادر نگردیده 

 ومجازات آن بالای مرتکب تنفیذ نشده باشد. 

 دوم: مفهوم تعددجرایم درحقوق

دجرایم را به الفاظ متفاوت تعریف کرده اند؛ دانشمندان حقوق وشارحان کودجزائی افغانستان، مصطلح تعد     

ولی همة آن تعریف ها حول یک مفهوم جمع میشود که شخصی بیش ازیک جرم یا رفتار جرمی واحد دارای 

نتایج یا اوصاف متعددمجرمانه رامرتکب شود ومحکمة صالح راجع به یکی آن جرایم ارتکابی حکم قطعی صادر 

 (2یم است.)نکرده است، همین حقیقت تعدد جرا

بنابراین تعریف، تعددجرایم سه ویژگی دارد: یک، وحدت مرتکب؛ دو، ارتکاب بیش ازیک جرم؛ سه، نبود      

حکم قطعی برای یکی آن جرایم ارتکابی. ازویژگی وحدت مرتکب، حالت اشتراک به جرم ازساحة تعریف خارج 

میشود، برعکس در تعددجرم، شخص واحد است؛ زیرا دراشتراک به جرم، یک جرم از سوی چند نفر ارتکاب 

بیش از یک جرم را مرتکب میشود. از ویژگی ارتکاب بیش ازیک جرم، ارتکاب جرم واحد خارج است، هرچند 

                                              
؛ احمدعلی، ژقان. تعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی. عراق: ۱۳۷،ص۲ج مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین، الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .1

 .۱۲ق، صـ.ه۱۴۳۸دستان، رسالة ترفیع به صنف چهارم قضات،اقلیم کور

؛ ولیدی، محمدصالح. بایسته های حقوق ۲۴۲، ص۱ش، ج. هـ۱۳۹۸. جمعی از نویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان. کابل: انتشارات سعید، چاپ: اول،2

ش، .هـ۱۳۹۷لی. حقوق جزائی عمومی. تهران: میزان، چاپ: هفدهم،؛ اردبیلی، محمدع۴۱۸ش، ص.هـ۱۳۸۸جزائی عمومی. تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: اول،

 .۱۷۲، ص۳ج
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مجازات متعدد داشته باشد، قواعد تعددجرایم در آن اعمال شدنی نیست. ویژگی نبود سبق تصمیم قضائی قطعی 

ت به تفاوت تکرارجرم از مفهوم مذکور میکند؛ زیرا که درحالت تکرار جرم، راجع به یکی آن جرایم ارتکابی، دلال

سبق محکومیت قطعی حتمی است. هرگاه حکم قضائی وصف قطعیت را کسب نکرده باشد، متهم جرم دیگری 

را مرتکب شود، این حالت نیز شامل حالت تعدد جرایم است وقواعد آن بالای مرتکب اعمال میشود. ازنظرنویسنده 

عریف مذکور جامع کلیه انواع تعددجرایم ومانع حالاتی است که درساحة آن نمیگنجد. درارتکاب تعدد جرایم ت

فاصلة زمانی مهم نیست، ممکن است که شخص جرایم ازنوع واحدیا انواع متفاوت را در زمان نزدیک یا زمان 

نیست. هرگاه مرتکب چند جرم را  متفاوت مرتکب شود. کشف کلیه جرایم در زمان رسیدگی محاکماتی نیز لازم

انجام دهد وصرف یک جرم آن کشف شود وپس از صدور حکم قطعی، جرایم ارتکابی پیش از محاکمه وی 

 کشف گردد، این حالت نیز مشمول حالت تعدد جرایم است وقواعد آن در این حالت نیز اعمال میشود. 

کرده است، انواع واحکام آن رادریک فصل درموادهفتادوسوم کودجزائی افغانستان ازتعددجرایم، تعریفی ارایه ن     

 ( نبود تعریف تعدد جرایم درآن نقیصه ورفعش لازم است.1الی هفتادوهشتم تذکر داده است.)

 سوم: مقایسه 

ازملاحظه مطالب مذکور، دانسته میشود، قاعدةتعدد جرایم در فقه اسلامی ازگذشته ها معروف است و فقیهان      

اسلامی درمراحل نخست تدوین فقه اسلامی درحالت تعددجرایم، قاعده تداخل مجازات ها وقاعدة جب را اعمال 

اسلامی تعریف نشده؛ ولی مصادیق واحکام آن کرده اند؛ اما مفهوم تعدد جرایم به شکل دقیق در کتب قدیم فقه 

به تفصیل بیان شده است ودرکتب معاصرفقهی، مفهوم آن واضح شده و با حقوق وضعی ونظام جزائی افغانستان 

تفاوت ندارد. تنها تفاوتی که وجود دارد در اعمال قواعد تعددجرایم است که در فقه اسلامی ساحة وسیع وکلیه 

ت وتعزیرات را شامل میشود وساحة اعمال آن درنظام جزائی افغانستان تنها جرایم جرایم حدود، قصاص، دیا

تعزیری است؛ چون مقررات تعدد جرایم مندرج کود جزائی افغانستان برتعدد جرایم حدود، قصاص ودیت کاربرد 

 ندارد و مقررات آن ناگزیر از فقه حنفی اخذگردد. 

 شابه درفقه اسلامی وحقوقتمایز تعددجرایم ازمفاهیم م: مطلب چهارم 

ه منظور بتعددجرایم ازتکرارجرم، جرم استمراری، جرم متوالی، جرم مرکب وجرم اعتیادی فرق میکند.       

ضح وقلمرو جلوگیری از اشتباه وخلط میان مفاهیم مذکور، ضرورت است، تفاوت مفاهیم مذکور با تعددجرایم وا

صد مذکور دة تعددجرایم به خطاء نرویم. به غرض دستیابی به مقهر یک روشن شود تا درصدور حکم واعمال قاع

 درذیل به فرق های مفاهیم مذکور با تعدد جرایم درفقه اسلامی وحقوق پرداخته میشود.

                                              
 .۷۸-۷۳موادافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .1
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 اول: تمایز تعددجرایم ازمفاهیم مشابه درفقه اسلامی

درمتون سابق  درفقه اسلامی مصطلح تعددجرایم با تکرارجرم، جرم مستمر، جرم اعتیادی تفاوت دارد، هرچند     

رد جرایم فقه اسلامی جرایم مستمر، جرم اعتیادی، بحث مفصل نشده است؛ چون که فقیهان اسلامی بیشتر درمو

رجرایم است. جرایم مستمر، اعتیادی دحدود، قصاص، دیت بحث کرده اند وعنصر مادی این جرایم آنی وبسیط 

لیل مفوض به تعزیری مصداق دارد وبه اساس قاعدة کلی، تعزیرها نظر به مکان و زمان تفاوت میکند. به همین د

ی کتب فقه نظر حاکم ومصلحت جامعه است. این به معنای نبود حکم این جرایم درفقه اسلامی نیست در لایه ها

با تعدد  ون جرایم مذکور است که در ذیل به گونة مختصر بررسی وتفاوت آن هااسلامی مباحث پراگنده پیرام

 جرایم برجسته میگردد.  

 تعددجرایم وتکرارجرم -الف 

درفقه اسلامی تعددجرایم از تکرار جرم تفاوت دارد، هرچند درمتون قدیم مذاهب حنفی، مالکی، شافعی و      

حنبلی فقه اسلامی، تکرارجرم  به حیث مصطلح تعریف دقیق نشده است؛ ولی احکام آن را به تفصیل بحث کرده 

شرعی اهتمام داشتند نه دقایق مفاهیم اند وموضوع شناخته شده است؛ چون که فقیهان اسلامی  به وضاحت حکم 

و واژه ها؛ به گونة مثال: فقیهان فرموده اند: اگربه اساس حکم محکمة صالح، حدی ازحدودشرعی، برشخصی 

اجراء شد ودوباره موجب آن حد را مرتکب شود، دوباره حد آن بالایش تنفیذ میشود؛ مثال: حدزنا برشخصی 

زنا کند، دوباره حد زنا براو جاری میشود. درزمینه فقیهان اسلامی اتفاق اجراء شد وپس از تعمیل آن، دوباره 

 ( 1دیدگاه دارند.)

کلمة تکرار درلغت عربی اسم تکریر است وبه مفهوم گرداندن چیزی باربار وکردن کاری پس ازانجام آن      

طلاق میشود که شخص به حکم ( بنابرمفهوم لغوی کلمة تکرار ونظرفقیهان اسلامی، تکرار جرم به حالتی ا2است.)

قطعی محکمة صالح به ارتکاب جرم محکوم شده ومجازات آن جرم ارتکابی براو اجراء شده است واطلاق کلمة 

مجرم براو صدق میکند وپس از محکومیت قطعی، جرم یا جرایم دیگر را مرتکب میشود. حال آن که درمفهوم 

مرتکب شده وراجع به یکی آن جرایم ارتکابی، حکم تعددجرایم گذشت که درآن شخصی بیش ازیک جرم را 

                                              
أبو عمر یوسف بن  ؛ ابن عبدالبر،۱۱۳، ص ت_بالنعمان. کویته: مکتبة رشیدیه،  فةيحنابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی . 1

 معرفةمغنی المحتاج إلى  ؛ خطیب شربینی، محمد.1085 و1078-1077 و1075، ص 2پیشین، جالمالکی،  المدينة الکافی فی فقه أهل. عبد الله بن محمد

، ۱۰وج۶۷، ص۹پیشین، ج  ،الشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ؛ ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد.179 ، ص4پیشین، ج ،معانی ألفاظ المنهاج

 .94 ، ص11.ق، جهـ 1427 - 1404چاپ: دوم، .الموسوعةُالفقهية. الکویت_يةالإسلَم الأوقاف والشئون توزار؛ 190ص 
جرجانی، علی بن محمد. التعریفات، تحقیق: عادل ؛ 530ص ،۲ج پیشین، ، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیفیومی، احمدبن محمد.  .2

 . ۶۴، صت_بانورخضر. پشاور: مکتبه اعزازیه، 
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( به ملاحظة مطالب فوق، تفاوت های ذیل بین 1قطعی صادرنشده است وکلمة متهم براو صدق میکند نه مجرم.)

 تعدد جرایم وتکرار جرم دیده میشود:

عدد ی در تیک: ازلحاظ محکومیت قطعی قبلی، درتکرار جرم، سبق محکومیت قطعی به ارتکاب جرم است؛ ول 

 جرایم، متهم محکوم به حکم قطعی به ارتکاب جرم نشده است.

دو: ازلحاظ اعمال جزا، درتکرار جرم، به گونة حتمی بالای مجرم جزاء اعمال شده واسباب انذار وبازدارندگی  

ب نیز فراهم شده است که دوباره دست به ارتکاب جرم نزند، باوجود آن اصلاح نشده وجرم را دوباره مرتک

میشودو این نشان دهنده حالت خطرناک مجرم متکرر است و ایجاب تشدید مجازات را میکند؛ به همین دلیل 

رَيْ رَةَُُقَالَُ» تکرارجرم ازاحوال تشدید عمومی مجازات است، درحدیث شریف آمده است: ُاللَّهُُِ:عَنُْأبَِىُه  ،ُقَالَُرَس ول 
 (2)«.ه ُث مَُّإِنُْسَكِرَُفَاجْلِد وه ُث مَُّإِنُْسَكِرَُفاَجْلِد وه ُفَإِنُْعَادَُالرَّابعَِةَُفَاقْ ت  ل وهُ إِذَاُسَكِرَُفاَجْلِد وُ »:صلىُاللهُعليهُوسلم

ترجمه: ازابوهریره، رضی الله عنه، روایت است که پیامبر، صلی الله علیه وسلم، فرمود: اگر نشة کرد، شلاقش  

دیگر اگر نشة کرد، بازشلاقش بزنید، اگر به بارچهارم تکرار کرد، بزنید، اگرباردیگر نشة کرد، بازشلاقش بزنید، بار

بکشیدش. این حدیث صراحت تام دارد که تکرار جرم از اسباب تشدید حکم است وازآن نیز فهمیده میشود که 

تکرار بعد از اصدارحکم جزائی و اجرای مجازات بالای مرتکب جرم است؛ درحالی که درتعددجرایم، بالای متهم 

اعمال نشده است؛ چون که حکم قطعی درمورد ارتکاب جرمش وجود ندارد وممکن است درجریان محاکمه  جزا

واز اعمال جزا معاف گردد. به همین لحاظ، تمسک کند به اسباب اباحت ارتکاب جرم ویا موانع مسؤولیت جزائی 

 (3نفس تعدد جرایم از اسباب تشدید مجازات نیست.)

صطلاح را اتکرار جرم از منظر لغت نیز آشکاراست. درکنارتفاوت های مذکور هردو سه: تفاوت تعددجرایم با  

 ارتکاب بیش از یک جرم جمع میکند ونقطه اشتراک آن دومصطلح است.

 تعددجرایم وجرم مستمر -ب

تعددجرایم با جرم مستمر درفقه اسلامی متمایز است. جرم مستمردرفقه اسلامی درجرایم تعزیری تصورشدنی      

است وجرایم غیرموقت نیز یادشده است. کلمه مستمر اسم فاعل مصدراستمراراست درلغت به مفهوم رفتن پیوسته، 

رفتن بریک روش، پیوستگی، محکم شدن وقوی شدن است. پس مفهوم مستمر، رونده بریک روش، پیوسته، 

                                              
 .۱۳۷، ص۲ج مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین، الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .1

. البانی 4486، حدیث شماره 281 ص ،4، جت_ب، العربی الکتابدار ، تعلیق: البانی. بیروت:سنن أبی داود. أبو داود سلیمان بن الأشعث سجستانی،ُ.2

  کرده است.آن مذکو حکم به صحت  درذیل حدیث

 .۲۷م، ص۲۰۱۶،ماستری رسالة ،ةفی التشریع الجزائیری، جامعة محمدخیضربسکر بة. عیاش، طرشة. تعدد الجرایم واثره علی العقو3
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آيةًَُي  عْرِض واُ ﴿( چنان که درقرآن کریم نیزآمده است:1دایمی، جاری وهمیشگی است؛) سِحْرٌُمُّسْتَمِرُ وَإِنُيَ رَوْاُ ( 2)﴾وَيَ ق ول واُ

ترجمه: واگر مشرکان معجزة بزرگی را ببینند ازآن روی گردان میگردند ومیگویند: جادوی پیوسته وناحق/ استوار 

م به یک است. بنابرآن، جرم مستمرتعزیری، جرمی است عنصر مادی آن از یک فعل یا ترک فعلی که قابلیت دوا

حالت وروش رادرطول زمان ارتکاب داشته، ساخته شده و وقوع آن تمام زمانی را در برمیگیرد که درطول آن 

زمان دوام یافته است، اعم از این که دوام وجریان آن موقوف به اراده فاعل باشد یا نباشد. با پایان حالت دوام و 

هداری غیرمجازسلاح، بازداشت غیرقانونی، نپرداختن زکات، جریان جرم، جرم مستمر خاتمه یافته تلقی میشود. نگ

خودداری از پرداخت دین با داشتن توانای به پرداخت آن، کندن چاه درراه عمومی یا ملکیت غیر، مثال های بارز 

( پس نگهداری غیرمجازسلاح وبازداشت غیرقانونی به چندروز، ماه و سال درمکان های 3جرم مستمراست.)

اختن زکات بعداز وجوب آن درچندسال وامثال آن تعدد جرایم نیست؛ زیرا که تعدد جرایم، ارتکاب مختلف ونپرد

بیش ازیک جرم است که راجع به یکی آن ها حکم قطعی صادرنشده است؛ درجرایم مذکور شخص بیش از یک 

: بیش ازیک بار جرم را مرتکب نشده است؛ امام ارتکاب بیش ازیک جرم مستمر، مصداق تعددجرایم است؛ مثال

 دست به بازداشت غیرقانونی بزند، این حالت تعددمادی جرایم است.

 تعددجرایم وجرم اعتیادی -ج

تعددجرایم با جرم اعتیادی در فقه اسلامی متفاوت است. جرم اعتیادی نیز درفقه اسلامی در جرایم تعزیری      

اعتیادی. اعتیادی منسوب به اعتیاد است که به تصورشدنی است، جرایم حدود، قصاص ودیت جرایم ساده اند نه 

بنابرآن، جرم ( 4مفهوم خوی گرفتن، خو کردن به چیزی، بازگشتن به اول کارو پیاپی خواستن چیزی است.)

اعتیادی، جرمی است که عنصرمادی آن نیازمند تکرارعین رفتار اولی است که ازآن خوگرفتن متهم برداشت شود؛ 

رفتار درباراول جرم نیست ودرحالت تکرارآن رفتار جرم واقع میشود. پس درجرم اعتیادی  به این مفهوم که ارتکاب

تکرارعین عنصر مادی حداقل برای بار دوم شرط تحقق جرم است واگرتکرار رفتار شرط نباشد، جرم ساده 

ات تعزیری نمیشود ( مثال: مسلمانی مرتدشود وپس ازآن توبه کند، برای باراول به نظرفقیهان اسلامی مجاز5است؛)

( هرچند این تعزیر به سبب تمسخر به دین است؛ ولی اساس این 6وارتکاب آن درباردوم مستلزم تعزیراست.)

تمسخر، ارتداد شخص است. پس تعدد جرایم به گونة قطعی با جرم اعتیادی متفاوت است؛ چون که درتعدد 

                                              
 .۲۱۸۲، ص۲جپیشین،  لغت نامة دهخدا، دهخدا، علی اکبر.؛ ۱۰۳، ص ۱۴پیشین، جزبیدی، محمد مرتضی. تاج العروس من جواهر القاموس،  .1

 . ۲. قمر، آیة2

 .۱۰۵، ص۱مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین، ج الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .3

 .۲۹۲۴، ص۲. دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج4

 .۱۰۲، ص۱ج همان،عبدالقادر. عوده،  .5

 .۱۹۲، ص4پیشین، ج ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى  خطیب شربینی، محمد. .6
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ت؛ درحالی که در جرم اعتیادی تکرار عین رفتار جرایم، هر رفتار به تنهائی عنصرکامل جرم ومجازات شدنی اس

برای باردوم درتحقق عنصرمادی جرم شرط ومکمل آن است ودر واقع مجموع هردو رفتار سبب وقوع جرم میشود 

 وبه یک رفتار جرم واقع نشده ومجازات هم ندارد. پس درجرم اعتیادی قواعد تعددجرایم نباید اعمال گردد. 

 از مفاهیم مشابه درحقوقدوم: تمایز تعددجرایم 

رم متوالی، درحقوق نیز اصطلاح تعدد جرایم با تکرار جرم، جرم مرکب، جرم اعتیادی، جرم استمراری، ج      

وضوع متعارض نصوص وتعدد مجازات تفاوت دارد که در ذیل به مداقه آن پرداخته میشود. بررسی مجدد این 

ظر حقوق شته ازمنظرفقه اسلامی بررسی شده ودر اینجا ازمنشامل تکرار عین موضوع نیست، چون که مطالب گذ

ابهت وجود وقانون افغانستان به آن مطالب پرداخته میشود. پس مرجع این ها متفاوت است، هرچند درعنوان مش

 دارد.

 تعددجرایم وجرم مرکب -الف

به مفهوم اختلاط، ترکیب است وترکیب  مفعول مصدرتعددجرایم باجرم مرکب متمایز است. مرکب اسم      

امتزاج، آمیختگی میان دوچیز وچیزی اندرچیزی نشاندن که بتوان نام واحد برآن اطلاق کرد، است. پس مفهوم 

( بنابرآن، 1مرکب، آمیخته وآنچه ازدو یا چند جزء تالیف شده ونام واحد گرفته، است ودرمقابل آن بیسط قراردارد.)

عمل مادی مستقل ومتفاوت ازیکدیگر تشکیل شده وهریک به جرم مرکب، آن است که عنصرمادی آن ازچند

( قید چندعمل درتعریف مذکور، 2تنهائی جرم تام نبوده وتحقق کامل جرم به اجرای همة آن اعمال منوط است.)

برای اخراج جرم ساده است؛ زیرا که عنصرمادی جرم ساده یک رفتار است. ازقید عمل متفاوت درتعریف مذکور، 

( مثال بارز جرم مرکب 3خارج میشود؛ چون که درآن عمل مادی مستقل مشابه است. جرم فریبکاری) جرم اعتیادی

است؛ چون که عنصر مادی آن دوجزء دارد؛ یک، استعمال وسایل فریبکارانه؛ دو، تسلیمی یا انتقال حیازت مال یا 

ارانه با تسلیمی یا انتقال کسب خدمت به خود یاشخص دیگری به اساس آن وسایل است. استعمال وسایل فریبک

حیازت یا کسب خدمت دوعمل مادی مستقل ومتفاوت اند وبه ارتکاب هردوعمل مذکور،جرم کامل محقق میشود 

درغیرآن شروع به جرم است؛ مثال: فردی به دیگری میگوید: که وی موترفروش است و ویرا تشویق میکند که 

ک شود وبرای کسب اعتماد وی اسنادهای موترفروشی را یک میلیون افغانی بدهد و در موتر فروشی اش شری

نشان میدهد، به اساس استعمال همین صفت واسناد، فرد مبلغ یک میلیون افغانی را به وی تسلیم میکند، سپس 

                                              
 .۲۹۲۴، ص ۲جدهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین،  .1

؛ ۳۰۶، ص۱ومیلکی، ایوب. حقوق جزائی عمومی، پیشین،ج توانا، علی نجفی؛ ۲۱۶لح. بایسته های حقوق جزائی عمومی، پیشین، صولیدی، محمدصا .2

 .۲۳۳ص .ش،هـ۱۳۹۱نوربها، رضا. زمینة حقوق جزائی عمومی. تهران: گنج دانش،چاپ: سی وچهارم،

 .۷۲۵وزارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. مادة .3



 

 21 

ثابت میشود که فرد موتر فروش نبوده واسنادها هم تزویری است، اینجا موضوع فریبکاری تبارز میکند. دراین 

ادی مستقل ومتفاوت انجام شده است، یکی استعمال صفت موتر فروش واسنادتزویری و دیگری مثال دو عمل م

 (1تسلیم پول است. مثال دیگرآن جرم خیانت درامانت است.)

عدد رفتارها تبنابرآن، درجرم مرکب تعدد رفتار برای تحقق جرم کامل لازم است. همچنان در تعدد جرایم       

ست؛ نکته مشترک آن ها محسوب میشود؛ ولی تعددجرایم با جرم مرکب متفاوت ااست وهمین تعدد رفتارها 

ر ازدیگر زیراکه درتعددجرایم محض تعدد رفتار نیست؛ بلکه هر رفتار به تنهائی به حیث جرم مستقل صرف نظ

یک جرم، تکاب جرایم ارتکابی، عناصر لازم قانونی را داشته وقابل مجازات است. اضافه برآن، درتعددجرایم، ار

ست و مکمل جرم دیگر دانسته نمیشود؛ درحالی که در جرم مرکب رفتارهای متفاوت ومستقل مکمل آن جرم ا

اعد تعددجرایم درنبود یکی از آن اعمال مادی جرم ناقص دانسته میشود. بدین لحاظ، دقت بیشتر به کاراست که قو

ازیک  صداق تعددجرایم میگردد؛ مثال: بیشبرجرم مرکب اجراء نشود؛ اما ارتکاب بیش ازیک جرم مرتکب، م

 بارمرتکب فریبکاری شود، این مصداق تعدد جرایم است.

 تعددجرایم وجرم مستمر -ب

درحقوق تعددجرایم با جرم مستمر نیز متفاوت است. جرم مستمر درکودجزا تعریف نشده؛ ولی مصادیق آن      

زیاد تذکر یافته است. جرم مستمر دردانش حقوق، جرمی است که عنصرمادی آن به طوردایم به گونة یکسان در 

ب باشد یا نباشد ودرمقابل آن جرم آنی وفوری طول زمان تا ختم آن ادامه دارد، خواه ادامه آن موقوف به اراده مرتک

( 5( عضویت سازمان های تروریستی،)4( توقیف غیرقانونی،)3( اختفای اشیای ناشی ازارتکاب جرم،)2قرار دارد.)

( 9( اختطاف)8( نگهداری طفل بدون اجازه ممثل قانونی وی،)7( حیازت غیرمجازسلاح،)6نگهداری مواد مخدر،)

مستمر ازنوع فعل است. عنصر مادی جرایم مذکور درطول زمان ارتکاب به گونة یکسان تا  ازمثال های بارز جرم

ختم آن ادامه میداشته باشد؛ مثال: نگهداری غیرمجازسلاح وعضویت سازمان تروریستی تازمانی که پایان نپذیرد، 

رونما نمیشود. این به یک روش وحالت تداوم پیدامیکند، ممکن است سال ها طول بکشد وکدام تغییری درآن 

                                              
 . ۶۲۰. مادةکودجزائی افغانستانوزارت عدلیه.  .1

 .۲۳۱، پیشین، صعمومی جزائینوربها، رضا. زمینة حقوق ؛ ۳۰۲ص، ۱پیشین، جعمومی،  جزائیحقوق  توانا، علی نجفی ومیلکی، ایوب. .2

 . ۷۲۹. مادةافغانستان وزارت عدلیه. کودجزائی .3

 .۵۸۵مادةهمان. وزارت عدلیه.  .4

 .۲۷۷مادة۲فقرةهمان. وزارت عدلیه.  .5

 . ۲۹۹مادة۲فقرةهمان. وزارت عدلیه.  .6

 . ۵۳۶مادةهمان. وزارت عدلیه.  .7

 .۶۱۱مادةهمان. وزارت عدلیه.  .8

 . ۵۹۰مادةهمان. وزارت عدلیه.  .9
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نگهداری وعضویت هرچه تداوم پیداکند رفتار واحد است نه متعدد. مجموع زمانی درجرم مستمر، یک جرم 

( عدم تسلیمی طفل به سرپرست 1مستقل است. جرم مستمر درترک فعل نیز متصوراست. امتناع از تأدیه نفقه،)

ف به تأدیه نفقه، آن را ادا نکند و یا طفل به سرپرست ( ازمثال های بارز آن است. تازمانی که شخص مکل2قانونی)

قانونی اش تسلیم نگردد، جرم به گونة یکسان ویک نواخت ادامه دارد. تداوم عنصرمادی درجرم مستمر در فاصله 

زمانی به مفهوم تعدد رفتارمجرمانه نیست؛ زیراکه ماهیت رفتار دراین جرم نیازمندطول زمان است. به این اساس، 

ت تعددجرایم با جرم مستمر روشن است؛ چون که در تعددجرایم، تعدد رفتارمجرمانه شرط اساسی است؛ تفاو

درحالی که در جرم مستمر رفتارمجرمانه واحد است. پس قواعد تعددجرایم در ارتکاب یک جرم مستمر نباید 

 اعمال شود.

 تعددجرایم وجرم اعتیادی -ج

تعدد جرایم با جرم اعتیادی دردانش حقوق نیز متمایزاست. جرم اعتیادی درکودجزائی افغانستان نیز تعریف      

نشده؛ مصادیقش درآن است. به ارتکاب رفتارمعین به دفعه ها که عادت مرتکب از آن دانسته شود، دردانش حقوق 

گونه جرم هررفتار به تنهائی جرم نیست ومجازات  جرم اعتیادی میگویند ودرمقابل آن جرم ساده قراردارد. دراین

( را میتوان مثال آن ذکر کرد؛ چون که 3ندارد؛ بلکه مجموع رفتارها جرم تلقی میشود. جرم ایجاد چندقمارخانه)

بنای چندقمارخانه دلالت به حرفه وعادت شخص میکندوقمارخانه ها را مبنای عاید خود قرار داده است. اگر یک 

جاد کند، به اغماض مثل این گونه جرم شده میتواند. این که حداقل چند بار یک رفتارمجرمانه ودرکدام قمارخانه ای

فاصله زمانی تکرار شود، جرم اعتیادی گردد، درقوانین جزائی افغانستان صراحت وجود ندارد و دردانش حقوق 

 (4ه اند.)برخی آن را دوبار گفته اند وبرخی داوری در مورد را به عرف واگذار کرد

فاوت درهردو پس در جرم اعتیادی، تعدد رفتارشرط است واین محل اشتراک این جرم با تعدد جرایم است. ت      

اعتیادی رفتار  نهاد حقوقی دراین است که درتعددجرایم هررفتارمجرمانه به تنهائی قابل مجازات است؛ ولی درجرم

اعتیادی  ده ویک جرم واقع میشود. ارتکاب بیش ازیک جرمباراول مجرمانه نیست وباتکرار، رفتار مجرمانه ش

 مصداق حالت تعدد جرایم میشود.

                                              
 .۶۳۵مادة .کودجزائی افغانستانوزارت عدلیه.  .1

 . ۶۱۵مادة وزارت عدلیه. همان. .2

 . ۶۹۲مادةوزارت عدلیه. همان.  .3

 -۳۰۹، ص۱عمومی، پیشین، ج جزائیحقوق  ؛ توانا، علی نجفی ومیلکی، ایوب.۲۱۵عمومی، پیشین، ص جزائیولیدی، محمدصالح. بایسته های حقوق  .4

 .۷۴، ص۱عمومی، پیشین، ج جزائی؛ اردبیلی، محمدعلی. حقوق ۳۱۰
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 تعددجرایم وجرم متوالی  -د

دردانش حقوق، تعددجرایم با جرم متوالی نیز متفاوت است. کلمة متوالی ازلحاظ لغوی به مفهوم، پیاپی شونده،      

( بنابرآن، جرم متوالی دردانش حقوق، جرمی است که 1ست.)پی درپی آینده، متعاقب، متصل، پی درپی وپیاپی ا

عنصرمادی آن به دفعات به گونة پی درپی برموضوع واحد ودرفاصله زمانی کوتاه واقع شده و هررفتار به تنهائی 

( دراین گونه جرم، عنصرمادی به دفعات برموضوع واحد واقع میشود 2ومجموع آن ها جرم وقابل مجازات است.)

ازشرایط تحقق آن جرم است ودرصورت تعدد موضوع جرم، به گونة قطعی جرم متوالی نیست؛ مثال:  واین یکی

شخص قصد سرقت ازمنزل دیگری بنام الف را دارد و به چهارمرتبه جداگانه متعاقب از آن منزل تمام اجناس آن 

مجروح میکند،  این ها  را سرقت میکند یا شخصی با چهارضرب متعاقب چاقو فرد دیگری بنام الف را قتل یا

ازمصادیق بارزجرم متوالی است؛ چون که سرقت وضرب چاقو به دفعات متعاقب برموضوع واحد است. به همین 

( 4( ارتکاب رفتارها باید درفاصله زمانی کوتاه ومتعاقب باشد،)3دلیل این را جرم جمعی متحدالمقصد گفته اند.)

ت. به همین دلیل این نوع را جرم استمراریافته مینامند. اگر بین این هم ازشرایط اساسی تحقق جرم متوالی اس

ارتکاب رفتارها فاصله زمانی زیاد باشد، جرم متوالی نیست؛ مثال: شخصی با ضرب چاقو دیگری را مجروح میکند 

تکاب ودو روز بعد به بار دوم ویرا با ضرب چاقو مجروح میکند، این جرم متوالی نیست، تعددجرم است؛ زیراکه ار

رفتارها، متعاقب ودرفاصله زمانی کوتاه صورت نگرفته است. پس درجرم متوالی هم تعدد رفتارمتعاقب است واین 

نقط اشتراک این جرم با تعددجرایم است؛ ولی بادوشرط مذکور، این جرم، ازتعدد جرایم تفکیک میشود؛ زیراکه 

جرایم شرط تحقق نیست؛ بلکه تازمان ختم در تعددجرایم، وحدت موضوع وفاصله زمانی کوتاه در ارتکاب 

مرورزمان جرم اولی، تعدد جرایم قابل تصوراست. قابل ذکراست که جرم متوالی نیز درکود جزائی افغانستان 

تعریف نشده؛ ولی مصادیقش است؛ به گونة مثال: جرم چندین مراتب استعمال غیرقانونی یونیفورم نظامی را 

دریک بارهم جرم است واگرچند بارهم استعمال شود، همان یک جرم واقع شده   ( ارتکاب آن5میتوان ذکر کرد.)

 وشرایط جرم متوالی درآن محقق است وشخص به ارتکاب جرم واحد مجازات میشود.

                                              
 . ۲۰۲۳۷، ص۱۳دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج .1

 .۳۴۱، ص۱ش، ج.هـ۱۳۹۵چاپ: اول،. منصورآبادی، عباس. حقوق کیفری عمومی. تهران: نشرمیزان، 2

 .۲۱۶صبایسته های حقوق جزائی عمومی، پیشین، . ولیدی، محمدصالح. 3

 .۴۷ش، ص.هـ۱۳۹۴عمومی افغانستان. کابل: بنیاد ماکس پلانک، چاپ: پنجم، جزائی. توحیدخانه، محمدصدر. حقوق 4

 .۴۵۴، ماده ۴۳۴افغانستان. ص . وزارت عدلیه. کودجزائی5
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( ازنظر نویسنده نیز این نوع جرم، 1این نظریه نیز درحقوق است که جرم متوالی ازنوع تعددجرایم است.)     

ازنوع مماثل است ودرجرایم متعددمماثل، مرتکب یک جزا داده میشود که درفقه اسلامی به درواقع تعدد جرایم 

 آن تداخل مجازات میگویند. 

 تعددجرایم وتکرارجرم  -ه

تعدد جرایم با تکرردرجرم دردانش حقوق نیز متفاوت است. کودجزائی افغانستان مجرم متکرر را چنین معرفی      

رار جرم نیز قابل فهم است: شخص زمانی مجرم متکرر شناخته میشود که به اثر کرده است که ازآن مفهوم تک

ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده وبعداز صدور حکم قطعی و قبل از اعاده حیثیت، مرتکب جنحه 

 ( درتعریف مذکوربرای تحقق تکرارجرم شرایطی درنظرگرفته شده است:2یا جنایت عمدی دیگری گردد.)

محکومیت شخص به حکم قطعی، حکم زمانی قطعی میشود که طبق احکام قانون درمحکمه ابتدائیه یا : یک 

استیناف نهائی شده یا ستره محکمه درمورد، حکم نهائی صادرکرده یا ستره محکمه بعد از رسیدگی تجدید نظر 

( اگرحکم ویژگی قطعیت 3ست.)درمورد، حکم صادر کرده یا میعاد تقدیم اعتراض برآن مطابق قانون منقضی شده ا

 نداشت، ارتکاب جرم پس ازآن حکم مشمول تکرارجرم نیست.

دو: محکومیت به حکم قطعی دراثرارتکاب جرم جنحه یا جنایت باشد، به این شرط نیز تعریف مذکورصراحت  

، دارد. جنحه، جرمی است که جزائی آن بدیل حبس، جزائی نقدی، حبس قصیریا حبس متوسط است. جنایت

( بنابرآن، 4جرمی است که جزائی آن حبس طویل، حبس دوام درجه دو، حبس دوام درجه یک یا اعدام است.)

اگرمحکومیت به حکم قطعی دراثرارتکاب جرم نباشد؛ مثال: حکم درقضیة مدنی اصداریافته یا درجرم قباحت 

 م نیست. محکوم شده وپس از آن دوباره جرم را مرتکب شود، این حالت مشمول تکرار جر

عریف سه: محکومیت به حکم قطعی راجع به مجازات باشد، به این شرط، عبارت محکوم به جزا گردیده، درت

، این مورد مذکور صراحت تام دارد. بدین لحاظ، اگر حکم به بری الذمه بودن گردد، پس از آن مرتکب جرم شود

 نیز شامل تکرار جرم نیست.

خلی افغانستان صادرشده باشد، پس حکم صادره محکمه خارجی جز چهار: حکم قطعی مذکور ازمحکمه دا 

درجرایم بین المللی وجعل پول افغانستان اثری درتکرار جرم ندارد. بنابرآن، ارتکاب مجدد جرم پس از حکم 

 (5محکمه خارجی شامل تکرار جرم نیست.)

                                              
   .۳۰۴، ص۱پیشین، ج ، عمومی جزائیحقوق توانا، علی نجفی ومیلکی، ایوب. . 1

 . ۷۹مادةکودجزائی افغانستان. وزارت عدلیه.  .2

 .۴مادة ۹فقرةهمان. . وزارت عدلیه. 3

 .۳۱و ۳۰مواد. همانوزارت عدلیه.  .4

 .۸۲مادة .وزارت عدلیه. همان .5
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حدود به متعریف مذکور این را  پنج: اثر محکومیت حکم قطعی مذکورتا ارتکاب جرم بعدی ادامه داشته باشد،

ورزمان فاصله زمانی پس از صدور حکم قطعی و پیش از اعادة حیثیت کرده است. پس اگر اثرحکم به اساس مر

 یا اعادة حیثیت زایل شود، ارتکاب جرم پس از آن مصداق تکرار جرم نیست.

د، وباره جرم را مرتکب شوشش: ارتکاب مجدد جرم، پس ازمحکومیت قطعی مذکور وپیش ازاعاده حیثیت د 

م تکرار جرم محقق میشود. پس ازمحکومیت قطعی دوباره جرمی را مرتکب نشود، واضح است که تکرار جر

 تحقق پیدا نمیکند.

پس  هفت: به صراحت تعریف مذکور، جرم ارتکابی پس از محکومیت نیزاز صنف جنحه یا جنایت باشد، اگر 

 شود، دراین حالت نیز تکرار جرم محقق نمیشود.ازمحکومیت قطعی جرم قباحت را مرتکب 

هشت: به صراحت تعریف مذکور ارتکاب مجدد جرم پس از محکومیت به گونة عمدی باشد، اگر پس از  

 محکومیت قطعی جرم غیرعمدی؛ مانند: قتل غیرعمدی را مرتکب شود، تکرار جرم محقق نمیشود.

ازقطعیت حکم اول وپیش ازانقضای مدت اعادة حیثیت نه: به صراحت تعریف مذکور، ارتکاب مجددجرم پس  

ازتاریخ ختم تنفیذ  ئییا قانونی میشود. مدت اعاده حیثیت قضا ئیدرجرم جنحه وجنایت باشد، اعاده حیثیت قضا

حکم یا عفومجازات درجرم جنایت شش سال ودرجرم جنحه سه سال است. مدت اعاده حیثیت قانونی ازتاریخ 

( اگردوباره جرم جنایت 1مجازات درجرم جنایت ده سال ودرجرم جنحه پنج سال است.)ختم تنفیذ حکم یا عفو

یا جنحه را قبل از مواعد مذکور مرتکب شود، تکرار جرم محقق میشود واگر پس ازمرورمواعد مذکورمرتکب 

 ( 2شود، تکرار جرم نیست.)

رایط مذکور ششرایط مذکور از موارد تفکیک تعدد جرایم با تکرار جرم است؛ چون که در تحقق تعدد جرایم      

دید مجازات دیده نمیشود. افزون برآن تکرار جرم از موارد تشدید مجازات است؛ ولی تعدد جرایم از موارد تش

رمانه است واین مانند تعدد جرم، تعدد رفتارمجنیست که این هم به تفکیک وتمایز آن دو میافزاید. درتکرارجرم ه

 وجه اشتراک آن ها محسوب میشود.  

 تعددجرایم وتعددمجازات  -و

تعددمجازات هرچند اثرتعدد جرایم است؛ ولی درهمه حالات اینگونه نیست. ممکن است ارتکاب جرم واحد      

هم مجازات متعدد درپی داشته باشد. این موضوع هم درفقه اسلامی وهم درکود جزائی افغانستان مصادیق زیاد 

ی، تبعی وبدلی دارد. مجازات اصلی آن دارد؛ به گونة مثال: ارتکاب جرم قتل عمدی درفقه اسلامی مجازات اصل

( 3به اتفاق فقیهان، قصاص، مجازات تبعی آن حرمان از میراث و وصیت ومجازات بدلی آن دیت وتعزیر است.)

                                              
 . ۳۷۳و۳۶۴موادش، هـ.۱۳۹۳، ۱۱۳۲رسمی شماره جریدة. وزارت عدلیه . قانون اجراآت جزائی. کابل: 1

 .۲۶۴ -۲۵۸، ص۱پیشین، ج ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن .2

 . ۵۷۱۸و۵۷۰۱و ۵۶۶۰ص ،۷ ج پیشین،، و ادلته یالفقه اسلاموهبه.  یلی،زح .3
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همین گونه ارتکاب جرم مذکور درکودجزائی افغانستان، مجازات اصلی، تبعی وتکمیلی دارد. مجازات اصلی قتل 

ام یا حبس دوام درجه یک یادرجه دو است. مجازات تبعی هم دارد که در مادة عمد درکودجزائی افغانستان، اعد

یکصدوهفتادو دوم تصریح شده وممکن مجازات تکمیلی؛ مانند: نشرحکم وحرمان از برخی حقوق نیز در حکم 

( پس همیشه تعدد مجازات اثرتعدد جرایم نیست. اگرشخص به مجازات متعدد محکوم 1محکمه تصریح شود.)

 ه گونة حتمی جرایم متعدد را مرتکب نشده است ونباید بین تعدد جرایم وتعدد مجازات خلط کرد.شود ب

 سوم: مقایسه

تیادی درمتون با امعان نظر به مطالب تحریر شده دانسته میشود که مفاهیم تکرارجرم، جرم مستمر، جرم اع     

؛ ولی فقیهان رمحلات پراگنده بسنده کرده اندقدیم فقه اسلامی تعریف دقیق نشده وصرف به بیان احکام آن ها د

سلامی ساحه امعاصربه مفاهیم مذکور پرداخته اند. مفاهیم مذکوربیشتر درجرایم تعزیری مصداق دارد که درفقه 

ا عملی رجرایم تعزیر وسیع است واختیارتجریم آن به حاکم است که نظر به مصلحت واقتضای زمان ومکان آن 

قه اسلامی فول جرایم تعزیری را بیان کرده است. مفاهیم مذکور درحقوق عرفی به نسبت میکند وفقه اسلامی اص

کردیم  بیشتر بحث شده است. دلیل آن تبیین عناصر اختصاصی هرجرم تعزیری در قوانین جزائی است. ملاحظه

ح میشود. تصریتفکیک بیشتر مفاهیم مذکور به اساس اجزائی عنصر مادی جرم صورت میگیرد که درقوانین جزائی 

ناخته شده بحث فقه اسلامی پیرامون مفاهیم مذکور قدامت بیشتر دارد. ودرحقوق مفاهیم مذکور پس از تطور ش

جه اشتراک واست. باوجود تفاوت ها، تعدد جرایم درفقه اسلامی وحقوق وضعی بامفاهیم مذکورمتمایز است واین 

   آن دومحسوب میشود.

 ع وشروط تعددجرایم(مبحث دوم: کلیات) مبانی، انوا

، ب دوممطل، دروحقوق یدرفقه اسلام یمتعدد جرا یمبان، مطلب اولاین مبحث دارای چهارمطلب است. در     

رفقه اسلامی شروط تحقق تعدد جرایم د ،مطلب سومانواع تعدد جرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان، در

 ه شده است.یم به تحقیق وبررسی گرفتمربوط به تعددجرا یقواعد فقه ونظام جزائی افغانستان ودرمطلب چهارم،

 مبانی تعددجرایم درفقه اسلامی وحقوق: مطلب اول
اقع بیان مبانی، هرموضوع فقهی وحقوقی اساسات دارد. همین اساسات است که الزام به ایجاد قواعد میکند. درو    

ضی جرایم درفقه اسلامی وحقوق بحث شده؟ چرا قا پاسخ اصلی به چرای قواعدتعددجرایم است. چرا تعدد

ایم، درحین اصدار حکم ومجری حکم درزمان تنفیذآن ملزم به رعایت قواعدتعددجرایم است؟ مبانی تعددجر

 پاسخ پرسش های مذکور را میدهد که در ذیل آن را درفقه اسلامی وحقوق به بحث وبررسی میگیریم. 

                                              
 . ۵۴۷و۱۷۸و۱۷۳ -۱۷۲انستان. موادافغ . وزارت عدلیه. کودجزائی1
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 ی اول: مبانی تعددجرایم درفقه اسلام

می بحث مستقل راجع به مبانی آن درفقه اسلا اصل تعدد جرایم درفقه اسلامی از گذشته دورشناخته شده؛ ولی     

زات مجا نشده است. ازمجموع مباحث پیرامون تعدد جرایم درفقه اسلامی چه تحت تداخل مجازات، چه تعدد

زات است. ی، رفتار مرتکب جرم وهدف مجاوعدم تداخل اسباب میتوان گفت که مبانی تعدد جرایم در فقه اسلام

م نیست. معلوم است که هرجرم دارای عناصر شرعی، مادی ومعنوی است وخارج از این عناصردر فقه اسلامی جر

لاح سمرتکب جرم دراجرای عنصرمادی در پی دستیابی به نتیجه آن جرم است؛ اگر فردی به طرف دیگری با 

ای بدست آوردن ا دارد که این نتیجه جرم قتل است وفعل فیر تنها وسیلة برکلاشینکوف فیر میکند، قصد مرگ او ر

م به لحاظ آن نتیجه به کار گرفته شده است. پس ذات رفتار درارتکاب جرم منظورمرتکب نیست. رفتارمرتکب جر

 دسیابی به نتیجه، دوگونه است: 

ار، مرتکب یک عنصرمادی را مرتکب میشود که یک: رفتارمجرمانه واحد ودستیابی به نتایج متعدد، دراین نوع رفت 

نتایج متعدد را به دنبال دارد، فرق نمیکند که نتایج بدست آمده یکسان باشند یا متفاوت؛ به گونة مثال: شخصی 

که در ماه رمضان با محارم دایمی اش زنا میکند یا می مینوشد، با یک رفتار زناکردن یا نوشیدن می، دو ارزش 

عت اسلامی را نقض کرده است؛ یکی، افطار روزه ودیگری زنا یا شرب می که مجازات اولی مورد حمایت شری

( مرتکب در این رفتارمجرمانه ارزش های مورد حمایت شریعت اسلامی را 1کفاره، تعزیر و از دومی حد است .)

 بحث بیشتر میشود.نقض کرده وباید پاسخگوباشد. این نوع رفتار را تعدد معنوی میگویند که درعناوین بعدی 

دو: رفتارمجرمانه متعدد ونتایج متعدد، دراین نوع رفتار مرتکب، عنصرمادی چندجرم را اجراء میکند که هرجرم  

به تنهای کامل بوده وازنظر شریعت اسلامی مجازات شدنی اند، فرق نمیکند که جرایم ارتکابی از یک نوع باشد 

حکم نهائی صادره نشده است؛ به گونة مثال: شخصی ازیک منزل، موتر یا ازانواع مختلف؛ ولی راجع به یکی ازآن 

واز منزل دیگر پول را سرقت کند یا با سرقت، قتل وزنا را نیز مرتکب شود. عنصرمادی زنا با قتل وسرقت مستقل 

یشتر کاوش (  که درعناوین پسین ب2است وهرکدام قابل مجازات اند، این نوع رفتار مجرمانه را تعدد مادی مینامند)

 میشود. پس مبنای انواع تعدد جرم درفقه اسلامی رفتار مرتکب است. 

اء استناد کرد و از به نظرنویسنده مبنای مذکور دلیلی نصی ندارد و جهت اثبات آن میتوان به دلیل عقلی استقر     

خارج از حالات  فتار مرتکبتتبع مباحث تعددجرایم درفقه اسلامی به این مبنا دست پیدا کرده میتوانیم؛ چون که ر

 ذیل نیست: 

                                              
 .۱۹۲، ص4پیشین، ج ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى  شربینی، محمد.خطیب  .1

. عربستان سعودی: المرکزالعربی ةيالسعود ةبيالعر المملکة. قحطانی، علی بن سعید. تعدد الجرایم واثره فی العقاب الجنایی فی الفقه الاسلامی وتطبیقاته فی 2

 . ۳۳-۳۰م، ص۱۹۹۵، ماستری والتدریب، رسالة ةمنيللدراسات الا
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ن محقق آحالت اول: مرتکب یک رفتارجرمی را انجام دهدکه منجر به یک نتیجه جرمی گردد و یا نتیجه جرمی 

 نشود وبرآن چند عنوان مجرمانه صدق نکند. این حالت شامل تعدد جرایم نمیشود.

رآن رفتارجرمی بمتعدد را به دنبال داشته باشد و یا حالت دوم: مرتکب یک رفتارمجرمانه را انجام دهد و نتایج 

 چندعنوان مجرمانه صدق کند، این تعددمعنوی جرایم است.

جر به نتایج حالت سوم: مرتکب بیش ازیک رفتارمجرمانه را انجام دهد، خواه نتایج آن ها متعدد باشد و یا من

رایم رفتار مرتکب ججه میرسیم که مبنای انواع تعدد نگردد، این تعددمعنوی جرایم است. به اساس استقرا به این نتی

یل میراث بیشتر به است. فقیهان اسلامی دربسیاری ابواب فقه اسلامی به دلیل استقرا استنادکرده اند؛ مثال: درمسا

 استقرا استناد شده است.  

هداف ذیل سلامی به ااساس دیگر قواعد تعدد جرایم، اهداف مجازات درفقه اسلامی است. مجازات درفقه ا     

 مشروع شده است:

یک:  بازدارندگی، یکی ازاهداف اساسی مشروعیت مجازات درفقه اسلامی، بازدارندگی است؛ به این مفهوم که  

فهم مجازات اسلامی پیش از ارتکاب جرم، مانع ارتکاب آن ها میشود وتنفیذآن مجازات پس از ارتکاب 

راجع به این هدف الله متعال ( 1محظورهای شرعی، از ارتکاب مجدد آن توسط مجرم وسایران جلوگیری میکند؛)

مُْتَ ت َّق ونَُ ﴿میفرماید: أ ولِيُْالألَبَْابُِلَعَلَّك   (2)﴾.وَلَك مُْفِيُالْقِصَاصُِحَيَاةٌُياَُْ

ندگی در زترجمه: ای صاحبان خرد! برای شما درتنفیذ قصاص، زندگی است، باشد که پرهیزگارشوید. تعبیر به 

از  مشروعیت این مجازات بازدارندگی است ومرتکبان بالقوه جرماجرای مجازات قصاص، میرساند که هدف 

 .مشاهده آن، دست به ارتکاب جرم نمیزنند وبه این اساس زندگی دیگران ازتجاوزآن ها مصؤن میماند

دو: اقامه عدل، یکی دیگر از هدف های مشروعیت مجازات درفقه اسلامی، اقامه عدل در جامعه اسلامی  است  

لَقَدُْأَرْسَلْنَاُر س لَنَاُباِلْبَ ي ِّنَاتُُِ﴿ریم هدف وانگیزه ارسال رسل را قسط وعدل میداند؛ الله متعال میفرماید:که  حتی قرآن ک
ُالْكِتَابَُوَالْمِيزَانَُ ُباِلْقِسْطُِوَأنَزَلْنَاُوَأنَزَلْنَاُمَعَه م  ُلِلنَّاسُِليَِ ق ومَُالنَّاس  ُوَليَِ عْلَمَُاللَّه ُمَنُينَص ر ه ُوَر س لَه ُالْحَدِيدَُفِيهُِبأَْسٌُشَدِيدٌُوَمَنَافِع 

 ( 3)﴾.باِلْغيَْبُِإِنَُّاللَّهَُقَوِي ُعَزيِزٌُ

شناساى حق و قوانین معیار، و  ،آسمانى، ها کتاب وبا آن ل روشن فرستادیمیخود را با دلا پیغمبرانما  ترجمه:

دارای نیروی زیاد و سودهای فراوانی کردیم که  پدیدارآهن را وان دادگرانه رفتارکنند. تا مردم ،نازل کردیم، عادلانه

برای مردمان است. هدف این است که خداوند بداند چه کسانی او وفرستادگانش را به گونة نهان یاری میکنند. 

علاوه براین حکم کلی که قرآن کریم در مورد هدف ارسال همة پیامبران و فرستادن خداوند نیرومند وچیره است. 

                                              
 .۱۲، ص۲مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین، ج الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .1

 . ۱۷۹. بقره، آیة2

 .25. حدید، آیة3
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كُ تِبَُعَلَيْك م ُياَُأيَ ُّهَاُالَّذِينَُُ﴿نی بیان کرده در زمینه اقامه عدل ومساوات وبرابری؛ الله متعال میفرماید:کتب آسما آمَن واْ
لَى ُفِيُالْقَت ْ  (1)﴾.الْقِصَاص 

خود  ت.شده اس فرض در مورد کشتگان بر شما قانون مساواتافرادى که ایمان آورده اید! حکم  اى ترجمه:

ین یکی بنابراقصاص به معنای مماثلت است. آیات ورویات زیادی در مورد وجود دارد که خارج بحث ما است. 

 از هدف های مجازات درقرآن کریم اقامه عدل در جامعه است.

( یکی دیگر از هدف های وضع مجازات درفقه اسلامی، اصلاح وتربیت مجرم وجانی است 2سه: اصلاح جانی،) 

وَالَّذِينَُيَ رْم ونَُُ﴿الله متعال میفرماید: ؛کندیمشان گذشته  جبران اشتباهات ا تشویق به پاکسازى خویش وآلودگان رو
الَّذِينَُتاَب واُ)الْفَاسِق ونَُئِكَُه م ُث مَُّلَمُْيأَتْ واُبأَِربَْ عَةُِش هَدَاءُفاَجْلِد وه مُْثمََانيِنَُجَلْدَةًُوَلُتَ قْبَ ل واُلَه مُْشَهَادَةًُأبَدًَاُوَأ وْلَُالْم حْصَنَاتُِ (ُإِلَُّ

 ( 3)﴾.مِنُبَ عْدُِذَلِكَُوَأَصْلَح واُفإَِنَُّاللَّهَُغَف ورٌُرَّحِيمٌُ

، بدیشان دنمى آورن ،بر ادعاى خودگواه، سپس چهار نسبت زنا میدهند.،زنان پاکدامن به و کسانى که ترجمه: 

ز آن توبه کنند و ا پس مگر کسانى کهاینان فاسق هستند؛  نپذیرید، آنان را هرگزگواهی دادنبزنید، و هشتاد تازیانه

ه به همین حقیقت اشار ا،تابوة، از ذکر جملپس، اصلحو واصلاح شوند، بی  گمان الله آمرزگار ومهربان است. جملة، 

د. ازنصوص ینآبر ،شده اند از گناه خود توبه کنند و در مقام اصلاح فسادى که مرتکب جانی باید اشخاص که است

 اصلاح جانی از اهداف وضع مجازات است. قرآنی فوق به وضوح دانسته میشود که

رجرم مجازات بنابرآن، هدف عدالت وبازدارندگی مجازات، ایجاب میکند که مرتکب جرایم متعدد دربرابر ه      

 ارد ونادیدهشود وعدالت جزائی محقق گردد؛ زیرا که ارتکاب هرجرم درشریعت اسلامی مجازات مشخص د

جمع  گرفتن یکی آن عدالت را خدشه دار میکند و مشوق مجرمان به ارتکاب جرایم میشود. این اساس نظام

جرایم مجازات ها وعدم تداخل آن است. دربرابرآن هدف اصلاح جانی، ایجاب میکند که درباره مرتکب تعدد

گردد، ن به تعمیل یک مجازات محقق مینظام تداخل مجازات اجراءگردد؛ چون که هدف اصلاح مرتکب است وای

شد یا چه بسا نظام جمع مجازات ها سبب ازبین رفتن مرتکب درجای گردد، که زوال حیات مرتکب منظور نبا

ا هتمام عمر مرتکب درزندان سپری گردد واین مخالف هدف مذکور است. این اساس قاعدة تداخل مجازات 

 درفقه اسلامی است.  

                                              
 .178. بقره، آیة1

 .۱۲، ص۲جمقارنا بالقانون الوضعی، پیشین،  الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .2

 .5-4نور،آیة. 3
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 م درحقوقدوم: مبانی تعددجرای

( پس 1درفلسفه حقوق، نیرو و جاذبة که به اجرای قواعد حقوقی وادار والزام میکند، مبنای حقوق گویند.)    

مبنای تعددجرایم که پایة الزام آن محسوب میشود چه است؟ به پاسخ آن دو رویکرد متفاوت ارایه شده است: 

این است که مجرم، مجازات همه جرایم  یک: سزامحوری که اساس آن عدالت واستحقاق است. سزامحوری

ارتکابی را تحمل کند؛ چون که چند رفتارمجرمانه را مرتکب شده است. پس مستحق همین مجازات ها است 

وعدالت جزائی هم با آن محقق میشود. این رویکرد حکم میکند که در تعدد جرایم نظام جمع مجازات ها اعمال 

درقانون مجازات خاص دارد وعدالت اقتضاء میکند که دربرابرهرجرم ارتکابی  شود؛ به دلیل این که هرجرم ارتکابی

مجازات جداگانه شود، فرق نمیکند که تعمیل مجازات فایده دارد یا ندارد. به همین دلیل این رویکرد را گذشته 

 (2نگر نیز یاد کرده اند. مفاد این دیدگاه را پیشگیری از ارتکاب جرم وارعاب گفته اند.)

: فایده محوری، این رویکرد به مفاد مجازات درآینده نگاه میکند، به همین دلیل این دیدگاه را آینده نگر نیز دو 

گفته اند. ازاین دید در تعدد جرایم باید نظام ادغام مجازات ها اعمال شود؛ چون که در جمع مجازات ها نه تنها 

ارد؛ اگرشخصی به اثر ارتکاب جرم سرقت، اختطاف، فایده متصور نیست؛ بلکه اضراراقتصادی زیاد به جامعه د

قتل تعزیری به مدت پنجاه سال حبس تنفیذی محکوم شود، دراین مدت مصرف اقتصادی او را جامعه عهده 

داراست. اضافه برآن، جزم دراجرای مجازات ارعاب واقعی را به دنبال دارد و نه افزایش مدت مجازات؛ چون که 

 ( 3افراد به قاطعیت مجازات نسبت به مدت آن بیشتر توجه میکنند.) تجربه نشان داده است که

مبانی مذکور درواقع اساس همه مجازات ها است واهداف آن را نیز تبیین میکند ودرتعدد جرایم قابل اعمال      

است؛ چون که در تعدد جرایم به تعدد مجازات ها وطرزتعیین آن مجازات ها نیز روبروهستیم. درکود جزائی 

رایم مرتبط نظام ادغام مجازات ها اعمال شده افغانستان ازهردو رویکرداستفاده شده است؛ زیراکه درتعدد مادی ج

است وتنها مجازات شدید را تنفیذشدنی دانسته است ودرتعددمادی جرایم غیرمرتبط نظام جمع مجازات ها 

( پس 4درنظرگرفته شده است وهمه مجازات های محکوم شده یکی پس ازدیگری بالای محکوم تنفیذ میشود.)

تعیین مجازات درتعددمادی جرایم نظام مختلط پذیرفته شده است. بهتراست  درنظام جزائی افغانستان، پیرامون

درکنار دو رویکرد مذکور، رفتار مرتکب را نیز از مبانی تعددجرایم درحقوق بدانیم؛ زیراکه رفتارمرتکب اساس 

 تقسیم تعدد جرایم به مادی مرتبط وغیرمرتبط وتعددمعنوی است. 

                                              
 .۳۹، ص۱ش، ج.هـ۱۳۸۸. کاتوزیان، ناصر. فلسفة حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار، چاپ: پنجم،1

 .۲۴-۲۳ص.ش، هـ۱۳۹۵. شیخ الاسلامی، عباس. تعددجرم، نظریه ها ورویه ها. تهران: نشرمیزان، چاپ: اول،2

 .۲۴-۲۳. شیخ الاسلامی، عباس. همان. ص3

 .۷۵ -۷۳موادفغانستان. ا وزارت عدلیه. کودجزائی .4
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 سوم: مقایسه

یرامون تعدد قه اسلامی، مبانی تعدد جرایم بحث مستقل نشده است؛ ولی از مجموع مباحث پهرچند درمتون ف     

افقه اسلامی بجرایم، رفتارمرتکب واهداف مجازات را میتوان ازمبانی این نهاد فقهی دانست وازاین منظر حقوق 

است  د تعدد جرایمهمنوا است. همین رفتارمرتکب واهداف مجازات، اساس قانون گذاری و وضع قواعد درمور

یرند تا حقوق ونهادهای عدلی وقضائی راملزم میکند که آن قواعدرا در زمان اصدارحکم واجرای مجازات درنظر بگ

 فردی مرتکب حفظ وعدالت جزائی محقق گردد. 

 انواع تعددجرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان: مطلب دوم 

زات احکام ائی افغانستان طبقه بندی شده است وهرقسم درتعیین مجاتعدد جرایم درفقه اسلامی ونظام جز     

 ویژه دارد که نیاز است آن را ازهردو منظر به صورت مستقل بررسی کنیم.

 اول: انواع تعددجرایم درفقه اسلامی

 شده است.ندرمتون قدیم فقه اسلامی به تقسیم بندی تعدد جرایم، مبنا وضرورت آن تقسیم اهتمام ویژه      

دیت  بنابرآن، ازمباحث کلی فقیهان اسلامی راجع به تعددجرایم بیان مصادیق آن درجرایم حدود، قصاص،

کب مبنای این وتعزیردانسته میشود که آن دوگونه است: یک، تعددمادی جرایم؛ دو، تعدد معنوی جرایم. رفتارمرت

صل شده باشد، ونتایج متعددجرمی ازآن حاتقسیم بندی است؛ زیراکه اگر مرتکب یک رفتارمجرمانه را انجام داده 

یک به تنهائی این را تعدد معنوی گفته اند، اگر چندین رفتارمجرمانه مستقل ازیکدیگر را مرتکب شده باشد وهر

چون  جرم محسوب شود، این تعددمادی جرایم است. ضرورت این تقسیم بندی درتعیین مجازات آشکار میشود؛

با تعددمادی  یش از یک رفتارمجرمانه را انجام نداده است، پس تعیین مجازات آنکه مرتکب جرم در تعددمعنوی ب

نواع تعددجرایم اکه به گونة قطعی بیش ازیک رفتارمجرمانه را مرتکب شده، تفاوت دارد. بدین لحاظ، لازم است که 

 را درفقه اسلامی به گونة انفرادی به بحث وبررسی بگیریم تا بیشتر واضح شود.  

 تعددمادی جرایم -الف 

( منظور ما از کلمة 1دی درفقه اسلامی به مفهوم وصفی است برای اشیایی که ازماده برخوردارباشند.)کلمة ما     

مذکور وجود خارجی است. به این مفهوم که درخارج ذهن به قطع نظر از اعتبارآن وبه گونة حقیقی تعدد رفتار 

مجرمانه مشاهده وبه حواس درک گردد؛ مثال: گرفتن مال درجرم سرقت، فعل فیر درجرم قتل، زدن درجرم ضرب 

رآن ها مرتب شود یا نشود. به همین دلیل اسم آن رفتارمجرمانه وامثال آن درخارج ذهن انجام شده، خواه نتایج ب

تعددمادی جرایم درفقه اسلامی، حالتی است که شخصی به ارتکاب بیش ازیک را عنصر مادی گذاشته اند. بنابرآن، 

جرم مبادرت کند وراجع به یکی آن جرایم حکم قطعی صادرنگردیده و مجازات بالای مرتکب اعمال نشده 

                                              
 .۱۶۴۵، ص۳پیشین، جانصاری، مسعود وطاهری، محمدعلی. دانشنامة حقوق خصوصی،  .1
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درتعدد مادی جرایم، به گونة غالب یک نفر بیش ازیک جرم را مرتکب میشود. ارتکاب این جرایم ممکن  (1باشد.)

است همه به گونة مباشرباشد؛ مثال: با چند نفر زنا کند یا برخی مباشر وبرخی دیگر به طریق شراکت و معاونت 

دی را با چند نفر دیگر مرتکب شود. این باشد؛ به گونة مثال: یکی را به تنهائی قتل کند و به تعقیب آن جرم دز

حالت نیز مشمول قاعدة تعددجرایم است. با ارتکاب بیش ازیک جرم، تعددمادی جرایم از تعدد معنوی تفکیک 

میشود؛ چون که درتعددمعنوی شخص یک رفتارجرمی را مرتکب میشود. جرم، به این مفهوم که عناصر قانونی، 

صد مجرمانه را درچند رفتارمجرمانه عملی کرده باشد ومقتضی مجازات مادی ومعنوی داشته ومرتکب چند ق

جداگانه درفقه اسلامی باشد. بدون ویژگی های مذکور جرم محقق نمیشود. پس اگررفتارمرتکب این ویژگی را 

نداشته باشد، تعددمادی جرایم محقق نمیشود. تعددمادی جرایم، درکلیه جرایم حدود، قصاص، دیت و تعزیر 

شدنی است. درمورد اختلافی بین فقیهان حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی دیده نمیشود وموضوع اتفاقی است. محقق 

درتحقق تعددمادی جرایم، فرق نمیکند که کلیه جرایم ارتکابی تنها از نوع حدود یا قصاص یا دیت یا تعزیر باشد؛ 

از انواع مختلف جرایم مذکور؛ مثال:  مثل: چندین بار ازاماکن مختلف جرم سرقت موجب حد رامرتکب شود یا

سرقت، زنا، قذف، قتل را مرتکب شود؛ به همین دلیل این نوع تعدد را حقیقی و واقعی نیز مینامند؛ زیرا که مطابق 

واقع درجامعه رفتارهای جرمی مختلف را انجام داده و حقیقت آن برهمه هویدا است. رفتارجرمی، ترک فعل را 

ممکن است این نوع تعدد جرایم در زمان ومکان  چندین بار دراوقات مختلف نفقه ندهد.نیز شامل است؛ مثال: 

قیدمجازات بالای مرتکب اعمال نشده باشد، اگر مجازات نزدیک یا دور به گونة عمدی یا غیرعمدی ارتکاب شود. 

رجرم است نه تعدد صادرشده به مرتکب به گونة کامل تنفیذ گردد وپس ازآن مرتکب جرم دیگری گردد، این تکرا

این نوع ؛ چون معیار تفکیک تعدد جرایم با تکرارجرم درجرایم درفقه اسلامی تنفیذ مجازات است. جرایم

تعددجرایم را هیچ فقیه انکار نکرده وبیشترین احکام تعدد جرایم درفقه اسلامی به همین نوع تعدد اختصاص دارد 

 ( 2وبحث مفصل شده است.)

سیم وحدت نوع را درفقه اسلامی میتوان  به مرتبط وغیرمرتبط تقسیم کرد ومبنای این تقتعدد مادی جرایم      

یک  جرم و هدف تجریم است. به این مفهوم که هرگاه جرایم ارتکابی ازیک نوع حد باشد یا برای حمایت

ای برمصلحت درشریعت جرم تلقی شده باشد، جرایم مرتبط است ومجازات آن ها تداخل میکند ویک مجازات 

ندی همه جرایم ارتکابی کافی است ودرغیرآن صورت، جرایم ارتکابی غیرمرتبط است. اهمیت این تقسیم ب

 درتعیین کمیت مجازات آشکار میشود که در ذیل هریک به طورمختصر بررسی میشود. 

                                              
 جرایم واثره فی الاختصاص الجنایی،احمدعلی، ژقان. تعددال؛ ۱۳۷،ص۲ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .1

 .۲۵پیشین، ص

 .۱۴۱، ص۲ج همان.عوده، عبدالقادر.  .2
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 تعددمادی جرایم مرتبط -۱

چند جرم هم نوع ومماثل یاچند جرمی تعددمادی جرایم مرتبط درفقه اسلامی، حالتی است که شخص واحد،      

که برای حمایت یک مصلحت درشریعت اسلامی جرم دانسته شده را پیش ازتنفیذ مجازات یکی آن ها، مرتکب 

 ( ویژگی های تعریف قرار ذیل است: 1میشود. این حالت را درفقه اسلامی تداخل جرایم ومجازات یاد میکنند.)

د؛ مثال: یک: شخص واحد، به این مفهوم اگر چند نفر به صورت تنهائی هرکدام یک جرم هم نوع را مرتکب شون

ک نفرچهاربار چهار نفربه طورانفرادی یا جمعی زنا کنند، حالت تداخل مجازات عینیت پیدا نمیکند. برعکس اگری

 زنا کند، تعدد مادی جرایم مرتبط تحقق پیدا میکند. 

رکن مادی رتکاب جرایم هم نوع ومماثل، به این مفهوم که جرایم ارتکابی ازیک صنف خاص بوده ودو: ویژگی ا

ذف یا قآن جرایم، حرکت عضوی ورفتار یکسان باشد؛ به طورمثال: یک شخص چند بار مرتکب زنا یا سرقت یا 

اسلامی  مذکور درفقهحرابت یا قتل گردد یا سرقت وحرابت ویا زنا درحالت احصان وغیراحصان شود، درحالات 

ات حدود جرایم به اساس هدف مجازات، مرتبط دانسته شده و اجرای یک حد کافی دانسته میشود؛ زیراکه مجاز

یدا پبرای اصلاح مرتکب و منع او از ارتکاب مجدد آن وضع شده است واین اهداف به اجرای یک حد تحقق 

رقت و سغیرمرتبط است؛ مثال: شخصی مرتکب زنا،  میکند. پس اگر جرایم ارتکابی هم جنس نباشد، تعددمادی

 قذف گردد، اینجا مجازات تداخل نمیکند.

حمایت  سه: ویژگی وضع جرایم برای حمایت یک مصحلت، به این مفهوم که هدف تجریم، جرایم مختلف النوع، 

خصی شمثال:  یک مصحلت باشد، دراین صورت نیزجرایم مرتبط بوده واجرای یک مجازات کافی دانسته میشود؛

، سه خون مسفوح، گوشت خود مرده، گوشت خوک را بخورد، یک جزا داده میشود؛ زیراکه هدف ازجرم دانستن

 جرم مذکور حمایت ازیک مصلحت است که آن صحت فرد و جامعه است. این درجرایم تعزیری است.

ه تفکیک تعدد جرایم با تکرار جرم چهار: ویژگی نبودتنفیذحکم درموردیکی ازجرایم ارتکابی، این ویژگی اشاره ب 

( 2دارد؛ زیراکه درفقه اسلامی مرز تفکیک میان تعدد جرایم وتکرارآن، تنفیذمجازات است نه اصدارحکم قطعی.)

بدین لحاظ، هرگاه پس ازارتکاب جرم هم نوع واصدار حکم قطعی به مجازات وپیش ازتنفیذ آن، محکوم دوباره 

ازات تداخل میکند. بدیهی است که پس از تنفیذ مجازات اگرهمان نوع جرم همان نوع جرم را مرتکب شود، مج

 را مرتکب شود، دوباره مجازات میگردد. 

                                              
 ۱۴۲۴ربیع الاخر-19والقانون، شماره عةمجلةُالشريوالتشریع الجنایی الوضعی،  ةميالاسلا عةي. الفیل، علی عدنان وجلمیران، میامی علی. ارتباط الجرایم فی الشر1

 .۲۴۸-۲۴۴ق، ص.هـ

 .۱۴۱-۱۴۰، ص۲ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .2
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 تعددمادی جرایم غیرمرتبط -۲

تعددمادی جرایم غیرمرتبط درفقه اسلامی، حالتی است که شخص واحد، چند جرم مختلف النوع که برای      

یش ازتنفیذ مجازات یکی آن ها، مرتکب میشود وهرجرم مستقل از حمایت یک مصلحت وضع نشده اند را پ

( ویژگی اصلی دراین 1دیگری بوده واثرخاص خود را دارد. این حالت را درفقه اسلامی تعدد مجازات یاد میکنند.)

نوع جرایم همان ارتکاب جرایم مختلف النوع که به حمایت اغراض مختلف وضع شده اند، است که سبب تفکیک 

نوع تعدد باتعدد مادی جرایم مرتبط میگردد ودرسایرویژگی ها مشترک اند. دراین صورت قاعدة جمع مجازات این 

ها اعمال میشود وتمام مجازات های حکم شده بالای مرتکب قابل تنفیذ دانسته میشود؛ به طورمثال: شخصی 

عیین مجازات درمباحث فصل دوم مرتکب زنا، سرقت وقذف گردد، دراینجا مجازات ها تداخل نمیکند. درمورد ت

 تفصیل بیشتر داده میشود.

 تعددمعنوی جرایم -ب

درمتون قدیمی فقه اسلامی ازاین نوع تعدد جرایم ذکری به میان نیامده است؛ ولی مصادیق آن درجرایم حدود،      

ایم ومصادیق قصاص، دیت، تعزیر زیاد بیان شده است. پس ازمجموع مباحث فقیهان اسلامی راجع به تعدد جر

بیان شده، میتوان گفت که تعدد معنوی جرایم درفقه اسلامی، حالتی است که ازرفتارمجرمانه واحد، نتایج مجرمانه 

متعدد حاصل شود یا برآن رفتارچند عنوان جرمی صدق کند. نظربه تعریفی که صورت گرفت، تعدد معنوی جرایم 

صول بیش ازیک نتیجه است. این تقسیم بندی در طرزتعیین دوگونه است ومبنا این تقسیم بندی ماهیت رفتاروح

مجازات درفقه سلامی حایز اهمیت است؛ چون که درتعدد نتایج مجرمانه درفقه اسلامی نظریة جمع مجازات ها 

پذیرفته شده است؛ مثال: شخصی، خانم حامله را مورد ضرب قراردهد و به اثرهمین ضرب جنین مرده سقط کند 

در این مثال یک رفتارمجرمانه  2فوت کند، دو دیت لازم میشود، یکی برای جنین ودیگری برای مادر.وخود مادر نیز 

که زدن است، ارتکاب شده و بیش از یک رفتاردرآن دیده نمیشود ودو نتیجه ازآن حاصل شده که سقط جنین 

انه را مرتکب شده مرده وفوت مادراست. این مشمول تعدد مادی جرایم نیست؛ چون که شخص یک رفتارمجرم

وتعدد عنوانی نیز نیست؛ زیرا که ماهیت رفتار برچند عنوان جرمی صدق نمیکند. پس این یک نوع مستقل است. 

نظربه اهمیت این  تقسیم بندی و پیامد آن درطرزتعیین مجازات درفقه اسلامی درذیل هریک را به گونة اختصار 

 د، بررسی میکنیم.  که بتواند غرض ما را در فصول بعدی برآورده کن

                                              
 .۲۵۴والتشریع الجنایی الوضعی، پیشین، ص ةميالاسلا عةي. الفیل، علی عدنان وجلمیران، میامی علی. ارتباط الجرایم فی الشر1

 .۵۷۷۶، ص۷پیشین، ج، و ادلته یالفقه اسلاموهبه.  ،یلیزح. 2
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 تعددعنوان مجرمانه -۱

تعددعنوان مجرمانه درفقه اسلامی، حالتی است که یک رفتارمجرمانه به چند عنوان جرمی درفقه اسلامی       

( ارتکاب رفتارمجرمانه واحد توسط یک شخص، رفتارزمانی مجرمانه است که عمل ممنوع شرعی 1صدق کند.)

به را ترک کند، خواه عمدی باشد یا غیرعمدی ودرفقه اسلامی مجازات شدنی  را مرتکب شود یا انجام مامور

باشد. این رفتاررایک شخص مرتکب شود. پس تعدد مرتکبان ازآن خارج است. رفتارمجرمانه واحد باشد، 

؛ معیارتشخیص وحدت رفتار، کمی است که به عدد یک اندازه میشود. به همین دلیل این تعدد را اعتباری میگویند

زیراکه در واقع تعدد جرایم نیست، بیش ازیک رفتار مجرمانه واقع نشده، در ذهن آن را تعدد اعتبار میدهیم. این 

ویژگی این نوع تعدد را از تعدد مادی متمایز میکند؛ چون که درتعددمادی جرایم رفتارمجرمانه واحد نیست؛ بلکه 

د عنوان جرمی درفقه اسلامی صدق کند، به این مفهوم تعدد رفتارمجرمانه ازشرایط اصلی تحقق آن است. به چن

که یک رفتارمجرمانه حد اقل به دو وصف مجرمانه درفقه اسلامی قابل انطباق باشد. ماهیت رفتار ایجاب میکند 

که حداقل بردو وصف مجرمانه صدق کند به قطع نظر از تحقق نتیجه جرمی. این ویژگی افتراق تعدد عنوانی از 

رمانه است؛ چون که درتعددنتایج مجرمانه، این نتیجه جرم است که سبب تعدد شده است نه ماهیت تعددنتایج مج

رفتار. معلوم است که جرایم درفقه اسلامی به حدود، قصاص، دیت وتعزیر صنف بندی شده است. این نوع تعدد 

 درجرایم ذیل محقق میشود: 

(رحمهم الله، 5( وداود،)4( اسحاق)3( حسن بصری،)2)فقیهان امام احمد، یک: دردو وصف مجرمانه حدی؛ مثال:

گفته اند که زانی متاهل شلاق زده میشود وپس از آن سنگسار میگردد. دراینحا ازنظرفقیهان مذکور، یک زنای 

متاهل بردو وصف مجرمانه حدی صدق میکند، یکی زنای که حدآن تازیانه ودیگر زنای که حدآن سنگسار است 

 ( 6مهورفقیهان اسلامی جمع نمیشود.)وازنظرجودرآن قاعدة جمع مجازات ها را تطبیق کرده اند. 

                                              
 .۱۳۷،ص۲ج ،مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین الاسلامی یعوده، عبدالقادر. التشریع الجنای .1

ـ ه۲۴۱دربغداد تولد شده ودرسال  هـ۱۶۴. ابوعبدالله احمدبن حنبل بن هلال بن اسدشیبانی، فقیه، محدث وصاحب مذهب شهیرجهان اسلام است. اودرسال 2

، إسحاق الشیرازیأبو، طبقات الفقهاءر.ک،  نبل درمتون حدیث است.درآنجا وفات کرده است وتصانیف زیاد دارد که مشهورترین آن مسندالام احمدبن ح

 .۱۷۷، ص۱۱، جأعلام النبلاءسیر؛ ۹۱ص
وده تولدشده . حسن بن ابی الحسن سیار ازفقیهان مشهورتابعی درشهر بصره وعالم وعامل زمانش بوده که دوسال ازخلافت عمر،رضی الله عنه، باقی مانده ب3

 .۵۶۳، ص۴، جأعلام النبلاءسیر ؛۸۷ص، إسحاق الشیرازیأبو، طبقات الفقهاءر.ک،  ست.ده اهـ وفات کر۱۱۰ودرسال 
هـ تولد شده ۱۶۱. ابویعقوب اسحاق بن ابراهیم بن مخلدبن ابراهیم حنظلی مروزی ومشهور به ابن راهویه است. امام کبیروحافظ حدیث بوده ودرسال4

 .۳۵۸، ص۱۱، جسیرأعلام النبلاء حدیث ازتألیفات مشهوراواست. ر.ک،کرده ومسنداسحاق بن راهویه درمتن هـ وفات ۲۳۸ودرسال
ر.ک،  وفات کرده است. ـه۲۷۰تولدشده ودرسال هـ۲۰۲. ابوسلیمان داودبن علی اصفهانی ازفقیهان تابعی دربغداد ومؤسس مذهب ظاهری است ودرسال 5

 .۹۲ص ،إسحاق الشیرازیأبو، طبقات الفقهاء

 .۶۸۷، صت_ب، ةالحقاني مکتبةالمقتصد، تحقیق: عبدالرزاق المهدی. پشاور:  ةينهاالمجتهد و ةايبد. ابن رشد، محمدبن احمد. 6
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دو: در دو وصف مجرمانه تعزیری؛ مثال: ضرب مامور حین اجراء کردن وظیفه که عنوان ضرب و تجاوزعلیه 

( پس یک رفتار بردو وصف مجرمانه تعزیری صدق کرد. ازاین که در فقه 1موظف خدمات عامه صدق میکند.)

یم تعزیری به امام مفوض شده وراهکارمشخص ارایه نگردیده که اسلامی طرزتعیین مجازات واندازه آن درجرا

 مجازات ها جمع شود یا نشودوحاکم هریک را که مصلحت دید انجام میدهد.

سه: دردو وصف مجرمانه حدی وتعزیری؛ مثال: مرد غیرمتاهل با زن غیرمتاهل یک بار زنا کند، دراینجا مرتکب  

ک فعل بردو عنوان زنای حدی و تعزیری صدق میکند؛ چون که یک فعل را مرتکب شده درفقه حنفی این ی

( 2مجازات حدی آن صدتازیانه ومجازات تعزیری آن یک سال ازکشور بیرون کردن است اگرحاکم مصلحت بداند؛)

(رحمه الله، یک سال بیرون 5( امام شافعی،)4(رحمه الله، آن را مختص به مردان زانی کرده است.)3ولی امام مالک،)

 ( دراین صورت مثال شده نمیتواند. 6از کشور را جزء حد میداند.) کردن

چهار: دردو وصف مجرمانه تعزیری وقصاص یا دیت، مثال دو وصف مجرمانه تعزیری ودیت؛ مثال: شخصی، 

خانم حامله را یک بارمورد ضرب قرار دهد وبه اثرهمین ضرب مادر فوت کند و جنین زنده ازاو منفصل شود 

( پس یک رفتار به دوعنوان 7رفقه سلامی درمورد فوت مادر دیت و درقسمت جنین تعزیر میگردد.)وفوت نکند. د

جرمی صدق کرد. ازمثال های مذکور دانسته میشود که درتعدد عنوانی درفقه اسلامی بیشتر قاعدة جمع مجازات 

امام واگذار شده است که ها اعمال شده وتنها درتعددعنوانی جرایم تعزیری به اساس نظریه عمومی به مصلحت 

امام هریک جمع یاعدم جمع مجازات ها را مصلحت بداند، آن را عملی میکند. این نوع تعدد به تنهائی درجرایم 

 قصاص و دیت، مصداق بارز ندارد و واقع نمیشود ودرسایرجرایم درفقه اسلامی مصادیقش کم است. 

                                              
 .۱۳۷ص ،۲ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .1

 .39، ص۷م، ج1982ی،دار الکتاب العرب. بیروت: بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع .علاء الدین. کاسانی، 2

هـ درمدینه تولدشده ودرسال ۹۵. مالک بن انس بن مالک بن عامراصبحی مدنی تابعی است. فقیه، محدث وصاحب مذهب شهیرجهان اسلام است. اودرسال3

، ۸، جلام النبلاءأعسیر؛ ۶۷، صإسحاق الشیرازیأبو، طبقات الفقهاءر.ک، درمتن حدیث ازمشهورترین تصانیف اواست. موطأهـ وفات کرده است و۱۷۳

 .۴۸ص
 .۶۸۸ص ،همانابن رشد، محمدبن احمد.  .4

ذهب . ابوعبدالله محمدبن ادریس شافعی تابعی است که درعبدمناف نسبش با نسب پیامبر،صلی الله علیه وسلم، تلاقی میکند. فقیه، محدث وصاحب م5

ت کرده است وتصانیف زیاد دارد که الام والرساله ازمشهورترین تصانیف درکشورمصروفاهـ ۲۰۴هـ تولدشده ودرسال ۱۵۰شهیرجهان اسلام است. اودرسال 

 .۵، ص۱۰، جسیرأعلام النبلاء ؛۷۱ص ،أبوإسحاق الشیرازی، طبقات الفقهاء ر.ک،اودرعلم فقه واصول فقه است. 
 .144ص ،4جپیشین،  ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى خطیب شربینی، محمد. . 6

 .۳۲۴، ص۳ج همان.عوده، عبدالقادر.  .7
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 تعددنتایج مجرمانه -۲

میشود؛ ولی احث تعددجرایم، بحث مستقلی به عنوان تعدد نتایج مجرمانه دیده ندرکتب فقه اسلامی درمب      

توان تعدد مصادیق آن درجرایم موجب قصاص، دیت وتعزیر زیاد ذکرشده است. به طریق استقراء ازآن مصادیق می

مجرمانه واحد، رنتایج مجرمانه را حالتی دانست که ازرفتارمجرمانه واحد، چندین نتایج مجرمانه حاصل شود. رفتا

یرا که درآن ارتکاب این نوع تعدد را به تعدد عنوان مجرمانه نزدیک میکند و سبب امتیاز آن با تعددمادی میگردد؛ ز

تایج نچندین رفتارمجرمانه مستقل است که هریک ناقض ارزش خاص ازشریعت اسلامی به شمار میرود. چندین 

دین نتایج انی است؛ زیراکه در تعددعنوانی شرط نیست که چنمجرمانه سبب تفکیک این گونه تعدد با تعدد عنو

نتیجه  از آن حاصل شود وتحقق آن با یک نتیجه نیز ممکن است؛ ولی درتعددنتایج مجرمانه حداقل حصول دو

تحقق نتیجه مجرمانه از یک رفتار شرط اصلی تحقق آن است. اضافه برآن، با قید مذکور، رفتارمجرمانه واحد و

س پنیز ازبحث خارج است. محور اصلی دراین نوع تعدد، حصول بیش ازیک نتیجه جرمی است.  واحد از آن

 نتیجه مجرمانه چیست؟ نتیجه مجرمانه دو مفهوم دارد: 

یک: مفهوم مادی، نتیجه مجرمانه درکنار رفتار یکی از اجزاء رکن مادی جرم است. از این منظرنتیجه مجرمانه، 

( یعنی: نظم، امنیت 1است که سبب دگرگونی وضعیت در عالم بیرون میگردد؛)محصول رفتارعمدی یاغیرعمدی 

وحالتی که پیش از ارتکاب جرم به گونة مخصوص  بوده، پس از ارتکاب رفتارمجرمانه وحصول نتیجه آن به 

حالت دیگری تغییرمیکند؛ مثال: پیش از ارتکاب جرم قتل، شخص زنده بوده وپس ازارتکاب آن شخص مرده 

پس سلب حیات نتیجه مادی، جرم قتل است. همینطور پیش ازوقوع جرم سرقت، مال به حیازت مالکش است. 

بوده وپس از آن به دست دیگری است. پس انتقال مال نتیجه مادی، جرم سرقت است. همینطور خانم حامله پیش 

میشود. پس نتیجه جرم از ارتکاب جرم، حمل دربطن داشت وپس از ارتکاب فعل زدن یا دوا دادن، حمل منفصل 

سقط جنین، انفصال حمل است. ازاین لحاط نتیجه مجرمانه، محصول رفتارمرتکب است که نیازمند رابطة سببیت 

بین رفتارونتیجه است. پس این گونه تعددجرایم، تنها درجرم تام مقید تصورشدنی است ودرجرایم ناقص محل 

یازمند تحقق نتیجه نیست؛ ولی اگر نتیجه به اثرآن واقع شود ندارد. جرایم مطلق به اساس اصول ارتکاب آن ها ن

به گونة قطعی شامل این گونه تعدد میشود؛ مثال: ترک انفاق به زن حامل که به اثرآن دوطفل مرده سقط کند درفقه 

( در این مثال ترک انفاق، جرم 2اسلامی دو مجازات دارد وبرای هریک پرداخت نصف عشردیت لازم میگردد.)

ق است ومحض ندادن نفقه درمدتی که عرف لازم میداند، جرم محقق است واگر به اثرآن نتیجه مادی واقع مطل

 شود، مرتکب به طریق اولی پاسخگواست. 

                                              
 .۷۴-۷۳ص.ش، هـ۱۳۹۵. بسامی، مسعود. تعدد اعتباری جرم در رویه قضائی ودکترین. تهران: خرسندی، 1

 .۳۲۴ص ،۳ج ،پیشین مقارنا بالقانون الوضعی، الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .2
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دو: مفهوم شرعی نتیجه مجرمانه، تجاوز وتعدی به حق یا مصلحتی که درشریعت اسلامی مورد حمایت جزائی 

( به گونة مثال: نتیجه ارتکاب جرم قتل، تجاوز به 1مانه دانسته میشود؛)قرارگرفته است، مفهوم شرعی نتیجه مجر

حق زندگی، نتیجه ارتکاب جرم سرقت، تجاوز به حق مال وملکیت، نتیجه ارتکاب جرم قذف، تجاوز به حق 

عفت، همینطور نتیجه ارتکاب جرم زنا، تجاوز به حق نسل، نتیجه ارتکاب جرم نوشیدن می، تجاوز به عقل است 

 ه درشریعت حفظ زندگی، مال، نسل وعقل ازضرورت ها است و حمایت جزائی شده اند.ک

تلازم منطقی میان هردو مفهوم نتیجه حاکم است ویکی درنبود دیگری معنا پیدا نمیکند وبا وجودآن   رابطة      

تایج مجرمانه درجرایم منظور ما درتعدد نتایج مجرمانه، همان مفهوم مادی نتیجه است نه مفهوم شرعی آن. تعددن

( درجرایم موجب دیت؛ 2موجب قصاص؛ مثال: شخصی بایک فعل فیر به گونة عمدی دو نفر را ناحق قتل کند،)

( 3مثال: شخصی یک ضرب خانم حامله را بزند و جنین زنده سقط کند ومادر وجنین به اثرهمین ضرب فوت کنند،)

م دهد واقع میشود ودرحدود مصادیق اندک در جرم قذف دارد؛ درجرایم تعزیری؛ مثال: بایک لفظ دو نفر را دشنا

 ( ودرسایرحدود قابل تصور نیست.4مثال: بایک لفظ، ای پسرزناکار بگوید، به این لفظ دونفر را قذف کرده)

 دوم: انواع تعددجرایم درنظام جزائی افغانستان 

نظام جزائی افغانستان درمورد تعددجرایم درجرایم موجب حد، قصاص ودیت رویکرد متفاوت با جرایم       

تعزیری دارد؛ زیراکه به اساس صراحت مادة دوم کودجزائی افغانستان، این قانون جرایم وجزاهای تعزیری را 

( 5یعت اسلام مجازات میگردد.)تنظیم میکند و مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شر

بنابرآن، ناگزیر، مفهوم، انواع، احکام تعدد جرایم درجرایم حدود، قصاص ودیت را محاکم افغانستان درفقه حنفی 

جست وجوکنند و مطابق قول راجح آن مذهب، مرتکب تعدد جرایم مذکور را محکوم نمایند. مقررات تعدد 

تعدد آن جرایم قابل اعمال نیست؛ چون که این مقررات صرف درمورد جرایم درکود جزائی افغانستان برمرتکب 

تعدد جرایم تعزیری است. کودجزائی افغانستان درموادهفتادوسوم تا هفتادوهشتم به بیان انواع تعددجرایم تعزیری 

زیری به طورضمنی واحکام آن به  حیث قواعد عمومی پرداخته است ودرعنوان ومحتواهای آن مواد، تعددجرایم تع

را نخست به تعدد مادی وتعدد معنوی تقسیم بندی کرده است، سپس تعدد مادی جرایم را به مرتبط وغیرمرتبط 

صنف بندی کرده و طرزتعیین مجازات هریک نیز درآن مواد روشن شده است؛ اما تعریفی ازهیچ کدام انواع مذکور 

ام جزائی افغانستان همین بسنده است که درکود ارایه نکرده است. درمورد ضرورت تقسیم بندی تعدد جرایم درنظ

                                              
 .۷۴همان، ص بسامی، مسعود. .1

 .۱۴۷، ص۳ج ،پیشین مقارنا بالقانون الوضعی، الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .2

 .5776 ، ص۷پیشین، ج ، ادلتهو یالفقه اسلاموهبه.  ،یلیزح .3

 .۱۶۶، ص۴ج ، همانعوده، عبدالقادر.  .4

 .۲مادةافغانستان.  . وزارت عدلیه. کودجزائی5
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جزا پذیرفته شده است ودرتعیین کمیت مجازات نقش اساسی دارد. پیرامون مبنای تقسیم درمباحث گذشته به 

تفصیل بحث شده است ولازم به تکرارنیست. درذیل انواع تعدد جرایم راکه درکود جزا پذیرفته شده، از مواد آن 

 یک را روشن میکنیم. استنباط و مفاهیم هر

 تعددمادی جرایم -الف

دد معنوی، تکرار تعددمادی جرایم درکودجزائی افغانستان پذیرفته شده است؛ ولی تعریفی ازآن نشده که با تع     

ست؛ جرم وچندین رفتار دارای وصف جرمی خاص تفکیک شود. از آن نباید فهم کرد که تعریف آن ناممکن ا

حکام این نوع موادهفتادوسوم تا هفتادوپنجم ومادة هفتادوهفتم کود جزا که مصادیق وابلکه مفهوم آن ازمجموع 

درکودجزائی  تعدد را بیان کرده، استنباط شدنی است. برمبنای محتواهای مواد مذکور، تعددمادی جرایم تعزیری

شود،  زات مرتکبافغانستان، حالتی است که شخص واحد دو جرم یابیش ازآن را پیش ازمحکومیت قطعی به مجا

رتعریف خواه همه آن جرایم ارتکابی درزمان اصدارحکم کشف شده یا برخی آن کشف نشده باشد. چند ویژگی د

 مذکور دیده میشودکه به تفصیل آن ضرورت است: 

( درصدرموادهفتادوچهارم و هفتادوپنجم کود جزا، عبارت، شخصی که....،  به این 1یک: ویژگی شخص واحد،)

ه دارد به فرض این که حرف یا موجود درکلمة شخصی را حرف وحدت بدانیم وبدیهی است که ویژگی اشار

درحکم محکمه جرایم ارتکابی افراد به تنهائی درنظرگرفته میشود وحکم جمعی به یک عبارت صورت نمیگیرد. 

ام میدهند؛ مثل: سه این ویژگی ناظر به امتیازتعددمادی جرایم ازحالت اشتراک است که چند نفرباهم جرم را انج

 نفرباهم یک عراده موتر را ازمنزل دیگری سرقت کنند، این تعدد مادی نیست.

( صدرمادة هفتادوپنجم کودجزا به عبارت، شخصی که مرتکب دو جرم یا بیش 2دو: ویژگی دوجرم یا بیش ازآن،) 

ز به عبارت، هرگاه ارتکاب جرایم ازآن گردد....، به این ویژگی صراحت تام دارد وصدرمادة هفتادوسوم کودجزا نی

متعدد درنتیجه افعال متعدد صورت گرفته باشد...، به آن دلالت میکند؛ زیراکه جرایم متعدد به گونة قطعی بیش 

ازیک جرم است. بدین لحاظ، ارتکاب رفتار واحد که منجر به یک نتیجه؛ به طورمثال: شخصی با فعل فیر زندگی 

ب رفتار واحد منجربه نتایج متعدد گردد؛ به گونة مثال: بایک انداختن بم دستی در یک نفر را سلب کند یا ارتکا

منزل مسکونی ده نفر را بکشد ومنزل نیزتخریب شود یا به رفتار واحد اوصاف مختلف قانونی صدق کند؛ مثال: 

کند، سپس  به غرض سرقت با سلاح وارد منزل دیگری شود وبا مقاومت صاحب خانه روبروگردد واو را مجروح

بدون این که مالی را اخذکند، دستگیرگردد، حداقل دوعنوان قانونی، یکی شروع به جرم سرقت مسلحانه مندرج 

فقرة دوم مادة هفتصدوسوم ومادة پنجاودوم که منجر به مجروحیت شده ودیگری مجروحیت تام مندرج مادة 

                                              
؛ رسولی، اشرف. شرح ۱۰هـ.ش، ص۱۳۹۷، رساله ماستری وافغانستان. مشهد: دانشگاه فردوسی، . شریفی، فهیم. تعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران1

 .۲۵۷ش، ص.هـ۱۳۹۸کودجزا، بخش عمومی. کابل: انتشارات سعید، چاپ: اول، 

 .۱۰۹، ص۲ش، ج.هـ۱۳۹۷. نذیر، دادمحمد. حقوق جزائی عمومی. کابل: حامدرسالت، چاپ: دوم،2
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دراین حالت اخیر سه رفتار، یکی حمل سلاح،  پنجصد وهفتادوهفتم وهفتادونهم آن کود برآن صدق میکند، هرچند

دومی، داخل شدن به منزل، سومی، جرح کردن است؛ ولی قانونگذار درمادة هفتصدوسوم کودجزا به همه آن 

( 1رفتارها وصف جرمی خاص، سرقت به اثراکراه یا تهدید به استعمال سلاح، را داده ویک جرم دانسته است،)

مادی جرایم نیست؛ زیراکه در آن ها ارتکاب جرایم متعدد درنتیجه افعال متعددنیست. این مواردبه گونة قطعی تعدد 

همین وحدت رفتار نقطه اساسی تفکیک تعدد مادی جرایم از تعددمعنوی است. منظور ازارتکاب دوجرم یا بیش 

ند وارکان ازآن، آن است که جرایم ارتکابی رکن قانونی، مادی ومعنوی متعدد داشته ومستلزم مجازات باش

اختصاصی هریک آن جرایم محقق باشد. تعدد رکن قانونی به این مفهوم که رفتارها ازجانب مراجع صالح قانون 

گذاری منع گردد وبرای مرتکب آن مجازات درنظر گرفته شود ومرتکب غیرحق آن رفتارها را انجام دهد وبه این 

جزائی رفتاری منع نشود و مجازات نداشته باشد یا  ( پس اگر درقوانین2اصل قانونیت جرم وجزا گفته میشود.)

درحالات خاص توسط قانون ممنوعیت ارتکاب رفتار رفع گردد وحق مرتکب دانسته شود؛ مثل: دفاع مشروع، 

ایفای وظیفه درچنین موارد صدها بارهم رفتارارتکاب شود، جرم نیست. رکن مادی به این مفهوم که ارتکاب رفتار 

وپلان واجرای اعمال مقدماتی گذشته باشد؛ چون که این ها را قانون جرم ندانسته ومجازات از مرحله اندیشه 

( پس رفتارمتعدد سلبی یا کردار بادست یاپا یا سر، گفتار بازبان، نوشتار بادست  وامثال آن یا ترکیبی 3.)دندار

( واگرقانون برای 4ون تبارز کند)ازعمل وترک عمل منطبق با توصیف قانونی به گونة ارادی از مرتکب درعالم بیر

اتمام جرم تحقق نتیجه را شرط کرده باشد وآن نتیجه نیز محقق شود ورابطه سببیت بین نتیجه ورفتار حاکم باشد، 

میتوان گفت که رکن مادی جرم محقق شده است. تعدد رکن معنوی به این مفهوم که رفتارهای مذکور را عامل 

 ( 5عمدی یا غیرعمدی انجام دهد؛ زیراکه رفتارغیرارادی در قانون جزا پذیرفتنی نیست.) انسانی با اراده آزاد به گونة

به اضافه آن ها، رفتارممنوع درقانون مجازات داشته باشد ودرنبود مجازات رفتارمجرمانه نیست وجرم اخلاقی      

و تا وصف تعدد مادی  ( موضوعات مطروحه باید درتمام رفتارهای ارتکابی موجود باشد6خواهد بود وبس.)

جرایم به میان آید. بنابرآن، درصورتی که قانون گذار درقانون جزا چندین رفتار را وصف مجرمانه خاص داده 

باشد، ارتکاب آن افعال تعددمادی جرایم نیست؛ چون که درقانون جزا یک جرم محاسبه شده است؛ مثال: قانون 

ه ارتکاب مجموع سه رفتار، یکی حمل سلاح؛ دومی، داخل شدن گذار در فقرة دوم مادة هفتصدوسوم کود جزا ب

                                              
 .۷۰۳، ۵۷۹، ۵۷۷، ۵۲غانستان. مواداف وزارت عدلیه. کودجزائی .1

تعددالجرایم واثره فی ؛ احمدعلی، ژقان. ۲۳ش، ص.هـ۱۳۹۶یار،ن. تهران: قانون قوانین موضوعه ایرادرفقه اسلامی و وتکرارجرم. حاذق، عاطفه. تعدد2

 .۱۳الاختصاص الجنایی، پیشین ، ص

 .۴۹و۴۸افغانستان. مواد جزائی. وزارت عدلیه. کود3

 .۱۴، صهمان؛ احمدعلی، ژقان. ۲۳عاطفه. همان، ص. حاذق، 4

 .۱۵پیشین ، ص ،؛ احمدعلی، ژقان. تعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی۲۴۹، ص۱افغانستان، پیشین، ج جزائی. جمعی از نویسندگان. شرح کود5

 .۲۳صن، پیشین، تعددوتکرارجرم درفقه اسلامی وقوانین موضوعه ایرا. حاذق، عاطفه. 6
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به منزل؛ سومی، جرح کردن، وصف جرمی خاص، سرقت به اثراکراه یا تهدید به استعمال سلاح، را داده ویک 

( به تکرار 1جرم دانسته است ودرصورت ارتکاب بیش ازیک بار همین رفتارها درآن صورت تعدد مادی است.)

حقق تعدد مادی جرایم، زمان، مکان ونوع جرم، خواه همه جرایم جنایت باشند یا جنحه یا قباحت گفته شد که در ت

ویاهم ترکیبی ازآن ها اثری ندارد. جرم متوالی نیز به قید دوجرم با تعددجرایم تفکیک میشود که درگذشته 

 (2توضیحات کافی داده شده است.)

ارت، ... قبل از صدورحکم قطعی درموردیکی ازآن ها....، سه: ویژگی پیش ازمحکومیت قطعی به مجازات، عب 

مادة هفتادوپنجم کودجزابه این ویژگی صراحت تام دارد. این ویژگی به این مفهوم است که تمام جرایم ارتکابی 

شخص پیش از محکومیت قطعی تابع قواعد تعددجرایم است، هرچند درعبارت مذکور حکم قطعی مطلق ذکر 

م قطعی درقضیة مدنی، جزائی را شامل میشود وحکم قطعی درقضیة جزائی، شامل حکم قطعی شده که تمام احکا

مبنی بر بری الذمه بودن ومحکومیت قطعی به مجازات است. به یقین کامل که ارتکاب بیش ازیک جرم پس 

تعدد جرایم  ازاحکام قطعی درقضیة مدنی وجزائی مبنی بر بری الذمه بودن شخص، آن جرایم ارتکابی را از ساحه

بیرون نمیکند؛ چون که تنها محکومیت قطعی به مجازات آثار دارد ویکی ازآن آثار ارتکاب مجدد جرم پس از آن 

حکم، تکرار جرم دانسته میشود. علاوه برآن،  عدالت وانصاف هم مقتضی آن است؛ به گونة مثال: شخصی مرتکب 

ه تمسک به دفاع مشروع یا ایفای وظیفه کند یا فاقد قتل یا مجروحیت دیگری گردد ودرجریان تحقیق و محاکم

مسؤولیت باشد ونزد محکمه به دلایل اثبات گردد ودراثرآن حکم به بری الذمه بودن شخص صادروقطعی شود، 

بعد ازاین حکم دوباره چندین جرم را انجام دهد، ارتکاب این جرایم تابع تعددجرایم است نه تکرارجرم؛ چون 

مادة هفتادونهم کود جزا، به عبارت صریح، شخص زمانی مجرم متکرر شناخته میشود به که قانون گذار در

( صرف محکومیت قطعی به 3اثرارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده وبعد از صدورحکم قطعی....،)

، این ویژگی مجازات رامعیارتفکیک تعدد جرایم با تکرار جرم دانسته است نه مطلق محکومیت قطعی را. بنابرآن

 ( 4مرز اساسی بین تعدد جرایم وتکرار جرم است.)

چهار: ویژگی خواه همه آن جرایم ارتکابی درزمان اصدارحکم کشف شده یا برخی آن کشف نشده باشد، عبارت، 

... قبل از صدورحکم قطعی در موردیکی ازآن ها....، مادة هفتادوپنجم ومواد هفتادوچهارم وهفتادوهفتم کودجزا 

این ویژگی دلالت میکنند. درویژگی قبلی روشن شد که مرز تفکیک تعدد جرایم با تکرار جرم تنها محکومیت به 

قطعی به مجازات است. به این اساس تمام جرایم ارتکابی شخص پیش از صدورحکم قطعی به مجازات، خواه 

                                              
 . ۱۸؛ شریفی، فهیم. تعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، پیشین، ص۷۰۳مادةجزائی افغانستان. کودارت عدلیه. . وز1

 .۲۵۷. رسولی، اشرف. شرح کودجزا، بخش عمومی، پیشین، ص2

 .۷۹مادةکودجزائی افغانستان. وزارت عدلیه.  .3

 .۱۹پیشین، صی ایران وافغانستان، شریفی، فهیم. تعدد مادی جرم درنظام های کیفر .4
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کشف نشده باشد و پس از در زمان حکم تمام جرایم ارتکابی کشف شده باشد یا برخی آن به دلایل مختلف 

 (1اصدار حکم قطعی یا درجریان سیرمحاکماتی کشف گردد، تابع مقررات تعدد جرایم است.)

است که   به نظر نوسینده تعریف مذکور ازویژگی جامعیت ومانعیت برخودار ومناسب است. لازم به ذکر      

ط وغیرمرتبط اشتن ارتباط ونبود آن به مرتبقانون گذار افغانی به صورت ضمنی تعدد مادی جرایم را برمبنای د

سیم تقسیم کرده وبعد هریک را به اعتبارکشف به مکشوف وغیرمکشوف صنف بندی کرده است واهمیت این تق

 بندی در تعیین مجازات وتنفیذ آن آشکار میشود.

 تعددمادی جرایم مرتبط -۱

 (2آن را تعددخاص نیزمینامند.) به این نوع تعددمادی جرایم عنوان مادة هفتادوسوم کودجزا صراحت تام دارد.     

کودجزائی افغانستان در مادة مذکور این نوع تعدد مادی جرایم را چنین تعریف کرده است: هرگاه ارتکاب جرایم 

واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته باشدوتأمین هدف 

 ( دراین تعریف سه شرط برای تحقق این گونه تعدد ذکر شده است:3که تجزیه را قبول نکند....)

ب جرایم متعدد شرط اول: ارتکاب تعدد جرایم درنتیجه افعال متعدد، به این شرط این عبارت مادة مذکور، ارتکا 

و رفتار گرفته، صراحت دارد که حداقل آن ارتکاب دو وصف مجرمانه قانونی باددرنتیجة افعال متعدد صورت 

تیجه ودورکن روانی متفاوت ومستقل است وحداکثر ندارد، به این شرط تعددمعنوی وارتکاب جرم واحد درن

 رفتارواحد متمایز میشود.

راحت تام دارد. وحدت شرط دوم: وحدت هدف، به این شرط این عبارت، وتأمین هدف واحد، مادة مذکورص 

هدف به این مفهوم که ارتکاب تمام جرایم برای حصول ودستیابی یک هدف بوده وهمین هدف واحد محرک 

اصلی وجهت دهنده ارتکاب سایر جرایم محسوب شود و ارتکاب هرجرم دیگر مکمل ومتتمم همان هدف باشد 

که عامل انسانی در ارتکاب جرم به دنبال تحقق ( واضح است 4و همه جرایم ارتکابی را به حیث یک کل در آورد.)

هدفش است ومحض رفتار مجرمانه مراد او نیست. پس هدف چیست؟  هدف درلغت به مفهوم مرام، نشانه، 

( درحقوق، هدف، 5غرض، مقصود، مراد و آنچه آدمی برای رسیدن به آن بکوشد ازمقام، مال و امثال آن، است.)

اری در ذهن خطور نماید و فکر وصول به آن، محرک انسان نسبت به آن کار فکری است که پیش ازاقدام به ک

                                              
 .۲۵۲ -۲۴۳، ص۱پیشین، ج ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن .1

 .۱۲ص م،۲۰۰۳ ،ةيدارالنهضةُالعرب بالفقه الاسلامی. قاهره: دراسةُمقارنة عنه الناشئةوالآثار تعددالجرایم. حلاوه، رأفت عبدالفتاح. 2

 . ۷۳افغانستان. مادة جزائیوزارت عدلیه. کود .3

 .۲۸احمدعلی، ژقان. تعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی، پیشین ، ص .4

 .۲۳۴۲۴، ص۱۵دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج .5
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( پس هدف آن است که مرتکب جرم برای حصول آن دست 1گردد ودرحقوق جزا آن را انگیزه جرمی مینامند.)

به ارتکاب جرم میزند؛ مثل: جرم سرقت یا اختلاس را برای  بدست آوردن مال به هدف کمک به ناداران و جرم 

ل را به هدف انتقام گرفتن از قربانی، مرتکب شود. درواقع هدف مجرمانه، پاسخ به چرای ارتکاب جرم است؛ قت

به طورمثال: ازمتهم پرسان شود که چرا قتل یا سرقت یا تجاوز بر زن کردی؟ پاسخ آن هدف ارتکاب جرم است. 

ر ذهن مرتکب وجود داشته وبه ارتکاب به این اساس هدف ارتکاب جرم از آغاز اندیشه تا اکمال ارتکاب جرم د

جرم جهت میدهد ودرنهایت ارتکاب جرم آن را بدست می آورد. همین محرک وحالت نفسی را میشود در آغاز، 

انگیزه جرم ودر انجام ارتکاب جرم، هدف آن گفت. بنابرآن، ارتکاب جرایم متعدد به اهداف متعدد ومستقل باشد 

 شامل این نوع نمیشود.

: ارتباط غیرقابل تجزیه، به این شرط عبارت، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه شرط سوم 

مذکور صراحت دارد. مفهوم این شرط آن است که غرض مجرمانه واحد یکی از جرایم ارتکابی  ةرا قبول نکند، ماد

ی، جرم اصلی دانسته شود. اگرهمین را محور ارتکاب سایرجرایم قرار دهد و آن جرم به نسبت سایرجرایم ارتکاب

جرم اصلی وتأمین یک هدف نمیبود به ارتکاب جرایم دیگر مبادرت نمیکرد و ارتکاب سایرجرایم مستقل مسیر 

( 2وسبب رسیدن به جرم اصلی دانسته شوند ودرغیرارتکاب جرایم دیگر دستیابی به جرم اصلی ممکن نباشد،)

ارتکاب جرم اصلی باشد؛ به گونة مثال: هدف اصلی مرتکب جرم، بدست فرق نمیکند که سایرجرایم مقدمه برای 

آوردن مال درجرم اختطاف است وبرای حصول آن یک میل سلاح کلاشینکوف خریداری میکند یا درجریان 

ارتکاب جرم اصلی، جرم دیگر را انجام دهد، درمثال قبلی با سلاح کلاشینکوف وارد منزل شود تا شخص را 

اومت فرد دیگری روبرو شود ویرا نیز به قتل رساند، یا بعد از ارتکاب جرم اصلی به غرض اتمام برباید وبه مق

آن، جرم دیگری را مرتکب شود، درمثال قبلی، پس از ربودن شخص درمسیر راه به ممانعت همسایه ها یا پولیس 

برساند، سپس دربدل دریافت بربخورد ویکی ازآن ها را نیز قتل کند وفرد مختطف را درمحل ازپیش تعیین شده 

سی هزار دالرامریکای رها سازد وبعد ازچند ماه به پیوند قضیه گرفتارشود. دراین مثال ملاحظه میشود که خریدن 

( 4( وبه گونة مقدمه برای ارتکاب جرم اختطاف)3یک میل سلاح کلاشینکوف، جرم مستقل قاچاق سلاح است)

رتکاب جرم اختطاف و جرم قتل دومی پس از ارتکاب جرم اختطاف ( اولی درجریان ا5انجام شده و جرم قتل)

انجام شده است ومحوراصلی ارتکاب آن جرایم، اختطاف به منظور بدست آوردن مال است. همین هدف بدست 
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آوردن پول تمام آن جرایم ارتکابی را باهم طوری جمع کرده که تجزیه را قبول نمیکنند؛ زیراکه جرایم دیگر 

تای تحقق جرم اصلی ارتکاب شده است و فرع آن محسوب میشوند. به این دو شرط اخیرالذکر، درمسیر وراس

تعدد جرایم غیرمرتبط تفکیک میشود. شرایط مذکور برای تحقق این نوع تعدد به صورت جمعی منظورنظراست، 

 بدین لحاظ، درنبود یکی آن، تعدد مادی جرایم مرتبط محقق نمیشود.

ادة مذکور معیارعدم قبول تجزیه جرایم متعدد را تأمین یک هدف ذهنی مرتکب آن جرایم قانون گذار درم      

دانسته است. وحدت هدف، جرایم مختلف ومستقل را غیرقابل تجزیه میکند ودرنبود هدف واحد جرایم مرتبط 

تاید شده است: نیست. این تفسیرتوسط ستره محکمه افغانستان که مرجع تفسیرقانونی، قانون است به این عبارت 

هدف، عامل تجزیه ویاعدم تجزیه جرایم شمرده میشود؛ زیرا که جرایم متعدد از ابتدا مجزا بوده وباعنصرمادی 

جداگانه انجام مییابد وازآن رهگذر، تجزیة نفس جرایم درمادة مذکور مطرح نمیباشد. ازجانب دیگر درمتن مادة 

ا طوری باهم جمع نماید که تجزیه را قبول نکند. به این معنا متذکره تصریح یافته است که هدف واحد، جرایم ر

( استدلال اول درعبارت مذکور درست است؛ ولی 1که جملة قبول نکند به هدف واحد، راجع شده نه به جرایم.)

استدلال دوم که جملة، تجزیه را قبول نکند، پایه برای هدف واحد دانسته، قابل نقد است؛ زیراکه هدف واحد 

بدیهی است که تجزیه را قبول نمیکند واین منظورقانون گذار نیست، دوم، قانون گذاربه دنبال این است که است، 

ارتکاب چندجرم به اساس وحدت هدف، به حیث یک کل گردد و تجزیه را قبول نکند. سوم، درادبیات مرسوم 

تجزیه را قبول نکند راجع به است که درجمع غیرذی روح پایه مفرد ذکر میشود نه جمع. به این اساس جملة 

جرایم است نه به هدف واحد؛ چون که تعدد هدف خارج موضوع ماده است. قانون گذار، تشخیص موضوعی، 

وحدت هدف در ارتکاب جرایم یا نبود آن را به صلاحیت محکمه واگذار کرده است و این قضات است که به 

زمان ومکان ارتکاب جرم، وحدت مجنی علیه وامثال  اساس قراین از اظهارات مرتکب، اوضاع واحوال، تقارب

( این موضوع را ستره محکمه 2آن تشخیص میدهد که جرایم برای تأمین هدف واحد ارتکاب یافته است یا خیر.)

است که بگوید دربین  یهئافغانستان که دریکی ازمصوبات خود به این عبارت: این امر ازصلاحیت قاضی ابتدا

 (  3سیدگی، وحدت هدف وجود دارد یاخیر؟، موردتاید قرار داده است.)جرایم متعدد مورد ر

باید گفت که تعدد مادی جرایم مرتبط درجرایم امتناع هم محقق میشود؛ به گونة مثال: دونفرعاجز را درمکان      

( 4فوت کنند.) وزمان متفاوت حیات شان را به اثرامتناع ازتغذیه وپرستاری به خطرمواجه سازد، سپس هردو به اثرآن

                                              
 .۵۸ص .ش،هـ۱۳۹۸محکمه، . ستره محکمه. سمینارعلمی وتوضیحی کودجزا. کابل: نشرات ستره 1

احمدعلی، ژقان. تعددالجرایم واثره فی الاختصاص ؛ ۱۴ص پیشین، بالفقه الاسلامی، دراسةُمقارنة عنه الناشئةوالآثار تعددالجرایمحلاوه، رأفت عبدالفتاح. . 2

 .۳۶-۳۴پیشین، ص فی التشریع الجزائیری، بةتعدد الجرایم واثره علی العقو عیاش، طرشة.؛ ۲۸، صپیشینالجنایی، 

 دربخش اجراآت قضای هیأت قضایای جزائی ستره محکمه.۶۲ش، ص.هـ۱۳۶۱. ستره محکمه. سمینارعالی ستره محکمه. کابل: نشرات ستره محکمه،3

 .۶۳۴افغانستان. مادة . وزارت عدلیه. کودجزائی4



 

 45 

هدف مرتکب از امتناع، حفظ پول ومالش باشد، اینجا تعددمادی جرایم مرتبط واقع شده است. بدین لحاظ، نقدی 

که برمتن ماده مذکور وارد است این است که تحقق تعددمادی جرایم مرتبط را منوط به ارتکاب عمل مخالف 

ین صراحت دارد: هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجة قانون دانسته است وامتناع درآن نمیگنجد، متن ماده چن

افعال متعدد صورت گرفته باشد. کلمه افعال درمتن مذکور جمع فعل به مفهوم واجراکردن عمل ممنوع قانونی 

( 1است وحرکت عضوی مثبت است؛ درحالی که امتناع، نکردن مکلفیت قانونی است ودرمقابل فعل قراردارد.)

فظ رفتار تعبیر شود تا فعل وامتناع را شامل شود. بنابرآن، شرایط ومحتوای ماده مذکور، پس لازم است که به ل

تعددمادی جرایم مرتبط، حالتی است که شخص واحد دوجرم یا بیش ازآن را قبل ازمحکومیت قطعی به مجازات 

واه همه آن جرایم برای تأمین یک هدف ذهنی انجام دهد وهمین هدف واحد آن ها را غیرقابل تجزیه گرداند، خ

در زمان اصدارحکم کشف شده باشد یا برخی آن کشف نشده باشد که پس از اصدارحکم قطعی وجریان تنفیذحکم 

 کشف گردد.  

یم کرده است، به همین لحاظ به صورت ضمنی کودجزائی افغانستان تعددمادی جرایم مرتبط را به دوگونه تقس     

ررسی بودیگری تعددمادی جرایم مرتبط کشف ناشده است که درذیل به یکی تعددمادی جرایم مرتبط کشف شده 

 آن ها میپردازیم. 

 یک: تعددمادی جرایم مرتبط کشف شده

زیراکه مادة  این نوع تعددمادی جرایم ازمجموع موادهفتادوسوم وهفتادوچهارم کودجزا استنباط شدنی است؛     

درزمان ت که برخی آن پس ازمحکومیت قطعی کشف میشود وهفتادوچهارم آن درمورد تعددمادی جرایم مرتبط اس

این  اصدارحکم قضای نامکشوف بوده است وعنوان آن ماده، تعددمحکومیت به جرایم مرتبط، گذاشته شده و

 ده است. استدلال را تقویت میکند. پس به صورت ضمنی تعددمادی جرایم مرتبط کشف شده درکودجزا پذیرفته ش

میتوان گفت که تعددمادی جرایم مرتبط کشف شده، حالتی است که شخص واحد دوجرم  بادرنظرداشت آن     

مرتکب شود وهمه جرایم ارتکابی ، یا بیش ازآن را قبل ازمحکومیت قطعی به مجازات برای تأمین یک هدف ذهنی

دارد. به او درزمان رسیدگی قضای کشف شده ونامعلوم نمانده است؛ مثال: شخصی هدف سرقت پول از بانک را 

منظور تحقق این هدفش نخست یک میل تفنگچه خریداری کرده وشبانه جهت سرقت کردن به بانک منظور 

نظرحمله ور میشود ومحافظ دروازه بانک را به قتل رسانده به داخل ساختمان بانک وارد میشود و محافظ داخل 

هوش میگردد وسارق مقداری از بانک با سارق درگیر میشود ومحافظ به اثرضرب محکم سارق درسرش، بی 

وجوه بانک را به سرقت میبرد، سپس مرتکب به ارتباط قضایای مذکور گرفتار میشود. دراین مثال مرتکب چهارجرم 

کامل مختلف را انجام داده: یک، قاچاق سلاح؛ دو، قتل؛ سه، مجروحیت؛ چهار، سرقت. همة این جرایم ارتکابی 
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نجام شده است و تمام آن ها در زمان محاکمه متهم کشف گردیده است. برای تحقق هدف سرقت پول ازبانک ا

 (1پس تعددمادی جرایم مرتبط کشف شده است.)

نوع ازتعددمادی  مطالب ذکرشده درعنوان قبلی همخوانی کامل با این عنوان دارد؛ چون که این نوع تعدد، یک      

دة هفتادوسوم مرتبط است وتکرار آن لازم نیست. دراین نوع تعدد التباسی رخ نمیدهد و قاضی بانظرداشت حکم ما

ن رسیدگی مراحل محاکماتی؛ به طورمثال: درجریاکودجزا حکم صادر میکند. اگر برخی جرایم ارتکابی متهم در

س یا استیناف پیش ازاصدارحکم قطعی کشف شود، قضات موظف، دوسیة مرتکب را به اسا یهئمحکمه ابتدا

خواهان یکجا  قرارخلاء تحقیقاتی به استناد حکم مادة دوصدودوم قانون اجراآت جزائی افغانستان مسترد کرده و

لاحیت صظرداشت سازی سایرجرایم ارتکابی متهم با دوسیة نسبتی او میگردند وپس ازوصول مجدد دوسیه بادرن

 حکم صادر میگردد. 

 دو: تعددمادی جرایم مرتبط کشف نشده

این نوع تعددمادی جرایم ازعنوان ومحتوای مادة هفتادوچهارم کودجزا استنباط شدنی است؛ زیراکه عنوان      

کاب مادة هفتادوچهارم، تعددمحکومیت به جرایم مرتبط، است. بدیهی است که این تعددمحکومیت راجع به ارت

جرایم پس ازقطعیت حکم نیست؛ چون که ارتکاب جرایم پس ازمحکومیت قطعی به مجازات، مشمول تکرارجرم 

مادة هشتادوسوم کود جزا است وفصل مستقل دارد؛ درحالی که مادة هفتادوچهارم کود مذکور درفصل تعددجرایم 

ارتکاب جرایمی است که شخص  که حکم مادة مذکور راجع به تسجیل شده است. به گونة قطعی میتوان گفت

پیش ازمحکومیت قطعی به مجازات مرتکب شده وبرخی آن درزمان محاکمه اش کشف گردیده وبرخی دیگرآن 

مکتوم ونامکشوف باقی مانده است وپس ازمحکومیت قطعی ودرجریان تنفیذ حکم، سایرجرایم ارتکابی مرتکب 

ثرارتکاب این جرایم دوباره محکوم میشود. اینجا که بایک هدف مشخص انجام داده، نیز کشف میشود وبه ا

تعددمحکومیت مصداق پیدا میکند. این استدلال را محتوای مادة مذکو نیزتاید وتقویت میکند که چنین صراحت 

دارد: شخصی به سبب ارتکاب جرم به جزائی خفیف محکوم شده باشد وبعدا به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن 

( عبارت، به علت ارتکاب جرم مرتبط، دلیل قوی است که این جرایم قبل از 2م گردد....)به جزائی شدیدتر محکو

محکومیت قطعی شخص واقع شده و به جرمی که شخص راجع به آن محکوم قطعی گردیده، ارتباط محکم دارد؛ 

ه قتل میرساند، به طورمثال: شخصی به هدف سرقت کردن مال دیگری که درمنزل دارد، او را به بیرون شهر برده وب

سپس به منزل او رفته مالش را سرقت میکند و به ارتباط جرم سرقت گرفتار وبه حکم قطعی محکوم میشود 

ودرجریان تنفیذ حکم یا بعد ازاکمال مجازات معلوم میشود که صاحب مال رانیز همین سارق جهت بدست آوردن 
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رتبط نامکشوف مطرح میشود؛ چون که هردو جرم به مالش به قتل رسانده است. اینجا ارتکاب تعددمادی جرایم م

( پس طبق حکم مادة هفتاروچهارم کودجزا راجع به قتل نیز محکوم میشود. این 1یک هدف ارتکاب شده است.)

حالتی است که شخص مصداق تعدد محکومیت به جرم مرتبط است. بنابرآن، تعددمادی جرایم مرتبط کشف نشده، 

مرتکب شود وبرخی ، ا قبل ازمحکومیت قطعی به مجازات برای تأمین یک هدف ذهنیواحد دوجرم یا بیش ازآن ر

 جرایم ارتکابی او درزمان رسیدگی قضای کشف شده وبرخی دیگر آن پس ازمحکومیت قطعی او کشف میگردد.

یک  مطالب ذکرشده درعنوان تعددمادی جرایم مرتبط همخوانی کامل با این عنوان دارد؛ چون که این نوع تعدد،

 نوع ازتعددمادی مرتبط است وتکرار آن لازم نیست. 

قابل ذکر است که درتعددمادی جرایم مرتبط کشف نشده، سه حالت واقع شدنی است که در ذیل به صورت      

 (2مختصر بررسی میشود:)

ده رشحالت اول: مجازات جرم مکشوف خفیف و مجازات جرم نامکشوف مرتبط، شدید است. مثال آن درفوق ذک 

رح که مجازات قتل به نسبت جرم سرقت، شدید است. صرف حکم این حالت درمادة هفتادوچهارم کودجزا مط

 است؛ چون که التباس مطرح بوده و قانون گذار آن را رفع کرده است. 

حالت دوم: مجازات جرم مکشوف شدید و مجازات جرم نامکشوف مرتبط، خفیف است؛ به گونة مثال: شخصی 

( به شش سال 3س مبلغ پنج صدهزار افغانی طبق حکم فقرة دوم مادة سه صدونودویکم کودجزا)به جرم اختلا

حبس تنفیذی به حکم قطعی محکوم به مجازات میشود ودرجریان تفتیش اجراآت اخیرسال دراداره مربوطه، کشف 

ادة چهار صدوسی میشود که برای ارتکاب جرم اختلاس، اسناد را نیزتزویرکرده است ومجازات جرم تزویردرم

 ( حبس متوسط است واین خفیف است به نسبت مجازات جرم اختلاس مذکور.  4وهفتم کودجزا)

: مجازات هردوجرم مکشوف و نامکشوف مرتبط، یکسان باشد؛ به گونة مثال: شخصی به هدف مستحق سومحالت 

انی برادردیگرش را درولایت شدن تمام میراث پدری، یک برادرخود رادرکابل به قتل میرساند وپس ازمرور زم

مزار قتل میکند ودیگر اقاربی هم ندارد. به ارتباط قتل برادر دومی گرفتار وطبق حکم  قطعی به اساس مادة پنج 

کودجزا به مدت سی سال حبس تنفیذی محکوم میگردد ودرجریان تنفیذ حکم معلوم میشود  5صدوچهل وهفتم

ازمحکومیت قطعی به مجازات قتل کرده است. این دو قتل را هدف  که همین محکوم برادردیگر خود را نیز پیش

واحد که استحقاق تمام میراث پدری است، مرتبط میکند وپس از اکمال تحقیق ومطالبه مجازات دوسیه فعلی متهم 
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غرض انفصال قانونی به محکمه مواصلت میورزد. حال سوال مطرح میشود که محکمه ذیصلاح مطابق کدام مادة 

ی درحالت دوم وسوم حکم صادر کند؟ معلوم است که حکم این دو حالت اخیرالذکر در مادة هفتادو چهارم قانون

 کودجزا ذکر نشده است.

حکم به نظرنویسنده محکمه ذیصلاح میتواند طبق حکم مادة هفتادوسوم کودمذکور دردوحالت مزبور      

ن چنین ازصدور حکم قطعی ذکرنشده است ومتن آ صادرکند؛ زیراکه درمتن مادة هفتادوسوم کودجزا، قید پیش

مذکور را  است: هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته باشدوتأمین هدف واحد، جرایم

م حکم طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدة هریک ازجرای

ی، تکمیلی، دترین جزائی محکوم بها تصریح میدارد. این امرمانع تنفیذجزاهای تبعنموده وتنها به تنفیذ شدی

 وتدابیرتأمینی نمیگردد. 

داقل سه ممکن کسی، سوال مطرح کند که فایده محاکمه مجدد درحالات مذکور چه است؟ درپاسخ میتوان ح     

 فایده مهم را ذکر کرد:

یچ جرم ام جرایم ارتکابی شخص مورد رسیدگی قرار میگیردوهیک: تأمین عدالت جزائی، با محاکمه مجدد تم 

نده میشود ارتکابی بدون مجازات نمیماند وبه اثرآن عدالت محقق شده وحتمیت اجراآت نیز برای مجرمان فهما

 که ارتکاب جرم بی پاسخ نمیماند. 

آن درنص  ود که باتشخیصدو: دستور تنفیذ شدیدترین مجازات درمادة هفتادوسوم کود جزا به قضات مربوط میش

رتکابی، احکم به مراجع تنفیذ دستور میدهند که تنها آن را عملی کنند وبدون حکم به مجازات تمام جرایم 

ند کمجازات دارای شدیدتر معلوم نمیشود وممکن است دربرخی جرایم ارتکابی اسباب تخفیف مجازات صدق 

 ومجازات کمتر ازمجازات مقررقانونی تعیین شود. 

: درصورتی که جرایم ارتکابی نامکشوف مرتبط باهم مختلف باشند، هرچند مجازات آن درحکم محکمه، سه

کودجزا، هرگاه جرم  1خفیف تشخیص گردد، درتکرارارتکاب آن جرم نقش دارد؛ چون که طبق حکم مادة هشتادم

دوچند حداکثر مجازات مماثل اولی را دوباره مرتکب شود، تکرارخاص دانسته میشود ومجازات تکرارخاص تا 

اصل جرم، تشدید میگردد ودرتکرارعام این حکم نیست. بدین لحاظ، وصول به اهداف فوق بدون حکم مجدد 

( علاوه برمطالب مذکور شرط اساسی درتحقق این نوع تعدد، تحت مرور زمان نبودن جرم 2محکمه ممکن نیست.)

 ارتکابی کشف نشده است.

                                              
 .۸۳و۸۰موادکودجزائی افغانستان. ت عدلیه. وزار .1

 .۹۱۴، ص۲جپیشین، شرح قانون العقوبات اللبنانی، القسم العام، حسنی، محمود نجیب.  .2
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 تعددمادی جرایم غیرمرتبط -۲

به این نوع تعددمادی جرایم عنوان ومحتوای مادة هفتادوپنجم کودجزا به عبارت، تعددمادی جرایم غیرمرتبط،      

کودجزائی افغانستان در ماده مذکور این نوع تعددمادی جرایم را  1آن را تعددعام نیزمینامند. صراحت تام دارد.

چنین تعریف کرده است: شخصی که مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد وقبل از صدور حکم قطعی درمورد یکی 

( ویژگی های تعریف قرار ذیل است: 2ازآن ها، وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم جمع کند، موجود نباشد....)

حدت مرتکب، این ویژگی ازکلمة، شخصی، درتعریف مذکور استنباط شدنی است ودر تحقق همه انواع اول: و

تعددجرایم وجود دارد وبه این ویژگی حالت اشتراک که چند نفرباهم جرم را مرتکب میشوند، تفکیک میگردد. 

مادة مذکور صراحت دارد. دوم: ارتکاب جرایم متعدد، به این ویژگی عبارت، مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد، 

حداقل آن را دوجرم دانسته است وحداکثر ندارد. دوجرم به این مفهوم که هریک ازجرایم ارتکابی به طورمستقل 

رکن قانونی، مادی و روانی داشته وبه قطع نظر ازدیگری ازمنظر قانون قابل مجازات دانسته شود. به عبارت ساده 

قصدهای مجرمانه منطبق باتوصیف قانونی بوده باشد، تعددجرایم مادی تعددرفتارهای عضوی مجرمانه وتعدد 

(  این ویژگی وصف مشترک 3محقق میشود، فرق نمیکند که جرایم ارتکابی ازیک نوع باشد یا ازانواع مختلف.)

 تمام انواع تعددمادی جرایم است وبه آن تعددمعنوی ازتعددمادی امتیازحاصل میکند.

به مجازات، به این ویژگی عبارت، قبل از صدورحکم قطعی...، مادة مذکورصراحت  سوم: عدم محکومیت قطعی 

دارد. این ویژگی نیز وصف تمام انواع تعددجرایم است، خواه مادی باشد یا معنوی. به این وصف، تعددجرایم 

 (4ت است.)ازتکرارجرم تفکیک میگردد؛ چون که تکرارجرم، ارتکاب دوباره جرم پس از محکومیت قطعی به مجازا

چهارم: عدم ارتباط بین جرایم ارتکابی، به این ویژگی عبارت، وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم جمع کند، 

موجود نباشد، مادة مذکور صراحت دارد. به این مفهوم که درتعددمادی جرایم غیرمرتبط، هرجرم برای دستیابی 

اط ونسبتی بین آن ها حاکم نیست وبرای حصول وحصول هدف مستقل ازدیگری ارتکاب میشود وهیچگونه ارتب

یک هدف ارتکاب نشده اند. به همین علت این نوع تعددمادی جرایم را تعددعادی وعام میگویند؛ به طورمثال: 

شخصی به هدف انتقام گیری دیگری را قتل میکند وبعد ازمرور زمان، به هدف بدست آوردن مال، دیگری را 

زمانی به هدف ضرر رساندن، دیگری را مورد تجاوزجنسی قرار میدهد. درآن مثال  اختطاف میکند وبعد از گذشت

دیده میشود که مرتکب سه جرم، قتل، اختطاف و تجاوزجنسی را به اهداف مختلف انجام داده است وبین آن ها 

                                              
 .۹پیشین، ص بالفقه الاسلامی، دراسةُمقارنة عنه الناشئةوالآثار تعددالجرایم . حلاوه، رأفت عبدالفتاح.1

 .۷۵مادةافغانستان.  جزائیکودوزارت عدلیه.  .2

 .۲۷احمدعلی، ژقان. تعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی، پیشین، ص .3

 .۸۹۱، ص۲پیشین، ج ،شرح قانون العقوبات اللبنانی، القسم العام حسنی، محمود نجیب. .4
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زا درمورد ( پس تعددمادی جرایم غیرمرتبط است ومحکمه طبق حکم مادة هفتادوپنجم کودج1ارتباط وجود ندارد.)

حکم صادرخواهد کرد. این نوع تعدد به گونة غالب درزمان ومکان مختلف ودرمورد اشخاص مختلف و انواع 

 ( 2مختلف جرایم واقع میشود.)

آن طوری  باید گفت درصورت نبود قراین به ارتباط جرایم، اصل تعددمادی جرایم غیرمرتبط است وتشخیص     

ر شده ضات موظف دوسیه میباشد. مطالب عمومی که درتعددمادی جرایم ذککه درگذشته ذکرگردید ازصلاحیت ق

شت ویژگی های است به این موضوع نیز ربط دارد وجهت جلوگیری ازاطاله، تکرار آن لازم دانسته نشد. بادرنظردا

 ا بیشیمذکور، میتوان تعددمادی جرایم غیرمرتبط را این طورتعریف کرد: حالتی است که شخص واحد دوجرم 

رایم مرتکب شود وهیچ نسبتی بین ج، ازآن را قبل ازمحکومیت قطعی به مجازات برای تأمین اهداف مختلف

نشده  ارتکابی موجود نباشد، خواه همه جرایم ارتکابی او درزمان رسیدگی قضای کشف شده یابرخی آن کشف

نوع تصنیف ابی وعدم آن به دوباشد. بدین لحاظ، این نوع تعددمادی جرایم نیز به اساس کشف همه جرایم ارتک

اثراین  بندی میشود: یک، تعدد مادی جرایم غیرمرتبط کشف شده؛ دو، تعددمادی جرایم غیرمرتبط کشف نشده.

 د.تقسیم بندی در اصدارحکم مجدد  وتکرارجرم خاص ظاهرمیشود که درذیل به صورت مختصر بررسی میشون

 یک: تعددمادی جرایم غیرمرتبط کشف شده

نوع تعددمادی جرایم ازمجموع موادهفتادوپنجم وهفتادوهفتم کودجزا استنباط شدنی است؛ زیراکه مادة  این     

هفتادوهفتم آن درمورد تعددمادی جرایم غیرمرتبط است که برخی آن پس ازمحکومیت قطعی کشف میشود 

، گذاشته شده و این ودرزمان اصدارحکم قضای نامکشوف بوده است وعنوان آن ماده، تعددمحکومیت به مجازات

استدلال را تقویت میکند. پس به صورت ضمنی تعددمادی جرایم غیرمرتبط کشف شده درکودجزا پذیرفته شده 

است. این نوع تعدد درمقابل تعددمادی جرایم مرتبط کشف شده قرارمیگیرد. بنابرآن، میتوان گفت که تعددمادی 

دوجرم یا بیش ازآن را قبل ازمحکومیت قطعی به  جرایم غیرمرتبط کشف شده، حالتی است که شخص واحد

مرتکب شود وهیچ نسبتی بین جرایم ارتکابی موجود نباشد وهمه جرایم ، مجازات برای تأمین اهداف مختلف

ارتکابی او درزمان رسیدگی قضای کشف شده ونا معلوم نمانده است؛ مثال: شخصی به هدف کسب منفعت، جرم 

ند روز به هدف انتقام گیری، دیگری را قتل کند وبه هدف بدست آوردن موتری، غصب را انجام داده وپس از چ

آن را ازمنزل دیگری سرقت کند وبه ارتباط همه جرایم مذکور گرفتارشود وپس ازاکمال تحقیق ومطالبه مجازات، 

حکم دوسیه غرض انفصال قانونی به محکمه ذیصلاح محول گردد، قضات طبق حکم مادة هفتادوپنجم کودجزا 

                                              
 .۶۵-۶۴پیشین، ص تعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان،شریفی، فهیم.  .1

فی التشریع  بةتعدد الجرایم واثره علی العقوطرشة.عیاش، ؛۲۹پیشین،صتعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی، احمدعلی، ژقان. .2

 .۳۲پیشین،ص،الجزائیری



 

 51 

خواهند کرد؛ زیراکه میان جرایم ارتکابی هیچ نسبتی وجود ندارد ومرتکب به اهداف مختلف آن ها را انجام داده 

( پس تعددمادی جرایم غیرمرتبط کشف شده است. دراین نوع 1است وهمه درزمان محاکمه کشف شده است.)

قضای کشف شود، مشمول تعدد تعدد معیارتشخیص زمان رسیدگی قضای است؛ چون که اگر پس از رسیدگی 

مادی جرایم غیرمرتبط کشف نشده میشود. ازجانب دیگر اگر در زمان رسیدگی قضای سایرجرایم ارتکابی متهم 

کشف شود، محاکم طبق حکم مادة دوصدودوم قانون اجراآت جزائی، به اساس قراراکمال نواقص تحقیقاتی 

ازمواصلت مجدد دوسیه بادرنظرداشت صلاحیت موضوعی خواهان یکجاسازی سایرجرایم ارتکابی اومیشوندوپس 

وموضعی وشدت وخفت جرایم طبق حکم مادة هفتادوپنجم کودجزا حکم صادرمیکنند. مطالب عنوان قبلی درمورد 

 این نوع تعددمادی جرایم نیز همخوانی کامل دارد؛ زیراکه این نوع تعدد، فرع تعددمادی جرایم غیرمرتبط است. 

 ایم غیرمرتبط کشف نشدهدو: تعددمادی جر

این نوع تعددمادی جرایم ازعنوان ومحتوای مادةهفتادوهفتم کودجزا قابل استنباط است؛ زیراکه عنوان مادة      

هفتادوهفتم، تعددمحکومیت به مجازات، است. بدیهی است که این تعددمحکومیت به مجازات راجع به ارتکاب 

اب جرایم بعد ازمحکومیت قطعی به مجازات، مشمول تکرارجرم جرایم پس ازقطعیت حکم نیست؛ زیراکه ارتک

مادةهشتادوسوم کودجزا است وفصل مستقل دارد؛ درحالی که مادةهفتادوهفتم کود مذکور درفصل تعدد جرایم 

که حکم ماده مذکور راجع به ارتکاب جرایمی است که شخص  تسجیل شده است. به گونة قطعی میتوان گفت

به مجازات مرتکب شده وبرخی آن درزمان محاکمه اش کشف گردیده وبرخی دیگرآن  پیش ازمحکومیت قطعی

کشف نشده ونامعلوم باقی مانده است وپس ازمحکومیت قطعی ودرجریان تنفیذ حکم سایرجرایم ارتکابی مرتکب 

میشود. که به اهداف مختلف انجام داده نیز کشف میشود وبه اثرارتکاب این جرایم دوباره محکوم به مجازات 

اینجاتعددمحکومیت به مجازات مصداق پیدا میکند. این استدلال را محتوای مادة مذکو نیزتاید وتقویت میکند که 

چنین صراحت دارد: هرگاه شخصی به اثرارتکاب جرم محکوم گردیده باشد، بعدا به علت ارتکاب جرم دیگری 

بارت، بعدا به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به ( ع2محکوم به جزا گردد واین جرایم باهم مرتبط نباشند....)

جزا گردد واین جرایم باهم مرتبط نباشند، دلیل قوی است که این جرایم قبل از محکومیت قطعی شخص واقع 

شده و به جرمی که شخص راجع به آن محکوم قطعی گردیده، ارتباط ونسبتی ندارد؛ مثال: شخصی به دلیل 

قتل کرده و پس از مدت زمانی ازمنزل دیگری سرقت نماید وبه ارتباط جرم  خصومت که بادیگری دارد، ویرا

سرقت گرفتار وبه حکم قطعی محکوم به مجازات شود ودرجریان تنفیذ حکم، کشف گردد که محکوم قبل از 

محکومیت قطعی به مجازات، جرم قتل را نیز مرتکب شده است. پس به جرم قتل طبق حکم مادةهفتادوهفتم کود 

                                              
 .۴۶پیشین، صمادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، تعددشریفی، فهیم.  .1
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ر نیز محکوم به مجازات میگردد؛ زیراکه جرایم مذکور به تأمین هدف واحد ارتکاب نشده وباهم ارتباط مذکو

 (1وتلازم ندارند.)

رع آن است. فمطالب ذکرشده در تعددمادی غیرمرتبط با این عنوان همخوانی دارد؛ چون که این نوع تعدد       

نگرفته  ف شده بعدازمحکومت قطعی تحت مرورزمان قرارکرد که جرایم ارتکابی کش دراین نوع تعدد باید دقت

 باشد واگر تابع مرور زمان شده باشد، موضوع تعدد منتفی است. 

 تعددمعنوی جرایم -ب

به این نوع تعدد، عنوان ومحتوای مادة هفتادوششم کودجزا صراحت دارد ودرمقابل تعددمادی جرایم قرار     

( دراین 2کرده است: هرگاه ازارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به وجودآید....) میگیرد. مادة مذکور آن را چنین بیان

ماده برای تحقق تعددمعنوی جرایم دو ویژگی به صورت جمعی ذکرشده است ودرنبود یکی آن، این نوع تعدد 

 تحقق پیدا نمیکند. 

حت دارد. مرتکب اول: وحدت فعل، به این ویژگی عبارت، هرگا ازارتکاب فعل واحد، مادة مذکورصرا

درتعددمعنوی جرایم یک فعل مجرمانه را انجام میدهد. فعل مجرمانه، رفتارایجابی انسانی است که تهدید وخطر 

به یک مصلحت فردی یا جمعی دانسته شده وقانون گذار ارتکاب آن را منع کرده وبرای مرتکب آن مجازات 

ود که عناصرآن به صورت جمعی بیش ازیک نباشد. فعل مجرمانه، زمانی واحد دانسته میش 3مقررنموده است.

عناصر فعل مجرمانه، تصمیم ارادی و حرکت عضوی است که اولی را رکن روانی ودومی رکن مادی جرم است. 

پس درتعددمعنوی جرایم، رکن روانی ومادی واحداست. اگر رکن روانی متعدد ورکن مادی واحد یا برعکس 

انسته میشود؛ زیراکه تعددعناصرفعل مجرمانه به صورت جمعی نیست. باشد، بازهم فعل مجرمانه واحد د

درتشخیص وحدت فعل، رفتارطبیعی انسان، رکن روانی ونتیجه جرمی را باید به صورت جمعی درنظرگرفت. 

پس هرگاه حرکات متعدد برای تحقق یک قصد مجرمانه واقع شود، فعل واحد است، خواه مجنی علیه یک نفر 

ال: قصد قتل یک شخص را دارد، او را با ده فیر مرمی یا ده ضرب چاقو قتل کند یامجنی علیه باشد؛ به طورمث

متعدد باشد؛ به طورمثال: دریک محل بم دستی اندازد وبه اثرآن ده نفرکشته ومجروح شوند، بازهم فعل واحداست. 

هم تصمیم اهانت وهم  برعکس یک رفتارایجابی برای تحقق دوقصد مجرمانه واقع شود؛ به طورمثال: شخصی

                                              
 .۲۵۵ص، ۱پیشین، ج ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن؛ ۷۱پیشین، صمادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، تعددشریفی، فهیم.  .1

 .۷۶مادةافغانستان.  جزائیکودارت عدلیه. وز .2

فی التشریع  بةتعدد الجرایم واثره علی العقوطرشة.؛ عیاش،۲۱، پیشین، صتعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجناییاحمدعلی، ژقان.  .3

 .۱۷پیشین،ص،الجزائیری
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( فعل درماده مذکور، 1اذیت دیگر را دارد ودرمحل عام یک ضرب درصورت شخص میزند، فعل واحد است.)

شامل کردار مادی ومعنوی وگفتار است. ارتکاب فعل واحد به صورت عمدی باشد یا غیرعمدی درجرم مطلق 

ه گردد یا چند نتیجه، به شرطی که برآن فعل، بیش باشد یا مقید، جرم ساده باشد یا مرکب، منجربه تحقق یک نتیج

ازیک وصف جرمی صدق کند، تعددمعنوی است؛ چون که کلمة فعل مطلق ذکر شده است. پس همه صورت 

( به این ویژگی، تعددمعنوی جرایم با تعددمادی تفکیک میشود؛ زیراکه درتعددمادی 2های مذکور را شامل است.)

 جرایم، تعددرفتارانسانی باتعددتصمیم ارادی، شرط تحقق آن است. 

دوم: تعددجرایم، به این ویژگی عبارت، جرایم متعدد به وجودآید، مادة مذکور صراحت دارد. این ویژگی بیانگر 

به این مفهوم، کردار یا گفتار واحد که به لحاظ ماهیت یا تحقق چندنتیجه موجب نقض ماهیت تعددمعنوی است، 

چند ماده قانونی گردد واوصاف مجرمانه آن مواد برآن کرداریا گفتار صدق کند، طوری که هروصف مجرمانه جرم 

، جرایم متعدد، ( درصورت های ذیل ازارتکاب فعل واحد3مستقل دانسته شود، تعددمعنوی جرایم واقع میشود.)

 به وجود میاید: 

ارتکاب فعل مجرمانه واحد منجر به تحقق نتیجه جرمی واحد گردد وبرآن بیش ازیک وصف جرمی صدق  -الف

کند، تعددمعنوی جرایم تحقق پیدا میکند؛ به طورمثال: شخصی با استعمال سند تزویری، دیگری رافریب دهد 

ب تنها یک فعل مجرمانه را انجام داده که استعمال سند تزویری است وپول نقد اورا تملک کند. دراین مثال مرتک

( دو، جرم 4که برآن همزمان دو وصف مجرمانه، یک، استعمال سند تزویری مندرج مادة چهارصدوسی وهفتم؛)

( صدق میکند ونتیجه هردو عنوان مجرمانه یکی وآن انتقال مال 5فریبکاری مندرج مادة هفتصدوبیست وپنجم)

است؛ مثال دیگر: شخصی درمحل عام زناکند، بر این رفتار او همزمان دو عنوان جرمی صدق میکند، یک، دیگری 

(  دو، وصف مجرمانه ارتکاب اعمال منافی اخلاق 6وصف مجرمانه زنا مندرج مادة شش صدوچهل وچهارم؛)

است که برآن چند عنوان ( در این صورت تعددمعنوی جرایم، ماهیت رفتار به گونة 7مندرج مادة نه صدوپنجم.)

مجرمانه صدق میکند به قطع نظر ازنتیجه جرمی آن؛ مثال: درمثال اولی، شخص مال دیگر را تملک نکند، دراین 

صورت نیز به دوعنوان جرمی مواجه هستیم، وصف مجرمانه استعمال سندتزویری و شروع به جرم فریبکاری. 

                                              
فی التشریع  بةتعدد الجرایم واثره علی العقواش، طرشة. عی؛ ۸۹۸-۸۹۵، ص۲پیشین، ج شرح قانون العقوبات اللبنانی، القسم العام، حسنی، محمود نجیب. .1

 .۱۸پیشین، ص ،الجزائیری

 .۲۰۷، ص۳جش، .هـ۱۳۹۹ی. تهران: نشرمیزان، چاپ: اول،عموم قوق جزائیمنصورآبادی، عباس. ح .2

  .۸۹۸-۸۹۵ص، ۲جشرح قانون العقوبات اللبنانی، القسم العام، پیشین،  حسنی، محمود نجیب. .3

 .۴۳۷مادةافغانستان.  عدلیه. کودجزائیوزارت  .4

 .۷۲۵مادةهمان. وزارت عدلیه.  .5

 .۶۴۴مادة همان..وزارت عدلیه.  .6

 .۹۰۵مادةهمان. وزارت عدلیه.  .7
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زیک نتیجه جرمی گردد که ازنظرنوع، جرایم باهم مختلف ارتکاب فعل مجرمانه واحد منجربه تحقق بیش ا -ب

است، موجب تحقق تعددمعنوی جرایم میگردد؛ به طورمثال: شخصی به طورعمدی بایک فیرمرمی موجب سلب 

حیات شخصی ومجروحیت بیش ازسه ماهه دیگری وتخریب موترفرد سوم شود. دراین مثال ازنظرنوع دوجرم 

 ( ازنوع جنحه است. 3( وتخریب)2( ازنوع جنایت وجرم مجروحیت)1قتل)مختلف واقع شده است؛ یک، جرم 

ارتکاب فعل مجرمانه واحد منجربه تحقق بیش ازیک نتیجه جرمی گردد که ازنظرنوع جرم باهم مشابه ومماثل  -ج

است، موجب تحقق تعددمعنوی جرایم میگردد؛ به طورمثال: شخصی به طورعمدی بایک فیرمرمی موجب سلب 

( ازنوع جنایت است. به 4نفرشود. دراین مثال ازنظرنوع دوجرم مشابه ومماثل واقع شده که دوجرم قتل)حیات دو

این صورت این جزء مادة هفتادوششم مذکوردلالت دارد: درصورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند، 

ی انطباق چند وصف مجرمانه محکمه به یکی ازآن ها حکم میکند. دراین دوصورت اخیرنتیجه جرمی، سبب اصل

 بریک فعل شده است. 

بادرنظرداشت حالت های متذکره، تعددمعنوی جرایم، هم درجرایم نوع واحدجنایت یا جنحه یا قباحت وهم       

درجرایم انواع مختلف تحقق پیدا میکند. علت تحقق تعددمعنوی جرایم آن است که برخی جرایم دارای 

اب فعل مجرمانه واحد، همان عناصرمشترک جرایم تحقق پیداکرده وموجب عناصرمشترک است که با ارتک

تعددمعنوی جرایم میشود. به همین دلیل میتوان گفت که مرتکب درتعددمعنوی جرایم، چند جرم را انجام داده 

( بنابرویژگی های مذکور تعددمعنوی جرایم، حالتی است که یک شخص، فعل جرمی واحد را مرتکب 5است.)

همین فعل به لحاظ ماهیت یا تحقق چندنتیجه ازآن، تابع چند وصف مجرمانه گردد وراجع به یکی آن  شده که

اوصاف مجرمانه حکم قطعی صادرنشده است. بدین اساس هرگاه راجع به یکی آن اوصاف مجرمانه حکم قطعی 

بی شخص محاکمه صادرگردد، هرچند وصف مجرمانه دارای مجازات خفیف باشد، دوباره به همان فعل ارتکا

بدین لحاظ، ارتکاب یک فعل مجرمانه که منجربه یک نتیجه جرمی گردد وبیش ازیک وصف  6مضاعف نمیشود.

جرمی برآن صدق نکند، تعدد معنوی نیست، فرق نمیکند که نتیجه واقع شده موافق قصد مجرمانه مرتکب باشد 

                                              
 .۵۴۷وزارت عدلیه. همان. مادة .1

 .۵۷۷ةماد ۴ةفقرهمان. وزارت عدلیه.  .2

 .۷۴۹مادةهمان. وزارت عدلیه.  .3

 .۵۴۷ةمادافغانستان.  جزائیکودوزارت عدلیه.  .4

پیشین،  ،فی التشریع الجزائیری بةتعدد الجرایم واثره علی العقوعیاش، طرشة. ؛ ۲۵۳-۲۵۲، ص۱یسندگان. شرح کودجزائی افغانستان، پیشین، ججمعی از نو .5
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دارد؛ ولی او به اثرهمین جرح فوت میکند، جرم یا نباشد؛ به گونة مثال: مرتکب قصد ضرب وجرح مجنی علیه را 

 ( 1ضرب وجرح مفضی به موت تحقق پیدا میکند.)

ممکن است که تعددمعنوی جرایم دررفتارامتناعی نیز تحقق پیدا کند؛ ولی قانون گذار درمادة مذکورصرف      

اصلاح شود: هرگاه ازارتکاب  ( بهتر است به متن ذیل2ازفعل نامبرده است. ازاین لحاظ، جامع به نظر نمیرسد.)

 فعل یا امتناع واحد، جرایم متعدد به وجود آید.

 سوم: مقایسه

فغانستان به ابادرنظرداشت مطالب مذکور، دیده میشود که تعددجرایم هم درفقه اسلامی وهم درنظام جزائی      

لاف ومعنوی باهم اختمادی ومعنوی تقسیم شده است و یژگی مشترک آن ها است؛ ولی درمصادیق تعددمادی 

ع جرایم مستلزم دارند؛ زیراکه مصادیق تعددمادی ومعنوی جرایم در فقه اسلامی گسترده و وسیع است. درکلیه انوا

رایم تعزیری جحدود، قصاص، دیت وتعزیرها شامل است؛ حال آن که درنظام جزائی افغانستان انواع مذکورتنها در 

اجع کرده رام جرایم حدود، قصاص ودیت را به فقه حنفی شریعت اسلام مصداق دارد وکودجزائی افغانستان، احک

ارمیدهد، است. هرچندتصریح ارجاع احکام تعدد جرایم حدود، قصاص ودیت به فقه حنفی آن مذهب را قانونی قر

صاص ودیت قولی فرق ازاین لحاظ تبارز میکند که مقررات مربوط به تعددجرایم کود جزا برتعدد جرایم حدود، 

یست؛ چون قانون  اربرد ندارد و احکام آن باید از فقه حنفی اخذگردد، معلوم است که فقه حنفی مقررات قانونی نک

ه لحاظ وحدت در افغانستان مفهوم خاص دارد. علاوه برآن، درنظام جزائی افغانستان تعددمادی جرایم تعزیری ب

مکشوف وغیرمکشوف صنف بندی گردیده هدف یا تعددآن مرتبط وغیرمرتبط تقسیم شده است وهرکدام به 

رتبط وغیرمرتبط است؛ درحالی که درفقه اسلامی تعددمادی جرایم به اساس هم نوع بودن یا مختلف النوع بودن به م

است.  تقسیم بندی شده است وتقسیم بندی تعددضمادی جرایم به مکشوف وغیرمکشوف درفقه اسلامی ناشناخته

 با نظام جزائی افغانستان دانسته میشود.    این ها نکات افتراق فقه اسلامی

 شروط تحقق تعددجرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان :مطلب سوم

برای تحقق تعددجرایم درفقه اسلامی و درنظام جزائی افغانستان شروطی درنظرگرفته شده است. کلمة شروط      

ضرور، عهد، پیمان والتزام به کاری و تعلق امری درلغت جمع شرط به سکون حرف ری درلغت به مفهوم لازم، 

به امردیگراست. شریطه نیز به همان مفهوم وجمع این شرایط است. وبه فتح حرف آن به مفهوم علامه، نشان 

                                              
پیشین، ، فی التشریع الجزائیری بةتعدد الجرایم واثره علی العقوعیاش، طرشة.  ؛۲۵۲، ص۱، جپیشین ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن .1
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( دراصطلاح فقه اسلامی وحقوق، امرخارج ماهیت شیء است که حکم برآن متوقف 1وجمع آن اشراط است.)

وضوء، شرط نمازاست که درنبود وضوء، نمازصحیح نمیشود؛ ولی وجود  وغیرمؤثردروجودشی است؛ مثال:

( پس برای تحقق تعددجرایم موجودیت شروط حتمی است ودرنبود آن تطبیق 2نمازباوجود وضوء تلازم ندارد.)

 قواعد تعددجرایم صحیح نیست. 

 اول: شروط تحقق تعددجرایم درفقه اسلامی 

بخش  تحقق تعددجرایم درفقه اسلامی منوط به تحقق شروط آن است. جهت تسهیل درک این شروط به دو     

 یشود. تقسیم میشود. شروط مربوط به جرم وشروط مربوط به مرتکب که درذیل به مداقه هریک آن پرداخته م

 شروط مربوط به جرم -الف

رم در جتعددجرایم محقق شود. این دوشرط مربوط به  وجود دوشرط درجرایم ارتکابی لازم است تا وصف     

 تحقق اکثریت انواع تعدد جرایم مؤثر است. 

 ارتکاب چندجرم -۱

عنوان تعددجرایم به این شرط صراحت دارد. این شرط هم درتحقق تعددمادی وهم درتعددمعنوی جرایم       

بیش ازیک جرم محقق میگردد وهرچه بیشتر  شرط اساسی دانسته میشود. این شرط درتعددمادی جرایم به ارتکاب

جرایم درآن ارتکاب شود عینیت این نوع تعدد بیشترمیشود وحد اکثر ندارد. این نوع تعدد هم درجرایم یکسان؛ 

به گونة مثال: شخصی بیش ازیک جرم مستلزم حد یا قصاص را مرتکب شود وهم درجرایم مختلف تحقق پیدا 

ازیک جرم مستلزم حد، قصاص ودیت را مرتکب شود. صرف درتعددمادی میکند؛ به طورمثال: شخصی بیش 

 (3جرایم مرتبط، یکسان بودن جرایم ارتکابی شرط ارتباط آن ها دراعمال مجازات دانسته میشود.)

درتعددمعنوی نیز لازم است که بیش ازیک جرم واقع شود تا این نوع تعدد عینیت پیدا کند. ارتکاب بیش از       

رتعددمعنوی جرایم، ازطریق حصول تعدد نتایج وصدق بیش ازیک وصف مجرمانه بررفتارجرمی محقق یک جرم د

میشود؛ به طورمثال: شخصی به طورعمدی بالای دیگری مرمی فیرمیکند ودرنتیجه آن فردمنظورنظر کشته میشود 

صرف یک رفتارجرمی  ومرمی ازآن گذشته دیگری را مجروح  کند. این مصداق تعدد معنوی است؛ چون که مرتکب

را انجام داده که برآن وصف قتل عمد ومجروحیت انطباق دارد. ارتکاب چندجرم به صورت عمدی وغیرعمدی 

                                              
 أحمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی. یومی،ف ؛405-۴۰۴، ص۱۹ج. . تاج العروس من جواهر القاموسیمحمد مرتض یدی،زب .1

 .۱۴۲۱۷-۱۴۲۱۶، ص۹دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج؛ 310-۳۰۹، ص۱ج

 ؛ مجموعة ازمؤلفان. معجم۳۸۰ترمینولوژی حقوق، پیشین، صجعفری لنگرودی، محمدجعفر. ؛ ۱۱۷التعریفات، پیشین، صجرجانی، علی بن محمد.  .2

 .۹۵۵، ص۲ق، ج.هـ۱۴۳۹الملک فهد، چاپ: دوم، مکتبةُمصطحات العلوم الشرعیة. ریاض: 

 .۲۵۶پیشین، ص والتشریع الجنایی الوضعی، ةميالاسلا عةيارتباط الجرایم فی الشر الفیل، علی عدنان وجلمیران، میامی علی. .3
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یا برخی عمدی وبرخی دیگرغیرعمدی درزمان ومکان نزدیک یا دور، بالای یک نفر یا چند نفر واقع میشود وتعدد 

یجه واحد و وصف مجرمانه واحد داشته باشد، تعددجرایم جرایم تحقق پیدامیکند. پس در ارتکاب یک جرم که نت

 مطرح نمیشود.

 عدم مشمول مرور زمان -۲

ن مفهوم است درتعددجرایم شرط است که جرایم ارتکابی تحت مرور زمان قرار نگرفته باشد. این شرط به ای     

ی مرتکب باشد؛ مثال: شخص که جرایم ارتکابی بعدی پس ازتحت مرور زمان قرارگرفتن جرم اولی ارتکاب نشده

رم جمی نوشی میشود وپس ازگذشت یک ماه فعل زنا را انجام میدهد، سپس به محکمه حاضرشده و به هردو 

راکه درزمان وفق فقه اسلامی اقرارمیکند. دراین مثال ازنظرفقیهان حنفی تعددجرایم حدود واقع نشده است؛ زی

میشود، ندر دهن مرتکب لازم میدانند ودرنبود آن حد ثابت اقرار به جرم شراب نوشی وجود بو وریح آن را 

 هرچند تعددجرم حدی وتعزیری درمثال فوق وجود دارد. 

درفقه اسلامی درمورد تأثیرمرور زمان برجرایم ارتکابی اختلاف نظر وجود دارد. جمهورفقیهان اسلامی که      

به مرور زمان ن باوراند که جرایم ارتکابی حدود شامل مالکی ها، شافعی ها وروایت معتمد ازحنابله است، بدی

ساقط نمیشود وتحت مرور زمان قرار نمیگیرد، فرق نمیکند که دلیل اثبات آن ها اقرارمرتکب باشد یا شهادت 

شهود. درمقابل فقیهان حنفی باوردارند که حدزنا، قذف وسرقت که دلیل اثبات آن ها اقرار باشد، تحت مرور زمان 

وبعد ازگذشت زمان هم مرتکب اقرار کند، حدود مذکور ثابت میشود؛ زیراکه شخص برنفسش عالم  قرار نمیگیرد

بوده ومتهم نیست، بدین لحاظ، به اقرارش مؤاخذه میشود. درحد حرابت اگر بعداز گذشت زمان توبه کرده باشد، 

دازگذشت زمان هم به سبب توبه ساقط میشود نه محض گذشت زمان. به همین لحاظ درصورت عدم توبه، بع

اقرار کند، حدحرابت ثابت میگردد. فقیهان مذکور باوردارند که هرگاه دلیل اثبات حدود مذکور شهادت شهود 

باشد به گذشت زمان ثابت نمیشود وتحت مرور زمان قرارمیگیرد. درمذهب حنفی راجع به مدت مرور زمان درحد 

است: یک، مدت آن مفوض به قاضی شده است.دو، مدت زنا که دلیل اثبات آن شهادت شهود باشد، چهار قول 

به این مفهوم که شهادت  (1آن یکسال است. سه، مدت آن شش ماه است. چهار، به قول راجح یک ماه است.)

شهود کمتر ازیک ماه ادا شود درمحکمه حد زنا ثابت میشود وپس ازگذشت یک ماه حدزنا تحت مرور زمان 

ابت نمیشود. حدقذف باگذشت هرچه بیشتر زمان تحت مرور زمان قرارنمیگیرد قرارمیگیرد و به شهادت شهود ث

و به شهادت شهود ثابت میشود؛ چون که مطالبه آن مربوط به مقذوف است. اقرار درحدشرب وسکر که مرتکب 

در حالت مستی ونشه باشد به قول هرسه امام حنفی قبول نیست. به قول شیخین، حد شرب وسکر بعد ازگذشت 

نی که بو وریح ازدهن مرتکب زایل شود، تحت مرور زمان قرار میگیرد واین دوحد پس از زوال بو ازدهن زما

                                              
 .47-46ص ،7ج، پیشین ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .1
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( باور دارد که دو حد مذکور بعد از زوال بو به اقرار 1مرتکب به اقرار و شهادت شهود ثابت نمیشود. امام محمد)

شهود با وجود طلب مدعی بدون عذر ثابت میشود وتحت مرور زمان قرارنمیگیرد. درحدسرقت وحرابت هرگاه 

به محکمه حاضر نشوند وشهادت ندهند، این حدود تحت مرور زمان قرار میگیرد واگرپس ازآن حاضرمحکمه 

شوند وشهادت دهند، حدود مذکورثابت نمیگردد. اگر شهادت را به عذر ترک کرده باشند؛ به طورمثال: درحد 

مه دور بوده باشد، این دوحد بعد ازگذشت زمان نیز به شهادت حرابت وسرقت مدعی دعوی نکند یا مسافه محک

ثابت میشود. دلیل اصلی به عدم اثبات حدود بعد ازگذشت زمان به شهادت، تهمت است. به این مفهوم، شهودی 

که بدون عذر ترک شهادت کرده اند وپس ازگذشت زمان به محکمه حاضر به ارایة شهادت میشوند، متهم به 

 ورزی اند وقول عمر،رضی الله عنه، همین بوده است.  عداوت و کینه

( باور دارند که حدود بعد ازگذشت زمان به اقرار وشهادت ثابت نمیشوند و تحت 3(وابن ابی لیلی)2امام زفر)     

مرور زمان میروند. درهمه مذاهب اسلامی، جرایم ارتکابی مستلزم تعزیر وقصاص تحت مرور زمان قرار نمیگیرد، 

یل جلوگیری از ضیاع حق العبد، هرچند برخی از فقیهان متأخرحنفی مدت مرور زمان قصاص را گذشت به دل

پانزده سال دانسته اند وپس ازپانزده جرایم قصاص به شهادت ثابت نمیشود. دراینجا صرف اقوال بدون دلایل 

لانی وجود دارد که از حوصله وترجیح نقل شده است ودر رابطه به تأثیر گذشت زمان برجرایم ارتکابی مباحث طو

 ( 4این نوشتارخارج است.)

وع تعدد، یک شرط عدم مشمول مرور زمان جرایم ارتکابی درتعددمعنوی جرایم، محل ندارد؛ زیراکه دراین ن     

ا نیست که هرفتارمجرمانه انجام میشود وهمزمان برآن چند وصف مجرمانه صدق میکند وفاصله زمانی درمیان آن 

زمان برود. دریک صورت ممکن است که شخص چندین تعدد معنوی را درفواصل زمانی مرتکب  تحت مرور

 شود و این نوع تعدد به مادی تبدیل گردد، دراینجا تحقق این شرط لازم است. 

                                              
درعراق وفات کرده است. فقیه، محدث وشاگرد امام ابوحنیفه، رحمه الله،  هـ۱۸۹هـ تولدشده ودرسال ۱۳۲. محمدبن حسن بن فرقدشیبانی است که درسال 1

ر.ک، وط، الزیادات وغیره. است ودرانتشارمذهب حنفی نقش به سزا داشته وتمام کتاب های ظاهرالروایت مذهب حنفی را اوتصنیف کرده است؛ مانند: المبس

 .۱۳۴، ص۹، جسیرأعلام النبلاء ؛۱۳۵ص، أبوإسحاق الشیرازی، طبقات الفقهاء
 کرده است. فقیه ومحدث بوده.ـ وفات ه۱۵۸لدشده ودرسال هـ تو۱۱۰. ابوهذیل زفربن هذیل عنبری ازشاگردان امام ابوحنیفه، رحمه الله، است. اودرسال 2

 .۳۸، ص۸، جسیرأعلام النبلاء؛ ۱۳۵ص، ق الشیرازیأبوإسحا، طبقات الفقهاءر.ک، 
طبقات ر.ک،  وفات کرده است.ـ ه۱۴۸لدشده ودرسال هـ تو۷۴. محمدبن عبدالرحمان بن ابی لیلی ازفقیهان تابعی درکوفه وقاضی درآنجا بوده ودرسال 3

 .۳۱۰، ص۶، جسیرأعلام النبلاء ؛۸۴ص، أبوإسحاق الشیرازی، الفقهاء

؛ بهنسی، ۴۷۲-۳۶۹ق، ص .هـ۱۴۲۵،دکتورا، رسالة جامعةُالقاهرة. قاهره: دراسةُمقارنة. ابراهیم، محمد احمدحسن. احکام التقادم فی الفقه الاسلامی، 4

، زین الدین بن ابن نجیم؛ ۲۱۷-۲۰۷ق، ص.هـ۱۴۰۹. بیروت: دارالشروق، چاپ: پنجم، ةُمقارنةيدراسةُفقهاحمدفتحی. نظریات فی الفقه الجنایی الاسلامی، 

 .110، صپیشین ،النعمانفةُيحنشباه والنظایر علی مذهب ابی الا ابراهیم.
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 شروط مربوط به مرتکب -ب

ین ادرفقه اسلامی وجود دوشرط درمرتکب جرایم ارتکابی لازم است تا وصف تعددجرایم محقق شود.      

 دوشرط مربوط به مرتکب در تحقق تمام انواع تعددجرایم مؤثر است. 

 وحدت مرتکب -۱

را ( بیش ازیک جرم 1تحقق تعددمادی ومعنوی جرایم درفقه اسلامی منوط به این است که شخص واحد،)     

مرتکب شود. درتعددمادی ممکن است که مرتکب تمام جرایم را به تنهائی انجام دهد؛ مثال: یک نفر به تنهائی 

جرایم سرقت، زنا وقذف را مرتکب شود ویا با اشتراک چند نفر؛ به طورمثال: پنج نفر به گونة مشترک درپنج زمان 

جا نیز تعددمادی جرایم مطرح است ودر زمان اصدارحکم ومکان مختلف پنج نفردیگررا با فیرمرمی ازبین ببرند، این

قضائی، درنص حکم هرفرد به گونة انفرادی مخاطب حکم قرارگرفته ومحکوم میشوند. پس اگر چند نفر یک 

 جرم را به گونة مشترک مرتکب شوند، تعددجرایم تحقق پیدا نمیکند.  

 عدم محکومیت قطعی وتنفیذمجازات بالای مرتکب -۲

قه اسلامی زمانی به موضوع تعددجرایم مواجه هستیم که راجع به یکی از جرایم ارتکابی، مرتکب حکم درف     

قطعی به محکومیت مجازات نداشته و مجازات حکم شده بالای او تنفیذ نشده باشد. وجوداین شرط هم درتحقق 

م تفکیک میشود. خط فاصل تعددمادی وهم درتعددمعنوی جرایم لازم است. به این شرط تعددجرایم ازتکرارجر

درحدیث شریف آمده (2بین تعددجرایم وتکرارجرم درفقه اسلامی درجرایم قابل تداخل، تنفیذ مجازات است.)

ُُقَالَُ» است: ُاللَّهُُِ:عَنُْأبَِىُه رَيْ رَةَ ُإِنُْسَكِرَُفاَجْلِد وه ُثُ ُ»:صلىُاللهُعليهُوسلم-قاَلَُرَس ول  ُإِنُْسَكِرَُإِذَاُسَكِرَُفاَجْلِد وه ُث مَّ مَّ
 ( 3)«.فَاجْلِد وه ُفَإِنُْعَادَُالرَّابعَِةَُفَاقْ ت  ل وهُ 

ة کرد، شلاقش بزنید، ترجمه: ازابوهریره، رضی الله عنه، روایت است که پیامبر، صلی الله علیه وسلم، فرمود: اگر نش

م تکرار کرد، ر به بارچهاراگرباردیگر نشة کرد، بازشلاقش بزنید، باردیگر اگر نشة کرد، بازشلاقش بزنید، اگ

رتکب مبکشیدش. ازاین حدیث فهمیده میشود که تکرارجرم بعد از اصدارحکم جزائی و اجرای مجازات بالای 

 . جرم است

                                              
 .۲۵۶، صپیشین والتشریع الجنایی الوضعی، ةميالاسلا عةيارتباط الجرایم فی الشر الفیل، علی عدنان وجلمیران، میامی علی. .1

 .۱۴۱، ص۲ج ،مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .2

کرده  آن . البانی درخود کتاب مذکو حکم به صحت4486ة، حدیث شمار281 ص ،4ج سنن ابی داود، پیشین،. أبو داود سلیمان بن الأشعث سجستانی،ُ.3

  است.
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درمعیارتفکیک تعددجرایم با تکرارجرم درجرایم حدود درفقه اسلامی به نظریات مختلف روبرهستیم. درجرم      

تنفیذ حدرا معیارتفکیک دانسته اند، طوری که اگر یک تازیانه هم ازمجموع هشتاد قذف فقهیان حنفی، نظریه کمال 

تازیانه باقی مانده باشد ومرتکب درهمین جریان دوباره کسی دیگر را قذف کند وهردو مقذوف ها درمجلس 

خل حاضر باشند ومطالبه مجازات کنند، مشمول قاعدة تعددجرایم است ومجازات قذف دومی درقذف اولی تدا

میکند. برفرض مذکور یک تازیانه لازم است وبس. درهمین حالت اگردرمجلس مقذوف اول نباشد ومطالبه 

مجازات نکند ومقذوف دوم مطالبه مجازات کند، حدقذف مستقل لازم است، حدقذف اولی تمام است؛ یعنی این 

را پذیرفته اند، طوری که برخی حالت نیزمشمول تکرارجرم است. درسایرجرایم حدود نظریه تنفیذ برخی مجازات 

مجازات حدنوشیدن می وزنا تنفیذگردد، مرتکب فرار کند ودوباره اسباب آن ها رامرتکب شود، حدکامل مستقل 

 (1لازم میشود؛ یعنی: تکرارجرم است.)

مذهب مالکی درحدقذف معیارتفکیک بین تعددجرایم وتکرارجرم، نظریه تنفیذحداکثرمجازات راپذیرفته       

ست. پس ازتنفیذحداکثر مجازات حدقذف؛ به طورمثال: پانزده تازیانه مانده باشد، دوباره همین شخص یا دیگری ا

را قذف کند، پس ازاکمال حدقذف اولی، حدکامل قذف جدا لازم میشود واگر حداکثرتنفیذنشده باشد، مجازات 

 (2زده میشود.)باقی مانده حدقبلی به حدقذف دوم تداخل میکند ودرقذف دومی کامل حد

معیارتفکیک تعددجرایم با تکرارجرم در مذهب شافعی وحنبلی درحد زنا نظریه تنفیذکامل مجازات است،       

طوری که شخصی محکوم به مجازات حد زنا شده است وپس از زدن صد تازیانه، مدت یک سال به بیرون ازمحل 

د تغریب اخراج شده، دوباره زنا کند، به محل ارتکاب زنا اخراج میگردد واگردرمحلی که جهت اکمال میعا

دیگراخراج میگرددو مدت تغریب اول درتغریب دوم تداخل میکند؛ چون که همجنس اند؛ به طورمثال: اگرشش 

ماه بعد ازتغریب دوباره زنا کند، شش ماه باقی مانده درتغریب زنای دوم تداخل میکند وبه دستور امام یک سال 

( ازاین قول دانسته میشود که درمذهب شافعی وحنبلی 3ون محل ارتکاب زنا زندگی کند.)کامل دیگر باید دربیر

درحدزنا تنفیذ کامل مجازات درنظرگرفته شده است ومجازات تغریب نزد شوافع وحنبلی جزء حد زنا است. 

دجرایم درمجازات حدسرقت، قذف ومی نوشی نیزنظریه تنفیذ تمام مجازات معیارتفکیک تعددرمذاهب مذکور، 

                                              
 .43ص ،5، جپیشین ،البحر الرائق شرح کنز الدقائقابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. ُ.1
 .۱۵۹، ص۸، پیشین، جشرح الزرقانی علی مختصرسیدی خلیل . زرقانی، عبدالباقی بن یوسف.2

الإقناع فی فقه الإمام . شرف الدین موسى بن أحمد حجاوی،؛ 148 ص ،4، جپیشین ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى  خطیب شربینی، محمد. .3

 .252ص ،4، جپیشین، أحمد بن حنبل
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ازتکرارجرم است؛ زیراکه درکتب آن مذاهب این جملة آمده، مرتکب چندسرقت، قذف ومی نوشی قبل از اقامه 

 ( ازکلمة قبل دانسته میشود که بعداز آن تکرارجرم است. 1حد وقبل ازقطع دست شود، مجازات تداخل میکند.)

وحنبلی  هرچهارمذهب حنفی، مالکی، شافعیازمطالب مذکور به خوبی فهمیده میشود که درفقه اسلامی در     

ات بالای معیارتفکیک تعددجرایم باتکرارجرم، درکلیه جرایم مستلزم حدود، قصاص، دیت و تعزیر، تنفیذمجاز

ت که مرتکب است واین ساحه تعددجرایم را گسترده و وسیع میکند وساحه تکرارجرم محدود میشود. بایدگف

 نمیکند.  گونة جمعی لازم است ودرنبود یکی آن، تعددجرایم عینیت پیدا درتحقق تعددجرایم شرایط مذکور به

 دوم: شروط تحقق تعددجرایم درنظام جزائی افغانستان

حقق تعدد تحقق تعددجرایم تعزیری درنظام جزائی افغانستان نیز منوط به تحقق شروط آن است. شروط ت      

ن کود به بیان یافته است. مواد هفتادوسوم تا هفتادوهفتم آجرایم درکودجزائی افغانستان به گونة صریح تذکر ن

ود. جهت احکام تعددجرایم اختصاص یافته است وازنص آن مواد شروط تحقق تعددجرایم استخراج واستنباط میش

در  تسهیل فهم بهتراین شروط به دو بخش تقسیم میشود. شروط مربوط به جرم وشروط مربوط به مرتکب که

 یک آن پرداخته میشود. ذیل به مداقه هر

 شروط مربوط به جرم -الف

ود. این شوجود سه شرط درجرایم ارتکابی لازم است تا وصف تعددجرایم درنظام جزائی افغانستان محقق      

دمعنوی سه شرط مربوط به جرم در تحقق اکثریت انواع تعددجرایم مؤثر است؛ چون که شرط مرور زمان درتعد

 جرایم مؤثرنیست.  

 ارتکاب چندجرم -۱

مواد مختلف کودجزائی افغانستان به طرز عبارت واشارت نص تحقق این شرط را درتمام انواع تعددجرایم      

لازم میداند. مادة هفتادوسوم کودمذکورکه عنوانش تعددمادی جرایم مرتبط است به لزوم ارتکاب بیش ازیک جرم 

م متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته باشدوتأمین درتعددجرایم چنین صراحت دارد: هرگاه ارتکاب جرای

( عبارت، ارتکاب جرایم 2هدف واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند....)

متعدد درنتیجة افعال متعدد، آن ماده صراحت کامل دارد که  درتعددجرایم ارتکاب بیش ازیک جرم شرط است؛ 

                                              
. شرف الدین موسى بن أحمد حجاوی،؛ ۲۸۸ص  ،۲، جت_ب، بیروت: مکان النشر. المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .1

، ۱۰پیشین، ج  ،الشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد. ؛ 283ص ،4ج، پیشین، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل

 .۲۲۷و۱۹۰ص
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شخصی م متعدد شده نمیتواند. همچنین مادة هفتادوچهارم کودمذکور درمورد چنین دلالت دارد: زیراکه یک جر

به سبب ارتکاب جرم به جزائی خفیف محکوم شده باشد وبعدا به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن به جزائی 

ماده شرط ارتکاب  ( ازمجموع این1شدیدتر محکوم گردد، دراین صورت جزائی اخیربالای وی تطبیق گردیده....)

بیش ازیک جرم درتعددجرایم برداشت میشود؛ زیراکه حکم به این ماده حد اقل نیازمند ارتکاب دوجرم مرتبط 

قبل از محکومیت قطعی به مجازات است. بدیهی است که درارتکاب یک جرم حکم این ماده مصداق پیدا نمیکند. 

 ضروری است. پس شرط ارتکاب بیش ازیک جرم دراجرای حکم این ماده

شخصی که مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد وقبل از مادة هفتادوپنجم کودمذکور چنین صراحت دارد:       

( 2صدور حکم قطعی درمورد یکی ازآن ها، وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم جمع کند، موجود نباشد....)

دارد که درتحقق تعددجرایم، ارتکاب بیش  عبارت، مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد، مادة مذکور صراحت تام

هرگاه شخصی به اثرارتکاب جرم ازیک جرم شرط است. همچنین مادة هفتادوهفتم کودمذکورچنین دلالت دارد: 

( 3محکوم گردیده باشد، بعدا به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به جزا گردد واین جرایم باهم مرتبط نباشند....)

ق تعدد جرایم، ارتکاب بیش ازیک جرم را شرط میکند؛ زیراکه ارتکاب یک جرم تحت مجموع مادة مذکور درتحق

حکم این ماده قرارنمیگیرد. پس ضروری است که حد اقل دوجرم ارتکاب شده باشد تا به این ماده حکم 

 صادرگردد. مواد مذکور ارتکاب چند جرم رادرتحقق تعددمادی جرایم شرط میدانند.

ین شرط درتعددمعنوی مادة هفتادوششم کودمذکور چنین حکم میکند: هرگاه ازارتکاب فعل به لزوم تحقق ا      

واحد، جرایم متعدد به وجودآید، مرتکب به جزائی جرمی محکوم میگردد که جزائی آن شدیدترباشد. درصورتی 

جرایم متعدد به (عبارت، 4که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی ازآن ها حکم میکند.)

وجودآید، مادة مذکور صراحت تام دارد که درتحقق تعددمعنوی جرایم نیز ارتکاب بیش ازیک جرم شرط است. 

درتعددمعنوی، تعددجرایم به اثر انطباق چند وصف مجرمانه بریک رفتار یا بروز نتایج متعدد ازیک رفتار تحقق 

 (5پیدا میکند.)

                                              
 .۷۴مادةهمان. وزارت عدلیه.  .1

 .۷۵مادةهمان. وزارت عدلیه.  .2

 .۷۷مادةهمان. وزارت عدلیه.  .3

 .۷۶. مادةکودجزائی افغانستان. وزارت عدلیه. 4

فی التشریع  بةتعدد الجرایم واثره علی العقوعیاش، طرشة.  ؛۴۲-۴۱و۳۷پیشین، ص کیفری ایران وافغانستان،ظام های مادی جرم درنتعدد شریفی، فهیم. .5

 ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن؛ ۲۶، پیشین ،صتعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجناییاحمدعلی، ژقان. ؛ ۳۰پیشین، ص ری،جزائیال

 .۲۴۳ص، ۱پیشین، ج

 .۷۶ة. مادعدلیه. همان. وزارت 5
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اب چند جرم شرط ازمواد مذکور دانسته میشود درنظام جزائی افغانستان درتحقق تمام انواع تعددجرایم، ارتک     

 است. 

 عدم مشمول مرور زمان -۲

ست. دلیل آن شرط عدم گذشت میعادمقرر قانونی درجرم ارتکابی اولی درکودجزائی افغانستان تصریح نشده ا     

قوط ن امربدیهی است که محاکم درحین رسیدگی به قضایای مطروحه موارد سوضاحت موضوع است؛ زیراکه ای

ایم دعوی جزائی را درنظر میگیرند وازطرف دیگرسقوط دعوی جزائی از موضوعات شکلی است وبه ماهیت جر

تان جزائی افغانس ارتباط ندارد. به همین دلیل موضوع مرور زمان درکودجزائی افغانستان ذکرنشده ودرقانون اجراآت

 تصریح شده است.

حالت مرور زمان درقانون اجراآت جزائی افغانستان یکی از موارد سقوط دعوی جزائی است به اساس حکم       

مادة هفتادودوم قانون مذکور، دعوای جزائی بعد ازگذشت مواعید ذیل ساقط میگردد: یک، درصورت ارتکاب 

سال؛ سه، درصورت ارتکاب جرم قباحت یک سال.  جرم جنایت ده سال؛ دو، درصورت ارتکاب جرم جنحه سه

جرایم مندرج اساسنامة محکمه جزائی بین المللی را از این حکم مستثنی کرده است. مرور زمان درمورد شروع به 

انجام عنصرمادی جرم، جرم ناقص، ازآغاز ارتکاب، درجرم اعتیادی ازتاریخ انجام جرمی که اعتیاد را به بارآورد، 

ی واستمراری ازتاریخ وقوع آخرین عمل جرمی، درمورد جرایم اختلاس وتزویر ازتاریخ کشف واقعة درجرم متوال

 (1جرمی ودرموردسایرجرایم ازلحظة ارتکاب جرم محاسبه میگردد.)

بنابرآن، اگرشخصی مرتکب یک جرم قباحت؛ به طورمثال: شراب نوشی مندرج مادة ششصدوهشتادوچهارم       

مدت یک سال ازطرف مراجع رسمی کشف وتعقیب نگردد وپس ازگذشت مدت مذکور، ( ودر2کود جزا گردد)

مرتکب قتل یا سرقت شود، دراینجا تعددجرایم واقع نشده است؛ زیراکه جرم شراب نوشی مرتکب مذکوربه 

اساس موادهفتادودوم وهفتادوسوم قانون اجراآت جزائی تحت مرور زمان قرار گرفته است ودعوی جزائی آن 

شده است وبدیهی است که مدت مرورزمان جرم شراب نوشی از لحظة ارتکاب محاسبه میشود؛ چون که ساقط 

متوالی ومستمرنیست. پس دراین مثال تنها جرم قتل یاسرقت نیاز به حکم کردن دارد که جرم واحد است وتعدد 

 (3نیست.)

دان مؤثر نیست؛ زیراکه این نوع تعدد با این شرط بیشتر درتعددجرایم مادی اثردارد ودرتعددمعنوی جرایم چن     

یک رفتارمجرمانه که برآن چند وصف جری صدق میکند واقع میشود وفاصله زمانی زیاد درآن متصورنیست. 

                                              
 .   ۷۲قانون اجراآت جزائی افغانستان. مادةوزارت عدلیه.  .1

 .۶۸۴مادةافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .2

 .۴۵و۳۸صتعددمادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، پیشین،  شریفی، فهیم. .3
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درتعددمعنوی اگریکی ازاوصاف مجرمانه تحت مرور زمان قرارگیرد، امکان محاکمه وصف دیگری که تحت مرور 

 (1زمان قرارنگرفته وجود دارد.)

 تعزیری بودن جرایم ارتکابی -۳

مقررات مربوط به تعددجرایم درکودجزائی افغانستان مخصوص جرایم تعزیری است وتعددجرایم مستلزم      

حدود، قصاص ودیت به طوریکسان یا مختلف راجع به فقه حنفی شریعت اسلام گردیده است. به حیث قاعدة 

ق قانون، چنین حکم شده است: این قانون جرایم وجزاهای عمومی درمادة دوم کودمذکور، تحت عنوان حدود تطبی

تعزیری را تنظیم مینماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات 

( علاوه براین، قاعدة کلی در فصل های مختلف نیز به این موضوع تصریح شده است که هرگاه در 2میگردد.)

( شرایط تطبیق جزائی حدموجود نگردد یا به علت 7( سرقت،)6( شراب نوشی،)5( قذف،)4،)( حدزنا3حدمحاربه،)

شبه ویا یکی از اسباب دیگر ساقط گردد، مرتکب به طورتعزیری طبق احکام کود مذکورمجازات میشود. همینطور 

یط اقامة دیت ( ودرجرم اسقاط جنین شرا8هرگاه درقتل عمد، قصاص به یکی از اسباب ساقط یا متعذرگردد،)

 (9تکمیل نگردد یا به نحوی ازانحاء ساقط شود، مرتکب مطابق احکام کودجزا، مجازات میگردد.)

شته وهرگاه ازمطالب فوق به وضاحت فهمیده میشود که احکام جرایم حدود، قصاص ودیت در اولیت قرار دا      

به مجازات  بق احکام کودجزائی افغانستانتطبیق آن ها به یکی از اسباب شرعی ساقط گردد، به اثرآن مرتکب ط

ی افغانستان تعزیری محکوم میشود. پس تعزیری بودن جرایم ارتکابی یکی ازشرایط تحقق تعددجرایم درنظام جزائ

 است. مصداق این شرط هم تعددمادی وهم تعددمعنوی جرایم است.

                                              
 .۳۳صپیشین، ، بالفقهُالسلَمیُدراسةُمقارنةعنهُُالناشئةتعددالجرايمُوالآثارُحلاوه، رأفت عبدالفتاح.  .1

 .۲مادةافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .2

 .۶۰۱مادةهمان. وزارت عدلیه.  .3

 .۶۴۳مادةهمان. وزارت عدلیه.  .4

 .۶۷۳مادةهمان. وزارت عدلیه.  .5

 .۶۸۴ةمادهمان. وزارت عدلیه.  .6

 .۶۹۹مادة همان.وزارت عدلیه.  .7

 .۵۴۶. مادةهمانوزارت عدلیه.  .8

 .۵۶۹مادةهمان. وزارت عدلیه.  .9
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 شروط مربوط به مرتکب -ب

حقق شود. مرمرتکب جرایم ارتکابی لازم است تا وصف تعددجرایم درنظام جزائی افغانستان وجود دوشرط د     

 این دوشرط مربوط به مرتکب در تحقق تمام انواع تعددجرایم مؤثر است. 

 وحدت مرتکب -۱

شرط وحدت مرتکب درتعددجرایم درموادهفتادوچهارم تا هفتادوهفتم کودجزائی افغانستان تصریح شده      

 (1است.)

شخصی به سبب ارتکاب جرم به جزائی خفیف محکوم ارم کودمذکور چنین صراحت دارد: مادة هفتادوچه      

شده باشد وبعدا به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن به جزائی شدیدتر محکوم گردد، دراین صورت جزائی 

م ( دراین ماده قانون گذارتصریح کرده که شخص واحد به علت ارتکاب جر2اخیربالای وی تطبیق گردیده....)

خفیف به مجازات خفیف محکوم شود، سپس همان شخص به علت ارتکاب جرم دیگری به مجازات شدیدتر 

محکوم گردد وجزائی شدیدتر بالای وی تطبیق میشود. ازدو لحاظ این ماده به وحدت مرتکب صراحت دارد: 

ضمیر درجمله، بالای وی، یک، اگر احکام صادره راجع به دوفرد بوده باشد، این ماده محل تطبیق آن نیست؛ دو، 

وفعل های غایب مفرد ذکرگردیده است. پس ازآن ماده به وضاحت دانسته میشود که جرایم متعدد توسط یک فرد 

هرگاه شخصی به اثرارتکاب جرم محکوم همچنین مادة هفتادوهفتم کودمذکورچنین دلالت دارد: انجام شده است. 

( مجموع 3ی محکوم به جزا گردد واین جرایم باهم مرتبط نباشند....)گردیده باشد، بعدا به علت ارتکاب جرم دیگر

مادة مذکور صراحت دارد که اصدارحکم مجدد درمورد یک مرتکب است که چند جرم غیرمرتبط را مرتکب شده 

است؛ چون که اگر اصدارحکم برای دونفر باشد، نیازبه تطبیق این ماده نیست. ازاین که مرتکب جرایم متعدد یک 

نفراست ولازم گردیده که دوباره به مجازات جرم باقی مانده ازحکم، محکوم شود وهردو مجازات بالایش تنفیذ 

 گردد.

شخصی که مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد وقبل از مادة هفتادوپنجم کود مذکور چنین صراحت دارد:       

( 4را باهم جمع کند، موجود نباشد....)صدور حکم قطعی درمورد یکی ازآن ها، وحدت هدف که جرایم مذکور 

مواد مذکور وحدت ضروری دانسته است.  تعددجرایماین ماده نیز به صراحت وحدت مرتکب را برای تحقق 

                                              
 .۲۴۳، ص۱پیشین، ج ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن .1

 .۷۴مادة. کودجزائی افغانستانوزارت عدلیه.  .2

 .۷۷مادةهمان. وزارت عدلیه.  .3

 .۷۵. مادةهمانوزارت عدلیه.  .4
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مرتکب را درتعددمادی جرایم شرط میداند. مرتکب درتعددمادی جرایم تمام جرایم را به تنهائی یا برخی را به 

 اشتراک دیگران انجام میدهد. 

به لزوم تحقق این شرط درتعددمعنوی مادة هفتادوششم کودمذکور چنین حکم میکند: هرگاه ازارتکاب فعل      

واحد، جرایم متعدد به وجودآید، مرتکب به جزائی جرمی محکوم میگردد که جزائی آن شدیدتر باشد. درصورتی 

( عبارت، ارتکاب فعل واحد، 1کند.)که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی ازآن ها حکم می

ماده مذکور صراحت دارد که درتعددمعنوی جرایم نیز وحدت مرتکب شرط است، این بدیهی است؛ زیرا که در 

 ( 2حکم به طور انفرادی شخص مخاطب قرارمیگیرد نه جمعی.)

 عدم محکومیت قطعی به مجازات -۲

تعدد، صرف درمادة هفتادوپنجم کودجزائی افغانستان شرط عدم محکومیت قطعی به مجازات درفصل احکام      

شخصی که مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد وقبل از صدور مادة مذکور چنین صراحت دارد: تصریح شده است. 

( عبارت، 3حکم قطعی درمورد یکی ازآن ها، وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم جمع کند، موجود نباشد....)

ضروری  تعددجرایم وجود آن رامادة مذکور به این شرط صراحت تام دارد وبرای تحقق قبل ازصدورحکم قطعی، 

دانسته است. نبود این قید درسایرمواد مربوط به تعددجرایم به مفهوم شرط نبودن، عدم محکومیت قطعی به 

ن محکومیت مجازات درآن ها نیست؛ زیراکه درنظام جزائی افغانستان خط فاصل بین تعددجرایم وتکرارجرم همی

قطعی به مجازات است ومادة هفتادونهم کودمذکور درزمینه چنین صراحت دارد:  شخص زمانی مجرم متکرر 

( عبارت، قبل 4شناخته میشود به اثرارتکاب جنحه یا جنایت محکوم به جزا گردیده وبعد از صدورحکم قطعی....)

پس ازصدور حکم قطعی است وقبل از ازصدورحکم قطعی، مادة مذکور صراحت دارد که ساحه تکرار جرم 

صدورحکم قطعی هراندازه جرایم ارتکاب شود، شامل ساحه تعددجرایم است. وجود این شرط درکلیه انواع تعدد 

 (5جرایم، خواه مادی باشد یامعنوی لازم وضروری است.)

                                              
 .۷۶مادة .افغانستانکودجزائی وزارت عدلیه.  .1

فی التشریع  بةتعدد الجرایم واثره علی العقوعیاش، طرشة. ؛ ۴۳و۳۹پیشین، صتعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، شریفی، فهیم.  .2

 .۳۰ص ،، پیشینتعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی احمدعلی، ژقان. ؛۳۰پیشین، ص ری،جزائیال

 .۷۵مادة افغانستان. جزائیکودوزارت عدلیه.  .3

 .۷۹. مادةکودجزائی افغانستانوزارت عدلیه.  .4

فی التشریع  بةتعدد الجرایم واثره علی العقوعیاش، طرشة. ؛ ۴۴و۳۹صتعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، پیشین، شریفی، فهیم.  .5

 ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن ؛۳۲ص، تعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجنایی، پیشینژقان.  احمدعلی، ؛۳۱صالجزائیری، پیشین، 

 .۲۴۳، ص۱پیشین، ج
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ورت همزمان ذکور به صقابل تذکر است که درتحقق تعددجرایم درنظام جزائی افغانستان، وجود هرپنج شرط م     

 ویکجا حتمی وضروری است ودر نبود یکی آن شرایط تعددجرایم واقع نشده ومعنی پیدا نمیکند. 

 سوم: مقایسه

ردو موضوع درموضوعات بحث شده دراین مطلب فقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان مشترکات زیاد دارد. د     

کرارجرم است؛ باهم افتراق عمده دارند. درفقه اسلامی تنفیذمجازات بالای مرتکب، معیارتفکیک تعددجرایم با ت

س ازنظرفقه پرتعددجرایم با تکرارجرم است. ولی درنظام جزائی افغانستان حکم قطعی به محکومیت مجازات، معیا

است؛  اسلامی ساحه تعددجرایم وسیع وگسترده است ودرنظام جزائی افغانستان ساحه تعددجرایم محدود شده

الت تعدد حچون که ارتکاب جرایم درفاصله زمانی پس ازقطعیت حکم تا تنفیذ مجازات ازنظر فقه اسلامی شامل 

شامل حالت ی افغانستان جرایم ارتکابی درفاصله مذکور خارج حالت تعددجرایم وجرایم است؛ ولی درنظام جزائ

است  تکرارجرم است. مقررات مربوط به تعددجرایم درنظام جزائی افغانستان مختص به تعددجرایم تعزیری

می واحکام تعددجرایم حدود، قصاص ودیت به فقه حنفی شریعت اسلام راجع گردیده است؛ ولی درفقه اسلا

سترده ررات تعددجرایم شامل کلیه انواع جرایم حدود، قصاص، دیت وتعزیر میشود. پس ساحة آن وسیع وگمق

 است.  

 قواعدفقهی مربوط به تعددجرایم :مطلب چهارم

ست. جمع درفقه اسلامی راجع به تعددجرایم قواعد وجود داردکه برای سهولت درک احکام آن وضع شده ا     

ه کوبررسی این قواعد درتعیین مجازات کمک فروان میکند وازطرف دیگربرای دستگاة قضائی جهت میدهد 

 م میکند. درموارد مشکوک چگونه عمل کند وعنایت فقیهان اسلامی را نیز به خواننده تفهی

قاعدة درلغت عربی به معنای اساس، مبنا، پایه وتهداب بوده وجمع آن قواعد است؛ مثلی که گفته میشود:      

( دراصطلاح فقه اسلامی، راجع به قاعدة فقهی، تعاریف به الفاظ مختلف ارایه 1قواعد البناء؛ یعنی: پایة ساختمان.)

دة فقهی، عبارت از حکم کلی است که برجمیع یا اکثر افرادش قاعشده که در معنا چندان تفاوت کلی ندارد. 

 (2تطبیق گردیده تا احکام آن جزء ها ذریعه آن شناخته شود.)

این تعریف ازنظر نویسنده مناسب است؛ زیراکه قواعد فقهی به طورغالب استثناء داشته وبه منظور تسهیل      

قیه راجع به حکم شرعی موضوع میپردازد و به این قید تثبیت احکام شرعی وضع شده اند؛ به دلیل این که ف

بسیاری از قواعد دیگر؛ مثل: قواعد لغوی وعقلی خارج میگردد. همین مفهوم را ضابطة فقهی نیز دارد با این تفاوت 

                                              
 .60ص ،9ج پیشین،زبیدی، محمد مرتضی. تاج العروس من جواهر القاموس،  .1

دررالحکام فی حیدر.  افندی، علی ؛9، صت_بناشرون،  الرسالةُ موسسةبیروت:  ة.يواعدُالفقهيةُفیُالشريعةُالسلَمالق.زیدان، عبدالکریم. الوجیز فی شرح 2

 .4. محل کتاب: مکتبه شامله بخش سیاست شرعی، صالأحکام مجلةشرح 



 

 68 

که قاعدة فقهی مصادیق ابواب مختلف فقه اسلامی را جمع میکند؛ ولی ضابطة فقهی تنها فروع یک باب وموضوع 

 (1ا احتواء میکند.)فقهی ر

درفقه  معلوم است که درحالت تعددجرایم، مرتکب چند جرم را انجام داده است. سوال مطرح میشود که     

تکب اسلامی اصل تعددمجازات است که برهرجرم یک مجازات به مرتکب داده شود یا اصل تداخل است که مر

عدة کلی که سخ این سوال فقیهان اسلامی با وضع قاتنها یک مجازات شود وازمجازات سایرجرایم بگذریم؟ به پا

 تعددجرایم را نیز احتواء میکند، چنین جواب داده اند. 

 (2)اول: قاعدة، الاصل عدم التداخل؛ یعنی: اصل نبود تداخل است.

اب است، خواه حسی باشد؛ به طورمثال: به تهدمستند هر چیزو زیربنا، اساس، تهداباصل، درلغت به مفهوم،       

( اصل 3.)بنای معلول بر علت وبنای حکم بر دلیل: مانند؛ چه عقلی ومعنوی درزمین، اصل آن گفته میشود؛دیوار

 یکل ةقاعد رک،مخرج مشت، مقیس علیه، امر مستصحب، سخن راجح، دلیلدر اصطلاح فقه اسلامی به مفهوم، 

درلغت به مفهوم، درآمدن، داخل شدن . تداخل کلی است ةقاعد( واژه اصل درقاعدة مذکور به مفهوم، 4.)است

( دراصطلاح فقه اسلامی، تداخل آن 5ومخلوط شدن باچیزی، درآمدن چیزی درچیزی، تشابه والتباس اموراست.)

پس مفهوم   (6است که دوموضوع یکسان یابیشترازآن تحت یک حکم فقهی قرارگیرد وهدف ازآن حاصل شود.)

سباب متفاوت برذمه مکلف حقوق مختلف قرارگیرد، خواه این حقوق قاعده این است که هرگاه به یک سبب یا ا

الله باشد؛ مانند: زکات، نماز، کفارات یا حقوق العبد؛ مانند: دیون اشخاص مختلف، این ها باهم تداخل نمیکند؛ 

اخل بلکه لازم است که همه آن ها را مکلف اداء واجراء کند؛ چون که اصل تعددمسببات به تعدد اسباب وعدم تد

است. این قاعده را همه فقیهان اسلامی پذیرفته اند وصرف دربرخی فروع آن اختلاف دارند. قاعدة مذکور درمحل 

شک ونزاع یکی از وسایل ترجیح دانسته میشود؛ چون که هرگاه در تداخل وعدم تداخل یک موضوع شک 

بواب نماز، کفارات، معاملات، عقوبات بوجودآید ودلیل برتداخل آن نباشد، اصل عدم تداخل است. این قاعده درا

وغیره ابواب فقه اسلامی فروع دارد؛ به گونة مثال: هرگاه شخصی به طورغیرعمدی دست دیگری را قطع کند وبه 

اساس آن، مجنی علیه عقل وبینای خود را نیز از دست دهد، مرتکب مکلف به پرداخت دیت دست، عقل وبینای 

                                              
 .9، صهمانزیدان، عبدالکریم.  .1

، 2ج ،ق.ـه1418، الکتب العلمیةدار. بیروت: خلیل المنصور :تحقیق ،ی أنواء الفروق مع الهوامشأنوار البروق ف .أبو العباس أحمد بن إدریسقرافی،  .2

 .۳۰۳ص ،7پیشین، ج  ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین. ؛ ۵۴ص

 . ۱۶،ص۱پیشین، ج ،المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی ، احمد بن محمد.یومیف .3

ه. تهران: واصطلاحات اصول فق یزاده، جلال. مباد یجلال؛ ۱۶، ص۱زحیلی، وهبه. اصول الفقه الاسلامی. پشاور: کتب خانه رشیدیه، ب ـ ت، ج .4

 .۶۵-۶۴، صش.ـه1387نشراحسان، 

 .۶۵۴۶، ص۵اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج دهخدا، علی .5
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است. واساس آن قاعده، قاعدة عدم زوال یقین به شک ودلایل این است.  شخص است؛ چون که اصل عدم تداخل

 ُ(1قاعدة تداخل استثناء ازاین قاعده است.)

  ( 2)دوم: قاعدة، یتعدد الجزاء بتعدد الجنایة؛ یعنی: مجازات به کمیت جرم داده میشود.

 . منظورکلمة جزا درلغت به مفهوم پاداش، سزا، مکافات درخیریاشر، عوض نیکی یا بدی و مجازات است     

( به مفهوم عام، هرفعل 3ازآن دراینجا مجازات است. جنایت درلغت به مفهوم، گناه وگناه کردن وکسب شراست.)

ودراصطلاح فقه اسلامی، هرفعل ممنوعی  (4ممنوعی که متضمن زیانی برنفس، مال یا غیرآن است، اطلاق میگردد )

که برنفس یا اطراف بدن واقع شود، جنایت گفته میشود. منظور ازجنایت درقاعدة مذکور مفهوم عام آن است. پس 

هررفتاری که برنفس؛ مانند: کشتن، اعضای بدن؛ مانند: شکستن سر، بریدن دست، عرض وناموس؛ مانند: قذف 

غصب، اتلاف آن وغیره که به حقی از حقوق الله یا حق الناس به نحوی از انحاء  وزنا، مال؛ مانند: سرقت مال،

صدمه وزیان برساند، جنایت است. جزا درقاعدة مذکور شامل حدود، قصاص، دیت، تعزیر ومؤیدات مدنی است. 

 به همین لحاظ که متضمن فروع ابواب متفاوت فقه اسلامی است، قاعده گفته اند. 

مُْاعْتَدَىُُفَمَنُِ﴿ُاعدة مذکور میتوان به آیات قرآنی ذیل استناد کرد؛ الله متعال میفرماید:جهت اثبات ق      ُفَاعْتَد واُْعَلَيْك 
 (5)﴾.عَلَيْك مُْاعْتَدَىُُعَلَيْهُِبِمِثْلُِمَا

کار ترجمه: هرکی راه تجاوز برشما را درپیش گرفت، براو همانند آن، تعدی وتجاوزکنید. دراین آیت واژة مثل به  

 ﴿:رفته است و این افاده میکند که به مثل کمیت جرایم ارتکابی، به مرتکب جزا داده شود، همچنان فرموده است

ترجمه: هرگاه خواستید مجازات کنید وسزا دهید، تنها بدان اندازه مجازات ( 6)﴾.بِمِثْلُِمَاُع وقِبْت مُبِهُِعَاقَ بْت مُْفَ عَاقِب واُْوَإِنُْ

روا شده است. دراین آیت نیز واژة مثل به کار رفته وافاده قاطع دارد که مجازات به کمیت  کنید که دربارة شما

جرایم ارتکابی داده شود و مجازات کمتر و بیشتر از جرایم ارتکابی مخالف صریح این نص است.  همین گونه 

نَاُعَلَيْهِمُْفِيهَاُأَنَُّالن َّفْسَُباِلن َُُّ﴿الله متعال فرموده است: ُوَُوكََتَب ْ ُباِلسِّنِّ ُفْسُِوَالْعَيْنَُباِلْعَيْنُِوَالأنَفَُباِلأنَفُِوَالأ ذ نَُباِلأ ذ نُِوَالسِّنَّ
 (7)﴾.الْج ر وحَُقِصَاصٌُ

                                              
 .۳۶۴، قاعدة۵۸۱ -۵۷۵، ص۸. ج.دُللقواعدُالفقهيةُوالصوليةيزاُمعلمة مجموعة ازمؤلفان.. 1
 .۱۱۰۸، قاعدة۲۷و۱۹، ص۱۸جمجموعة ازمؤلفان. همان، ؛ ۳۲۰، ص۲، پیشین، جالمبتدی بدايةشرح  الهدايةمرغینانی، برهان الدین ابی الحسن علی.  .2

 .۷۸۶۵و۷۷۰۴ص ،۵پیشین، ج خدا،لغت نامة ده دهخدا، علی اکبر. .3

 .۷۶جرجانی، علی بن محمد. التعریفات، پیشین، ص .4

 .۱۹۴. بقره، آیة5

 .۱۲۶. نحل، آیة6

 .۴۵. مایده، آیة7
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ینی وگوش در ترجمه: ودرآن برآنان مقررداشتیم که انسان در برابر انسان وچشم دربرابرچشم وبینی در برابرب 

افاده میکند  برابرگوش ودندان دربرابردندان است و جراحت ها قصاص دارد. در این نص نیز مماثلت وجود دارد و

عداد ایم مذکور را مرتکب شود و به تکه هرجرم ارتکابی مجازات خاص خود را دارد واگر شخصی اسباب جر

اعده قاسباب، مجازات میشود. سایرنصوص قرآنی وسنت نبوی که دلالت به قصاص ومماثلت میکند ودلیل این 

 است.  

پس مفهوم قاعدة مذکور این است که هرگاه شخصی چند جنایت را انجام دهد به تعداد واندازه جنایت      

مجازات به اندازه کمیت جنایت تعیین میشود. پس اگریک جنایت کرده، یک ارتکابی اش مجازات شود. کمیت 

مجازات شود واگر دوجنایت کرده دومجازات شود، اگر سه جنایت را مرتکب شده سه مجازات شود وامثال آن؛ 

دل زیراکه مجازات به اندازه جنایت داده میشود، نه کم ونه زیاد. اگر دربرخی جنایت ارتکابی مجازات نشود، ع

وانصاف نیست؛ به طورمثال: شخصی مرتکب زنا وسرقت میشود باید حدسرقت وزنا براو جاری شود؛ چون که 

مجازات به اندازه جنایت است. شخصی به طورعمدی شخصی را به قتل برساند و مال دیگر را اتلاف کند باید 

ا قذف کندو دیگری را دشنام دهد درمقابل مقتول، قصاص گردد ومال دومی را تاوان دهد؛ شخصی به عمد، زنی ر

بایددربرابر مقذوف، حدقذف زده شود ودرمقابل دشنام زدن تعزیرگردد؛ چون که مجازات به اندازه جنایت داده 

این قاعده ازمظاهرعدل وانصاف شریعت اسلامی است وبه نسبت قاعدة اولی خاصتراست؛ چون که  1میشود.

 د ومؤید قاعدة نخست است.  صرف موضوع مجازات وجنایت را احتواء میکن

 (2)سوم: قاعدة، حقوق الآدمین لاتتداخل؛ یعنی: حقوق انسان ها ادغام نمیشود.

ُ ﴿حق در زبان عربی معانی مختلف دارد. به معنای جرم آمده است:      ُالنَّبِيِّينَ ُالْحَقُِّوَيَ قْت  ل ونَ ( ترجمه: 3)﴾.بِغيَْرِ

ُجِئْتَُباِلْحَقُُِّ﴿:ی بیان آمده استپیامبران را بدون جرم میکشتند. به معنا ترجمه: اکنون بیان کردی. به ( 4)﴾.الآنَ

ترجمه: بگوید کسی که بالای او مال است. به معنای قرآن ( 5)﴾.الْحَقُُُّوَلْي مْلِلُِالَّذِيُعَلَيْهُُِ﴿معنای مال آمده است:

ُُ﴿آمده است: كَُذَّب وا ُجَاءه مُْبَلْ ُلَمَّا ترجمه: هرگاه قرآن برایشان آمده، دروغ دانستند. به معنای صدق ( 6)﴾.باِلْحَقِّ

وراستی، اسلام، کلمه توحید، عدالت، حاجت، ثبوت ووجوب وسهم معین از مال نیز آمده است. یکی از اسماء 

                                              
 .۲۹-۲۷و۲۱، ص۱۸پیشین، ج ،والصوليةدُللقواعدُالفقهيةُيزاُمعلمةمجموعة ازمؤلفان.  .1

 جامعة. عربستان سعودی: لجزيةکتاب ا نهايةمن اول کتاب الحدود الی  ،فی کتاب المغنی لابن قدامه ةيالفقهُسعدان، محمدبن عبدالرحمن. القواعد والضوابط. 2

 . ۸۰۸، قاعدة۶۱۵، ص۱۳، پیشین، جواعدُالفقهيةُوالصوليةدُللقيزاُمعلمة؛ مجموعة ازمؤلفان. ۱۶، قاعدة۱۵۶ق، ص.هـ۱۴۲۰ام القری، رسالة دکتورا،

 .61بقره، آیة .3
 . 71بقره، آیة .4
 .282. بقره، آیة5
 .5. ق، آیة6
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( در واقع همه معانی مذکور به گونة مطابقی یا التزامی به معنای ثبوت، وجوب، نصیب و 1الله متعال نیز است.)

قیض باطل دلالت میکند. راجع به حق فقیهان وحقوقدانان تعاریف به الفاظ مختلف ارایه کرده اند که نقل ونقد ن

هوُاختصاصُيقررُبهُالشرعُسلطةُآن ها دراین نوشتار نمیگنجد. تعریف راجح ومختارنزد اکثرفقهاء این است: حق، 
  2.أوُتكليفا

ترجمه: حق، رابطه ویژه است که دین آن را به گونة صلاحیت یا وظیفه، تثبیت میکند. تعریف مذکور ماهیت 

وحقیقت، حق را بیان کرده که آن علاقه ورابطه اختصاصی بین موضوع حق وصاحب معین آن است. صاحب حق، 

اند یا صاحب حق، انسان است؛ مانند:  الله متعال است؛ مانند: نماز وزکات وحدود شرعی، این را حقوق الله خوانده

حق بایع درثمن که ویژه اوست ویاصاحب حق، شخص حکمی است؛ مانند: وقف، بیت المال وشرکت. هرگاه 

رابطه اختصاصی نباشد، آن را حق گفته نمیشود واباحت عامه است؛ مانند: استفاده از نور آفتاب، هوا، هیزم جنگل 

تعریف مذکور کلیه انواع حقوق را عامه است و رابطه اختصاصی نیست.  وشکارکردن صید که دراین ها رخصت

شامل شده، حقوق دینی؛ مانند: حق الله برعبادش ازقبیل روزه ونماز وامثال آن، حقوق مدنی؛ مانند: حق تملک، 

فقه وحقوق حقوق ادبی؛ مانند: حق فرمانبرداری فرزندان از پدر وهمسرازشوهر وامثال آن، حقوق مالی؛ مانند: حق ن

غیرمالی؛ مانند: حق حیات، آزادی، ولایت برنفس، حق قصاص وامثال آن. سلطه، درتعریف مذکور صلاحیت 

برشخص معین است؛ مانند: حق تربیت طفل وحق ولایت برنفس، یا برشی معین؛ مانند: حق ملکیت برمنزل، موتر 

اء به دین، تحقق هدف معین است؛ مانند: اجیر به وامثال آن. تکلیف، درتعریف مذکور شامل التزام مالی؛ مانند: وف

درتعریف مذکور، به گونة صریح تذکر رفته که مصدر حق، تنها شارع است. بدون اراده شارع  اعمال به پردازد.

حقی ثابت شده نمیتواند وبدون دلیل شرعی حقی نیست؛ چون که درشریعت اسلامی تنها حاکم الله متعال است. 

ردین اسلام وجود ندارد. ازهمین جااست که حق افراد مقید است وآن ها حق اضرارغیر را وحق طبیعی وعقلی د

ندارد ومکلف به رعایت حق اجتماع شده اند. ناگفته نماند که درمقابل هرحق دیگران مکلفیت دارند واین مکلفیت 

تعرض نکنند؛ دو،  به آنبه دوگونه تظاهر میکند: یک، مکلفیت عام که همه باید به حق دیگران احترام کنند و

( تداخل 3مکلفیت خاص که صاحب حق، باید حق خود را درمحدوده شرع استعمال کند وباعث اضرار غیرنگردد.)

 به این مفهوم که برای اسباب مختلف یک مسبب قرارداده شود. 

اص مختلف پس مفهوم قاعدة مذکور آن است که هرگاه برذمه یک شخص چندین حقوق  ازیک انسان یا اشخ     

قرارگیرد واجتماع کند وامکان استیفای همه آن ها متصورباشد وهمه را باید اداء واجراء کند؛ زیراکه حقوق انسان 

ها دریک دیگرجمع نشده وتداخل نمیکند؛ مثال: هرگاه شخصی به یک لفظ چند نفر را دشنام دهد دربرابردشنام 

                                              
 .28-27م، ص1985المدهش، تحقیق: مروان. بیروت: دارالکتب العلمیة، زی، ابی فرج. . ابن الجو1
 .2840ص، 4، پیشین، جوادلته یوهبه. الفقه الاسلام یلی،زح .2

 .2839ص ،4ج، وادلته یالفقه الاسلاموهبه.  یلی،زح .3
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ر را به قتل رساند، همه اولیای مقتول ها حق قصاص دارند؛ هرفرد تعزیر ومجازات میشود ویا یک نفر، چندین نف

چون که حق افراد مختلف است وحق افراد تداخل نمیکند. همه فقیهان اسلامی این قاعده را به صورت عموم 

پذیرفته اند؛ چون که حق انسان رافع ضرر ونافع به شخص است ودرصورت اجتماع زیان به افراد انسانی که 

اند، متوجه میگردد واین ظلم است وصرف دربرخی مصادیق آن اختلاف کرده اند؛ مثال: هرگاه  محتاج حقوق خود

شخصی به یک کلمه یک جماعت را قذف کند، به قول فقیهان حنفی، مالکی، قول راجح نزد حنبلی ها وقول قدیم 

ذکور حد قذف شافعی صرف یک حدقذف زده میشود؛ ولی شافعی درقول جدید فرموده که به تعداد جماعت م

اجراءشود؛ چون که قذف حق انسانی است وتداخل نمیکند ونزد فقیهان مذکوردرحدقذف غالب حق الله است. به 

همین لحاظ اختلاف شده است. همینطور اگر جماعت را به کلمات مختلف قذف کند، نزد فقیهان حنفی، شافعی 

 (   1یک حد زده میشود.)وحنبلی دربرابرهرقذف حد زده میشود ونزد فقیهان مالکی صرف 

وحق الله  این قاعده به نسبت دوقاعدة مذکور خاصتر است؛ چون که مختص به اجتماع حقوق انسان ها است     

ی انسان ها ازآن خارج است ومصداق ازقاعدة عدم تداخل شده میتواند ومحل تطبیق قاعده، حقوق مالی و غیرمال

 است واستثناء نیزدارد. 

اذا اجتمع امران من جنس واحد ولم یختلف مقصودهما، دخل احدهما فی الآخر چهارم: قاعدة، 

غالبا؛ یعنی: هرگاه دوموضوع یکسان ودارای یک هدف، باهم یکجاشود، به گونة اکثر یکی در 

 (2)دیگری قرارمیگیرد.

ن باشد، یک کسااین مشهور به قاعدة تداخل است. تداخل به این مفهوم که برای اسباب که مسببات آن ها ی     

سبب تلقی ممسببی که همه آن اسباب را جمع کند وبه همان مسبب اکتفاء میشود ومجموع مسبب ها به منزلة یک 

 میشود وبه همین یک مسبب هدف شرعی برآورده شده ومکلف به اجرای آن، عهده خود را خلاص میکند. 

 ده است:درقاعدة مذکور دوشرط اساسی برای تداخل اسباب و مسببات ذکر ش

ندین بارسرقت یک: تماثل رفتارها، به این مفهوم که رفتارهای مکلف یکسان وازنوع واحد باشد؛ به طورمثال: چ 

شود. به کند، همه رفتارها درجرم سرقت یکسان است. پس درصورتی که رفتار یکسان نباشد، تداخل انجام نمی

 این شرط عبارت، من جنس واحد، قاعدة مذکور صراحت دارد. 

دو: وحدت هدف، به این مفهوم که شریعت اسلامی در منع ارتکاب رفتارها یک هدف را دنبال کند ورفتارها 

دارای اهداف متفاوت نباشد؛ به طورمثال: هدف از منع سرقت درشریعت اسلامی، حفظ مال ومالکیت است. پس 

                                              
؛ ۱۶۰-۱۵۶، ص، پیشینلجزيةکتاب ا نهايةمن اول کتاب الحدود الی  ،فی کتاب المغنی لابن قدامه ةيالفقهُسعدان، محمدبن عبدالرحمن. القواعد والضوابط .1

 . ۶۲۵-۶۱۵، ص۱۳پیشین، ج، دُللقواعدُالفقهيةُوالصوليةيزاُمعلمةمجموعة ازمؤلفان. 

؛ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. الاشباه والنظایر ۸، قاعده۱۱۲، صالنعمان، پیشین فةيحنابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  .2

 . ۹، قاعده۲۸۸، ص۱ق، ج..هـ۱۴۳۲،طبع: پنجم، تحقیق وتعلیق: محمدمحمدتامر وحافظ عاشورحافظ. قاهرة: دارالسلام، ةيفعفی قواعد وفروع الشا
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شود؛ به طورمثال: شخصی مرتکب درصورتی که دررفتارها دارای اهداف مستقل ومتفاوت باشد، تداخل انجام نمی

جرم سرقت و قذف گردد، دراین دو رفتار اهداف شرعی متفاوت است؛ چون که درمنع ارتکاب سرقت، هدف 

حفظ مال ودرمنع ارتکاب جرم قذف، هدف حفظ آبروی انسان است، پس تداخل نمیکنند وهردومجازات بالای 

صودهما، قاعدة مذکور صراحت دارد. لازم به ذکر است مرتکب انجام میشود وبه این شرط عبارت، لم یختلف مق

که شرط سوم نیز برای تداخل احکام وجود دارد که دراین قاعده ذکر نشده است وآن اجتماع اسباب یکسان قبل 

از اداء است وبعد ازاداء نیز تداخل جاری نمیشود و ضابطه فقهی: التداخل قبل الاداء لابعده،  به این شرط صراحت 

این قاعده هم درابواب حدود، طهارت، نماز وغیره فروع دارد ودر واقع استثنای قواعدی است که قبل ازاین دارد. 

ذکر شده است؛ چون که اصل عدم تداخل است. باوجود شرایط مذکور این قاعده برحقوق انسانی به ندرت تطبیق 

ن قطع سبب مرگ شخص شود، میشود؛ به گونة مثال: شخصی به طورغیرعمدی دست دیگری را قطع کند وای

دیت دست دردیت نفس تداخل میکند وصرف پرداخت دیت نفس برشخص لازم است. واین قاعده ازمظاهر رفع 

حرج ولطف الهی درحق انسان ها است وجمهورفقیهان اسلامی به این قاعده عمل کرده اند وظاهری ها به این 

 ( 1قاعده ملتزم نیستند.)

 ی الاکبر؛ یعنی: کوچکتر تحت بزرگتر قرارمیگیرد.پنجم: قاعدة، الصغریندرج ف

به این مفهوم هرگاه در ذمه یک شخصی چند موضوع قرارگیرد و برخی به نسبت دیگر به لحاظ کمیت وعدد       

یا کیفیت متفاوت باشند وموضوع های کوچک درموضوع های بزرگ تداخل میکند ونیاز به اجرای آن موضوعات 

رای موضوع بزرگ عهده مکلف ازهردو موضوع خلاص میشود؛ به طورمثال: کوچک نیست وصرف به اج

برشخصی قصاص دست یا پا لازم شده، سپس قصاص نفس لازم میگردد، قصاص اعضا برقصاص نفس تداخل 

میکند به لحاظ اندراج کوچک به موضوع بزرگ. این نزد فقیهانی است که این قاعده را قبول کرده اند وبرخی به 

رده اند. این قاعده مؤیده قاعدة تداخل است ورابطه بین آن ها عموم وخصوص من وجه است؛ چون آن عمل نک

 ( 2که این قاعده حالت تساوی را در برنمیگیرد.)

 ششم: قاعدة جب

( ودراصطلاح فقه اسلامی به 3کلمة جب به فتح حرف جیم درلغت به مفهوم، بریدن، قطع کردن وکندن است)     

ه اعمال مجازاتی، اجرای سایرمجازات ها را غیرممکن سازد، صرف به اعمال همان مجازات این مفهوم است ک

                                              
 .۳۱۷-۳۰۹، ص۹، پیشین، جدُللقواعدُالفقهيةُوالصوليةيزاُمعلمةمجموعة ازمؤلفان.  .1

 .۳۶۵قاعدة، ۵۸۴-۵۸۱، ص۸ج ،دُللقواعدُالفقهيةُوالصوليةيزاُمعلمةمجموعة ازمؤلفان.  .2

 .۷۴۷۳ص، ۵پیشین، ج لغت نامة دهخدا، دهخدا، علی اکبر. .3
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( این مفهوم صرف درمجازات قتل مصداق دارد؛ چون که درصورت اجتماع چندین مجازات بریک 1بسنده شود.)

 کن میسازد.شخص که مجازات مرگ نیز درجمع آن ها باشد، اعمال مجازات قتل، اجرای سایرمجازات ها را نامم

این قاعده را فقیهان حنفی، مالکی وحنبلی پذیرفته اند؛ ولی درساحه اعمال آن اختلاف دارند. فقیهان حنفی،      

اعمال این قاعده را درحدود الله پذیرفته اند ودرصورت اجتماع حق الله با حق الناس به تقدم استیفای حق الناس 

حق خود منتفع میشوند والله متعال بی نیاز است. بنابرآن، هرگاه پس از تاکید کرده اند؛ چون که مردم ازاستیفای 

استیفای حق الناس، استیفای حق الله ممکن نباشد، ساقط میشود واگر برخی آن قابل استیفا باشد، همان اندازه 

ال: شخصی استیفا میشود وبقیه ساقط میگردد؛ زیرا درشرع به دفع حدود تا حد امکان ترغیب شده است؛ به طورمث

مرتکب جرم قتل، شراب نوشی و زنای غیرمحصن گردد، صرف قصاص میشود وحدزنا وشراب نوشی ساقط 

میگردد. همینطور اگرمرتکب زنای محصن، قذف، شراب نوشی، سرقت گردد، اول حدقذف اعمال میشود؛ زیراکه 

ی ساحه اعمال آن را توسعه ( فقیهان مالک2حق آدمی است، پس ازآن رجم میگردد وسایرمجازات ساقط میشود.)

داده اند وباوردارند که هرحد یا قصاصی که با مجازات قتل جمع شود، تنها به اعمال مجازات قتل اکتفاء میشود 

وسایرمجازات ها به غیرمجازات قذف، اجراء نمیگردد. درحالت اجتماع مجازات قتل با مجازات قذف به غرض 

فقیهان حنبلی ساحه  3حدقذف اعمال میگردد وپس از آن کشته میشود.اجتناب ازاعتراض مدعی حق العبد، نخست 

این قاعده را درحدود محدود کرده اند، به این مفهوم هرگاه درمیان مجازات حدود، مجازات قتل باشد، تنها 

مجازات قتل اجراء وسایرحدود ساقط میشود؛ به طورمثال: شخصی مرتکب سرقت، شراب نوشی، مرتکب زنای 

، تنها رجم میشود. اگر درکنارحق الله، حق افراد قراربگیرد که مستلزم مجازات قتل باشد، نخست حق محصن گردد

افراد، استیفا میگردد و حدود الله در آن تداخل میکند؛ به طورمثال: شخصی مرتکب شراب نوشی، زنا غیرمحصن، 

سپس حدقذف زده میشود، پس  قذف، قتل وقطع انگشت دیگری گردد، انگشت او به عنوان قصاص قطع میگردد،

 (4ازآن کشته میشود وحدود ساقط میشوند.)

یدانند. به این بادرنظرداشت مطالب مذکور، فقیهان حنفی وحنبلی این قاعده را درحق الناس اعمال شدنی نم      

ان جمع امک قاعده ازمنظر امکان جمع مجازات ها نگریسته شود، تداخل جرایم ومجازات ها است واگر ازمنظرعدم

 مجازات ها نگریسته شود، قسمی که درمفهوم آن ذکر شده است دراین صورت نبود محل به اساس ضرورت

 سبب سقوط مجازات میگردد وتداخل نیست. 

                                              
 .۱۴۱ص ،۲ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .1

 .۶۳-۶۲ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .2

محمد  :تحقیق، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر؛ دسوقی، محمدعرفه. 237، صت_ب، النهضةمطبعة : فاس. لقوانین الفقهیة. امحمد بن أحمد، بن جزیا .3

 .348، ص۴، جت_ب، الفکردار . بیروت:علیش

 .۲۴۹-۴۸2ص ،4ج پیشین،، الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل. شرف الدین موسى بن أحمد حجاوی،. 4
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امام شافعی قاعدة جب را نمیپذیرد وباور دارد که همه مجازات ها درصورت عدم تداخل، باید اجراء شود.      

سپس حق الله و مجازات قتل درآخرین مرحله اجراء قرار داده شود وتنفیذ مجازات نخست حق افراد اجراءگردد، 

از خفیف شروع شود؛ مثال: شخصی به حدزنا، حدقذف، حدسرقت، حد محاربه وقصاص نفس محکوم گردد، 

نخست به جهت قذف حد زده میشود، سپس بازداشت شده تا بهبود یابد، آن گاه حدزنا بالای او اجراء میشود 

س ازگذشت مدتی در زندان وزوال آثارشلاق، به سبب سرقت ومحاربه دست راست وپای چپش بریده میشود وپ

 ( 1و بعد از آن قصاص میگردد واگر دراثریکی از مجازات فوت کند، سایرحدود ساقط میشود.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
 .۲۸۸ص ،۲پیشین، ج، المهذب فی فقه الإمام الشافعی .بن علی بن یوسفإبراهیم شیرازی،  .1
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 فصل دوم

ونظام جزائی  یدرفقه اسلام یممجازات درتعددجرا یینطرزتع

 افغانستان
درفصل پیشین به مفاهیم کلیدی تعددجرایم درفقه اسلامی وحقوق وکلیات آن معرفت حاصل گردید، دراین فصل 

 دردومبحث به طرزتعیین مجازات درتعددجرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان پرداخته شده است.

  یدرفقه اسلام یممجازات درتعددجرا یینطرزتعمبحث اول: 

 یدرفقه اسلام یممجازات درتعددجرا یینتع یها یوهمطلب اول: ش          
  یدرفقه اسلام یممجازات درتعددجرا یینمطلب دوم: طرزتع          

 افغانستان  یدرنظام جزائ یممجازات درتعدد جرا یینمبحث دوم: طرزتع

 افغانستان  یدرنظام جزائ یممجازات درتعددجرا یینتع یها یوهمطلب اول: ش          
  افغانستان یدرنظام جزائ یممجازات درتعددجرا ییندوم: طرزتعمطلب           

  یسهوم: مبحث سوم: مقاسمبحث 
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 مبحث اول: طرزتعیین مجازات درتعددجرایم درفقه اسلامی
اراست ودر مجازات اثرگذطرزتعیین مجازات درتعددجرایم درفقه اسلامی ازمباحث مهم است؛ زیرا درکمیت      

وتعزیر  ، دیتجامعه اسلامی کاربرد عملی زیاد دارد. دراین مبحث این موضوع مهم درتعددجرایم حدود، قصاص

درتعدد  از منظرفقه اسلامی به مداقه گرفته شده است. پیش از آن به صورت مختصر شیوه های تعیین مجازات

 جرایم ازدیدگاة فقه اسلامی بررسی میشود.  

 شیوه های تعیین مجازات درتعددجرایم درفقه اسلامیاول: لب مط
ه استفاده شده ازمباحث فقه اسلامی درتعددجرایم دانسته میشود که درتعیین مجازات درتعددجرایم ازسه شیو     

تعددجرایم وفهم این شیوه ها درطرزتعیین مجازات در این شیوه ها به طریق استقراء جمع آوری شده استاست. 

 نقش اساسی وحیثیت ضابطة فقهی را دارد که در ذیل هریک به صورت مختصر بررسی میشود.  

 اول: شیوة تداخل مجازات 

دارای هدف  این شیوة تعیین مجازات درفقه اسلامی به این مفهوم است که مرتکب چندین جرایم یکسان یا     

تکابی در درون واحد به یک جزا محکوم میشود و همین سزا مورد تنفیذ قرارمیگیرد؛ یعنی: مجازات سایرجرایم ار

تعیین  نسته میشود. دراین شیوهیک مجازات قرارگرفته وهمین یک جزا، مجازات همه آن جرایم ارتکابی دا

ات درفقه مجازات با مرتکب تعددجرایم، همانندفردی که یک جرم را مرتکب شده، برخورد میشود. تداخل مجاز

 اسلامی در دوحالت واقع میشود: 

حالت اول: جرایم ارتکابی ازیک نوع وهمسان باشد، به این مفهوم که یک جرم را چندین بار انجام داده و 

به اتهام آن ها گرفتار گردد، به یک مجازات محکوم میشود؛ مثال: شخصی چندین بار مرتکب جرم  سرانجام

سرقت گردد وبه ارتباط آن ها گرفتار و موردمحاکمه قرارگیرد وپس از اثبات دربرابر تمام جرایم ارتکابی اش به 

معیارهم نوع بودن وهمسان یک مجازات قطع دست محکوم میشود. وحدت موضوع جرایم ازنظر فقیهان اسلامی 

بودن آن ها است، هرچند در ارکان تشکیل دهنده ومجازات اختلاف داشته باشند. پس جرم سرقت عادی ومحاربه 

همسان است؛ زیراکه موضوع هردو جرم مذکور مال است، هرچند درمجازات و عناصر تشکیل دهنده با هم 

به لحاظ موضوع ودراین حالت مرتکب صرف به  متفاوت اند. همچنان زنای محصن وغیرمحصن یکسان اند

 (1مجازات اشد محکوم میشود.)

                                              
؛ سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. الاشباه والنظایر ۸، قاعده۱۱۲، صالنعمان، پیشین فةيحنابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  .1

؛ نذیر، ۱۴۱-۱۴۰، ص۲ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر. ؛ ۹، قاعده۲۸۸، ص۱، جةيفعفی قواعد وفروع الشا

 . ۳۴۴-۳۴۳دادمحمد. حقوق جزائی عمومی اسلام، پیشین، ص
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حالت دوم: وحدت هدف مجازات جرایم ارتکابی؛ به این مفهوم که شخصی مرتکب تعددجرایم از انواع مختلف  

شده است؛ ولی مجازات آن جرایم برای تحقق یک هدف مشروع شده باشد، دراین حالت نیز مجازات ها تداخل 

ده و مرتکب صرف به یک مجازات محکوم میشود؛ مثال: شخصی گوشت خوک وخون را بخورد به یک جزا کر

( فقیهان مالکی باوردارند 1محکوم میشود؛ زیراکه مجازات آن جرایم ارتکابی حمایت از صحت فرد وجامعه است.)

ف واحد است وآن که مجازات حدقذف و شراب نوشی باهم تداخل میکند؛ زیراکه هدف مجازات آن دو هد

( فقیهان سایرمذاهب با فقیهان مالکی موافق 2جلوگیر ازافتراءزدن میباشد وشراب نوشی فرع حدقذف است.)

نیستند هدف جرایم قذف وشراب نوشی را واحد نمیدانند؛ زیراکه هدف از تجریم قذف، صیانت آبروی مردم 

ل مجازات درفقه اسلامی تنفیذ مجازات است ومقصود ازتجریم شراب نوشی، صیانت عقل مردم است. معیارتداخ

نه حکم محکمه. پس تازمانی که مجازات تنفیذنگردد وشخص محکوم دوباره همان جرم را انجام دهد، مجازات 

( این 3تداخل میکند. تداخل مجازات بیشتر درحق الله صورت میگیرد و درحق الناس به ندرت واقع میشود.)

 درفصل نخست راجع به آن معلومات ارایه گردید. شیوه مصداق قاعدة تداخل است که

تداخل مجازات ازمظاهر رفق ودفع حرج درشریعت اسلامی است، ازطرف دیگر از اهداف اساسی مشروعیت      

مجازات درفقه اسلامی، اصلاح وتأدیب مجرم وعدم ارتکاب دوباره جرم است و با محکومیت یک مجازات و 

د وتکرار آن مجازات نیازنیست وممکن است که تکرار آن مجازات به اتلاف تنفیذ آن این مقاصد حاصل میشو

 (  4جان متهم یا دارای او انجامد، این دلایل، لزوم تداخل مجازات جرایم متعدد را درفقه اسلامی توجیه میکند.)

 دوم: شیوة تنفیذ مجازات اشد

این شیوه درفقه اسلامی به طریقه جب معروف است؛ به این مفهوم است که هرگاه شخصی مرتکب چندین      

جرایم از انواع مختلف و مجازات همسان یا متفاوت گردد، به همه مجازات آن جرایم محکوم میشود و صرف  

تنفیذ همان مجازات اشد یا  یکی از مجازات های مساوی یا مجازات اشد آن بالای مرتکب تنفیذ میگردد وبه

سایرمجازات ها نیز تنفیذ شده پنداشته میشود وازطرف دیگر تنفیذ مجازات اشد یامساوی، اعمال سایر مجازات 

ها را ناممکن میسازد وبه اساس ضرورت ساقط میشوند. این شیوة تعیین مجازات در فقه اسلامی زمانی کاربرد 

ه، مجازات مرگ محکوم علیه نیز لازم و تنفیذشدنی باشد ودراین دارد که در میان مجازات های محکوم شد

                                              
الدین عبدالرحمن. الاشباه والنظایر  ؛ سیوطی، جلال۸، قاعده۱۱۲، صالنعمان، پیشین فةيحنابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  .1

؛ نذیر، ۱۴۱-۱۴۰، ص۲ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر. ؛ ۹، قاعده۲۸۸، ص۱، جةيفعفی قواعد وفروع الشا

 . ۳۴۴-۳۴۳دادمحمد. حقوق جزائی عمومی اسلام، پیشین، ص

 .237پیشین، ص ،الفقهیة لقوانینا .محمد بن أحمد، بن جزیا .2

 . ۳۴۴-۳۴۳؛ نذیر، دادمحمد. همان، ص۱۴۱-۱۴۰، ص۲ج ،همانعوده، عبدالقادر.  .3

 .۰۱۴ص ،۲ج ،همانعوده، عبدالقادر. ؛ ۳۱۷-۹۳۰، ص۹پیشین، ج، دمعلمةُللقواعدُالفقهيةُوالصوليةيزامجموعة ازمؤلفان.  .4
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حالت فقط به اعمال مجازات مرگ بسنده میشود؛ به طورمثال: شخصی مرتکب جرایم سرقت، زنا وقتل گردد به 

 مجازات حد سرقت، زنا وقصاص محکوم میشود وتنفیذ مجازات قصاص، همه مجازات های دیگرراساقط میکند.

ید گفت که این شیوه نیز درحق الله اعمال میشود ودرحق الناس از نظر فقیهان حنفی وحنبلی کاربرد البته با     

( این شیوه از مصادیق 1ندارد ودر مذهب مالکی درحق مردم هم اعمال میشود. امام شافعی این شیوه را نمیپذیرد.)

با شیوة تداخل مجازات از نظر  قاعدة اندراج موضوع کوچک تحت بزرگ قرارمیگیرد، است. تفاوت این شیوه

نویسنده این است که در شیوة تداخل مجازات مرتکب تنها به یک مجازات محکوم میشود؛ ولی دراین شیوه به 

مجازات همه جرایم محکوم میشود وصرف مجازات مرگ تنفیذ میشود وتنها در محکومیت مجازات مرگ عملی 

 درهمه مجازات ها کاربرد دارد.  است نه سایرمجازات ها؛ درحالی که شیوة تداخل

 سوم: شیوة جمع مجازات ها 

این شیوه درفقه اسلامی ساده ترین شیوة تعیین مجازات درتعددجرایم است؛ به این مفهوم است که مرتکب      

چندین جرایم به مجازات مقرر هریک از جرایم ارتکابی محکوم گردد وهمه آن مجازات ها محکوم شده بالای 

فیذ میگردد. این شیوه زمانی کاربرد دارد که شیوة تداخل مجازات وتنفیذ مجازات اشد یا مساوی محل مرتکب تن

تطبیق نداشته باشد؛ مثال: شخصی مرتکب جرایم زنا، سرقت وقذف شود، مرتکب به مجازات هریک جرایم 

شیوه اصل عدم تداخل  ( دراین2مذکور محکوم شده وتمام آن مجازات های محکوم بها بالای او اجراء میشود.)

حاکم است. ذکر این موضوع مهم است که شیوه های تعیین مجازات درفقه اسلامی هرکدام درمحل خود کاربرد 

داشته وهمه آن سه شیوة مذکور، عملی است وبا این روش فقه اسلامی از معایب ونواقص، افراط وتفریطی که 

 ه همین دلیل یک شیوه رادرنظر نگرفته است. درشیوه های مذکور وجود دارد، جلوگیری کرده است، ب

 طرزتعیین مجازات درتعددجرایم درفقه اسلامی: مطلب دوم
سیم بندی درتعیین دربحث انواع تعددجرایم در فقه اسلامی، آن را به تعددمادی ومعنوی تقسیم کردیم، این تق     

وبه  ات نخست در تعددمادی جرایمکمیت مجازات اثرگذاراست واهمیت دارد. به این اساس طرزتعیین مجاز

 تعقیب آن درتعددمعنوی جرایم درفقه اسلامی بررسی میشود.  

                                              
 ی،دسوق؛ 237، ص، پیشینلقوانین الفقهیةا ابن جزی، محمد بن أحمد.؛ ۶۲-۶۳ص ،7ج یشین،پ ،الشرائع. بدائع الصنائع فی ترتیب ینعلاء الد ی،کاسان .1

 یشین،پ ،الإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبل شرف الدین موسى بن أحمد. ی،حجاو ؛348، ص۴ج ، پیشین، محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر

 .۲۴۹-2۴۸ص ،4ج

 .۱۴۱، ص۲ج پیشین، مقارنا بالقانون الوضعی، الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .2
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 اول: طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم درفقه اسلامی

تقسیم  جرایم درفقه اسلامی به اساس اهمیت وشدت مجازات آن ها ومقدربودن ونبودن نخست به دونوع     

ت معروف قدر؛ دو، جرایم ومجازات غیرمقدرکه درفقه اسلامی به نام تعزیرامیگردد: یک، جرایم ومجازات م

ت. به است. جرایم ومجازات مقدر به اساس حق الله وحق الناس بودن به حدود، قصاص ودیت تقسیم شده اس

ن درجرایم پیروی ازاین تقسیم بندی طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم، نخست درجرایم حدود وبه تعقیب آ

 صاص، دیت وتعزیر مورد مداقه قرارمیگیرد. ق

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم حدود -الف

قه اسلامی است. طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم حدود نیازمند فهم، مفهوم جرایم حدود و انواع آن درف     

فقه دی جرایم حدود دربدین لحاظ نخست مفهوم جرایم حدود وانواع آن، سپس طرزتعیین مجازات درتعددما

 اسلامی بررسی میشود. 

 مفهوم جرایم ومجازات حدود وانواع آن درفقه اسلامی -۱

کلمة حدود جمع حد است و حد در مفهوم لغوی به معانی ذیل کاربرد دارد: یک، فصل وحاجز بین دو چیز      

انتهای شی؛ مثال: حدود زمین وخانه ( دو، 1که از اختلاط ویا تعدی یکی بردیگر جلوگیری و ممانعت مینماید.)

که به معنای انتهای آن ها است. گفته میشود: الله متعال از حدود مبرا است، حد درآن به معنای نهایت است.سه، 

تیزی وباریکی شی؛ مثال: حدسکین؛ یعنی: تیزی چاقو وحدیدنظر: تیزبین معنا میدهد. چهار، دفع ومنع، به همین 

را حداد میگویند؛ زیراکه از دخول ویاخروج افراد جلوگیری میکند. به همین معنا درقرآن  لحاظ عربها دروازه بان

ُوَرَس ولَهُ  ﴿کریم نیز استعمال شده است، الله متعال میفرماید: ُاللَّهَ ُي حَادُّونَ ُالَّذِينَ ترجمه: مانع میشوند. پنج، ( 2)﴾.إِنَّ

غیره را حد گویند. شش، تمییز یک چیز از چیزدیگر، به تأدیب وجزائی گنه کار، به همین لحاظ مجازات سارق و

( چون که ذریعة آن شی 3لحاظ همین معنا درعلم منطق تعریف شی به آنچه که درماهیتش باشد را حد مینامند؛)

( 4از غیرش امتیاز مییابد. هفت، تقدیرواندازه کردن؛ مثلی که گفته میشود: حددت الدار؛ یعنی: خانه را اندازه کردم.)

ترجمه: آن ها احکام،  (6)﴾.تلِْكَُح د ود ُاللَّهُِفَلََُتَ قْرَب وهَا ﴿( طوری که الله متعال میفرماید:5به معنای احکام الله،) هشت،

                                              
 .216، ص1، جت_ب. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. مفردات الفاظ القرآن. دمشق: دارالقلم، 1

 .5. مجادله، آیة2

 .83هـ.ش، ص1388. نذیر، دادمحمد. نگاهی به منطق قدیم. کابل: نعمانی،3

 .8-6، ص 8ج ،، پیشینالقاموس جواهر من العروس محمدّ. تاج بن ، محمدّ. زَّبیدی4

 .215، ص1. راغب اصفهانی، حسین بن محمد. همان، ج5

 .187. بقره، آیة6
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 (1)﴾.نَفسَْهُ تلِْكَُح د ود ُاللَّهُِوَمَنُيَ تَ عَدَُّح د ودَُاللَّهُِفَ قَدُْظلََمَُ ﴿ممنوعات، الله متعال اند به آن ها نزدیک مشوید، همچنان:

میتوان گفت که کلیه معانی  تزجمه: آن هااحکام الله متعال اند، کسی که از احکام الله تجاوز نماید به خودستم کرده.

حدود وجود دارد؛ زیراکه مجازات حدود احکام الله متعال است وازجانب او مقدرشده، فاصل مذکور در مجازات 

بیق آن ها باعث انتهای فساد از جامعه شده وجزائی مجرم است وافراد بین حلال وحرام است وبسیار به تیزی تط

را از ارتکاب دوباره اسباب آن ها منع میکند. باید گفت که فقیهان اسلامی درکل  کلمه حدود را درمجازات جرایم 

د مقایسه مشخص به کار میبرند که در ذیل تعریف فقیهان مذاهب حنفی، مالکی، شافعی وحنبلی را نقل کرده ومور

 مختصر قرار میدهیم.

 یک: جرایم ومجازات حدود دراصطلاح فقهای حنفی

 (2.)الحد،ُعبارةُعنُعقوبةُمقدرةُواجبةُحقاُللهُتعاليفقهای حنفی حدود را چنین تعریف نموده اند:     

 ترجمه: حد عبارت از مجازات معینی است که جهت رعایت حق الله لازم ومشروع شده است. کلمة عقوبت

درتعریف مذکور جنس است، هرنوع جزا، دره زدن، قطع کردن، سنگسار کردن، کشتن، حبس کردن، چه حدی 

باشد یا ناشی ازقصاص ویاهم تعزیر را شامل میشود. کلمة مقدر در تعریف مذکور فصل است؛ چون که اندازه، 

حاظ از تعریف خارج محل وطرز اجرای مجازات تعزیری درمنابع اصلی شریعت اسلامی مقدرنیست، بدین ل

میشود. همچنان مجازات مقدر درقوانین وضعی نیز خارج میگردد؛ چون که مقدرشرعی نیست. کلمة حق الله نیز 

فصل است؛ زیراکه مجازات قصاص با این که درشرع مقدر ومعین بوده؛ ولی برای تلافی حق عباد مشروع شده 

ردد. منظور از حق الله این است که مجازات حدود، برای است نه حق الله، بدین جهت از تعریف مذکور خارج میگ

حفظ وصیانت نسب ها، اموال، عقول واعراض جمعی مشروع گردیده که آن ها مصالح عامه مردم میباشند ونظر 

( باید نگاشت که 3به شمولیت منفعت امور مذکور و عظیم وخطیر بودن آن ها، به الله متعال منسوب شده است.)

( ودر برخی 4درتعریف شرعی حد کلمة واجب به گونة صریح تذکر نیافته ) قهی مذهب احنافدر بعضی کتب ف

( علاوه برکلمة مذکور کلمه حق نیز به صراحت درتعریف شرعی حد تحریر نگردیده است؛ ولی اخلالی 5دیگر)

به اساس تعریف . حرف لام درلفظ جلاله، دلالت به اختصاص وحق الله میکنددرتعریف ایجاد نمیکند؛ زیرا که 

                                              
 .۱. طلاق، آیة1

الطبعة  ،دارالمعرفةموصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار. بیروت:  ؛33ص ،7ج ، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، علاء الدین. کاسانی .2

 .93ص ،4ج ه.ق، ۱۴۲۸الرابعة، 

 .3ص ،4ج ،.قهـ1421،الفکردار بیروت:. أبوُحنيفة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر الأبصار فقه حاشية. سید محمدامین ابن عابدین، .3

 .68، ص4پیشین، ج ،ةُشرحُبدايةُالمبتدييالهدا .الدین ابی الحسن علیمرغینانی، برهان . 4

 .87، ص2هــ.ق، ج1435، مکتبةُالبشري :نسفی، عبدالله بن احمد. کنزالدقایق. کراچی .5
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( پنج گفته است که 1مذکور تعداد جرایم ومجازات حدی انگشت شماراست وشمار آن را فقیه کاسانی حنفی)

 قرارذیل است: 

ت. راهزنی را در سرقت داخل سرقحد یک، حدزنا؛ دو، حدشراب نوشی؛ سه، حدسکر؛ چهار، حدقذف؛ پنج،

 (4چهار دانسته وحد سکر را داخل در حدشرب میدانند.)( تعداد آن را 3( فقیه ابن نجیم حنفی)2میدانند.)

 دو: جرایم ومجازات حدود دراصطلاح فقهای مالکی 

 ( 5.)بوجهُخاصُةالحد،ُشرعاُمارسمُلمنعُامورمعلومفقیهان مالکی حد را چنین تعریف کرده است:      

ترجمه: حد درشرع عبارت از آنچه است که برای عدم ارتکاب موضوعات مشخص به گونة خاص مقرر شده 

امل است. تعریف مذکور نیز عام است و به الفاظ وسیع بیان شده وحتی مجازات قصاص وتعزیرات را هم ش

ه همین شده اند. بمیشود؛ چون که مجازات مذکور نیز برای منع ارتکاب امورمعلوم به گونة خاص وضع ومقرر

ت. تعدادجرایم دلیل درکتب فقیهان مالکی ومتن الرساله قیروانی، حدود درجنب خون ها دریک کتاب تذکر یافته اس

ن و مجازات حدود درمذهب مالکی به هفت حصر شده وتحت ابواب مستقل مورد بحث قرارگرفته است که ای

 ها است: 

می حد ؛ پنج، حدسرقت؛ شش، حدمحاربه؛ هفت، قذفهار، حد؛ چحدزنا حدارتداد؛ سه، یک، حدبغاوت؛ دو، 

در کتاب حدود، علاوه بر حدود مذکور قصاص وخون ها نیز  التاج والإکلیل لمختصر خلیلودرکتاب  (6گساری)

 (7مورد بحث قرارگرفته است.)

 سه: جرایم و مجازات حدود دراصطلاح فقهای شافعی

كُلُعقوبةُمقدرة،ُالحدود یف کرده اند:فقهای شافعی حدود را درشرع چنین تعر       (8.)شرعا

                                              
هـ وفات کرده است ومشهورترین کتاب ۵۸۷علاوءالدین ابوبکر بن مسعودبن احمدکاسانی/ کاشانی ازفقیهان مشهورحنفی واهل حلب بوده است ودرسال . 1

 .۷۰، ص۲، جزرکلیاز الأعلام درفقه حنفی است. ر.ک،  بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعاو، 
 .33، ص7، پیشین، جالشرائع بدائع الصنائع فی ترتیب، علاء الدین. . کاسانی2

البحر ، کرده است ومشهورترین تألیف اوهـ وفات ۹۷۰. زین الدین بن ابراهیم بن محمد مشهور به ابن نجیم مصری ازفقیهان مشهورحنفی است که درسال 3

 .۶۴، ص۳، جزرکلیاز الأعلام ر.ک،  است. الرائق شرح کنز الدقائق
 .3، ص5، پیشین، جشرح کنز الدقائق البحر الرائق.زین الدین ابن نجیم،  .4

 .834ص ،2ت، ج_ب ،وت: دارالکتب العلمیه، طبع: اول. زروق، شهاب الدین ابوالعباس احمد. شرح زروق علی متن الرساله. بیر5

 .246 -237ص.ق، هـ1426طبع: اول، ، الحدیثدار . قاهره:أجمد جاد ، تحقیق:مختصر العلامة خلیل. خلیل بن إسحاق جندی، .6

 .229ص ،6، ج.قهـ1398 ،الفکردار . بیروت:التاج والإکلیل لمختصر خلیل. محمد بن یوسف ،عبدری .7

 . 142ص ،4ج ت،_، بالفکردار . بیروت:العین بمهمات الدین قرةالطالبین على حل ألفاظ فتح المعین لشرح  حاشيةُإعانةدمیاطی، ابی بکر ابن سیدمحمد. .8
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ترجمه: حدود درمفهوم شرع عبارت از هرمجازات مقرر ومعین شده، است. این تعریف عام است؛ زیرا به حق الله 

وحق العبد مقید نشده است. بدین جهت قصاص را هم شامل میشود؛ چون که مجازات قصاص درشرع اسلامی 

تعریف عامتر دیگرهم درکتب فقهی مذهب شافعی  لیل عدم تقدیر از آن خارج است.مقدر است؛ ولی تعزیر به د

( 1.)مَا حظََرَ، وحََثَّهُمْ بهَِا عَلَى امْتثَِالِ مَا أَمَرَ عُقُوبَاتٌ زجََرَ اللَّهُ بهَِا الْعِبَادَ عَنِ ارْتکِاَبِ، : فهَِیَبرای حدود وجود دارد

الله متعال ذریعة آن ها بندگان را از اجرای ممنوع، منع وبه اجرای ترجمه: حدود عبارت از جزاهای است که 

مشروع تشویق مینماید. این تعریف بسیار وسیع است وحتی تعزیرات را هم شامل میشود؛ چون که قید تقدیر 

وحق الله هردو درتعریف ذکر نگردیده است. پس به اساس تعریف مذکور هر مجازاتی که در آن حق الله یا حق 

بد ویا حق مشترک باشد، حد نامیده میشود، با این دید تعداد جرایم ومجازات حدود زیاد به نظر میرسد؛ ولی الع

باید خاطرنشان ساخت که درکتاب المجموع شرع المهذب هفت مورد از جمله جرایم ومجازات حدود محسوب 

 وحصر شده است که عبارت انداز: 

ت؛ عاریحد وانکارجحد ت؛ شش،سرقحد ؛ پنج،زناه قذف بچهار، حد ؛زناحد یک، حدمحاربه؛ دو، حدارتداد؛ سه،

 ( 2می.) تناولهفت، حد

 چهار: جرایم ومجازات حدود دراصطلاح فقهای حنبلی

العقوباتُالمقدرةُشرعاُفيُالمعاصي،ُلتمنعُمنُالوقوعُفيُُ،الحدود فقهای حنبلی حدود را چنین تعریف کرده اند:     
 (3.)مثلها

شرع عبارت ازمجازات های معین شرعی است که در ارتکاب معاصی وجهت جلوگیری از ترجمه: حدود در 

وقوع همانند آن، مشروع ومقرر شده است. درتعریف مذکور قید تقدیر شرعی وجود دارد و مجازات غیرمقدر؛ 

شده یعنی: تعزیرات از آن خارج میشود؛ ولی قصاص وکفارات را شامل میگردد؛ چون که از جانب شارع مقدر 

اند وقید معاصی نیز درتعریف مذکور زیاد گردیده تاکید براخراج تأدیب ها است؛ چون که  تأدیب طفل ومجنون 

درمقابل معاصی نیست. قید تمنع در تعریف مذکور اشاره به حکمت وهدف مشروعیت حدود دارد وقید احترازی 

اصی است. باید نگاشت که درکتب نیست؛ چون که منظور اصلی ازمشروعیت حدود، منع ارتکاب و وقوع مع

فقهی مذهب حنبلی جنایات ودیات در کتاب مستقل جدای ازجرایم ومجازات حدود بحث شده اند وتعداد حدود 

                                              
 .184ص ،13ج ،.قهـ1414: اول، طبع، الکتب العلمیةدار . بیروت: الحاوی فی فقه الشافعی محمد.ماوردی، ابوالحسن علی بن  .1

 .3ص ،20ج، ت_ب، المجموع شرح المهذب. زکریا محیی الدین یحیىأبو نووی، .2

، 2.ق، جهـ1409تم، : هفطبع،الإسلامیناشر: المکتب . محقق: زهیر الشاویش، منار السبیل فی شرح الدلیل. ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم .3

 .360ص
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حد ت؛ پنج، سرق؛ چهار، حدحدمسکر؛ سه، حدقذف زنا؛ دو،حد به هفت نوع حصر شده وقرار ذیل است: یک،

 (1؛ شش، حدبغاوت؛ هفت، حدارتداد.)قطاع الطریق

 پنج: مقایسه مفهوم حدود نزد فقهای مذاهب چهارگانه

هان مذکور با امعان نظر ودقت در تعاریف مجازات حدود نزدفقهای مذاهب چهارگانه واضح میگردد که فقی     

که مجازات  درعقوبت بودن ومقدر بودن مجازات حدود ازجانب شارع اتفاق نظر دارند، همچنان اتفاق نظر دارند

عت ت ومجازات جرم محاربه درشریسرقجرم  مجازات، ات جرم شراب نوشی، مجازات جرم قذفجرم زنا، مجاز

ا نیز اسلامی از مجازات حدی است. قابل تذکر است که فقهای حنفی درتعریف مجازات حدود قید حق الله ر

هب ذااضافه کردند که به اساس آن قصاص ودیات از مصادیق مجازات حدود خارج میشود؛ ولی فقهای سایرم

ان برخی چهارگانه آن قید را تذکر نداده اند که به اساس آن مجازات قصاص داخل درمجازات حدی است. همچن

سایر  فقهای حنفی، مجازات جرم تناول مواد مسکر را هم بصورت مستقل ازمجازات حدی دانسته؛ ولی فقهای

د و اخل درحدشراب نوشی میداننمذاهب چهارگانه و برخی فقهای حنفی، مجازات جرم شرب مواد مسکر را د

جرم بغاوت وفرقی میان آن دو قایل نیستند. همینطور فقهای مذاهب شافعی ومالکی وحنبلی مجازات جرم ارتداد 

قهای شافعی فرا ازمصادیق مجازات حدی میدانند؛ ولی فقهای حنفی آن دو را مجازات حدی نخوانده اند. همچنان 

 ه اند.خوانده وسایرفقهای مذاهب چهارگانه، مجازات آن را حدی نگفت مجازات جرم جحد وانکارعاریت راحد

 مجازات معین ودرقرآن، سنت واجماع صحابه، است که  کردار وگفتاریجرایم حدود، آن  منظور ازبنابرآن،      

الله وآن مجازات را  ها شدیدتراست ونسبت به جرایم دیگر مجازات آن ها وجود داردارتکاب آن به مشخص 

نیست؛  کم وزیاد، تبدیل، تغییروقابل  مقررکرده ومجازات ثابت است که حداقل وحداکثر نداردتعال تعیین و م

دارد و اجرای آن ها مصالح ضروری انسان را ضرربزرگ وخطیر، ارتکاب آن جرایم به کیان جامعه اسلامیزیراکه 

. به اساس همین تضمین وحفاظت یشودها به افراد نیز صدمه وارد م آن ارتکابدر تضمین و صیانت میکند و

لازم به ذکر است که فقیهان معاصر جرایم زنا، قذف، مصالح ضروری انسان ها، حدود الله نامگذاری شده است. 

سرقت، محاربه، شراب نوشی، وبراساس مذهب جمهور فقیهان اسلامی، بغاوت وارتداد را نیز در ذیل حدود 

اند. ازاین منظر تعدادجرایم حدود، هفت است ومجازات آن ها، مرگ، شلاق بررسی کرده اند واین را ترجیح داده 

                                              
محقق: صلاح بن محمد ، العمدةشرح  لعدةا. عبد الرحمن بن إبراهیم، المقدسی ؛ 404 -365، ص2همان، ج .ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم .1

لکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن . ابن احمد اللهعبد مقدسی، بن قدامة ؛ ا188-170، ص2.ق، جهـ1426دوم، ، طبع:دارالکتب العلمیة . بیروت:عویضة

 .104-54، ص4ج ،ت_ب، حنبل
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( درتعد دمادی جرایم حدود، دوحالت مطرح است: یک، ارتکاب چندجرم 1زدن، قطع عضو وسنگسارکردن است.)

 حدی یکسان؛ دو، ارتکاب حدود مختلف که طرزتعیین مجازات آن ها درذیل مورد مطالعه قرارمیگیرد.

 ن مجازات درتعددمادی جرایم حدود مرتبط طرزتعیی -۲

هرگاه قبل از تنفیذ مجازات، شخصی مرتکب تعددمادی جرایم حدود یکسان وازیک نوع که خالص حق الله      

است یا حق الله در آن غالب باشد، گردد؛ طوری که: چندین بارمرتکب زنا یا سرقت یا شراب نوشی شود، درتعیین 

مجازات استفاده میشود واین نظرعامه فقیهان اسلامی است. دلیل پذیرش تداخل، مجازات آن ازشیوة تداخل 

وحدت نوع، سبب وهدف آن جرایم ارتکابی است؛ چون که هدف از مشروعیت مجازات، اصلاح مرتکب و 

اجتناب او وسایرافراد از ارتکاب دوباره جرم است واین مقصود به تنفیذ یک مجازات حاصل میشود وتکرارآن 

( وحدت موضوع جرایم ارتکابی، معیارتمایز حدود مرتبط و یکسان از غیر آن است، 2ات بی فایده است.)مجاز

هرچند درارکان تشکیل دهنده و مجازات متفاوت باشند. به این اساس حدسرقت ومحاربه، زنا محصن وغیرمحصن 

قبل از تنفیذ مجازات باشد، مرتکب ( مثال: شخصی بیش از یک بار زنا کند وارتکاب آن ها 3ازجرایم یکسان است؛)

راجع به ارتکاب همه آن جرایم زنا به یک مجازات محکوم میشود و همین مجازات واحد، سزای همه جرایم 

زنای ارتکابی او است؛ اگر پس از تنفیذ مجازات جرایم ارتکابی، دوباره آن جرم را مرتکب شود، دوباره محکوم 

ت قبلی مقصود مجازات برآورده نشده است ودرضمن جرایم ارتکابی قبلی با به مجازات میشود؛ زیراکه با مجازا

تنفیذ مجازات ساقط شده اند و ساقط، اعاده شدنی نیست وارتکاب جرم بعدی به سبب جدید واجب شده است. 

( هرچند فقیهان اسلامی به اصل موضوع مذکور اتفاق نظر 4به همین لحاظ تداخل دراین صورت محل ندارد،)

                                              
نذیر، ؛ ۹۱، ص۱ج ،پیشین ،مقارنا بالقانون الوضعی الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر.؛ ۵۳۰۰، ص۷ج، پیشین، وادلته یالفقه الاسلاموهبه.  یلی،زح .1

 .۹۵ص ،پیشینعمومی اسلام،  جزائیحقوق دادمحمد. 

 ، زین؛ ابن نجیم۱۷۷، ص۹ج، .قهـ1421، طبع: اول، الفکردار. بیروت: الدین المیسخلیل محی  تحقیق:، المبسوطشمس الدین ابوبکر محمد.  سرخسی، .2

، پیشین ،لقوانین الفقهیةا ابن جزی، محمد بن أحمد.؛ ۸ة، قاعد۱۱۲النعمان، پیشین، ص فةيحنالدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی 

مغنی  خطیب شربینی، محمد.؛ ۹ة، قاعد۲۸۹ص ،۱، ج، پیشینةيفعسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. الاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشا؛ 237و234ص

، ۹پیشین، ج ،فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیالمغنی فی ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد. ؛ 185ص ،4پیشین، ج ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةالمحتاج إلى 

 . ۱۹۰، ص۱۰، ج۶۷ص

 .۱۴۰، ص۲ج پیشین، مقارنا بالقانون الوضعی، الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .3

الکافی . أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ؛ ابن عبدالبر،۱۱۳، صپیشینالنعمان.  فةيحنابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  .4

پیشین،  ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى خطیب شربینی، محمد. ؛ 1085 و1078-1077و1075ص ، 2، پیشین، جالمالکی المدينة فی فقه أهل

الأوقاف  توزار؛ ۱۹۰، ص۱۰، ج۶۷، ص۹پیشین، ج ،الشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد. ؛ 179 ،ص4ج

 .94ص ،11، جپیشین، الموسوعةُالفقهية. الکویت_يةالإسلَم والشئون
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د؛ ولی در برخی فروع آن اختلاف نظرکرده اند که در ذیل به صورت مختصر محل اختلاف و دلایل آن با ذکر دارن

 قول راجح تذکر داده میشود.

اول: تداخل حدزنا، فقیهان اسلامی در سه محل در تداخل مجازات زنا اختلاف دیدگاه دارند. محل اول: پس از 

بکر، دوشیزه وپسر  یزناحد دوباره زنا کند. معلوم است که  شخص مجرد، مرتکبی زناتنفیذبرخی مجازات 

ه مَاُُ﴿:به اجماع مسلمانان، صد شلاق است، به دلیل این آیت ازدواج ناکرده آزاد ُمِّن ْ كُ لَُّوَاحِد  الزَّانيَِة ُوَالزَّانِيُفَاجْلِد وا
ی دوشیزه وپسر زنایک سال تبعید جزءحد ( ترجمه: هر یک از زن ومرد زناکار را صد شلاق بزنید. 1)﴾.مِئَةَُجَلْدَةُ 

دلیل اینها ظاهرآیت مذکور است که تمام  2ازدواج ناکرده آزاد است یاخیر؟ فقیهان حنفی، آن را جزء حد نمیدانند،

دوشیزه وپسرازدواج ناکرده را صد شلاق مقررکرده وزیادت برآن نسخ است. احادیثی که دلالت به جمع  زنایحد 

بین شلاق ویک سال تبعید میکنند، آحاد است وکتاب الله به احادیث آحاد نسخ نمیشود. به این استدلال حنفی ها 

را تعزیر ومفوض به نظر  بین آیت مذکور وحدیث دست به جمع زدند وصدشلاق را حد و یک سال تبعید

 ومصلحت امام دانستند.

( یک سال تبعید را صرف جزء حد پسرازدواج ناکرده زنا کار دانسته ودوشیزه وغلام را از 3فقیهان مالکی،)      

آن خاص کرده است. استناد آن مصلحت مرسله است؛ چون که در تبعید زن، درواقع تعریض وی به زنا است، 

زن بدون محرم درشرع ممنوع  است وتبعید زن با محرم، تطبیق جزا برکسی است که زنانکرده دیگر این که تعبید 

( آن را جزء حد زنای دوشیزه وپسر ازدواج ناکرده آزاد وغلام میدانند. دلایل 5( و حنبلی،)4است. فقیهان شافعی)

ُباِلْبِكْرجَِلْد ُ»...: عنه، آمده شان احادیث پیامبر،صلی الله علیه وسلم، است. درحدیث عباده بن صامت،رضی الله الْبِكْر 
ُسَنَةُ  پسر بی زن بادوشیزه، صدشلاق ویک سال تبعیداست. درحدیث ابوهریره  زنای ( ترجمه: کیفر6....«)مِائَة ُوَنَ فْى 

ُعَامُ »...:و زید بن خالدجهنی،رضی الله عنهما،آمده مه: وکیفر پسرت صدشلاق ( ترج7«)....وَعَلَىُابنِْكَُجَلْد ُمِائَة ُوَتَ غْريِب 

 ویک سال تبعید است. 

                                              
 .2. نور، آیة1

 .۱۰۲، ص4پیشین، ج موصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار.  .2

 .۶۸۸پیشین، ص  المقتصد، ةينهاالمجتهد و ةبدايُابن رشد، محمدبن احمد. .3

 .۸۶ص ،10ق، ج.هـ1405،المکتب الإسلامی . بیروت:المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .4

 .۱۲۹، ص10ج پیشین، ،قه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیعبدالله بن احمد.  المغنی فی ف ی،ابن قدامه مقدس .5

کتاب الحدود: باب فی تفسیر قول الله تعالى:  درکتاب الحدود: باب فی الرجم والدارمی  در کتاب الحدود: باب حد الزانی، وأبو داود در مسلمصحیح است. . 6

 .1745،حدیث شماره139، ص4تلخیص الحبیر، ج یگران آن را روایت کرده اند. ر.ک،ود 15النساء: ؛ }أَوْ یَجعَْلَ اللَّهُ لهَنَُّ سبَِیلاً{

کتاب الحدود: باب الإمام یأمر رجلا فیضرب الحد  درکتاب الحدود: باب ما جاء فی الرجم، والبخاری  درمؤطا در أخرجه مالکصحیح ومتفق علیه است.  .7

 .ن را نقل کرده اندودیگران آ کتاب الحدود: باب ما جاء فی الرجم على الثیب در کتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والترمذی درغائبا، ومسلم 

 .1627،حدیث شماره489 ، ص3تلخیص الحبیر،ج ، گفته است. ر.ک،حسن صحیح آن را و الترمذی:
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سبب اختلاف فقهاء درموضوع مذکور، زیادت اخبارآحاد براحکام کتاب الله، نسخ است یاخیر؟ حنفی ها      

درمعنا آن را نسخ دانسته اند واخبار آحاد، به دلیل عدم تساوی درمرتبه، متواتر را نسخ کرده نمیتواند. به این اساس 

ال را تعزیر گفته اند؛ ولی شافعی ها ومالکی ها زیادت برنص کتاب الله را نسخ ندانسته اند وآن را تعبید یک س

متمم، مبین ومخصص نص میخوانند وحکم تبعید یک سال را لازم دانسته اند. برخی فقیهان معاصرنظریه حنفی 

 را رجحان داده اند. والله اعلم.( وبرخی دیگر نظریه  مالکی 1ها را مبنی برجمع آیت وحدیث ترجیح داده است)

ید، دوباره زنا تنفیذ برخی مجازات صدشلاق یا یک سال تبعبنابرآن، فردمجرد محکوم به مجازات زنا پس از       

 کند، دراین صورت دوحالت ذیل بررسی شدنی است: 

د و برخی ت زنا گردحالت اول: فرد مجرد مرتکب زنا شودوپس ازاثبات به اساس براهین شرعی، محکوم به مجازا

ات تمام مجازات صدشلاق تنفیذ شود وبه علت موانع؛ مثال: مریضی، حوادث غیرمترقبه وامثال آن تنفیذمجاز

عدی با زنای بنگردد وفردمجرد مذکور پیش ازاتمام مجازات دوباره زنا کند. سوال مطرح میشود که مجازات زنای 

ده وپس از اء گردد یا متباقی حد اول بالای مرتکب اجراء شقبلی تداخل میکند وفقط یک حد بالای مرتکب اجر

 آن حد دوم براو اعمال گردد؟ فقیهان اسلامی درپاسخ آن دوقول مختلف دارند.

قول اول: فرد مجرد محکوم به مجازات زنا پس از تنفیذ برخی مجازات آن، دوباره زنام کند، مجازات زنای قبلی  

ق کامل زده میشود؛ به طورمثال: شخص مجرد محکوم به مجازات زنا پس با زنای بعدی تداخل میکند وصد شلا

از تطبیق پنجاه شلاق آن، دوباره زنا کند، پس از اثبات ومحکومیت مجدد صد شلاق زده میشود وپنجاه شلاق 

متباقی از مجازات زنای قبلی درصدشلاق مجازات زنای بعدی تداخل میکند واین مجازات به هردو زنا کافی 

( است؛ به دلیل این که مقصود هردو زنا یکی است وبه همین لحاظ حد 3( وشافعی)2. این قول فقیهان حنفی)است

متباقی زنای اول، در مجازات زنای دوم تداخل میکند ومعیارتداخل وجود دارد؛ زیراکه حد اولی به گونة کامل 

 ( 4استیفاء نشده است.)

د. پس لازم است که حد اول تمام شود وبرای زنای دوم حدکامل قول دوم: درحالت مذکور مجازات تداخل نمیکن

مستقل اجراء شود. این نظر فقیهان ظاهری است؛ به دلیل این که کمال حدقبلی به علم امام یا نایبش واجب شده 

است و قدرت به اتمام آن نیز موجود است وپس از آن زنای دیگر واقع شده است و حدی که قبل ازین جرم 

                                              
 .22ص ،2ج ،ت_یدیه، بکتبه فرمالاحکام. پشاور:  یاتآ یرتفس یانالب یع. روایمحمدعل ی،صابون. 1

 .۴۳، ص ۴، ج، پیشینتنویر الأبصار فقه أبو حنیفة. حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح ینمحمد بن ام ین،ابن عابدُ.2

 .۹ةقاعد، ۲۸۹ص ،۱پیشین، ج ، ةيفعالاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشاسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. . 3

 .166ص ،10ج، پیشین، المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .4
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، برای جرم بعدی کافی نیست؛ چون که سبب وجوب آن حد، این جرم نبوده است. به این لحاظ به واجب شده

 ( 1زنای بعدی حدکامل دیگر واجب است که درکنارحدی قبلی اجراء گردد.)

زیراکه  2با امعان نظر به اقوال ودلایل مذکور میتوان گفت که قول فقیهانی که به تداخل نظر دارند، راجح است؛      

شرایط تداخل در آن موجود است و درضمن این صورت نزدیکی زیاد به حالت تداخل دارد تا جمع مجازات 

وتخفیف نیز درآن است؛ چون که این حالت شامل تعددجرم است نه تکرارجرم به همین لحاظ قول فقیهان ظاهری 

 .جواب شدنی است؛ زیراکه آنان این حالت را تکرار جرم تلقی کرده اند

رددوپس گحالت دوم: فرد مجرد مرتکب زنا شودو بعد ازاثبات به اساس براهین شرعی، محکوم به مجازات زنا 

شود که از از اجرای صدشلاق درجریان تنفیذمجازات یک سال تبعیددرهمین محل دوباره زنا کند. سوال مطرح می

اقی میماند؟ شلاق درهمان محل تبعید اولی بمحل تبعید به محل دیگر دوباره تبعید میگردد یا پس ازاجرای صد 

ن که تبعید ازنظرفقیهان حنفی، این حالت شامل تکرارجرم است ومرتکب دوباره حدزنا بالایش تطبیق میشود؛ چو

 نزد این ها جزء حدنیست.

خص ( که قول به جزء حدبودن تبعید درجرم زنا دارند فرموده اند که ش5( وحنبلی)4( شافعی)3فقیهان مالکی،) 

مجرد مذکور پس از اجری صدشلاق به محل دیگر تبعید میشود و مدت متباقی تبعیدزنای قبلی در تبعیدزنای 

بعدی تداخل میکند و به این نظر اتفاق دارند؛ زیراکه هردو حد همسان است ویک مقصود دارد واگر پس از 

 ( 6صدشلاق وقبل از تبعیددوباره زنا کند، نیزتبعیدها تداخل میکند.)

زاثبات آن احل دوم: شخص پیش از تنفیذ حدزنا با تغییرصفت دوباره زنا کند. فرد مجرد مرتکب زنا شود وپس م

م متاهل باشد. ومحکومیت به حد زنا وپیش از تنفیذ آن دوباره با صفت احصان زنا کند ودر زمان ارتکاب زنای دو

، سپس ت یا باید اول صد شلاق زده شودسوال مطرح میشود که دراین صورت تنها اجرای حد سنگسار کافی اس

 سنگسار گردد؟ درپاسخ آن فقیهان اسلامی دو قول دارند. 

                                              
 . ۱۳۵-۱۳۴، ص۱۱ت، ج_، ب الفکردار. بیروت: لجنة إحیاء التراث العربی: تحقیق، المحلى. علی بن أحمد بن سعید ابن حزم، .1

 .۳۳۱ق، ص.هـ۱۴۱۸. منصور، محمدخالد عبدالعزیر. التداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، اردن: دارالنفایس، طبع: اول، 2

 .426، ص۹.ق، جهـ1409، الفکردار بیروت: منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل. . علیش، محمد.3

 .۸۹ص ،10، ج. همانزکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ ۹قاعدة، ۲۸۹ص ،۱، جهمان سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. .4

 .۱۳۲، ص۱۰، جپیشین ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .۱۸۶ص ،4ج پیشین، ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى . محمد ینی،شرب یبخط؛ 166ص ،10ج. همان، أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .6
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قول اول: مجازات سنگسار وشلاق تداخل میکندو به اجرای مجازات بزرگ بسنده میشود که آن سنگسار است. 

یل این ها این است که ( دل4( و مذهب حنبلی است.)3( نظراصح نزدشوافع)2( مالکی،)1این نظر فقیهان حنفی،)

هردو حد به یک سبب لازم شده که  فعل زنا است، پس هردوحد همسان اند و همانند مجازات مجردی که چندین 

 ( 5بارمرتکب جرم زنا شود، تداخل میکند.)

قول دوم: مجازات سنگسار وشلاق باهم تداخل نمیکند، بدین لحاظ نخست صدشلاق اجراء میشود، سپس سنگسار 

) (دلیل این ها این است که هردو حد مذکور همسان نیست و متفاوت 6واین روایت ازفقیهان شافعی است.میگردد 

 است. بنابرآن، شرط تداخل مجازات منتفی است واوهمانند مرتکب جرم سرقت و شراب نوشی دومجازات میشود.

 ه اند: دوقول اختلاف کرداین فقیهان درحالت مذکور به جمع مجازات تبعید باشلاق وسنگسار نیز به      

قول اول: به نظر برخی فقیهان شافعی مجازات مذکور تداخل نمیکند، به همین لحاظ نخست شلاق اجراء گردد 

 ( 7وبعد به مدت یکسال تبعید وپس از اکمال آن سنگسار میشود.)

ر تداخل میکند. قول دوم: به نظر برخی دیگرفقیهان شافعی مجازات تعبید با مجازات سنگسار درحالت مذکو

بنابرآن، مرتکب درحالت مذکور پس از زدن صد شلاق بدون تبعید، سنگسار میگردد این قول اصح نزدفقیهان 

( چون که دراجرای تبعید با 8شافعی که قول به جمع مجازات شلاق با سنگسار دارند، است وهمین راجح است؛)

 ( 9جهت اصلاح مشروع شده است.) انجام سنگسار مقصود مشروعیت آن متصورنیست؛ زیرا تبعید

با دقت نظر به اقوال ودلایل مذکور، نظرفقیهانی که قول به تداخل مجازات شلاق به سنگسار دارند، راجح به      

( زیراکه مبنای حدود یکسان پیش از تنفیذمجازات، تداخل است. اضافه برآن، حدسنگسار، شلاق را 10نظرمیرسد؛)

م آن مرگ است ودرضمن به اجرای شلاق درحالت مذکور فایدة متصورنیست؛ چون احتواء میکند، چون که انجا

                                              
 .۸، قاعدة ۱۱۳النعمان، پیشین، ص حنيفة. ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی 1

 .233، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .2

 روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی ؛۹، قاعدة۲۸۹ص ،۱ج، پیشین ،ةيفعالاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشا سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن.. 3

 .166، ص10ج، پیشین، المفتین عمدةالطالبین و

 .۱۹۰، ص۱۰، جپیشین ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۲۶۷ص ،۲، ج، پیشینالمهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .5

 .166ص ،10ج . همان،الدین یحیىزکریا محیی أبو، نووی؛ ۹ة، قاعد۲۸۹ص ،۱، جهمان سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. .6

 .166ص ،10، جهمان. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی ؛۲۶۷ص ،۲، جهمان. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .7

 عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، النووی ؛۲۶۷، ص۲ج، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .8

 .166، ص10ج، پیشین، المفتین

 .۳۳۵پیشین، ص لشرعیة،التداخل واثره فی الاحکام ا . منصور، محمدخالد عبدالعزیر.9

 .۳۳۴، صهمان. منصور، محمدخالد عبدالعزیر. 10
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که اجتناب از ارتکاب جرم زنا به اجرای حدسنگسار حاصل میشود. همچنان فقیهان شافعی نظرتداخل را درمذهب 

 (  1خود اصح دانسته اند ولفظ اصح از دلایل ترجیح است.)

کند آیا پیش از تنفیذ حدسنگسار، زانی محصن شلاق زده شود یامجازات محل سوم: مرد وزن ازدواج کرده آزاد زنا 

 (2شلاق با سنگسارتداخل میکند؟ به پاسخ آن علماء دو نظر دارند: جمهورفقیهان اسلامی که شامل فقیهان حنفی،)

ازنظر این است گفته اند که بالای مستحق حد سنگسار، تازیانه نیست.  (5وروایتی ازحنابله) (4( شافعی)3مالکی،)

ها، حدزانی محصن تنها سنگسار کردن تا مرگ است وپیش از اجرای آن شلاق زده نمیشود؛ زیرا به روایات 

)صحیح رسول الله،صلی الله علیه وسلم، ماعزاسلمی )وزنی ازقبیلة جهینه( 6،  (8وزنی ازقبیلة غامدی)( 7،

د مذکور، شلاق نزده است. همچنان پیامبر،صلی سنگسار کرد ویکی از آن ها را قبل ازاجرای ح را (9ودونفریهودی)

فإَِنُِاعْتَ رَفَتُْفَارْج مْهَا»الله علیه وسلم، فرمود: أ نَ يْس ُإِلَىُامْرَأَةُِهَذَاُ ُاللَّهُُِ:قَالَُُ«.وَاغْد ُياَُ رَس ول  فَاعْتَ رَفَتُْفأََمَرَبهَِاُ هَاُ عَلَي ْ صلىُ،فَ غَدَاُ
  (10«).فَ ر جِمَتُُْ،اللهُعليهُوسلم

ی انیس! فردا نزد همسر این مرد برو، اگراقرار کرد، سنگسارش کن. راوی گفت: فردای آن روز همسرآن ترجمه: ا

مرد، به زنا اقرار کرد وبه حکم رسول الله، صلی الله علیه وسلم، سنگسارشد. دراین حدیث نیزدستور به زدن شلاق  

                                              
 .۹دة، قاع۲۸۹ص ،۱جپیشین،  فعیة،الاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشاسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. . 1

 .۷۲، ص۹، جپیشین ،المبسوط . سرخسی. شمس الدین ابوبکر محمد.2

 .223، صپیشین، لقوانین الفقهیةاابن جزی، محمد بن أحمد.  .3

 .6۲۶، ص۲پیشین، ج، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .4

 .117، ص۱۰، جپیشین ،الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیالمغنی فی فقه عبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس .5

روایت ى نفسه بالزنا، کتاب الحدود: باب من اعترف عل در کتاب الحدود: باب سؤال الإمام المقر هل أحصنت؟ ومسلم در بخاری است.ومتفق علیه صحیح  .6

مرسل ابن ، أبی،نعیم بن هزال، واللجلاج، أبی سعید، جابر بن سمرة، بریدة، ابن عباس ،جابر بن عبد اللههجده نفرصحابه ازجمله؛ کرده ولفظ ازمسلم است. 

، ابی عبدالله الکتانیر.ک،  پس حدیث متواتر است. ، رضی الله عنهم، نیز با تفاوت اندک الفاظ حدیث را روایت کرده اند.أبی ذر، أبی بکر الصدیق، المسیب

 .163ص ت،_، ب، طبع: دومالکتب السلفیةدار. مصر: تحقیق: شرف حجازی، نظم المتناثر من الحدیث المتواترمحمد بن جعفر. 

در الترمذی کتاب الحدود: باب المرأة التی أمر النبی برجمها من جهینة،  در وأبو داود : باب من اعترف على نفسه بالزناکتاب الحدود درمسلم  . صحیح است.7

 .146،ص4ک. تلخیص الحبیر، ج، گفته است رحسن صحیحآن را الترمذی:  ن نقل کرده اند وودیگرا  باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضعکتاب الحدود: 

 .4528، حدیث شماره120ص ،5ت، ج_بیروت: دارالجیل، ب .الجامع الصحیح القشیری، ابوالحسین مسلم بن الحجاج. .8

کتاب المناقب: باب قول الله تعالى: }یعَْرفِوُنهَُ کَمَا یعَْرِفوُنَ در کتاب الحدود: باب ما جاء فی الرجم، البخاری درمؤطا در مالک . صحیح ومتفق علیه است.9

کتاب الحدود: باب فی رجم الیهودیین، والترمذی  درکتاب الحدود: باب رجم الیهود أهل الذمة فی الزنى، وأبو داود  در... ومسلم 146أبَْنَاءهَُمْ{ البقرة: 

 .156-155ص ،4تلخیص الحبیر، ج ر.ک، .، گفته استحسن صحیحآن را الترمذی:  وودیگران نقل کرده اند  ل الکتاب،هکتاب الحدود: باب ما جاء أدر

کتاب الحدود: باب الإمام یأمر رجلا فیضرب الحد  درکتاب الحدود: باب ما جاء فی الرجم، والبخاری  درمؤطا در أخرجه مالک. صحیح  ومتفق علیه است. 10

 .ودیگران آن را نقل کرده اند : باب ما جاء فی الرجم على الثیبکتاب الحدود در والترمذی : باب من اعترف على نفسه بالزنى،کتاب الحدود درومسلم غائبا، 

 .1627شماره ،حدیث489 ص ،3تلخیص الحبیر،ج ، گفته است. ر.ک،حسن صحیح آن راو الترمذی:
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است  واگر جمع مجازات شلاق با  نشده است وصریح است. دراحادیت مذکور تنها مجازات سنگسار ذکر شده

آن لازم میبود به طورحتمی رسول  الله ،صلی الله علیه وسلم، دستورمیداد. به اضافه آن، هدف از حد، بازداشتن از 

ارتکاب جرایم است وآن به سنگسارکردن دستیاب میشود وجمع کردن تازیانه وسنگسار،اثری درکیفیت بازدارندگی 

 (1ة تداخل کیفرخفیف درکیفرشدید نیز مطرح است.)ندارد ومهمتر از آن قاعد

(رحمهم الله، گفته اند که درحالت مذکور مجازات شلاق 3( حسن بصری، اسحاق وداود،)2فقیهان امام احمد،)     

با سنگسار تداخل نمیکند. بدین لحاظ زانی متاهل نخست شلاق زده میشود وپس ازآن سنگسار میگردد. این ها 

كُ لَُّوَاحِد ُمِّن ْه مَاُمِئَةَُجَلْدَةُ ُ﴿به عموم آیت: ( ترجمه: هر یک از زن ومرد زناکار را صد شلاق 4)﴾الزَّانيَِة ُوَالزَّانِيُفاَجْلِد وا

بزنید. استدلال کرده اند که بین زانی مجرد ومتاهل تفریق نکرده است وهردو را شامل میشود واین موضوع به 

ُباِلث َّيِّبُِجَلْد ُمِائَة ُوَالرَّجْمُ »: لمحدیث گفتاری رسول الله،صلی علیه وس مرد و زن متاهل،  زنای( ترجمه: وکیفر5.«)وَالث َّيِّب 

صدشلاق وسنگسار است، تایدشده است. به فعل وقول علی،رضی الله عنه، نیز دلیل گرفته اند که شراحه همدانی 

جلدتهاُبكتابُاللهُتعالىُورجمتهاُ»فت:را در روز پنجشنبه صدشلاق زد ودر روزجمعه سنگسار کرد وپس از آن گ
ُمحمد ُسلم،بسنة ُو ُعليه ُالله ( ترجمه: به قرآن شلاق زدم وبه سنت رسول الله،صلی الله علیه وسلم، 6.«)صلى

 سنگسارکردم.

سبب اختلاف در آن موضوع، تعارض احادیث قولی وفعلی رسول الله،صلی الله علیه وسلم، است. جمع کردن      

در حدیث قولی ذکرشده؛ ولی در احادیث فعلی باتنوع وکثرت آن وحضورجمع غفیرصحابه شلاق وسنگسار 

درهنگام سنگسارکردن، نقل نشده وفقیهانی که قول به عدم جمع کردن شلاق با سنگسار دارند، احادیث فعلی 

مکان جمع بین راناسخ حدیث قولی دانسته اند. در راهکار تعارض ادله در اصول فقه، نزد شوافع در صورت عدم ا

دلایل وترجیح آن به نسخ رجوع میشود؛ ولی حنفی ها درحل ادله متعارض، نخست به نسخ وسپس به ترجیح 

( ومدار نسخ تقدیم وتاخیر زمانی است که به اثبات برسد وبه طوردقیق فعل برقول مؤخر 7وجمع روی می آورند)

                                              
 .۶۸۷پیشین، ص المقتصد، ةينهاالمجتهد و ةبدايابن رشد، محمدبن احمد.  ؛۶۰-۵۸، ص۹، جپیشین ،المبسوط سرخسی. شمس الدین ابوبکر محمد. .1

 .117، ص۱۰ج، پیشین ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس .2

 .۶۸۷صپیشین،  المقتصد، ةينهاالمجتهد و ةبدايابن رشد، محمدبن احمد.  .3

 .2. نور، آیة4
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الناشر : . : یوسف عبد الرحمن المرعشلیترتیب ،محمد سید جاد الحق -محمد زهری النجار، تحقیق: شرح معانی الآثار، ابوجعفر احمد بن محمد. طحاوی .6

 .140ص ،3ج ،.قهـ 1414 طبع: اول،، عالم الکتب

 .1184-1176، ص2. زحیلی، وهبه. اصول الفقه الاسلامی، پیشین، ج7
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دانسته میشود که اولا، پیامبر،صلی الله علیه وسلم، ( یعنی: ازمن بگیرد، 1«)خذوا عنی....،»است واز لفظ حدیث:

حکم را بیان کرده، سپس برمبنای آن فیصله کرده است. همچنان به روایاتی عمر،رضی الله عنه، سنگسار کرده؛ ولی 

محکوم آن را قبل از اجرای آن حکم، شلاق نزده است. اینجا قول به نسخ تاحدی ممکن میشود. اضافه برآن، 

یک زنا شده است ونیازمند یک مجازات سنگسار است اگر با مجازات شلاق جمع شود دومجازات شخص مرتکب 

( علاوه برآن، حدی با قتل به اساس قصاص جمع شود، حد 2میشود که خلاف قاعدة تناسب جرم وجزا است.)

ه طریق ساقط وبه اجرای مجازات مرگ بسنده میشود واگر حدی با حددیگر که مجازت قتل دارد جمع شود ب

( به این دلایل قول فقیهانی که به تداخل مجازات شلاق 3اولی باید تداخل کند وبه حد مستلزم مرگ اکتفاء شود.)

( صنعانی درشرح بلوغ المرام، قول به توقف کرده است، هیچ یکی را 4با سنگسار قایل اند رجحان پیدا میکند.)

  ( والله اعلم.5بردیگری ترجیح نداده است.)

ل اول: اخل حدسرقت، فقیهان اسلامی در سه محل در تداخل مجازات سرقت اختلاف دیدگاه دارند. محدوم: تد

راجع واکمال نصاب حد به سرقت های متفاوت، هرگاه سارق چندین دورمختلف کمتر از نصاب حدرا سرقت کند 

یکند مباهم تداخل  به یکی آن مجازات نگردد واز مجموع سرقت ها نصاب حد سرقت تکمیل گردد آیا سرقت ها

هان اسلامی وبه اساس آن اجرای حدسرقت لازم میگردد یا تداخل نمیکند وحد سرقت ندارد؟ به پاسخ حکم آن فقی

 دوقول دارند: 

قول اول: سرقت های مختلف کمترازنصاب حد تداخل نمیکند. این قول فقیهان حنفی است، درصورتی که مرتکب 

ن کشیده باشد، اگر درهمان محل مصؤن؛ مثال: درحویلی منزل جمع کند درهر دوره مال را ازمحل مصؤن بیرو

وبعد از منزل به یکبارگی اموال را بیرون کند، یک سرقت دانسته میشود وحدسرقت دروجود سایرشرایط لازم 

 ( وقول فقیهان حنبلی است درصورتی که سرقت8وروایتی ازفقیهان شافعی) (7( واین قول فقیهان مالکی)6میگردد.)

 ( دلایل این قول قرار ذیل است: 9های کمتر از نصاب حدسرقت درفواصل زمانی زیاد ارتکاب شده باشد.)
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( دو، بیرون کردن 1یک، هرسرقت انجام شده کمتر ازنصاب حد سرقت است. پس شرط تحقق حد منتفی است.)

ور منتفی است؛ چون چهارم حصه دینار از حرز به یکبارگی شرط تحقق حدسرقت است واین شرط درحالت مذک

( سه، درحالت 2که درهرسرقت کمتر ازحرز کشیده شده است وتمام نصاب حد ازحرز مهتوک سرقت شده است.)

مذکور هرفعل سرقت با تمام ارکان آن به صورت مستقل و به تنهائی کامل شده است. پس هرسرقت به تنهائی 

ز اخذ اولی، محل حرز بودن خود را از دست داده ( چهار، بعد ا3اعتبار دارد وموجب حدسرقت شده نمیتواند.)

 (4ومهتوک شده است. پس سرقت های بعدی ازحرز نیست. بدین لحاظ حدسرقت لازم نمیشود.)

قول دوم: سرقت های مختلف کمترازنصاب حد باهم تداخل کرده وتمام سرقت ها به منزله یک سرقت تلقی 

اجرای حدسرقت لازم میشود. این دیدگاه دیگرفقیهان  میشود و حکم سرقت واحد رامیگیرد وبه همین لحاظ

مالکی است، درصورتی که سرقت ها به یک قصد ارتکاب شده وقبل از سرقت ها، سارق قصد همه آن ها را کرده 

باشد وازمحل حرز دریک شب دومرتبه ودرفاصله زمانی نزدیک ارتکاب شده باشد. وحدت قصداز اقرارسارق و 

( آن قول اصح نزد فقیهان شافعی است، درصورتی که تمام سرقت ها بدون علم مالک 5)قراین حال درک میشود.

( ازاین برداشت میشود که اگر مالک مال به یکی از آن سرقت ها علم حاصل کند، ودست 6مال ازحرز انجام شود.)

ی حنبلی است به اعاده حرز بزندسرقت ها تداخل نمیکند وهرکدام سرقت مستقل دانسته میشود و قول فقیهان

درصورتی که سرقت ها از یک حرزمهتوک وفاصله زمانی نزدیک ارتکاب گردد وبین بیرون کردن اموال ازحرز 

( به طورمثال: اگر دردوشب سرقت ها انجام شده باشد، تداخل نمیکند وحدسرقت 7مدت زیاد سپری نشده باشد؛)

 یل است:لازم نمیشود، هرچند قابل تعزیر است. دلایل این قول قرار ذ

أيَْدِيَ ه مَاُ﴿یک، الله متعال فرموده است:  ُوَالسَّارقَِة ُفاَقْطَع واُْ  (8)﴾.وَالسَّارِق 

ترجمه: دست مرد وزن دزد را ببرید. این آیت ازلحاظ معنی عام است وحالتی که سارق به یکبارگی به اندازه 

نصاب حد، سرقت کند یا درچند دوره نصاب حد تکمیل گردد را دربر میگیرد. به اساس این فهم سرقت ها تداخل 

قت ها حکم یک سرقت را میدهد و مشابه کرده وحدسرقت لازم میشود. دو، قرینه فاصله زمانی نزدیک به این سر

                                              
 .۷۸-77ص ،7ج همان، کاسانی، علاء الدین.  .1

 .۷۸-77ص ،7ج همان،کاسانی، علاء الدین.  ؛77۲،ص۲، جپیشین ،الشافعیالمهذب فی فقه الإمام  .إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .2

 .۷۸-77ص ،7جهمان، کاسانی، علاء الدین.  .3

 .77۲ص ،۲، جهمان. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .4

 .353، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق .5

 عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ 77۲، ص۲، جپیشین ،المهذب فی فقه الإمام الشافعی .یوسفإبراهیم بن علی بن شیرازی،  .6

 .1۱۱ص ،10پیشین، ج ،المفتین

 .۷۱ص ،4ج، پیشین، لکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلا. عبد اللهمقدسی، بن قدامة ا .7

 .۳۸. مایدة، آیة8
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حالتی میشود که سارق اندازه نصاب حدسرقت را به یکبارگی ازمحل حرز بیرون کند. به همین لحاظ اگر سرقت 

سه، تمام نصاب حد را سارق  ازیک حرزسرقت کرده   (1ها درفاصله زمانی دور واقع شده باشد، تداخل نمیکند.)

چهار، هدف ازمشروعیت  (2سرقت های کمتر از نصاب حکم یک سرقت رامیدهد.) است. این قرینه مکانی نیز به

حدسرقت منع وبازداری از اخذ اموال مردم است، اگر درحالت مذکور حدسرقت لازم نشود، هدف مذکورحاصل 

   (3نشده و به این طریق اموال مردم به سرقت برده خواهد شد.)

میشود، فقیهانی که به تداخل سرقت های مختلف کمتر ازنصاب ازملاحظه اقوال ودلایل آن ها واضح       

حدسرقت وازیک محل مصؤن ودرفاصله زمانی نزدیک نظردارند، راجح است؛ زیراکه مفهوم آیت مذکور این 

حالت را شامل است ودرضمن دلیل سدذریعه نیز آن را ایجاب میکند؛ چون که اگر درحالت مذکور حدسرقت 

زشده وسارقان به همین طریق دست به ارتکاب سرقت خواهند زد. علاوه برآن، استدلال لازم نشود درب فساد با

قول اول عقلی محض است ودرمقابل استدلال نقلی وعقلی قراردارد. بهتر است به قول فقیهان مالکی درکنارفواصل 

اب کامل حد محقق زمانی ومکانی، وحدت قصد مرتکب به سرقت ها نیز اعتبار داده شود واحراز آن دراخراج نص

 (4گردد.)

براهین  محل دوم: سرقت مال چندنفر، هرگاه سارق، مال بیش ازیک نفر را به طورانفرادی سرقت کند وآن به

ال مسروقه، شرعی نزد حاکم اثبات شود آیا درحالت مذکور اجرای یک حدسرقت لازم است یا به اعتبار هرمالک م

ان هریک حق دعوی را خواهند داشت؟ به پاسخ حکم آن فقیه حدسرقت جداگانه محسوب میشود ودراین صورت

 اسلامی دوقول دارند: 

ک قول اول: درصورتی که اموال مسروقه ملکیت بیش ازیک نفر باشد، حدسرقت تداخل کرده فقط اجرای ی

 حدلازم است.

                                              
 .59۱ص ،4ج پیشین، ،معانی ألفاظ المنهاج معرفةمغنی المحتاج إلى . محمد ینی،شرب یبخط .1

 .77۲ص ،۲، جهمان. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .2

 .347ص پیشین، ،التداخل واثره فی الاحکام الشرعیة منصور، محمدخالد عبدالعزیر. .3

 .۴۸3صالتداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، پیشین، منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .4
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ل مذکوراین است، ( دلیل قو4( وروایت اصح درمذهب حنبلی است.)3( شافعی)2( مالکی،)1این قول فقیهان حنفی،)

درحالت مذکور اجتماع اسباب حدودهمسان پیش ازتنفیذاست ودرضمن حد سرقت، حق الله خالص است، همانند 

 ( 5سایرحدود حق الله محض؛ مثل: حدزنا وشراب نوشی تداخل میکند.)

حد قول دوم: درصورت سرقت مال چندنفر، هرمالک حق قطع کردن دست سارق را دارد وبه شمارمالک مال، 

( دلیل این قول قیاس حدسرقت به حدقذف است؛ زیراکه 6سرقت لازم میشود واین روایت ازفقیهان حنبلی است.)

هردو را حق آدمی میداند. پس هرمالک همانند مقذوف ها درحدقذف حق مطالبه را دارد و اجتماع آنان نیز دروقت 

 ( 7مطالبه لازم است.)

بادرنظرداشت اقوال ودلایل آن، نظر فقیهانی که به تداخل سرقت ها درحالت مذکورقول دارند، راجح است؛      

زیراکه هدف ازاجرای حدسرقت منع ارتکاب دوباره آن واصلاح سارق است و به اجرای یک حد، هدف 

رآن قبل از تنفیذ مذکورحاصل میشود ودرضمن حدسرقت حق الله محض است، بدین لحاظ ارتکاب چندین با

مجازات تداخل شدنی است، خواه این سرقت ها ازملکیت یک شخص شده باشد یاملکیت چندنفر وهمه مالکان 

آن مطالبه مجازات کنند یا به اساس مطالبه برخی آن ها حد سرقت اجراء گرددو برخی دیگری آن غایب باشد، 

آن، قیاس حدسرقت باحدقذف مع الفارق است؛ حقی برای این ها دراجرای حد پس از حضور نیست. علاوه بر

چون که حد قذف حق مشترک بین الله وبین عباد است واجرای آن موقوف به مطالبه مقذوف است وبه تصدیق 

او اجراء نمیشود؛ درحالی که حدسرقت حق الله محض است وبه عفو مالک مال ساقط نمیشود. پس هردو حد 

رمذهب حنبلی روایت اصح درحالت مذکور تداخل است. معلوم است مذکور باهم قیاس شدنی نیست. درضمن د

 (8که لفظ اصح ازالفاظ ترجیح است.)

محل سوم: سرقت یک مال چندبار، هرگاه سارق، یک مال را سرقت کند وپس ازاثبات به براهین شرعی نزد حاکم 

پیشین را پس ازاعاده آن ومحکومیت، حدسرقت تنفیذگردد ودست راستش قطع شود و دوباره همان مال مسروقه 
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 .۷۷، ص4، پیشین، جالمبجل أحمد بن حنبل

 .۷۷، ص4مقدسی، همان، جبن قدامة ا؛ 264، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .۷۷، ص4. همان، جعبد اللهمقدسی، بن قدامة ا؛ 264، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .6

 .264، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7

 .264، ص۱۰ج، پیشین ،الشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .8
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به مالکش سرقت کند آیا درحالت مذکور به حدسرقت قبلی اکتفاء شود وحد بعدی درآن تداخل کند یا اجرای 

 دوباره حد سرقت لازم است؟ به پاسخ حکم آن فقیهان اسلامی دوقول دارند: 

لی به سرقت ببرد، اجرای قول اول: درصورتی که عین مسروقه رادوباره پس ازتنفیذ حدسرقت، همان سارق قب

حدسرقت دوباره لازم نیست، مشروط براین که عین واسم مسروقه تغییر نکرده باشد؛ طوری که یک دینارطلای 

باشد. اگر عین واسم مسروقه تغییر کرده باشد؛ طوری که درقبل عین مسروقه تار بوده و درسرقت بعدی پارچه 

مسروقه خرمای تازه بوده ودر سرقت بعدی خرمای مذکور  بافته شده آن سرقت گردد یا درسرقت قبلی عین

خشک شده باشد واسم تمر برآن اطلاق گردد، دراین حالت اجرای دوباره حد سرقت برسارق لازم است. این 

 ( دلایل این قول قرار ذیل است:1قول فقیهان حنفی است.)

ارسبب آن دریک مال، همانند یک، درحدسرقت، اجرای حدموقوف به مطالبه آدمی است. پس درصورت تکر 

( دو، به اساس ایجاب استحسان، مال مذکور غیرمتقوم است؛ چون که 2حدقذف مطالبه آن تکرار نمیشود.)

( سه، شبه 3درصورت استهلاک ضمان آن برسارق نیست. پس درسرقت مال غیرمتقوم اجرای حدلازم نمیشود.)

 (4درتغییرمال از بین میرود واجرای حد لازم میشود.)درمحل به اساس قطع دست باقی است. فقط این شبه 

قول دوم: درحالت مذکور حدسرقت بعدی درحد سرقت قبلی تداخل نکرده واجرای حدسرقت دوباره لازم است. 

( است، درمذهب شافعی مشروط 9( وشافعی)8( وقول فقیهان مالکی)7( از امام ابویوسف)6( حسن)5این روایت)

ل به سرقت اولی علم حاصل کند و دوباره مال مذکور ازحرز سرقت گردد ومذهب است بر این که صاحب ما

 ( نیز همین است. دلایل این قول قرار ذیل است: 10فقیهان حنبلی)

                                              
 .72ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین.  .1

 ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 2۲۹، ص۹، جپیشین المبسوط، سرخسی. شمس الدین ابوبکر محمد. .2

 .264، ص۱۰ج، پیشین

 .72ص ،7، جهمانکاسانی، علاء الدین.  .3

 .2۲۹، ص۹، جهمانسرخسی. شمس الدین ابوبکر محمد.  .4

 .72،ص 7، ج همانکاسانی، علاء الدین.  .5

 .۱۳۶ص، أبوإسحاق الشیرازی، طبقات الفقهاءر.ک،  هـ وفات کرده است.۲۰۴، فقیه وشاگردامام ابوحنیفه، رحمه الله، است. اودرسال حسن بن زیاد لؤلؤی. 6
الرشید بوده . یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری، فقیه، محدث وشاگرد شهیرامام ابوحنیفه، رحمه الله، است وقاضی القضات درزمان مهدی، هادی وهارون 7

 ؛۱۳۴ص، اق الشیرازیأبوإسح، طبقات الفقهاءر.ک،  کرده است وکتاب الخراج مشهورترین تصانیف اواست.ـ وفات ه۱۸۲تولدشده ودرسال هـ۱۱۳ودرسال 

 .۵۳۵، ص۸، جسیرأعلام النبلاء

 .529ص ،۴جت، _ب، الکتب العلمیةدار . بیروت:عمیراتمحقق: زکریا، المدونةُالكبرى. مالک بن أنس بن مالک ،أصبحی المدنی .8

 .59۱ص ،4ج پیشین، ،معانيُألفاظُالمنهاجُمعرفةمغنيُالمحتاجُإلىُ .محمد ینی،شرب یبخط .9

 .264، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،مقدسابن قدامه  .10
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ُوَالسَّارقَِة ُفاَقْطَع واُْأيَْدِيَ ه مَاُ﴿یک، الله متعال فرموده است:  ( ترجمه: یعنی: دست مرد وزن دزد را جداکنید.1)﴾.وَالسَّارِق 

این آیت عام است، سرقت یک مال برای اولین بار و سرقت دوباره آن پس ازتنفیذحدسرقت درآن شامل است؛ 

چون که در آیت مذکوراین حالات تفریق نشده است. دو، جابربن عبدالله، رضی الله عنه، ازپیامیر،صلی الله علیه 

ُإلَِىُالنَّبِىُِّ»وسلم، چنین روایت کرده است: إِنَّمَاُُ:فَ قَال واُياَُرَس ولَُاللَّهُُِ«.اقْ ت  ل وه ُُ»:فَ قَالَُُ،صلىُاللهُعليهُوسلمُ،جِىءَُبِسَارِق 
ُ«.اقْطعَ وه ُُ»:إِنَّمَاُسَرَقَ.ُفَ قَالَُ:ُفَ قَال واُياَُرَس ولَُاللَّهُُِ«.اقْ ت  ل وه ُُ»:فَ قَالَُُ.ث مَُّجِىءَُبِهُِالثَّانيَِةَُُ.فَ ق طِعَُُ:قَالَُُ«.اقْطعَ وه ُُ»:سَرَقَ.ُفَ قَالَُ

ُأ تِىَُبِهُِالرَّابِعَةَُُ«.اقْطَع وه ُُ»:إِنَّمَاُسَرَقَ.ُقَالَُُ:فَ قَال واُياَُرَس ولَُاللَّهُُِ«.اقْ ت  ل وه ُُ»:فَ قَالَُُ.فَ ق طِعَُث مَُّجِىءَُبِهُِالثَّالثَِةَُُ:قَالَُ ُ»:فَ قَالَُ.ُث مَّ
 (2)«.اقْ ت  ل وهُ ُ»:فَ قَالَُ.ُفَأ تِىَُبِهُِالْخَامِسَةَُُ«.اقْطَع وه ُُ»:قَ.ُقَالَُإِنَّمَاُسَرَُ:فَ قَال واُياَُرَس ولَُاللَّهُُِ«.اقْ ت  ل وه ُ

ترجمه: دزدی نزد رسول الله، صلی علیه وسلم، آورده شد، فرمود: او رابکشید. گفتند: ای رسول الله! او فقط دزدی  

کرده است. فرمود: دست او را قطع کنید. قطع شد. سپس همان دزد دوباره نزد او آورده شد، فرمود: او رابکشید. 

پای او را قطع کنید. قطع شد. سپس همان دزد دربارسوم گفتند: ای رسول الله! او فقط دزدی کرده است. فرمود: 

نزد او آورده شد، فرمود: اورا بکشید. گفتند: ای رسول الله! او فقط دزدی کرده است. فرمود: دست چپ او را قطع 

کنید. قطع شد. سپس همان دزد دربارچهارم نزد او آورده شد، فرمود: اورا بکشید. گفتند: ای رسول الله! او فقط 

زدی کرده است. فرمود: پای او را قطع کنید. قطع شد. سپس همان دزد دربارپنجم نزد او آورده شد، فرمود: اورا د

بکشید. صحابه، رضی الله عنهم، او را کشتند. دراین حدیث، رسول الله، صلی الله علیه وسلم، درسرقت بار دوم 

اولی باشد یا اموال مختلف نکرده است. این  مطلق به قطع دستور داده است وتفریق بین این که مال مسروقه

حدیث به وجوب اجرای حد درسرقت عین مسروقه قبلی برای باردوم دلالت صریح دارد.سه، این حالت ازمصادیق 

بارز تکرار جرم سرقت است نه اجتماع آن. پس، همانند تکرار زنا باعین زن اولی نیازمند اجرای حد مستقل 

ال به صاحبش پس ازسرقت، درحق ضمان مال دیگری دانسته میشود. پس دراجرای ( چهار، درصورت ردم3است.)

( پنج، شرایط اجرای حدسرقت دراین 4حد سرقت نیز مال دیگر تلقی شود وبا سرقت بار دوم آن حدلازم گردد.)

( شش، عصمت مال مذکور 5حالت به گونة کامل، همانند سرقت اولی محقق است. پس اجرای حد لازم است.)

 ( 6سرقت باردوم، همانند سرقت اولی باقی است.)در

                                              
 .۳۸. مایدة، آیة1

حسن حکم به  در ذیل آن، البانی درخود کتاب مذکو، 4412حدیث شماره، 247ص ،4، جپیشین سنن ابی داود، .أبو داود سلیمان بن الأشعث سجستانی، .2

 .۳۷۲-۳۷۱، ص۳ج آن را منکردانسته است. رک. نصب الرایه،امام نسای  حدیث کرده است. بودن

 .264، ص۱۰، ج، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .۷۳ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .4

 .۲۹۱-۲۹۰، ص۹، جپیشین المبسوط، سرخسی. شمس الدین ابوبکر محمد. .5

 .۷۲ص ،7جهمان، کاسانی، علاء الدین.  .6
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نظربه اقوال ودلایل آن ها، قول به لزوم تکرار اجرای حددرسرقت دوباره عین مال مسروقه قبلی پس ازتنفیذ      

حدسرقت توسط عین سارق، راجح است؛ زیراکه سبب حد تکرارشده وبه تکرارسبب، حکم نیزتکرارمیشود و 

م به آن استدلال کرده اند نیز این حالت را شامل است. علاوه برآن، قیاس این حالت حدیثی که اصحاب قول دو

به حدقذف برای باردوم درست نیست؛ زیراکه اگر قذف دومی به غیر زنای قبلی باشد به گونة حتمی اجرای 

حدقذف تکرار میشود. همچنان هدف ازمشروعیت حدسرقت با حدقذف فرق میکند؛ چون که هدف درحدقذف 

اظهاردروغ قاذف است که به اجرای حد اولی ظاهرشده است؛ ولی هدف درحدسرقت، منع ارتکاب دوباره جرم 

است که به اجرای حد سرقت اولی حاصل نشده است. پس نیاز است که دوباره حدسرقت اجراءگردد. اضافه 

وم اجرای مجدد حد زنا را بالای برآن، امام ابوحنیفه، رحمه الله، درصورت تکرار حدزنا باعین زن یا زن دیگر، لز

مرتکب حتمی میداند و درسرقت هم باید همین قول را میداشت؛ چون که دلیل به تفریق آن نیست. مهمتر ازهمه 

حالت مذکور، مصداق بارز تکرارجرم است نه تعدد؛ چون که پس ازتنفیذ مجازات سرقت، دوباره همان سارق 

 (1ظ درحالت مذکورشرط تداخل نیز منتفی است.)عین مال را سرقت کرده است. به این لحا

ل اول: سوم: تداخل درحدقذف، فقیهان اسلامی در سه محل در تداخل مجازات قذف اختلاف دیدگاه دارند. مح

ناهای قذف یک شخص چندین بار، هرگاه قاذف، دیگری را چندین بار پیش از اجرای حدقذف، به یک زنا یا ز

ن فقیهان آلازم میشود یا به تعداد قذف ها، حدآن نیز لازم میگردد؟ درپاسخ مختلف قذف کند آیا یک حدقذف 

 اسلامی دو قول دارند: 

قول اول: هرگاه قاذف، شخص دیگر را قبل از اجرای حد، چندین بارقذف کند، آن ها تداخل کرده فقط اجرای 

( است. 5( و مذهب حنابله)4فع)( قول اصح نزدشوا3( مالکی،)2یک حدقذف لازم میشود. این قول فقیهان حنفی،)

 دلایل این قول قرارذیل است: 

یک، زمانی که ابابکره، رضی الله عنه، شهادت به زنای مغیره داد، عمر،رضی الله عنه، او را به اساس حدقذف شلاق 

رضی زد ودوباره ابابکره آن را تکرارکرد. عمر،رضی الله عنه، میخواست که دوباره حدقذف را اجراء کند، علی، 

( ترجمه: اگر اراده داری که دوباره او 6)«ان کنت تریدجلده، فارجم صاحبه، فترک عمرجلده.»الله عنه، فرمود:

راشلاق بزنی، صاحب آن را سنگسارکن، پس عمر،رضی الله عنه، ازشلاق زدن مجدد او گذشت کرد. دو، صحابه، 

                                              
 .۵۵3ص پیشین،، التداخل واثره فی الاحکام الشرعیة منصور، محمدخالد عبدالعزیر. .1

 .۸ ة، قاعد۱۱۳، پیشین، صالنعمان حنيفةزین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  . ابن نجیم،2

 .342، صپیشین، لقوانین الفقهیةاابن جزی، محمد بن أحمد.  .3

المهذب . إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  ؛۹ة، قاعد۲۸۹ص ،۱پیشین، ج ،ةيفعالاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشا سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن.. 4

 .۲۷۵، ص۲پیشین، ج، فی فقه الإمام الشافعی

 .227، ص۱۰، جپیشین، بن حنبل الشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .227، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس ؛۲۷۵ص ،۲، جهمان. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .6
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لفت نکردند، پس درموضوع اجماع سکوتی دارند؛ رضی الله عنهم، درحالت مذکور به قول علی، رضی الله عنه، مخا

( سه، ارتکاب چندین قذف پیش از اجرای حد، اجتماع حدودیکسان است 1چون که مخالفت نقل نشده است.)

ومستحق آن نیز واحداست، پس تداخل میکند. اگر دوباره قاذف به همان زنا قذف را مرتکب شود تعزیر میگردد 

 (2نه حد.)

عیت حدقذف تکذیب قاذف ودفع عار ازمقذوف است واین هدف به اجرای یک حد حاصل چهار، هدف ازمشرو 

 (3میشود. پس نیاز به اجرای مجدد آن نیست.)

قول دوم: اگرقاذف، شخص دیگر را چندبارقذف کند، حدود تداخل نکرده وبه تعداد جرم قذف، اجرای حدآن 

 ( است. دلایل این قول قرارذیل است:5شوافع)( وروایت دیگر از4نیز لازم است. این قول فقیهان مالکی)

یک، قیاس حدقذف به سایرحقوق انسانی؛ چون که اصل درحقوق انسانها عدم تداخل است. پس حدقذف،  

( دو، حکم به تکرارسبب، تکرار میشود. پس حدقذف نیزبه 6همانند دیون وسایرحقوق انسانها تداخل نمیکند.)

 تعداد ارتکاب سبب آن تکرارمیشود. 

با ملاحظه اقوال ودلایل آن ها، قول به تداخل حدقذف درصورتی که قاذف چندین باریک مقذوف را به عین      

زنا یا زناهای مختلف قذف کند، راجح است؛ زیراکه اجماع سکوتی صحابه،رضی الله عنهم، به قول علی، رضی 

ذف، حد اجراء نگردید. درضمن شرایط تداخل نیز الله عنه، درزمینه وجود دارد که دوباره بالای ابابکره با تکرار ق

درحالت مذکور فراهم است. قیاس حدقذف به حقوق انسان ها مع الفارق است؛ چون که هدف از مشروعیت 

حدقذف دفع عار ازمقذوف وتکذیب قاذف است واین به اجرای یک حد حاصل میگردد، برخلاف دیون؛ چون 

ست. پس باحدقذف متفاوت است. علاوه برآن، تکرارحکم با تکرار سبب که استیفای دیون هرکدام بذاته مقصود ا

 (7پس از تنفیذحد پذیرفتنی است نه قبل آن؛ چون که باپذیرش آن، قاعدة تداخل حدود، محل عملی ندارد.)

یاشخص  محل دوم: تکرارقذف درجریان تنفیذ حدآن، هرگاه قاذف، درجریان تنفیذ حدقذف دوباره همین مقذوف

اره حدقذف به عین زنا یازنای مختلف قذف کندآیا حدقذف تداخل میکند یا بعد از اتمام حداول، دوب دیگر را

 کامل اجراء میشود؟ درپاسخ آن فقیهان اسلامی دو قول دارند:

                                              
 .227، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .1

 .۲۷۵ص ،۲ج، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .2

 .۲۷۵ص ،۲ج، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .3

 .327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .4

 .۲۷۵ص ،۲، جهمان. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .5

 .۲۷۵ص ،۲، جهمان. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .6

 .۳۵۹-۵۸3پیشین، ص، التداخل واثره فی الاحکام الشرعیةمنصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .7
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قول اول: درحالت مذکور حدقذف تداخل کرده وفقط حد اول کامل میشود واجرای دیگر حدقذف برقاذف لازم  

دقبلی صرف یک شلاق بافی مانده باشد وبه اساس تداخل صرف همان یک شلاق زده نیست وحتی اگر ازح

( است. دلایل این قول قرار ذیل است: یک، در حد 1میشود وبرای هردوقذف کافی است. این قول فقیهان حنفی)

، هدف قذف، حق الله غالب است وبه همین لحاظ تداخل میکند وفقط اتمام حداول درحالت مذکور لازم است. دو

از مشروعیت حدقذف، تکذیب قاذف ودفع عار از مقذوف است واین هدف به اجرای متباقی حدقذف اول حاصل 

 (2میشود.)

قول دوم: معیارحکم به اکثریت است؛ به این مفهوم اگر قذف دومی پس ازاجرای اکثر حداول باشد، آن تمام شده 

از اجرای اکثریت حدقذف اولی؛ مثال: پنجاه شلاق  واجرای حد برای قذف دومی نیز لازم است واگر قاذف قبل

باقی مانده باشد، دوباره همان مقذوف یا شخص دیگری را قذف کند، دراین صورت متباقی حداول درحددومی 

( دلیل این است که حکم تابع غالب میباشد، اگر 3تداخل میکند وفقط اجرای کامل حدقذف دومی لازم است.)

ه بود، حدقذف دومی نیز لازم است واگر نشده بود، متباقی حد قبلی درمقدارحدقذف غالب حدقذف اول اجراء شد

 دومی تداخل میکند. 

نظربه اقوال ودلایل آن ها، قول به تداخل حدقذف درصورت تکرارقذف درجریان تنفیذ حدآن، راجح است؛      

متباقی حد قذف حاصل  زیراکه هدف ازمشروعیت حدقذف اظهارکذب قاذف و دفع عار ازمقذوف به اجرای

میشود. درضمن هردو قول مذکور به تداخل اتفاق نظر دارند وصرف در اکمال تنفیذحد واکثریت اختلاف نظر 

دارند؛ چون که فقیهان حنفی معیار درتکرار قذف، کمال تنفیذ حد را میدانند وفقیهان مالکی معیارتمییزتعددجرایم 

را درنظر گرفته اند. دراین قسمت فقیهان شافعی وحنبلی نظرمشخص با تکرارجرم درجرم قذف، اجرای اکثرحدآن 

ندارند، درحدنوشیدن مسکر و زنا نظریه تنفیذ کامل مجازات را معیارتکرارآن ها گرفته اند؛ چون که اگر پس از 

تنفیذ برخی حدزنا وشراب نوشی، دوباره اسباب آن هارا شخص مرتکب شود، متباقی حداول درحد دوم تداخل 

( ازنظریه آن ها درحدزنا وشراب نوشی معلوم میشود که نظریه تنفیذ کامل مجازات قذف معیارتفکیک 4ند.)میک

 تعددجرایم با تکرار آن درباب قذف باشد. والله اعلم. 

                                              
 .56ص ،7ج ، پیشین،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین.  .1

 .۱۱۴، ص4محمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین، ج موصلی، عبدالله بن .2

 .۱۵۹و۱۵۱، ص۸پیشین، جشرح الزرقانی علی مختصرسیدی خلیل، زرقانی، عبدالباقی بن یوسف.  .3

المغنی فی  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۹، قاعدة۲۸۹، ص۱پیشین، ج ،ةيفعالاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشا الرحمن.سیوطی، جلال الدین عبد. 4

 ۱۳۲، ص۱۰، جپیشین، فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی
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د یک محل سوم: قاذف واحد یک جماعت را قذف کند، این در دو حالت قابل تصوراست: حالت اول: قاذف واح

ان اسلامی ولفظ قذف کند. این حالت مصداق تعددمعنوی درفقه اسلامی است واقوال فقیه جماعت را به یک کلمه

 .وحکم آن درطرزتعیین مجازات درتعددمعنوی به تفصیل ذکر میشود. حالت دوم شامل عنوان موضوع است

ریک  حالت دوم: قاذف واحد یک جماعت را به الفاظ مختلف دریک مجلس یا مجالس مختلف قذف کند؛ مثال: ه 

را مخاطب قرارداده و بگوید: زانی، زانی، زانی آیا حدقذف تداخل میکند، صرف اجرای یک حد بالای مرتکب 

لازم است یا تداخل نکرده به تعداد مقذوفان حد قذف لازم میگردد؟ دربیان حکم آن فقیهان اسلامی دو قول دارند: 

ند، دراین حالت حدقذف تداخل کرده وبه اجرای قول اول: هرگاه قاذف به کلمات متفاوت یک جماعت را قذف ک

یک حد قذف اکتفاء میشود، فرق نمیکند که همه مقذوفان مطالبه مجازات کند یا برخی ازآن ها. این قول فقیهان 

( است. دلایل آن قرارذیل است: یک، قیاس است؛ چون که درجرم سرقت مال ازیک 2( ومذهب مالکی)1حنفی)

نوشیدن انواع مسکر اجرای یک حد کافی است. پس درقذف یک جماعت به کلمات جماعت وزنا باچندین زن و

( دو، غالب درحدقذف، حق الله است. پس، 3مختلف نیزیک حدلازم میگردد؛ چون که حدقذف هم ازحدوداست.)

 (4همانند سایرحدود درآن تداخل جاری میشود.)

قول دوم: هرگاه قاذف به کلمات والفاظ متفاوت یک جماعت را قذف کند، حدقذف تداخل نکرده وبه تعداد  

( 7( وحنبلی)6( وقول فقیهان شافعی)5مقذوفان اجرای حدقذف برقاذف لازم است. این روایت درمذهب مالکی)

( 8ون وقصاص تداخل نمیکند.)است. دلایل این قول قرارذیل است: یک، حدقذف، حق انسان ها است وهمانند دی

 ( 9دو، درحالت مذکور حدقذف به اسباب ومحل متفاوت لازم شده است. پس تداخل نمیکند.)

                                              
النعمان،  حنيفةابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  ؛56ص ،7پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعالدین. کاسانی، علاء .1

  . ۱۱۳پیشین، ص

 .۲۳۵-342، صپیشین ،لقوانین الفقهیةا جزی، محمد بن أحمد.ابن ؛ 327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق .2

 .۶22، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .56ص ،7، جهمانالدین. . کاسانی، علاء4

 .235-342، صهمان ابن جزی، محمد بن أحمد.؛ 327، ص۴ج، همانمحمدعرفه.  ی،دسوق .5

 .۲۷۵، ص۲، پیشین، جالمهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 6

 .۶22، ص۱۰، ج، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7

 .۶22، ص۱۰ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .8

 .۶۹۳یشین، صالمقتصد، پ ةينهاالمجتهد و بدايةُ. ابن رشد، محمدبن احمد.9
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سبب اختلاف این است که حدقذف، حق الله محض است یا حق آدمی محض؟ فقیهانی که آن را حق الله      

وفقیهانی که آن را حق آدمی محض یا درآن محض یا غالب درآن حق الله را میدانند، تداخل شدنی تلقی میکنند 

 (  1غالب حق انسان را میدانند، قول به عدم تداخل دارند.)

بادرنظرداشت اقوال ودلایل آن ها، قول به تداخل حدقذف درقذف یک جماعت به کلمات مختلف، راجح      

قذوف ها وتکذیب است؛ چون که در حدقذف، حق الله غالب است ودرضمن هدف حدقذف که دفع عار از م

قاذف است به اجرای یک حد، حاصل میشود ومانع تداخل نیز درآن حالت وجود ندارد. فقیهان مالکی نیزآن را با 

 ( 2لفظ اصح ترجیح داده اند.)

ارند. محل دچهارم: تداخل درحد محاربه، فقیهان اسلامی در دو محل در تداخل مجازات محاربه اختلاف دیدگاه 

قوبت قطع درقتل وگرفتن مال درجرم محاربه، هرگاه محارب قتل کند ومال را نیز اخذ نمایدآیا عاول: توأمیت قتل 

د، اجرای همه به اساس حدمحاربه تداخل میکند وتنها به مجازات قتل ودارآویختن اکتفاء میشود یا تداخل نمیکن

 سپس قتل گردد وآن عقوبات حدمحاربه لازم است؛ طوری که نخست دست راست وپای چپ محارب قطع شود،

 گاه به دارآویخته شود؟ درپاسخ آن فقیهان اسلامی سه قول دارند:

قول اول: محاربی که درجرم محاربه قتل کند وهم مال را اخذ نماید، مجازات قطع جرم محاربه بامجازات قتل  

( 4ذهب مالکی،)(وم3ودارزدن تداخل میکند وبه همین دو اکتفاءمیشود. این قول صاحبین از فقیهانی حنفی)

 است. دلایل این قول قرار ذیل است:  6( وحنبلی5شافعی)

اللَّهَُوَرَس ولَه ُوَيَسْعَوْنَُفِيُالَأرْضُِفَسَادًاُأَنُي  قَت َّل واُْأَوُْي صَلَّب واُْأَوُْت  قَطَّعَُُي حَاربِ ونَُإِنَّمَاُجَزَاءُالَّذِينَُُ﴿ده است:الله متعال فرمو یک،
( ترجمه: مجازات کسانی که باخدا وپیغمبرش میجنگندو در روی زمین دست به فساد 7)﴾.أيَْدِيهِمُْوَأَرْج ل ه مُمِّنُْخِلَفُ 

میزنند، این است که کشته شوندیا به دارزده شوند یا دست وپای آنان درجهت عکس یکدیگر بریده شود. ابن 

کوم عباس، رضی الله عنه، اینگونه تفسیرکرده است، درصورت قتل واخذمال، محارب تنها به قتل وصلب مح

                                              
 .56، ص7، پیشین، جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. کاسانی، علاءالدین. 1

 .327، ص۴جپیشین،  ،محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ی،دسوق .2

 .۱۳۸، ص4. موصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین، ج3

 .۵۳5، ص۴، پیشین، جالمدونةُالكبرى. مالک بن أنس بن مالک ،أصبحی المدنی .4

 روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ ۹، قاعدة۲۸۹، ص۱پیشین، ج فعیة،سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. الاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشا. 5

 .156، ص10، پیشین، جالمفتین عمدةالطالبین و

 .315ص، ۱۰ج، همان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .6

 .۳۳. مایده، آیة7
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( دو، هدف حدمحاربه به مجازات قتل ودارزدن 2( همچنان مجازات درآیت مذکوربه ترتیب جرایم است.)1میشود.)

حاصل میشود ولزومی به اجرای مجازات قطع دیده نمیشود، همانندی که شخص متاهل زنا وسرقت کند فقط به 

یک جرم شده ونیازمندیک مجازات  ( سه، درحالت مذکورشخص محارب مرتکب3مجازات سنگسار اکتفاء میشود.)

 ( 4است.)

قول دوم: محاربی که قتل کند ومال را نیز بگیرد، مجازات جرم محاربه تداخل نمیکند. بدین لحاظ پیش ازمجازات 

کشتن ودارزدن، دست وپای اوقطع میگردد. این روایتی ازفقیهان شافعی است. دلیل این است درجرم محاربه، 

مال را مرتکب شده که دو جنس مختلف است. پس مجازات آن ها جمع میشود وتداخل محارب جرم قتل وگرفتن 

 ( 5نمیکند، همانندی که یک نفرزنا وسرقت کند.)

قول سوم: هرگاه محارب درجرم محاربه قتل کند ومال را نیز اخذ نماید، اختیار اجرای حدمحاربه مربوط امام 

ودارزدن را جمع میکند واگر خواست مجازات قتل ودارزدن است. اگرخواست درحالت مذکور مجازات قطع وقتل 

را اجراء میکند ومجازات قطع را انجام نمیدهد واگرخواست تنها مجازات دارزدن را اجراء میکند. این قول امام 

 ( دلایل: 7( رحمه الله، است.)6ابوحنیفه،)

اللَّهَُوَرَس ولَه ُوَيَسْعَوْنَُفِيُالَأرْضُِفَسَادًاُأَنُي  قَت َّل واُْأَوُْي صَلَّب واُْأَوُْت  قَطَّعَُُنَُي حَاربِ وُإِنَّمَاُجَزَاءُالَّذِينَُُ﴿یک، الله متعال فرموده است:
( ترجمه: مجازات کسانی که باخدا وپیغمبرش میجنگندو در روی زمین دست به فساد 8)﴾.أيَْدِيهِمُْوَأَرْج ل ه مُمِّنُْخِلَفُ 

دارزده شوند یا دست وپای آنان درجهت عکس یکدیگر بریده شود. کلمة،  میزنند، این است که کشته شوندیا به

او، درآیت مذکور دلالت به تخییر میکند. دو، درحد محاربه درحالت مذکوربه اجرای یک مجازات یا تمام آن ها 

هدف آن حد محقق میشود، پس امام اختیار دارد. سه، درحدمحاربه تشدید است ودرجمع مجازات آن تشدید 

                                              
، ۱۰ق، ج.هـ1403 : دوم،طبع، المکتب الإسلامی. بیروت: : حبیب الرحمن الأعظمیتحقیق ،الرزاقمصنف عبد. عبد الرزاق بن همامأبو بکر، صنعانیُ.1

  .18544 ، اثرشماره109ص
 .۱۳۸ص ،4جمحمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین،  موصلی، عبدالله بن .2

 .۶22، ص۱۰، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۱۳۸ص ،4جهمان، موصلی، عبدالله بن محمد.  .3

 .۹۴، ص 7جپیشین، ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعالدین. کاسانی، علاء .4

 ، پیشین،لکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلابن احمد،  عبد اللهمقدسی، بن قدامة ا ؛315ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .67ص ،4ج

هـ ۱۵۰لدشده ودرسالهـ تو۸۰. نعمان بن ثابت معروف به امام ابوحنیفه، فقیه تابعی، محدث وصاحب مذهب شهیردرجهان اسلام است. اودرکوفه درسال6

 .۳۹۰، ص۶، جسیرأعلام النبلاء ؛۸۶ص، أبوإسحاق الشیرازی، طبقات الفقهاءر.ک، انیف او فقه اکبردرعلم عقایداست. وفات کرده است. مشهورترین تص
 .۱۳۸،ص4جالاختیار لتعلیل المختار، پیشین، موصلی، عبدالله بن محمد.  .7

 .۳۳. مایده، آیة8
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شترمشهود است. پس امام اختیار دارد که جمع کند. چهار، سبب مجازات قطع وقتل کردن درحالت مذکورموجود بی

 ( 1است وحکم به سببش تکرار میشود. پس امام اختیار به اجرای تمام یا برخی آن موجب ها را دارد.)

ی که محارب قتل کند ومال را نیز اخذ نظر به اقوال ودلایل آن ها، قول به تداخل مجازات قطع با قتل در حالت     

نماید، راجح است؛ زیراکه هدف حدمحاربه به اجرای آن محقق میشود ودرضمن آن حد، حق الله محض است، 

به این لحاظ نیز نظر تداخل رجحان پیدا میکند وعلاوه برآن، قاعدة تداخل مجازات کوچک درمجازات بزرگ نیز 

 (  2آن را ایجاب میکند.)

گونة عمدی  محارب علاوه برقتل، جنایت برغیرنفس را نیز مرتکب میشود، هرگاه محارب، دیگری را به محل دوم:

درجرم محاربه ضرب وجرح کند که مستلزم قصاص باشد؛ طوری که دست کسی را به گونة عمدی قطع کند 

ن فقیهان درپاسخ آ ودرجرم محاربه قتل کند آیا مجازات ها دراین صورت جمع میشود یا با قتل تداخل میکند؟

 اسلامی دو قول دارند: 

قول اول: درحالت مذکور جنایت مادون نفس درمجازات قتل محاربه تداخل میکند وبه اجرای مجازات قتل جرم 

( است. دلایل آن: یک، 5( به غیرحدقذف ومذهب حنبلی )4( مالکی)3محاربه اکتفاء میشود. این قول فقیهان حنفی،)

محاربه مجازات جرح را ذکر نکرده است ومجازات مشخصی را ذکر کرده است. پس قصاص شارع حکیم درآیت 

مادون نفس درحالت اجتماع با مجازات قتل جرم محاربه لازم نیست؛ درحالی که اجرای قتل درحد محاربه حتمی 

  ( 7( دو، مجازات قتل سایرحدود را احتواء میکند.)6است وجرح محارب، حکم جرح عادی را دارد.)

قول دوم: درحالت مذکور جنایت برنفس ومادون آن با مجازات قتل درمحاربه تداخل نمیکند. پس نخست قصاص 

( وروایتی 8مادون نفس اجراء میگردد، سپس به اساس مجازات حدمحاربه کشته میشود. این قول فقیهان شافعی)

                                              
 .۱۳۸ص ،4ج همان،موصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 .۳۷۴ص پیشین،التداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .2

 .۹۵ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع الدین.کاسانی، علاء .3

 .327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .4

المغنی فی فقه الإمام  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 67ص ،4ج ، پیشین،الإمام المبجل أحمد بن حنبل لکافی فی فقها، عبد اللهمقدسی، بن قدامة ا .5

 .305ص، ۱۰، جپیشین، أحمد بن حنبل الشیبانی

 .67ص ،4ج ، پیشین،لکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلا عبدالله بن احمد.مقدسی، بن قدامة ا .6

 .319-315ص، ۱۰ج، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7

 .85۲، ص۲، پیشین، جالمهذب فی فقه الإمام الشافعی .إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .8
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( 2پس حکم قتل در آن جاری است.) ( است. دلایل آن: یک، مجازات جرم جرح تابع قصاص نفس است.1ازحنابله)

 ( 3دو، قصاص جرح ومادون نفس مجازات مستقل است وهمانند قصاص نفس استیفاء آن لازمی است.)

قدیم اجرای تسبب اختلاف این است که حق الله برحق انسان مقدم اجراء میشود یا برعکس. فقیهانی که به      

بایکی  داخل حدود مختلف نوع وجنایت برنفس ومادون آن کهحقوق الله به حق الناس باورمند اند نظر به ت

ظر دارند، قول به ازحدودمستلزم مجازات مرگ باشد، دارند. فقیهانی که به تقدیم اجرای حق انسان ها به حق الله ن

 دارند. نتداخل حدود مختلف نوع وجنایت برنفس ومادون آن که درآن یکی ازحدود مستلزم مجازات مرگ باشد، 

است؛  4بادرنظرداشت اقوال ودلایل آن ها، قول به تداخل جنایت مادون نفس باقتل درجرم محاربه، راجح     

زیراکه درآیت محاربه ازمجازات جرم جرح تذکر به عمل نیامده است وهدف مشروعیت مجازات که منع ارتکاب 

صاص مادون نفس فایده دوباره جرم است با اجرای مجازات قتل درحد محاربه حاصل میشود وبه اجرای ق

متصورنیست. علاوه برآن، مجازات قتل جرم محاربه متضمن حق انسان ها است این هم به رجحان تداخل درحالت 

 مذکور دلالت میکند. 

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم حدود غیرمرتبط -۳ 

ب زنا به صفت ام دهد؛ مثال: مرتکهرگاه شخصی، قبل از تنفیذ مجازات، جرایم حدود ازاجناس مختلف را انج     

غالب  احصان، سرقت، شراب نوشی ومرتکب قتل درجرم محاربه شود که خالص حق الله است یا حق الله در آن

 باشد، شیوة تعیین مجازات آن نظر به حالات فرق میکند که درذیل به آن ها پرداخته میشود. 

د آن مرگ است، هرگاه شخصی مرتکب جرایم حدو حالت اول: ارتکاب جرایم حدود مختلف که مجازات برخی

دیدگاه  از اجناس مختلف گردد که مجازات برخی آن مرگ باشد، درشیوة تعیین مجازات آن فقیهان اسلامی دو

 متفاوت دارند. 

قول اول: هرگاه شخصی مرتکب جرایم حدود از اجناس مختلف شود که مجازات برخی آن مرگ باشد، تعیین 

وة تنفیذ مجازات اشد صورت میگیرد. به این مفهوم که مرتکب به مجازات های همه جرایم شیمجازات آن به 

حدود ارتکابی محکوم میشود وشدیدترین مجازات آن قابل تنفیذ دانسته میشود و فقط به اجرای آن اکتفاء میشود. 

مجازات همه جرایم  دراین صورت مجازات خفیف محکوم شده، تحت مجازات شدید قرارمیگیرد. دلیل این که به

حدودمحکوم میشود این است که بدون حکم محکمه مجازات خفیف وشدید شناخته نمیشود و درضمن تنفیذ 

                                              
 .305ص، ۱۰ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس ؛ 67ص ،4ج همان، عبدالله بن احمد.مقدسی، بن قدامة ا .1

 .305ص، ۱۰ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .2

 .67ص ،4ج همان، عبدالله بن احمد.مقدسی، بن قدامة ا .3

 .۳۷۷-۷۶۳پیشین، صالتداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .4
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( 3( درغیرحدقذف و حنبلی)2( مالکی)1مجازات حدود نیز موقوف به امضای قضات است. این قول فقیهان حنفی،)

 است. دلایل این قول قرارذیل است:

( 4)«.إِذَاُاجْتَمَعَُحَدَّانُِأَحَد ه مَاُالْقَتْل ،ُأتََىُالْقَتْل ُعَلَىُالآخَرُُِ»ود، رضی الله عنه، که فرموده است:یک، اثرعبدالله بن مسع 

ترجمه: هرگاه دوحد جمع شود ومجازات یکی آن مرگ باشد، مرگ، مجازات های دیگر را احتواء میکند. همچنان 

كُلُشيء» :فرموده است ترجمه: هرگاه درحدودمجازات مرگ واجب التنفیذ باشد، آن تمام ( 5)«.إذاُجاءُالقتلُمحا

حدود دیگر رامحو میکند. این اثرها صریح است که درحالت ارتکاب چندین حد که مجازات برخی آن مرگ 

باشد، مجازات مرگ سایرحدود را دربرمیگیرد. دو، صحابه وتابعین، رضی الله عنهم، به آن قول مذکور با وجود 

تراض نکردند واعتراضی به آن نقل نشده است. پس اجماع سکوتی صحابه درمورد احتواءمجازات انتشارش اع

( سه، هدف از اجرای حدود، منع ارتکاب دوباره آن است وبه اجرای مجازات 6مرگ سایر حدود را وجود دارد.)

( پس به مجازات 7مرگ، هدف مذکور حاصل میشود ودراجرای سایرحدود با مجازات مرگ احتمال فایده نیست.)

 مرگ اکتفاء گردد.  

قول دوم: هرگاه حدود مختلف درقسمت مرتکبی اجتماع کند، پس ازاثبات آن ها به براهین شرعی ومحکومیت، 

به تنفیذ مجازات مرگ نیز حکم اصداریافته باشد، مجازات مندرج درحکم محکمه تحت مجازات مرگ قرارنگرفته 

ردد وازتنفیذ خفیف ترین مجازات شروع میشود وپس از زوال اثرتنفیذحدقبلی وهمه آن ها بالای مرتکب اجراء میگ

مجازات حد متوسط ودرنهایت مجازات مرگ تنفیذ میگردد وحدود پی درپی تطبیق نمیشود تاکه محل ازبین نرود 

 واجرای سایرحدود معطل نشود. دراین دیدگاه، شیوة تعیین مجازات درارتکاب چندین حد از اجناس مختلف،

 ( دلایل این است: 8همان شیوة جمع مجازات ها است. این قول فقیهان شافعی است.)

یک، هرجرم مجازات خاص خود را دارد و موجب یک نص شرعی است. سبب آن مجازات محقق شده است. 

( دو، درحالت مذکور 9پس تداخل نمیکند وبه اساس عمل به موجب نص شرعی اجرای همه آن ها لازم است.)

                                              
 .۱۳۸ص ،4، ج، پیشینموصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار؛ 63ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین. .1

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .2

 .۱۵3ص، ۱۰، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .28709 ، اثرشماره479ص ،9جت، _ب، لهنديةا السلفيةالدار هند:_: محمد عوامةتحقیق، شيبةمصُنف ابن أبی ، ابوبکر عبدالله بن محمد. بن أبی شیبةاُ.4
 .18221، اثرشماره۲۰-۱۹، ص۱۰جپیشین،  ،الرزاقمصنف عبد. أبو بکرعبد الرزاق بن همام، صنعانی .5

 .۱۵3ص، ۱۰، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .6

 .۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7

 روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ ۹ة، قاعد۲۸۹ص ،۱پیشین، ج فعیة،الاشباه والنظایر فی قواعد وفروع الشاسیوطی، جلال الدین عبدالرحمن.  .8

 .164ص ،10پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و

 .۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .9
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( مثال: هرگاه شخصی 1رتکابی ازجناس مختلف است؛ به دلیل مختلف بودن درجنس تداخل نمیکند؛)حدود ا

( جرایم ارتکابی او به براهین شرعی اثبات گردد و محکمه 2سرقت کند، شراب بنوشد، زنا کند، سپس مرتد شود.)

ازیانه ودرارتکاب جرم در ارتکاب جرم سرقت به مجازات قطع دست ودر ارتکاب نوشیدن شراب به زدن هشتادت

زنا به زدن صدشلاق و درارتکاب جرم ارتدات به مجازات مرگ محکوم کند وحکم قطعی شود. به اساس قول 

اول محکمه بایدفقط به تنفیذ شدیدترین مجازات که مرگ است، دستور دهد ودستگاه تنفیذ حکم صرف مکلف 

( 3.)درسرقت، صرف ضمان برعهده سارق استوبه اجرای آن است وسایرحدود تحت مجازات مرگ قرارمیگیرد 

وبه اساس قول دوم محکمه درفیصله خود به تنفیذ همه مجازات های مندرج آن دستور میدهد ودستگاه تنفیذ 

حکم مکلف است که همه آن را به این ترتیب که نخست حد نوشیدن شراب را اجراءکند، مهلت داده شود که 

س حد زنا راتنفیذ کند، مهلت داده شود تا محکوم علیه خوب شود، پس از آثار آن ازبدن محکوم زایل شود، سپ

زوال آثارآن از بدن محکوم، مجازات قطع دست ودرنهایت مجازات مرگ را بالای محکوم علیه اجراء کند؛ چون 

که در تنفیذ شلاق خوف هلاک متصورنیست به این لحاظ نسبت به مجازات قطع دست خفیف است وبه آن 

اده میشود؛ مثال دیگر: هرگاه شخصی متاهل مرتکب جرم زنا، نوشیدن شراب وقتل درمحاربه گردد وبه اولویت د

اساس براهین شرعی وفیصله محکمه به مجازات آن ها محکوم شود به اساس قول اول صرف مجازات قتل درجرم 

محاربه متضمن حق  محاربه تنفیذ میشود ومجازات سنگسار وشراب نوشی تحت آن قرارمیگیرد؛ چون که قتل

( به اساس قول دوم، نخست مجازات شلاق نوشیدن شراب، 4انسان است وبه همین لحاظ درتنفیذمقدم میشود.)

سپس به اساس مجازات محاربه کشته میشود ومجازات سنگسار به دلیل نبود محل ساقط میشود. همینطور اگر 

ه به مجازات قطع دست وسنگسار محکوم شخص متاهل مرتکب زنا وسرقت گردد وبه اساس حکم قطعی محکم

شود، طبق قول اول تنها مجازات سنگسار اجراء میشود ومجازات قطع دست، تحت آن قرارمیگیرد وصرف ضمان 

( طبق قول دوم نخست دستش قطع میگردد، سپس سنگسار میشود وقول 5سرقت برعهده محکوم علیه است.)

ت مهلت داده میشود تا دستش سالم شود، سپس سنگسار درمثال مذکور پس از اجرای قطع دسصحیح شوافع 

( مثال دیگر: هرگاه شخصی متاهل مرتکب جرم زنا، قذف، سرقت وشراب نوشی گردد وبه اساس حکم 6؛)میگردد

قطعی محکمه به ارتکاب زنا به مجازات سنگسار وبه ارتکاب جرم قذف به زدن هشتادشلاق وبه ارتکاب جرم 

                                              
 .۹ة، قاعد۲۸۹ص ،۱جپیشین،  فعیة،قواعد وفروع الشاالاشباه والنظایر فی  سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن.. 1

 .۹ة، قاعد۲۸۹ص ،۱ج همان،سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن. . 2

 .63ص ،7پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .3

 .۱۵3ص، ۱۰ج، پیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۱۱۵، ص4محمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین، ج موصلی، عبدالله بن .5

 .164ص ،10پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .6
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تکاب جرم نوشیدن شراب به هشتاد تازیانه محکوم شود. به اساس قول اول، نخست سرقت به قطع دست و به ار

مجازات حدقذف اجراء میگردد؛ چون که متضمن حق انسان است، به همین لحاظ با مجازات مرگ تداخل نمیکند 

( وسایرحدود تحت 1به تعقیب آن سنگسار میگردد؛ چون که درتأخیراجرای مجازات مرگ فایده متصورنیست)

مجازات مرگ قرارمیگیردودرسرقت ضمان لازم میشود. وبه اساس نظراصح درقول دوم نیز نخست حدقذف 

اجراءمیگردد؛ چون که حق انسان است، سپس به ترتیب فوق سایرحدود تنفیذ شده ودرنهایت سنگسارمیگردد. 

صورت اجتماع حدقذف با ( در5( وقول اصح شوافع)4( حنبلی)3( مالکی،)2دیده میشود که به قول فقیهان حنفی،)

سایرحدودکه مجازات برخی آن مرگ باشد، آن مقدم برهمه اجراء میشود واین اتفاق فقیهان مذکور رادرمورد نشان 

 میدهد. 

که برخی آن مستلزم مجازات مرگ باشد وسایرمجازات درارتکاب تعددجرایم حدود مختلف قول فقیهانی که      

یگیرد، راجح است؛ چون که همه آن ها حق الله خالص است و هدف غیرازحدقذف تحت مجازات مرگ قرارم

سایرمجازات جرایم حدود به اجرای مجازات مرگ حاصل میشود؛ به این لحاظ اجرای مجازات سایرحدود با 

مجازات مرگ مفید نیست. درضمن اتفاق صحابه به قول عبدالله بن مسعود، رضی الله عنه، نیز آن راتقویت میکند 

( بنابرآن، شیوة تعیین مجازات در تعددمادی جرایم حدود مختلف که مجازات 6خالفت نکرده است.)وصحابی م

 برخی آن مرگ باشد، همان شیوة تنفیذشدیدترین مجازات است. 

حالت دوم: ارتکاب جرایم حدود مختلف که مجازات همه آن ها مرگ است، هرگاه شخصی مرتکب جرایم حدود 

جازات همه آن ها مرگ باشد، مجازات آن درفقه اسلامی به شیوة تنفیذمجازات اشد از اجناس مختلف گردد که م

تعیین میشود، هرچند درحالت مذکور همه مجازات ها، مرگ است وباهم مماثل ومساوی اند ازشیوة تداخل 

ازات مجازات ها استفاده نمیشود؛ چون که ممکن است برخی آن مجازات ها ساقط شود؛ مثال:  به توبه کردن مج

( ساقط میشود و دراین صورت مجازات بعدی  قابل تنفیذاست، اگر ازشیوة تداخل مجازات ها استفاده 7ارتداد،)

شود، دیگرمجازاتی قابل تنفیذ درحکم نخواهد بود؛ حالان که درحالت مذکور، تمام مجازات های مرگ واجب 

که پس ازاجرای مجازات مرگ، محلی  الاجراء است وتنفیذ یک مجازات مرگ دراین حالت به این دلیل است

برای تنفیذسایرمجازات باقی نمیماند وبه اساس عدم امکان اجراء، سایر مجازات ها ساقط میشود. پس درصورت 

                                              
 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .1

 .۱۱۵ص ،4، ج، پیشینموصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار .2

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .3

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۱۶۵-164ص ،10پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .5

 .۸۲۳پیشین، صالتداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .6

 .۱۶۵-164ص ،10ج همان،. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .7
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حدزنای زن ومرد متاهل، ارتکاب قتل درمحاربه وجود محل وامکان اجرای مجازات، آن ها ساقط نمیگردد. 

مرتکب جرم زنا بازن متاهل شود ودرجرم محاربه قتل کند، سپس مرتد وارتداد، مرگ است؛ مثال: شخصی متاهل 

شود، یا مرتکب قتل درمحاربه، سپس مرتد گردد یا درحالت احصان مرتکب زنا وقتل درمحاربه گردد وپس از 

اثبات به براهین شرعی ومحکومیت به مجازات همه آن ها به قول فقیهان اسلامی به تنفیذ مجازات مرگ درمحاربه 

 (1رجیح داده میشود؛ چون که متضمن حق انسان است.)ت

حالت سوم: ارتکاب جرایم حدود مختلف که مجازات آن ها متفاوت است ودرمیان مجازات محکوم بها، مرگ 

نیست، هرگاه شخصی مرتکب جرایم حدود از اجناس مختلف گرددکه مجازات آن ها مرگ نیست، به اتفاق 

درتعیین مجازات آن ها، شیوة جمع مجازات ها کاربرد دارد وبالاثرآن مجازات همه جرایم ارتکابی  2فقیهان اسلامی

حدود مختلف بالای مرتکب اجراء میشود. جرایم زنای شخص مجرد، قذف، نوشیدن شراب، سرقت ومحاربه 

د یا زندان است؛ مثال: بدون ارتکاب قتل، مستلزم قتل نیست، مجازات آن ها به ترتیب شلاق، قطع دست وپا، تبعی

هرگاه شخص، دیگری را قذف کند، شراب بنوشد، زنا وسرقت کند وبه اساس فیصله قطعی محکمه به ارتکاب 

جرم قذف به زدن هشتاد تازیانه و به ارتکاب جرم شراب نوشی به زدن هشتادتازیانه و به ارتکاب جرم زنا زدن 

وم شود. طبق مذهب حنفی نخست حدقذف اجراء میگردد؛ صدتازیانه وبه ارتکاب جرم سرقت به قطع دست محک

چون که متضمن حق انسان است وحق انسان به دلیل نیاز واحتیاج او مقدم اجراء میشود، سپس محکوم زندانی 

شده تا سالم گردد وآن گاه امام اختیار دارد که حد زنا را تنفیذکند یا حدسرقت را؛ چون که هردو حد به نص 

( برمبنای مذاهب شافعی وحنبلی تنفیذآن ازمجازات 3دراخیر حدشراب نوشی تنفیذ میشود.)کتاب ثابت است و

خفیف آغازمیشود، سپس مجازات متوسط ودرنهایت شدیدتنفیذ میشود، درمثال مذکور ازاجرای مجازات جرم 

د قذف که هم خفیف است وهم متضمن حق انسان، بدین لحاظ دراجراء مقدم میشود، پس از گذشت مدتی ح

شراب نوشی اجراء میگردد؛ مهلت داده میشود که آثار آن از بدن محکوم علیه زایل شود، سپس مجازات جرم زنا 

اجراء میگرددو پس از زوال آثار مجازات قبلی دست مرتکب قطع میگردد واین ترتیب استحبابی است نه وجوبی؛ 

 ( 4چون که دلیل بروجوب آن نیست.)

                                              
 .۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینالشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .1

 ، پیشین،المفتین عمدةالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ 348، ص۴جپیشین،  ،محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ی،دسوق .2

  .3۱۵ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۱۶۵-164، ص10ج

 .۱۱۵ص ،4جل المختار، پیشین، محمد. الاختیار لتعلیموصلی، عبدالله بن  .3

المغنی فی فقه الإمام  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس ؛۱۶۵-164ص ،10ج ، پیشین،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .4

 .319-3۱۵ص، ۱۰ج، ، پیشینأحمد بن حنبل الشیبانی
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؛ ترجمه: اجرای حدود به یگبارگی نمیشود. درهمه مذاهب مذکور نُالحدينيموالةُبلبه اساس ضابطة فقهی،      

درحالت فوق همه حدود به یکبارگی اجراء نمیشود؛ زیراکه سبب مرگ محکوم علیه میگردد؛ درحالی که مجازات 

ز بدنش زایل او مرگ نیست. بنابرآنء پس از اجرای هرحد به مجرم مهلت مناسب داده میشود که آثارتنفیذ حد ا

( دلایل تنفیذ همه مجازات جرایم حدود ارتکابی درحالت فوق 1شود وسالم گردد، سپس حد پسین اجراءگردد.)

 قرارذیل است: 

یک، اگر درحالت فوق صرف یک حد اجراء گردد و مجازات سایرجرایم حدود ارتکابی تنفیذنشود، باور مرتکب 

خواهد شد وبه این اساس دوباره اسباب آن ها را مرتکب میگردد  به عدم وجود مجازات درسایرجرایم حدود، پیدا

( دو، علاوه برآن، هرحد، هدف 2وهدف مشروعیت حدود محقق نمیشود وبه همین دلیل همه آن ها تنفیذ میگردد.)

خاص دارد که به اجرای یکی از آن ها درحالت فوق، اهداف همه آن حدود مختلف محقق نمیشود؛ زیراکه هدف 

عیت حدشراب نوشی، صیانت عقول، ازحدزنا، صیانت انساب، ازحدقذف، صیانت اعراض، ازحدسرقت از مشرو

( همین اختلاف اغراض واجناس دلیل اصلی عدم تداخل حدود مختلف 3ومحاربه صیانت اموال مردم است.)

درحالت فوق است. سه، درضمن هرحدشرعی موجب نص مستقل است واگر حدود درحالت فوق تداخل کند، 

 ( 4نصوص شرعی معطل قرارمیگیرد واین درست نیست.)

م حالت چهارم: ارتکاب جرایم حدود مختلف که مجازات آن ها زدن شلاق است، هرگاه شخصی مرتکب جرای

ازات حدود از اجناس مختلف گردد که مجازات آن ها شلاق است، شیوة تعیین مجازات آن چه گونه است؟ مج

 د، زدن شلاق است که کمیت مجازات حدقذف وشراب نوشی باهم مساویحدقذف، شراب نوشی وحد زنای مجر

اب وهشتاد شلاق است ومجازات حدزنا، صدشلاق وبیشتر ازآن دواست. هرگاه شخصی مرتکب جرایم قذف، شر

ند؟ فقیهان نوشی وزنا گردد آیا مجازات آن ها باهم تداخل میکند وفقط اجرای یک حدلازم است یا تداخل نمیک

 بیان حکم آن سه قول دارند: اسلامی در

                                              
المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۱۱۵ص ،4جالاختیار لتعلیل المختار، پیشین، موصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 .۱۶۵-164ص ،10ج ، پیشین،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، النووی ؛.319-3۱۵ص، ۱۰ج، ، پیشینالشیبانی

 .۱۱۵ص ،4جهمان، موصلی، عبدالله بن محمد.  .2

 .۱۳۱، ص۴، ج، پیشینالهدايةُشرحُبدايةُالمبتدي. یالحسن عل یاب ینمرغینانی، برهان الد .3

 .۳۴۱ص ،5جت، _ب، الفکردار. بیروت: شرح فتح القدیر. کمال الدین محمد بن عبد الواحد، سیواسی .4
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قول اول: درحالت ارتکاب جرایم حدود مختلف که مجازات آن ها شلاق است، خواه درمقدار مجازات باهم 

مساوی باشدیابیشتر ازآن، حدود مختلف تداخل نکرده ومجازات هریک به طورمستقل اجراء میشود وشیوة جمع 

 ( است. دلایل این قول قرارذیل است: 3( وحنبلی)2( شافعی)1،)مجازات ها درآن حاکم است. این قول فقیهان حنفی

( دو، 4یک، سه حد مذکور متفاوت درجنس، هدف وسبب است، هماننداجتماع حدسرقت وزنا تداخل نمیکند.)

قاعدة تداخل فقط درحدود همسان درمقداروصفت است، همانند دوحدی که موجب یک سبب باشد، درغیرآن 

 که درحالت قبلی تذکر یافته نیز دراین حالت صدق میکند که نیازبه تکرارنیست.  محل ندارد. سه، دلایلی

قول دوم: فقط حدود مختلف درجنس ومتفق درمقدارمجازات باهم تداخل کرده واجرای یکی آن لازم است. پس 

دو با  درحالت اجتماع حدشراب نوشی با حدقذف، آن ها تداخل کرده مجازات یکی آن ها اجراء میشود؛ ولی آن

( است. دلایل 5حد زنا تداخل نمیکند. دراین قول شیوة تداخل مجازات ها حاکم است. این قول فقیهان مالکی)

 این است: 

( 6یک، حدشراب نوشی وقذف با هم درمقدار مجازات برابر است، همانند اجتماع دوقتل ودوقطع تداخل میکند.)

ه است؛ چون که کسی شراب بنوشد، هذیان میگوید درتعلیل دیگر وحدت هدف معیارتداخل آن دو گفته شد

وکسی هذیان بگوید افتراء میکند، پس مجازات شراب نوشی، همانندحدقذف به منظورجلوگیری از افتراءزدن 

( دو، حدشراب نوشی فرع حدقذف است ودرجود 7وضع شده است وبااجرای یکی آن هدف هردومحقق میشود.)

 ( 8یکی آن، هدف هردومحقق میشود.)

                                              
 ،5ج، پیشین، شرح فتح القدیر. کمال الدین محمد بن عبد الواحد، سیواسی ؛۱۱۵ص ،4جالاختیار لتعلیل المختار، پیشین، محمد.  موصلی، عبدالله بن .1

 .۳۴۱ص

 .۱۶۵-164ص ،10ج ، پیشین،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .2
 .319-۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینالإمام أحمد بن حنبل الشیبانیالمغنی فی فقه  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .319-۱۵3ص، ۱۰ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۱۳5، ص۴، پیشین، جالمدونةُالكبرى. مالک بن أنس بن مالک ،أصبحی المدنی .5

 .319-۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینالشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .6

 .513، ص۴، ج. همانمالک بن أنس بن مالک ،أصبحی المدنی .7

 .513،ص۴ج همان،. مالک بن أنس بن مالک ،أصبحی المدنی .8
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قول سوم: درحالت اجتماع حدقذف، شراب نوشی وزنا، مجازات خفیف تحت مجازات شدیدقرارمیگیرد وفقط 

به اجرای آن اکتفاء میشود؛ زیراکه حدود مذکور درجنس مجازات همسان است. پس لازم است که باهم تداخل 

 ت اشد حاکم است.( دراین قول شیوة مجازا2( ازفقیهانی مالکی است.)1کنند. این قول ابن عبدالبر)

نظربه اقوال ودلایل آن ها، قول به عدم تداخل حدقذف باحدشراب نوشی وزنا درحالت اجتماع آن ها، راجح       

است؛ زیراکه حدود مذکور درجنس متفاوت است؛ چون که سبب حدقذف انتساب زنا به مقذوف به گفتار وسبب 

عل زنا است. اهداف مشروعیت حدود مذکورنیز حدشراب نوشی، فعل نوشیدن مسکر، سبب حدزنا، انجام ف

( زیراکه محل درقتل 3متفاوت است. علاوه برآن، قیاس آن دو با حالت اجتماع دوقتل وقطع مع الفارق است؛)

وقطع ازبین میرود واجرای مجازات مرگ وقطع دومی به دلیل نبود محل متعذر است؛ درحالی که در اجتماع 

اقی است واجرای آن ناممکن نیست. درضمن قوت دلایل قول اول ازهیچ کس حدقذف، شراب نوشی وزنا محل ب

 ( بنابرآن، شیوة جمع مجازات ها درحالت مذکور، روش تعیین مجازات آن ها است.4پوشیده نیست.)

حالت پنجم: ارتکاب جرایم حدود مختلف که مجازات آن ها قطع کردن است، هرگاه شخصی مرتکب جرایم  

لف که مجازات آن ها قطع کردن است، گردد؛ طورمثال: مقدارنصاب را سرقت کند و درجرم حدود از اجناس مخت

محاربه نیز به مقدار نصاب ازمسافران مال اخذکند، شیوة تعیین مجازات آن چه گونه است؟ مجازات حدسرقت و 

می تصریح کرده اخذمال درحدمحاربه، قطع دست راست ودرمحاربه پای چپ نیز قطع کرده میشود. فقیهانی اسلا

اندکه درحالت اجتماع آن، همزمان دست راست وپای چپ محکوم به اساس حدمحاربه قطع میگردد وحدسرقت 

به دلیل نبود محل اجرای حد، ساقط میشود؛ چون که محل هردوحد یکی است وهمانند مجازات دومرگ به اساس 

همان شیوة جمع مجازات ها است ومحکمه ( دراین حالت شیوة تعیین مجازات، 5ضرورت یکی آن ساقط میشود.)

 به مجازات هردو جرم حکم میدهد وبه دلیل نبود محل، اجرای یک حکم از تنفیذ بازمیماند.

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم حدود وقصاص  -۴ 

 هرگاه شخصی جرایم حدود همسان یا مختلف را با جرایم قصاص نفس وعضو مرتکب شود، طرزتعیین     

 مجازات آن چگونه خواهد بود؟ به غرض درک بهتر، این موضوع به حالات ذیل بررسی میشود. 

                                              
وفات کرده هـ ۴۶۳هـ تولدشده ودرسال۳۶۸. یوسف بن عبدالله بن محمدبن عبدالبرنمری قرطبی وفقیه مالکی است. محدث، مؤرخ وادیب بوده ودرسال 1

 .۱۵۳، ص۱۸، جسیرأعلام النبلاءالمالکی است. ر.ک،  المدينة الکافی فی فقه أهلاست ومشهورترین تألیفات او 

 .1078ص، 2، جپیشین المالکی، المدينة الکافی فی فقه أهل .بن عبد الله بن محمدأبو عمر یوسف  ،ابن عبدالبر .2

 .319-۱۵3ص، ۱۰ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .۸۷۳پیشین، صالتداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .4

 روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ 319-۱۵3ص، ۱۰ج، ، پیشینفقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیالمغنی فی  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .۱۶۵-164 ص ،10جپیشین، ، المفتین عمدةالطالبین و
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ی حالت اول: اجتماع حدقذف، زنا، سرقت، شراب نوشی وقصاص، این حالت صورت های مختلف دارد که برخ

ک بررسی آن درفقه اسلامی اتفاقی است ودر برخی دیگر فقیهان اسلامی اختلاف دیدگاه دارند که درذیل هری

 میشود.

صورت اول: هرگاه حدقذف، زنا، سرقت، شراب نوشی وقصاص عضواجتماع کند وفردی همه اسباب آن هارا 

به  گردد وچشم دیگری را بکشد،مرتکب شود؛ به طورمثال: فرد مجرد مرتکب زنا، سرقت، شراب نوشی وقذف 

درصورت مذکور، پس ازاثبات به براهین شرعی، محکمه  (4(وحنبلی)3( شافعی)2( مالکی،)1اتفاق فقیهان حنفی،)

به ارتکاب جرم سرقت  به ارتکاب جرم زنا به صد شلاق، درشراب نوشی به هشتادشلاق، درقذف به هشتادشلاق و

ن چشم دیگری به قصاص آن حکم کند که چشم مرتکب باید کشیده به ارتکاب جرم کشیدبه قطع دست راست و

شود و همه مجازات مندرج فیصله بالای محکوم علیه تنفیذ میشود. صرف اختلاف دراین است که نخست کدام 

 مجازات تنفیذگردد؟ 

نسان ( نخست مجازات قصاص عضو تنفیذ میشود؛ چون که خالص حق انسان است وا5به قول فقیهان حنفی،)     

نیازمند حق اش است، پس ازآن محکوم علیه زندانی میشود تا سالم گردد ورعایت این موضوع پس از تنفیذ 

هرمجازات لازمی است؛ چون که اجرای حدود پی درپی سبب مرگ او میشود وموضوع عدم اجرای پی درپی 

که متضمن حق انسان  حدود بین مذاهب مذکور اتفاقی است، پس از آن مجازت حدقذف تنفیذ میشود؛ چون

است، پس ازسالم شدن امام اختیار دارد که حد زنا را تنفیذ کند یا سرقت را؛ چون که هردو به نص کتاب ثابت 

( 6مالکی،)است ودراخیرمجازات شراب نوشی اجراء میگردد؛ چون که به سنت ثابت است؛ ولی به قول فقیهان 

فیف ترین جزا آغاز میشود ودرنهایت مجازات شدید که احتمال تنفیذ مجازات ازخ (8( وحنبلی،)7قول اصح شوافع)

مرگ از آن بیشتر است، تنفیذ میگردد. به این اساس نخست حدقذف وسپس سایرمجازات تنفیذ میگردد. دراین 

 صورت به اتفاق فقیهان اسلامی روش جمع مجازات ها حاکم است. 

ب نوشی وقصاص عضواجتماع کند وفردی همه صورت دوم: هرگاه حدقذف، زنا درحالت احصان، سرقت، شرا

اسباب آن هارا مرتکب شود؛ به طورمثال: فرد متاهل مرتکب زنا، سرقت، شراب نوشی وقذف گردد وچشم دیگری 

                                              
 .۱۱۵ص ،4، جمحمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین موصلی، عبدالله بن .1

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،الکبیرحاشیة الدسوقی على الشرح محمدعرفه.  ی،دسوق .2

 .۱۶۵-164ص ،10پیشین، ج، المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .3

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۱۱۵ص ،4ج همان،موصلی، عبدالله بن محمد.  .5

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،الشرح الکبیرحاشیة الدسوقی على محمدعرفه.  ی،دسوق .6

 .۱۶۵-164ص ،10جپیشین، ، المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .7

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰ج، پیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .8
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پس ازاثبات به براهین شرعی، محکمه به ( 4( وحنبلی،)3( شافعی)2( مالکی،)1به اتفاق فقیهان حنفی،)را بکشد، 

، درشراب نوشی به هشتادشلاق، درقذف به هشتادشلاق وبه ارتکاب جرم سرقت به ارتکاب جرم زنا به سنگسار

قطع دست راست وبه ارتکاب جرم کشیدن چشم دیگری به قصاص آن حکم کند که چشم مرتکب باید کشیده 

حدقذف اجراء میگردد؛ چون که حق انسان ها است. وبه اتفاق فقیهان مذکور، دراین صورت، قصاص عضو وشود. 

ف درترتیب اجرای آن مجازات های محکوم بها است که فقیهان حنفی نخست قصاص عضو را قابل تنفیذ اختلا

( نخست حدقذف را 7(وحنبلی،)6( وفقیهان مالکی)5میدانند؛ چون که خالص حق انسان است وبعد حدقذف را )

ت شراب نوشی قابل تنفیذ میدانند؛ چون که خفیف است وبعد قصاص عضو را، هرسه مذهب مذکور مجازا

 (8وسرقت را  قابل تنفیذ نمیدانند؛ چون که تحت مجازات سنگسار قرارمیگیرد.)

بنابرآن، ازدیدمذاهب سه گانه مذکور درصورت فوق درقسمت حقوق انسان شیوة جمع مجازات ها  درحدود       

( نیز نخست حدقذف، سپس حد 9شافعی) خالص حق الله، شیوة تنفیذمجازات اشد، حاکم است. به قول فقیهان

شرب، سپس حدسرقت، سپس قصاص عضو ودرنهایت سنگسار تنفیذ میگردد؛ چون که مجازات مذکور تحت 

مجازات مرگ قرارنمیگیرد. پس درصورت مذکور ازدید فقیهان شافعی شیوة جمع مجازات هاحاکم است. 

رتداد باشد، نیز حکم همان است که ذکر بایددرنظرداشت که اگر به محل سنگسار، مجازات مرگ درحدمحاربه وا

 شده است. دلایل این دیدگاه ها درگذشته بحث شده است.  

صورت سوم: هرگاه حدقذف، زنا درحالت احصان یا بدون آن، سرقت، شراب نوشی وقصاص نفس وعضو اجتماع 

شراب نوشی وقذف کند وفردی همه اسباب آن هارا مرتکب شود؛ به طورمثال: فرد متاهل مرتکب زنا، سرقت، 

به اتفاق فقیهان گردد وبه گونة عمدی چشم دیگری را بکشد، وبه طورعمدی دیگری را با مرمی قتل کند، 

                                              
 .۱۱۵ص ،4، جمحمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین موصلی، عبدالله بن .1

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .2

 .۱۶۵-164ص ،10جپیشین، ، المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .3

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰ج، پیشین، فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیالمغنی فی  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۱۱۵ص ،4، جهمانموصلی، عبدالله بن محمد.  .5

 .348و327، ص۴ج همان،محمدعرفه.  ی،دسوق .6

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7

، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 348و327، ص۴ج، همانمحمدعرفه.  ی،الدسوق؛ ۱۱۵ص ،4، جهمانموصلی، عبدالله بن محمد.  .8

 .۳۱۷-3۱۵ص

 .۱۶۵-164ص ،10، جهمان. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .9
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پس ازاثبات به براهین شرعی، محکمه به ارتکاب جرم زنا به سنگسار،  (4(وحنبلی،)3( شافعی)2( مالکی،)1حنفی،)

ارتکاب جرم سرقت به قطع دست راست وبه ارتکاب  در شراب نوشی به هشتادشلاق، درقذف به هشتادشلاق وبه

جرم کشیدن چشم دیگری به قصاص آن حکم کند که چشم مرتکب باید کشیده شود وبه ارتکاب قتل نفس، 

قصاص گردد واجرای حدقذف دراین صورت نیزمیان فقیهان مزبوراتفاقی است؛ چون که حق انسان است. به قول 

مذکورمحکوم پس از تنفیذ حدقذف، فقط قصاص میگردد ومجازات حدزنا،  ( درصورت6( مالکی)5فقیهان حنفی،)

شراب نوشی، سرقت وقصاص عضو تحت آن قرارمیگیرد به اساس قاعدة اندراج مجازات خفیف درمجازات 

شدید وصرف درجرم سرقت ضمان برعهده محکوم است. پس شیوة تعیین مجازات درصورت مذکور ازدیدفقیهان 

اع حدقذف با قصاص نفس شیوة جمع مجازات ها ودراجتماع سایرحدود با قصاص نفس، حنفی ومالکی دراجتم

 شیوة تنفیذ مجازات اشد حاکم است.

( درصورت مذکورمحکوم پس ازتنفیذحدقذف وقصاص عضوفقط قصاص میگردد؛ 7به قول فقیهان حنبلی،)      

نسان ها عدم تداخل است چون که حدقذف، قصاص عضو ونفس ازحقوق انسان ها است واصل در حقوق ا

ومجازات حدزنا، شراب نوشی، سرقت تحت آن قرارمیگیرد به اساس قاعدة اندراج مجازات خفیف درمجازات 

شدید. پس شیوة تعیین مجازات درصورت مذکور ازدیدفقیهان حنبلی دراجتماع حدقذف با قصاص نفس وعضو، 

نفیذ مجازات اشد حاکم است. به قول فقیهان شیوة جمع مجازات ها ودراجتماع سایرحدود با قصاص شیوة ت

( درصورت مذکورتمام مجازات مندرج حکم محکمه بالای مرتکب تنفیذ میگردد وبه اساس قاعدة 8شافعی،)

اندراج، مجازات خفیف درمجازات شدید قرارنمیگیرد وازاجرای مجازات اخف آغاز میشود ودرنهایت قصاص 

 رصورت مذکور ازدیدفقیهان شافعی، شیوة جمع مجازات هااست.تنفیذ میشود. پس شیوة تعیین مجازات د

مان است که بایددرنظر داشت که اگر به محل سنگسار، مجازات مرگ درحدمحاربه وارتداد باشد، نیز حکم ه     

 ذکر شده است. دلایل این دیدگاه ها درگذشته بحث شده است.  

ع کند وفردی همه اسباب آن هارا مرتکب شود؛ صورت چهارم: هرگاه فقط حدقذف، قصاص نفس وعضو اجتما

به طورمثال: فردی مرتکب قذف گردد وبه گونة عمدی چشم دیگری را بکشد، وبه طورعمدی دیگری را با مرمی 

                                              
 .۱۱۵ص ،4جالاختیار لتعلیل المختار، پیشین، موصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،الکبیرحاشیة الدسوقی على الشرح  محمدعرفه. ی،دسوق .2

 .۱۶۵-164ص ،10پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .3

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۱۱۵ص ،4پیشین، جالاختیار لتعلیل المختار، موصلی، عبدالله بن محمد.  .5

 .348و327ج ، ص، همانمحمدعرفه.  ی،دسوق .6

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .8
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( پس ازاثبات به براهین شرعی، محکمه مکلف است که مرتکب را به ارتکاب 1قتل کند، به اتفاق فقیهان اسلامی،)

وبه ارتکاب جرم کشیدن چشم دیگری به قصاص آن محکوم کند که چشم مرتکب باید جرم قذف به هشتادشلاق 

کشیده شود وبه ارتکاب قتل نفس، قصاص گردد. به اتفاق فقیهان اسلامی دستگاه تنفیذ مجازات، نخست مجازات 

قذف، سپس قصاص عضو را تنفیذکند، پس ازآن قصاص نفس بالای مرتکب اجراء میشود ورعایت این ترتیب 

واجب شرعی است؛ چون که درتاخیرقصاص نفس فایده است وممکن است که قصاص عفو گردد ودیگر این که 

( دلیل آن 2اجرای پی درپی مجازات مذکورسبب مرگ محکوم میگردد واجرای سایرمجازات حق آدمی بازمیماند.)

جمع مجازات  این است که حدقذف، قصاص عضو وقصاص نفس، حقوق انسان است واصل درحقوق انسان ها

چون که مبنای حقوق انسا نها مطالبه وحفاظت است واصحاب آن حقوق، ها وعدم تداخل است برخلاف حدود؛ 

. اضافه به اجرای حقوق شان منتفع میشوند، به خلاف حدودالله خالص که برمبنای مسامحه واسقاط استوار است

است که همه آن مجازات ها، همانند برآن، اجرای همه آن مجازات ها برمرتکب ممکن است. پس واجب 

( بنابراین قول، شیوة تعیین مجازات درحالت اجتماع حدقذف، قصاص نفس 3سایرحقوق انسان استیفاء گردد.)

 وعضو، روش جمع مجازات ها است. 

حالت دوم: اجتماع حدود مستلزم مرگ با قصاص نفس وسرقت با قصاص عضو، این حالت نیزصورت های 

 رذیل هریک به صورت مختصر بررسی میشود: مختلف دارد که د

صورت اول: اجتماع حدود مستلزم مرگ با قصاص نفس، هرگاه حدمحاربه، ارتداد، سنگساردرجرم زنا وقصاص 

نفس اجتماع کند وفردواحد اسباب آن هارامرتکب شود؛ به طورمثال: یک نفر درجرم محاربه مرتکب فتل گردد 

قتل کند. به اتفاق فقیهان اسلامی، پس ازاثبات به براهین شرعی، محکمه به وبه گونة عمدی دیگری را با مرمی 

ارتکاب جرم قتل درمحاربه، به مجازات مرگ وبه ارتکاب قتل نفس، به قصاص محکوم میکند. یا یک نفر متاهل 

ارتکاب مرتکب زنا گردد وبه گونة عمدی دیگری را با مرمی قتل کند. پس ازاثبات به براهین شرعی، محکمه به 

جرم زنا، به مجازات سنگسار وبه ارتکاب قتل نفس، به قصاص محکوم کند. یا پس از ارتکاب قتل عمد، مرتد 

شود. درشیوة حکم اختلافی نیست ودرتنفیذاجرای حکم اختلاف اندگی وجود دارد که به نظرجمهورفقیهان 

وقتل درحدمحاربه بالای یک اسلامی درصورت اجتماع مجازات سنگسار ومرگ درجرم ارتداد وقصاص نفس 

                                              
؛ 63ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین.؛ ۱۱۵ص ،4جالاختیار لتعلیل المختار، پیشین، موصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی؛ 348و327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق

 .۳۱۷-3۱۵ص، ۱۰ج، ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۱۶۵-164ص ،10جپیشین، 

المغنی فی فقه الإمام  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس ؛۱۶۵-164ص ،10پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .2

 .۳۱۷-3۱۵ص، ۱۰، جپیشین، حنبل الشیبانی أحمد بن

 .۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3
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مرتکب، آن ها باهم تداخل نکرده وبه اجرای قصاص نفس حق اولویت داده میشود؛ چون که حق انسان است 

واگر ولی، قصاص نفس را عفو کند یا به دلایل دیگر قصاص اجراء نگردد، محکوم علیه به اساس اجرای حد 

لیل نبود محل به اساس ضرورت قابل تنفیذ نبود ودرصورت ارتکابی کشته میشود؛ چون که استیفای حق الله به د

( وبه قول فقیهان مالکی درصورت مذکور به اساس اتحاد 1وجود محل وامکان اجرای مجازات، آن ساقط نمیشود.)

( به اساس این نظر شیوة اصدارحکم آن، روش تداخل مجازات 2محل مجازات، آن مجازات ها باهم تداخل میکند.)

 است. 

قول به عدم تداخل درصورت مذکور راجح است؛ چون که به دلیل تقدیم تنفیذ حق انسان و نبودمحل،      

درجرایم حدود مستلزم مرگ، اجرای مجازات مرگ متعذراست؛ اگر محل باشد به گونة حتمی حد ارتکابی مستلزم 

قیهان حنبلی وشافعی تنها مرگ تنفیذ میشود، علاوه برآن، اسباب واهداف آن ها نیز متفاوت است. وبه نظر ف

درصورت اجتماع مجازات مرگ درحدمحاربه وقصاص نفس به زمان ارتکاب آن ها اعتبار داده میشود؛ چون که 

حدمحاربه نیز متضمن حق انسان است. پس هردو مجازات باهم برابر اندو ترجیح آن مربوط زمان ارتکاب است. 

مقدم باشد، به تنفیذ مجازات آن اولویت داده میشود وکشته بدین لحاظ اگر زمان ارتکاب قتل درجرم محاربه 

میشود، سپس به دارآویزان میگردد ودر بدل قصاص نفس، ولی مقتول ازمال محکوم دیت اخذ میکند واگر زمان 

ارتکاب قتل عادی مقدم باشد، قصاص تنفیذ میگردد ودارزده نمیشود؛ چون که دارزدن، جزء ازحدمحاربه است 

قصاص نفس ساقط شده، پس دارزدن نیز ساقط است ودراین صورت نیزبه ولی مقتول درجرم  وحدمحاربه به

محاربه دیت داده میشود؛ چون که قتل به دلیل نبود محل متعذر شده است؛ اگرموجب قصاص نفس ازلحاظ زمانی 

ن که محل مقدم باشد و ولی مقتول به عوض یا بدون عضو، قصاص را عفو کند، حدمحاربه تنفیذ میشود؛ چو

درمذهب حنفی ومالکی قصاص نفس، هرچند از لحاظ زمان ارتکاب به نسبت جرم  3استیفاء وامکان وجود دارد.

 (4قتل درمحاربه مؤخر باشد درزمان تنفیذ حکم به آن حق اولویت داده میشود.)

اص صورت دوم: اجتماع حدسرقت ومحاربه با قصاص عضو، هرگاه حداخذمال درجرم محاربه، سرقت وقص

اجتماع کند وفردواحد اسباب آن هارا مرتکب شود؛ به طورمثال: یک نفر درجرم محاربه یاسرقت  دریک محل عضو

به قدرنصاب مال اخذ کند وبه گونة عمدی درغیرمحاربه، دست راست وپای چپ دیگری را قطع کند، به اتفاق 

                                              
المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس ؛۶۳-۶۲ص ،7پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .1

 .۳۱۷-3۱۵ص، ۱۰، جپیشین ،الشیبانی

 .348و327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .2

 ،10پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی ؛۳۱۷-۱۵3ص، ۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3
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هین شرعی، محکمه او را به ارتکاب جرم اخذ ( پس ازاثبات به برا4(وحنبلی،)3( شافعی)2( مالکی،)1فقیهان حنفی،)

مال درمحاربه، به مجازات قطع دست راست وپای چپ وبه ارتکاب قطع دست راست وپای چپ شخص دیگر، 

به قصاص عضومحکوم کند؛ اگر جرم سرقت درمحل محاربه باشد، محکمه به قطع دست راست وقصاص اعضای 

ان بریک محل قرار میگیرد، درصورت مذکورقصاص عضو مقطوع، حکم میکند، دراین صورت دومجازات همس

( ومجازات سرقت یا اخذمال در 5برآن محل تنفیذ میگردد؛ چون که تقدیم اجرای قصاص برحد واجب است)

محاربه به دلیل نبود محل تنفیذمجازات وعدم امکان استیفاء ساقط میشود، به همین دلیل اگرصاحب حق قصاص 

شود.. همچنان درصورتی که محل قصاص غیراز محل حدمحاربه وسرقت باشد نیز عفو کند، حدمذکورتنفیذ می

این ها پس از صحت یابی تنفیذ میگردد. به نظرفقیهان حنبلی، هرگاه شخص جرم سرقت واخذمال درمحاربه را 

سرقت مرتکب شود، به زمان ارتکاب آن اعتبار داده میشود. بدین لحاظ، اگر سرقت مقدم باشد، دست راست او به 

قطع میشود وپس ازصحت یابی پای چپ اودر محاربه قطع میگردد واگر زمان ارتکاب جرم محاربه مقدم باشد، 

( دراین زمینه مذاهب دیگر تفصیل نداده اند. بنابرآن، در 6همزمان دست راست وپای چپ مرتکب قطع میگردد.)

در میشود واگر یک مجازات به اسباب دوصورت مذکور نیز حکم به شیوة تنفیذمجازات مماثل ویا شدیدتر صا

 شرعی ساقط شد، مجازات پسین آن تنفیذ میگردد.  

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم قصاص -ب

ن درفقه طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم قصاص نیز نیازمند فهم، مفهوم جرایم قصاص و انواع آ      

رایم جنخست مفهوم جرایم قصاص وانواع آن، سپس طرزتعیین مجازات درتعددمادی  ،اسلامی است. بدین لحاظ

  قصاص درفقه اسلامی بررسی میشود.

 مفهوم جرایم قصاص وانواع آن درفقه اسلامی -۱

رفتارهای جرمی که مستلزم مجازات قصاص درشریعت اسلامی است،جرایم قصاص مینامند. قصاص درشریعت    

وثابت است که ازلحاظ کمیت حداقل وحد اکثر ندارد وماهیت آن فاقد این ویژگی است اسلامی مجازات معین 

ودرضمن حق افراد درآن غالب است؛ چون که مصلحت افراد به نسبت مصالح جامعه در آن ها بیشتر درمعرض 

د مستحق، خطر وتجاوز قرارمیگیرد. به همین دلیل قاضی وحاکم حق تغییر، تبدیل وعفو آن را ندارد؛ ولی افرا

                                              
 .63ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین. .1

 .327، ص۴جپیشین،  ،حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق .2

 .۵16ص ،10جپیشین،  ،المفتین عمدةالطالبین و روضة .زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .3
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صلاحیت عفو، تبدیل و اسقاط آن را دارند. بنابرآن، هرگاه صاحب حق قصاص، مجرم را عفو کند، قصاص ساقط 

( رفتارهای مستلزم قصاص درفقه اسلامی، 1میشود و درصورت تبدیل، پرداخت بدل آن برمجرم حتمی است.)

 دونوع است.

رفتارناحقی است که شخص قتل عمد، است،  قتل عمدی نوع اول: جرم مستلزم قصاص نفس، آن فقط جرم 

شمشیر، مکلف به گونة عمدی با به کارگیری سلاح یا وسیلة درحکم آن، انسان زنده دیگر را سلب حیات کند. 

این  .، مثال های بارز وسایل درحکم سلاح استچوپ تیز، سنگ تیز، آتش، مثالهای بارز سلاح است، کارد، گلوله

ست که انسان مکلف، انسان ا آن ،قتل عمدبه مفهوم دیگر،  (2حنیفه نقل شده است.)مفهوم قتل عمد ازامام ابو

سنگ ، بزرگ سلب حیات کند که ازلحاظ عرفی کشنده است. زدن با چوب دست ةناحق به وسیله بیگناه را ب

ل کردن درآب، مثالهای بارز وسایلی است که ازلحاظ عرفی کشنده محسوب میشود. این مفهوم قت غرق، بزرگ

( رفتارعمدی که سبب سلب 6( است. به نظرفقیهان مالکی،)5( وحنبلی)4( فقیهان شافعی)3عمد نزد صاحبین حنفی،)

حیات دیگر گردد، قتل عمد است وسیلة ارتکاب درآن مهم نیست وحتی شامل سیلی زدن وخبرناگوارمیشود که 

نظورنظراست ودرقتل عمدمستلزم به قصدمرگ، زده/ گفته شود. مفاهیم مذکور در قتل عمدمستلزم قصاص م

 تعزیرآن مفاهیم درنظرنیست. اختلاف درمفهوم مذکور آثار دارد که بیان آن خارج موضوع نوشتاراست.

شامل مینامند که  جنایت عمدی بر مادون نفسنوع دوم: جرم مستلزم قصاص بدون نفس، این را درفقه اسلامی، 

وجروحات مشخص است. هررفتارعمدی که براندام دیگر وارد شود  انسانبدن  خورد وبزرگ اندام واجزائی تمام

( به طورمثال: دست دیگر را به طور 7ومنجر به مرگ او نگردد، جرم عمدی برغیرنفس انسان واقع شده است؛)

، قِصَاصُ عمدی قطع کند، باوجود سایرشرایط معتبر درفقه اسلامی مجازات مرتکب آن قصاص همان عضو است.

است؛ یعنی: با فاعل قتل، قطع، ضرب  قَودَُ، است و درلغت به معنای قَصَّ یُقِصُّرف قاف اسم وفعل آن ح کسَْرِبه 

أَقصََّ  ویا جرح مثل فعلش برخورد صورت گیرد. ازاین مفهوم، مماثلت فهم شدنی است؛ مثلی که گفته میشود:

حرف  ضَّمبه  غُراَببه وزن  قُصَاصُتلش به قتل رساند. و؛ یعنی: فلان را پادشاه درمقابل قالسُّلطَْانُ فُلاَنًا إِقْصَاصًا

قُصَاصُ قاف درلغت به آخرین محل رویدن موی درقسمت پیشانی اطلاق میشود؛ طوری که عربها به محل مذکور، 
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درلغت به  قَصواژه  به فتح حرف قاف اسم درختی است دریمن. سحَاببه وزن قَصَاصُ میگویند؛ اما  الشَّعر

  (1است.) مماثلتوی کردن اثرپیرومعنای، 

درمورد مفهوم اصطلاحی قصاص نزد فقهای مذاهب چهارگانه کدام اختلافی حقیقی به نظر نمیرسد، ممکن      

 است که آن را با الفاظ وعبارات مختلف تعبیر کرد؛ ولی کدام آثاری به دنبال ندارد واین گونه تعریف شده است:

(ترجمه: مفهوم شرعی قصاص این است که با کنشگر، مانند 2؛)مثل ما فعلهو أن یفعل بالفاعل شرعا  ،القصاص

 ( 3.)الْقَتْلُ بِإِزاَءِ الْقَتْلِ وإَتِْلَافُ الطَّرفَِ بِإِزاَءِ إتْلَافِ الطَّرفَِ ،الْقِصَاصُرفتارش واکنش شود؛ به تعبیر دیگر: 

دربرابر ازبین بردن عضواست. این ترجمه: قصاص درشرع عبارت ازکشتن دربرابر کشتن و ازبین بردن عضو 

تعریف درضمن این که با تعریف پیشین درمحتوا یکسان است واختلاف لفظی دارد وبه انواع قصاص نیز اشاره 

ومعاقبةُُعقوبةُمقدرةُشرعاً،ُويتمُبإعدامُالجانيُفيُجريمةُالقتلُالعمدُالموجبةُللقصاص،ُالقصاص: مینماید؛ به عبارت دیگر
  (4.)دونُالنفسُالموجبةُللقصاصُلحقهُبالمجنيُعليهُفيُجرائمُالعتداءُعلىُماالجانيُبمثلُماُأ

ترجمه: قصاص مجازات معین شرعی است که درقتل عمدمستلزم قصاص به مرگ جانی میانجامد ودرجرایم 

 تجاوز به غیرنفس مستلزم قصاص، مجرم به مانند رفتارش با مجنی علیه، مجازات میشود.

ن به موجبات نظر نویسنده مختار است؛ زیراکه ماهیت مجازات قصاص درآن تذکر یافته ودرضماین تعریف به      

ل شده واز شرعی قصاص وانواع آن نیز اشاره مینماید؛ درحالی که درتعاریف پیشین همان مفهوم لغوی قصاص نق

  .لحاظ شرعی کدام قیدی در آن تعریف ها افزود نشده است

 درتعددمادی جرایم قصاص نفسطرزتعیین مجازات  -۲

اساس مجازات قصاص، مساوات، مماثلت و حصول رضایت صاحبان آن است که آن ها از مفهوم قصاص      

فهم میگردد، بدین لحاظ شیوة جمع مجازات ها وعدم تداخل مناسب آن است؛ چون که شیوة تداخل مجازات، 

حق افراد است واصل درحقوق افراد عدم تداخل است؛  آن اساسات را ازبین میبرد. اضافه برآن، مجازات قصاص،

زیرا اساس حقوق افراد مطالبه وحفاظت است وافراد محتاج حقوق خوداست و به اجرای آن نفع حاصل میکنند. 

بنابرآن، اصل درمجازات قصاص جمع وتعدد آن است. این اصل درفقه اسلامی پذیرفته شده است. درارتکاب قتل 

دارد. حالاتی که یک نفر، شخص واحد را قتل کند یا چند نفر، یک نفر را قتل کند، ازموضوع حالات متفاوت وجود 
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نوشتارخارج است. صرف حالتی که یک مجرم، بیش از یک نفر را به طورعمدی قتل کند، شامل موضوع نوشتار 

 است که این حالت نیز درفقه اسلامی اشکال مختلف دارد که در ذیل بررسی میشود. 

 ول: ارتکاب تعددجرایم قتل به طورعمدی حالت ا

ثبات به اهرگاه شخصی مرتکب قتل عمدی دونفر یا بیش از آن به طور انفرادی یا همزمان گردد وپس از      

مه آن ها براهین شرعی، قتل همه آن ها ناحق تثبیت گردد، آیا محکمه مرتکب را فقط به قصاص نفس دربرابره

د؟ دربیان تفاء میشود یا دربرابر نفس یک نفر قصاص وبه دیگران دیت داده شوحکم کند و تنها به قصاص اواک

 حکم آن فقیهان اسلامی سه قول دارند: 

قول اول: هرگاه شخصی به طورعمدی بیش ازیک نفر را قتل کند وهمه آن ها مستلزم قصاص نفس مرتکب تثبیت 

میگردد، فرق نمیکند که همه آن ها قصاص  شود، فقط به قصاص نفس او اکتفاء میشود وحق دیگران نیز حاصل

(وروایتی 2( مالکی)1را مطالبه کرده باشند یا برخی از آن ها وبرای دیگران دیت نیست. این قول فقیهان حنفی،)

 ( است. دلایل آن این است:3ضعیف ازشوافع)

مع گردند یک، حق اصحاب خون ها، درمرگ قاتل است و اگرهمه اقارب مقتولها برقصاص نفس مرتکب ج 

وقصاص کنند، ازهاق روح تجزیه را قبول نمیکند. پس همه آن ها حق خود را بدست آورده اند وهریک به 

طورکامل مرتکب را قصاص کرده اند؛ چون که مقصود قصاص که تشفی وانتقام است به مرگ مرتکب به همه 

رقصاص مرتکب به مطالبه یک ( دو، د4صاحبان خون حاصل میشود. پس ازحصول حق شان دیت لازم نمیگردد.)

صاحب خون، حق دیگران ساقط میشود؛ چون که حق همه صاحبان خون، قصاص است وقصاص به نبودمحلش 

( 5متعذرشده است وهمانند حالتی که قاتل به طورطبیعی فوت کند. قصاص به دلیل نبود محل اجراء نمیگردد.)

قتل کند که قدرمشترک همان مماثلت است وبه  سه، قیاس این حالت به حالتی است که چندنفر یک شخص را

اتفاق فقیهان اسلامی جماعت دربرابر قتل یک نفر قصاص میشود واین دلیل مماثلت است. وقتی چندنفر دربرابریک 

نیزمماثل آن باشد و مماثلت ایجاب میکند نفرنفر قصاص میگردد این ایجاب میکند که قصاص یک نفر دربرابرچند 

عل قتل خود به قطع نظر ازشمار مقتولها، کشته شود واجرای قصاص برمرتکب، استیفاء حق که قاتل به نفس ف
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( چهار، اجرای حق صاحبان خون درمرگ مرتکب مقدوراست، اگردیت نفس 1تمام صاحبان خون دانسته شود.)

 ( 2را باامکان قصاص، لازم بدانیم، این زیادت برقتل میشود که جایزنیست.)

مه اقارب مقتول شیوة تعیین مجازات درحالت مذکور، شیوة تنفیذ مجازات مماثل است که برای هبنابرآن قول،      

 ها فقط به قصاص نفس مرتکب حکم میشود واگر برخی عفوکند ودرقسمت اصحاب خون دیگرمقتولها تأثیر

 ندارد. 

نفس تثبیت گرددوبه  قول دوم: هرگاه شخصی بیش ازیک نفررا به گونة عمدی قتل کند ودرمحکمه مستلزم قصاص

رضایت همه صاحبان حق به قصاص اعتنا نمیشود و به زمان ارتکاب قتل اعتبار داده میشود. بدین لحاظ مرتکب، 

دربرابر قتلی که اول انجام داده، قصاص میگردد واگرهمه قتل را همزمان انجام داده، به اساس قرع مستحق قصاص 

است. درحالت مذکورصاحبان حق قصاص به رضایت خود یک نفر  تعیین میشود و برای دیگران دیت نفس لازم

گر اقارب مقتول اول عفو کند دربرابر مقتول دوم قصاص را درقصاص نفس مرتکب اولویت داده میتوانند. وا

 ( است. دلایل این قول اینها است:  3این قول فقیهان شافعی)میشود. 

نَاُعَلَيُْ﴿ُ:یک، الله متعال فرموده است ُالن َّفْسَُباِلن َّفْسُِوكََتَب ْ ترجمه: ودرآن برآنان مقررداشتیم که انسان  (4)﴾.هِمُْفِيهَاُأَنَّ

در برابرانسان کشته میشود. الله متعال درآیت مذکور مقرر کرده که یک انسان دربرابر یک انسان کشته میشود. پس 

بنابرآن، درحالت مذکور، تعدد جرایم قتل جایز نیست که قتل چندانسان دربرابر قصاص یک انسان قرار داده شود. 

در قصاص نفس مرتکب تداخل نمیکندو واجب است که قصاص به ترتیب زمان ارتکاب فعل اجراء گردد وحق 

سایراقارب مقتول ها به دیت نفس منتقل گردد. دو، مستحقان قصاص درسبب استحقاق آن برابراند وحق قصاص 

دیون افراد تداخل نمیکند. هرصاحب حق قصاص، مستحق یک نفس ازحقوق مقصود افراد است. پس، همانند 

کامل است ونفس مرتکب یک نفس است ومحل ایفای تمام حقوق قصاص شده نمیتواند و ممکن نیست که به 

همه آن ها کشته شود. پس به زمان فعل قتل اول ترجیح داده میشود؛ چون که حق او درمحل فارغ از حقوق 

درصورت قتل همزمان، قرع تعیین میکند. پس مرتکب دربرابریک مقتول قصاص میگردد دیگران ثابت شده است و

( سه، مماثلت درقصاص مشروط 5وبه دلیل ثبوت دیت برای همه درقتل خطا، حق دیگران دردیت باقی میماند.)

 است وبین مرگ یک نفر وچندشخص مماثلت نیست. جایز نیست که یک مرگ دربرابرقتل جماعت کافی دانسته
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( چهار، به تعددقصاص 1شود؛ بلکه یک نفر دربرابریک نفرقصاص میشود وبرای دیگران دیت نفس واجب میگردد.)

ومجازات درحالت مذکور، هدف منع ارتکاب جرم محقق میشود؛ چون که پس ازقصاص او دربرابر یک نفر ودیت 

ل، فقط قصاص گردد، به جرأت قتل برای دیگران ازارتکاب قتل های بعدی اجتناب میکند. اگردربرابرچندین قت

های زیادی رامرتکب میشود که هدف منع ارتکاب جرم محقق نمیشود. دراین قول، شیوة تعیین مجازات درحالت 

مذکور، شیوة جمع مجازات ها است که برای اقارب مقتول اول به قصاص نفس مرتکب وبه دیگران به تعداد 

 مقتولهابه پرداخت دیت نفس حکم میشود. 

ل سوم: هرگاه شخصی به طورعمدی بیش ازیک نفر را قتل کند وهمه آن ها مستلزم قصاص نفس مرتکب قو

تثبیت شود، اقارب مقتول ها اختیار دارند که همه به قصاص نفس یادیت نفس یابرخی به قصاص نفس وبرخی 

ده میشود وبه قتل های به دیت نفس راضی گردند. اگر همه مطالبه قصاص کردند به زمان ارتکاب قتل اعتبار دا

بعدی دیت است واگر همزمان واقع شده بود، قرع تعیین کننده است و اگر اقارب مقتول اول غایب یا دارای 

 ( است. دلایل این قول قرار ذیل است: 2اهلیت نبود تازمان حضور او انتظارکشیده میشود. این قول فقیهان حنبلی)

وَمَنُْق تِلَُلَه ُ» یک، حدیث ابوهریرة، رضی الله عنه، که از رسول الله، صلی الله علیه وسلم، چنین روایت کرده است:
وَُبِخَيْرُِالنَّظَرَيْنُِإِمَّاُي ودَىُوَإِمَّاُي  قَادُ  ترجمه: هرکسی ازاقارب او کشته شود، او دو راه دارد: یا دیه میگیرد، یا  3.«قتَِيلٌُفَ ه 

را قصاص میکند. حدیث مذکور صراحت دارد که اقارب مقتول به اخذ دیت یا قصاص اختیار دارند، فرق قاتل 

( 4نمیکند که مقتول یک نفر باشد یا چندنفر، درمقتول واحد نیز اقارب اوبه اخذ دیت یا قصاص صلاحیت دارند.)

ل نمیکند. پس درحالت عمد نیز دو، ارتکاب تعددجرایم قتل درصورتی که همه آن ها یابرخی خطاء باشد تداخ

( سه، حق قصاص، حقوق مقصود افراد است، پس 5تداخل نمیکند، همانند تجاوزات ارتکابی براعضای چندنفر.)

تداخل نمیکند، همانند دیون متعلق به افراد مختلف؛ مگراین که اصحاب حقوق به آن راضی گردند؛ چون که حق 

 (6شان است وساقط کرده اند.)

ب مقتول اول ن قول، نیزشیوة تعیین مجازات درحالت مذکور، شیوة جمع مجازات ها است که برای اقاردرای      

 به قصاص نفس مرتکب وبه دیگران به تعداد مقتول ها به پرداخت دیت نفس حکم میشود. 
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ه همه قول به عدم تداخل درصورت ارتکاب تعدد جرایم قتل، راجح است واقارب مقتول ها اختیاردارند ک     

دیت اخذ کنند یا قصاص یا برخی دیت بگیرند وبرخی قصاص کنند؛ چون که جرایم مختلف است وجهت صیانت 

خون ها ونفس ها تداخل نمیکند وظاهرحدیث نیز آن را تاید میکند وموافق اصل عدالت نیز است. علاوه برآن، 

لت به چندین قتل خطاء مع الفارق است؛ دلایل سایر اقوال عقلی است ودرمقابل حدیث قرار دارد وقیاس این حا

چون که دیت ها درقتل خطاء به ذمه تعلق میگیرد که محل چندین حق شده میتواند؛ درحالی که محل قصاص 

نفس است صرف یک قصاص ومرگ ممکن است وبس. اضافه برآن، قصاص، ازحقوق افراد است ودرصورت 

 1رایم درعدم تداخل به وجه احسن حاصل میشود.رضایت آن ها ساقط میشود. درضمن هدف منع ارتکاب ج

بنابرآن، شیوة تعیین مجازات درارتکاب تعددجرایم قتل به طورعمدی که به گونة انفرادی یا همزمان گردد ومتسلزم 

قصاص نفس تثبیت گردد، همان شیوة جمع مجازات ها است واگر همه متضررا مطالبه مجازات کردند، محکمه 

نفس وهم به پرداخت دیت نفس به تعداد مقتولها حکم کنند واگر برخی حاضرشدند  مکلف است که به قصاص

به تعداد حاضرها هم به قصاص وهم به پرداخت دیت حکم کند و برای اقارب غایب درصورت مطالبه فقط به 

 پرداخت دیت نفس حکم کند.

ویک یا چندشخص  وت کندحالت دوم: ارتکاب جرم جرح به عضویک نفر به طور عمدی که به اثر آن جرح ف

دیگر را به طور عمدی قتل کند. هرگاه شخص واحد، دست کسی را قطع کند وفرد دیگری را قتل کند وهردو 

( در 3( ومالکی)2جرم مذکور عمدی باشند، سپس قطع دست منجر به مرگ متضررگردد، به قول فقیهان حنفی)

جرای قصاص عضولازم نیست، به دلایلی که درحالت حالت مذکور در برابر هردو نفرفقط قصاص میگردد ودیت وا

اول به تفصیل نقل شده است. به قول فقیهان شافعی درحالت مذکور مرتکب دربرابریک نفر قصاص میگردد وبرای 

( ودراین حالت به قول فقیهان حنبلی، مرتکب قاتل هردو نفر محسوب 4اقارب مقتول دومی دیت کامل نفس است.)

ول قصاص میگردد؛ چون که قتل او مقدم از مرگ کسی است که به اثرسرایت جرح فوت میشود ودرمقابل مقت

کرده است ودرحالت مذکور آیا بین قصاص عضو ونفس جمع میشود یا خیر؟ فقیهان حنبلی دو قول دارند که در 

چون  قول اول نمیشود ودیت کامل نفس برای مقطوع الید است ودرقول دوم، اجرای قصاص عضو هم لازم است؛

( دلایل این حالت، 5که اجرای قصاص ممکن است وبرای اقارب مقطوع الید نصف دیت نیز پرداخت میشود.)

                                              
 .۲۹۸صپیشین، ، التداخل واثره فی الاحکام الشرعیةمنصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .1

 .۳۰۴ص ،7پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .2

 .1099ص، 2، جپیشینالمالکی،  المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر .3

 .۱۸۳ص ،۲پیشین ج، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .4

 .۴۰۶ص ،9، جالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5
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همان دلایل حالت قبلی است؛ زیرا ارتکاب تعدد جرایم قتل عمدی است وصرف دراین حالت سرایت جرح 

 اضافه شده است.

جازات کردند، است واگر همه متضرران مطالبه م دراین حالت نیز تعیین مجارات، همان شیوة جمع مجازات ها     

ق محکمه مکلف است که به قصاص نفس وهم به پرداخت دیت نفس به تعداد مقتول ها حکم کند؛ چون که ح

 افراد است واصل درحقوق افراد عدم تداخل است ورجحان نیز درحالت گذشته ثابت شده است. 

عمد است. ازنظرفقیهان حنفی ومالکی موجب اصلی وعینی  درمسایل مذکور موجب عینی قتلسبب اختلاف      

قتل عمد، فقط قصاص است وتعیین دیت منوط به رضایت قاتل است. وازنظرفقیهان شافعی وحنبلی موجب قتل 

 (   1عمد، قصاص یا دیت است واقارب مقتول حق انتخاب یکی از آن دو را دارد ورضایت قاتل مهم نیست.)

 تعددمادی جرایم قصاص اعضاءطرزتعیین مجازات در -۳

ن که درارتکاب تعدد مادی جرایم قصاص اعضاء نیز شیوة جمع مجازاتها وعدم تداخل مناسب است؛ چو     

ه مجازات قصاص، حق افراد است واصل درحقوق افراد عدم تداخل است؛ زیراکه اساس حقوق افراد مطالب

پذیرفته  درفقه اسلامیوحفاظت است وافراد محتاج حقوق خوداست و به اجرای آن نفع حاصل میکنند. این اصل 

قه  قرار شده است؛ ولی دربرخی فروع آن فقیهان اسلامی اختلاف دیدگاه دارند که به غرض وضاحت  مورد مدا

ندام افراد میگیرد. ارتکاب تعدد مادی جرایم قصاص اعضاء هم درچندین اندام یک نفر قابل وقوع است وهم درا

ریک هدراعضای همسان باشد یا دراعضای مختلف که در ذیل مختلف وتجاوز دراندام چند نفر ممکن است که 

 بررسی میشود.   

 حالت اول: ارتکاب تعددجرایم تجاوز به اعضای همسان بدن بیش ازیک نفربه طورعمدی 

پای راست  هرگاه شخصی به طورعمدی دست راست دونفر یا بیش از آن را به طور انفرادی یا همزمان قطع کندیا

اهین شرعی، ن را قطع کندویا هردوچشم دونفر یا بیش از آن را کورکند، پس از اثبات به بردونفریا بیش از آ

فر قصاص محکمه، تنها به قصاص همان عضواو حکم صادرکند وبه اجرای آن اکتفاء میشود یا دربرابر عضویک ن

 وبه دیگران دیت داده شود؟ دربیان حکم آن فقیهان اسلامی سه قول دارند:

گاه شخصی، اعضای همسان بیش ازیک نفر را به گونة عمدی قطع کند ودرمحکمه مستلزم قصاص قول اول: هر 

همان عضومرتکب تثبیت گردد وبه رضایت همه صاحبان حق به قصاص اعتنا نمیشود، به قصاص همان عضو 

وپرداخت دیت آن حکم میگردد، درحالت مذکور متضررها به رضایت خود یک نفر رادرقصاص عضو اولویت 

                                              
 .۱۴۹، ص۳ج ،، پیشینمقارنا بالقانون الوضعی الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .1
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( است. درمذهب حنفی زمان ارتکاب جرایم مهم نیست، اگر 2(و شافعی)1داده میتوانند. این قول فقیهان حنفی)

دونفر باشند همان عضو را قطع میکنند وهم نصف دیت همان عضو به هردو تعلق میگیرد واگریکی ازمستحقان 

ه زمان ارتکاب فعل قطع و درمذهب شافعی ب حاضر باشد وقصاص کند، حق متضرران غایب دیت عضو است

اعتبار داده میشود، بدین لحاظ دربرابر دست یا پای که اول قطع کرده، قصاص میگردد واگرفعل قطع را همزمان 

انجام داده، به اساس قرع مستحق قصاص عضو تعیین میشود و برای دیگران دیت عضو لازم است. دلایل این قول 

 قرار ذیل است: 

ُالن َّفْسَُباِلن َّفْسُِوَالْعَيْنَُباِلْعَيْنُِوَالأنَفَُباِلأنَفُِوَالأ ذ نَُباِلأ ذ نُِوَُ﴿ُست:یک، الله متعال فرموده ا ُأَنَّ ُعَلَيْهِمُْفِيهَا نَا السِّنَُّوكََتَب ْ
ی ترجمه: ودرآن برآنان مقررداشتیم که انسان دربرابر انسان وچشم در برابر چشم وبین (3)﴾....باِلسِّنُِّوَالْج ر وحَُقِصَاصٌُ

در برابر بینی وگوش در برابرگوش ودندان دربرابردندان است وجراحت ها قصاص دارد. الله متعال درآیت مذکور 

مقرر کرده که یک عضو دربرابر یک عضو است. پس جایز نیست که تجاوز به چند اعضای همسان افراد مختلف 

همسان افراد مختلف تجاوز کند که  در برابر قصاص یک عضو مرتکب قرار داده شود. واگر یک نفربه چندعضو

مستلزم قصاص باشد، همان عضو مرتکب فقط دربرابر عضو یک متضرر قصاص میگردد و حق سایرمتضررها که 

مرتکب به اعضای آن ها تجاوز کرده با آن تداخل نمیکند و واجب است که قصاص به ترتیب زمان ارتکاب فعل 

ل گردد. دو، مستحقان قصاص عضو درسبب استحقاق آن برابراند اجراء گردد وحق دیگران به دیت اعضاء منتق

وحق قصاص ازحقوق مقصود افراد است. پس، همانند دیون افراد تداخل نمیکند. هرصاحب حق قصاص، مستحق 

یک عضو کامل است وعضومرتکب، یک عضو است ومحل ایفای تمام حقوق قصاص افراد شده نمیتواند و ممکن 

یک عضو قصاص شود. پس به زمان فعل قطع اول ترجیح داده میشود؛ چون که حق  نیست که به همه آن ها

درمحل فارغ از حقوق دیگران ثابت شده است ودرصورت قطع همزمان، قرع تعیین میکند. پس همان عضومرتکب 

دربرابرعضو یک متضرر، قصاص میگردد، به دلیل ثبوت دیت برای همه درتجاوزغیرعمدی اعضاء، حق دیگران 

دیت عضوباقی میماند. سه، مماثلت درقصاص مشروط است وبین قصاص یک عضو واعضای چندشخص در

مماثلت نیست. جایز نیست که یک قصاص عضو دربرابراعضای جماعت کافی دانسته شود؛ بلکه یک عضو 

دربرابریک عضو قصاص میشود وبرای دیگران دیت عضو واجب میگردد. چهار، به تعددقصاص ومجازات 

ی که یک نفر، براعضای همسان چند نفر تجاوزکند، هدف منع ارتکاب جرم محقق میشود؛ چون که پس درصورت

ازقصاص یک عضو او دربرابر یک عضو ودیت برای دیگران ازارتکاب جرایم براعضای دیگران اجتناب میکند. 

                                              
 ،7پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین. ؛ ۴۰و۳۷ص ،۵پیشین، ج  الاختیار لتعلیل المختار، موصلی، عبدالله بن محمد. .1

 .۲۹۹و239ص

 .۲۱۸و۱۶۰ص ،۹پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .2

 .۴۵. مایده، آیة3



 

 127 

مسان دیگران را اگردربرابر چندین عضو همسان تجاوزشده، یک عضو مرتکب قطع گردد، چندین قطع اعضای ه

 (1مرتکب میشود که هدف منع ارتکاب جرم محقق نمیشود.)

اص قول دوم: هرگاه شخصی به طورعمدی اعضای همسان بیش ازیک نفر را قطع کند وهمه آن ها مستلزم قص

رق عضو مرتکب تثبیت شود، فقط به قصاص همان عضو او اکتفاء میشود وحق دیگران نیز حاصل میگردد، ف

ن قول فقیهان مه آن ها قصاص را مطالبه کرده باشند یا برخی از آن ها وبرای آن ها دیت نیست. اینمیکند که ه

 مالکی وروایتی ضعیف ازشوافع است. دلایل این قول قرارذیل است:  

کند. یک، اگرهمه متضررها برقصاص همان عضومرتکب جمع گردند وقصاص کنند، همان عضوتجزیه را قبول نمی

ون چق خود را بدست آورده اند وهریک به طورکامل همان عضومرتکب را قصاص کرده اند؛ پس همه آن ها ح

که مقصود قصاص که تشفی وانتقام است به قصاص همان عضو مرتکب به همه متضرران حاصل میشود. پس 

ود؛ ازحصول حق شان دیت لازم نمیگردد. دو، درقصاص مرتکب به مطالبه یک متضرر، حق دیگران ساقط میش

ون که حق همه متضرران، قصاص همان عضومرتکب است وقصاص به نبودمحلش متعذرشده است وهمانند چ

ی حق همه حالتی که همان عضومرتکب به طورطبیعی نباشد، قصاص به دلیل نبود محل اجراء نمیگردد. سه، اجرا

ن م بدانیم، ایمتضررها درقصاص همان عضو مرتکب مقدوراست؛ اگردیت همان عضو را باامکان قصاص، لاز

 زیادت برقطع میشود که جایزنیست. 

قول سوم: هرگاه شخصی به طورعمدی براعضای همسان بدن بیش ازیک نفر تجاوز کند وهمه آن ها مستلزم 

قصاص همان عضو مرتکب تثبیت شود، متضررها اختیار دارند که همه به قصاص همان عضو یادیت عضو یابرخی 

( است. دلایل این قول قرارذیل 2ان عضو راضی گردند. این قول فقیهان حنبلی)به قصاص عضو وبرخی به دیت هم

 است: 

یک، ارتکاب تعددجرایم قطع دربیش ازیک نفر درصورتی که همه آن ها یابرخی خطاء باشد تداخل نمیکند. پس 

ست.دو، درحالت عمد نیز تداخل نمیکند. عضو مرتکب دربرابریک عضو قصاص میگردد وبه سایران دیت عضو ا

                                              
،ص 7ج، پیشین،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع علاء الدین.کاسانی، ؛ ۴۰و۳۷ص ،۵پیشین، ج ، الاختیار لتعلیل المختارموصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 .۲۹۹و239

 .۴۰۶،ص 9، ج پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی،  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .2
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حق قصاص، حقوق مقصود افراد است، پس تداخل نمیکند، همانند دیون متعلق به افراد مختلف؛ مگراین که 

 (1اصحاب حقوق به آن راضی گردند؛ چون که حق شان است وساقط کرده اند.)

ررها قول به عدم تداخل درصورت ارتکاب تعدد جرایم تجاوز براعضای همسان چندین نفر، راجح است ومتض     

اختیاردارند که همه دیت اخذ کنند یا قصاص یا برخی دیت بگیرند وبرخی قصاص کنند؛ چون که جرایم مختلف 

است وجهت صیانت اعضای افراد تداخل نمیکند واضافه برآن، قصاص ازحقوق افراد است ودرصورت رضایت 

 (2ن حاصل میشود.)آن ها ساقط میشود. درضمن هدف منع ارتکاب جرایم درعدم تداخل به وجه احس

طورعمدی،  بنابرآن، شیوة تعیین مجازات درارتکاب تعددجرایم تجاوز به اعضای همسان بیش ازیک نفربه      

صاص همان شیوة جمع مجازاتها است واگر همه متضرران مطالبه مجازات کردند، محکمه مکلف است که به ق

ضرها کنند واگر برخی حاضرشدند به تعداد حا عضو وهم به پرداخت دیت همان عضو به تعداد متضررها حکم

 یشود.هم به قصاص وهم به پرداخت دیت حکم کند و برای متضرران غایب درصورت مطالبه فقط به دیت حکم م

 حالت دوم: ارتکاب تعددجرایم تجاوز به اعضای مختلف بدن بیش ازیک نفربه طورعمدی 

هرگاه شخص واحد، تعددجرایم تجاوز به اعضای مختلف بدن بیش ازیک نفر رابه طورعمدی مرتکب گردد؛      

به طورمثال:  شخصی به طورعمدی دست راست یک نفر و پای راست شخص دیگر وهردوچشم یک شخص 

به چه شیوه مجازات دیگر را کورکند، پس از اثبات به براهین شرعی، مستلزم قصاص تثبیت گردد، محکمه درمورد 

تعیین کند؟ به اتفاق فقیهان اسلامی، اگر تمام متضررها به یکبارگی مطالبه مجازات کردند، محکمه به ارتکاب 

جرایم مذکور به قصاص دست راست و پای راست وکورکردن هردوچشم مرتکب دربرابرهمه آن ها حکم میکند 

فرادی دراوقات مختلف وپس از قطعیت حکم صادره وازشیوة جمع مجازات استفاده میکند واگر به صورت ان

محکمه مطالبه مجازات کردند وبه هرفرد حکم به قصاص همان عضو صادر میکند؛ چون که افعال مختلف است 

 (3واستیفای آن ها ومماثلت درآن نیز ممکن است.)

 حالت سوم: ارتکاب تعددجرایم تجاوز به اعضای مختلف بدن یک شخص به طورعمدی 

                                              
 .۴۰۶ص ،9، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس 1

 .۲۹۸پیشین، ص، واثره فی الاحکام الشرعیةالتداخل منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .2

 ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر.؛ 300ص ،7پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .3

 .۲۶۷، ص۳ج
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هرگاه شخص واحد تعددجرایم تجاوز به اعضای مختلف بدن یک شخص را به طورعمدی مرتکب گردد؛ به      

طورمثال: شخصی به طورعمدی دودست ودو پای ودو چشم یک نفر را کورکند، پس از اثبات به براهین شرعی، 

هان اسلامی، درصورت مستلزم قصاص تثبیت گردد محکمه درمورد به چه شیوه مجازات تعیین کند؟ به اتفاق فقی

مطالبه متضرر، محکمه به ارتکاب جرایم مذکور به قصاص دودست ودو پای ودو چشم مرتکب دربرابرهمه آن 

ها حکم میکند وازشیوة جمع مجازاتها استفاده میکند؛ زیراکه افعال مختلف است واستیفای آن ها ومماثلت درآن 

 (1نیز ممکن است.)

 ی حالت چهارم: ارتکاب تعددجرایم تجاوز به قسمتهای مختلف عضوهمسان بدن بیش ازیک شخص به طورعمد

هرگاه شخصی مرتکب تعددجرایم تجاوز به قسمتهای مختلف عضوهمسان بدن بیش ازیک شخص به      

راست طورعمدی گردد؛ به طور مثال: یک شخص، انگشتان دست راست دیگر را از مفصل قطع کند و دست 

شخص دیگر را از مفصل آرنج یا شانه قطع کند وبه براهین شرعی، جرایم مذکور نزد محکمه مستلزم قصاص 

تثبیت گردد، ازنظر فقیهان حنفی، اگر هردو متضرر همزمان مطالبه مجازات کرده باشند، محکمه نخست حکم به 

هردو به قدر امکان اجراء میشود  قصاص انگشتان دست راست مرتکب ازمفصل میکند؛ چون که درتقدیم آن حق

وبه متضرری که دست راست اش از مفصل آرنج یا شانه قطع گردیده اختیار میدهد که دست راست مرتکب را 

ازمفصل آرنج یا شانه قصاص کند یا دیت آن را اخذ کند؛ چون که دست متضرر سالم بوده است ودست مرتکب 

لت کامل، همانندی که دست راست مرتکب به طور طبیعی معیوب به اثر قطع انگشتانش، معیوب شده است ومماث

باشد، متعذر شده است. پس متضرر قطع دست از آرنج اختیار دارد که به قصاص همان عضو معیوب مرتکب 

اکتفاء کند یا دیت دست را ازمال قطع کننده بگیرد. اگر هردو متضرر همزمان مطالبه مجازات قصاص نکنند، 

به مجازات کند که دست راستش از مفصل آرنج یا شانه قطع شده، حکم به قصاص او نخست متضرری مطال

میشود؛ چون که حق قصاص او در دست ثابت است واجرای آن به احتمال حضور ومطالبه متضرر قطع انگشتان 

 تأخیرنمیشود وپس ازآن متضرری که دست راستش ازمفصل انگشتان قطع شده، مطالبه مجازات کند، محکمه به

دیت آن حکم میکند؛ چون که استفیای حق او به دلیل نبود محل متعذر است واگر نخست متضرری که دست 

راستش ار مفصل انگشتان قطع شده، مطالبه مجازات قصاص کند ومحکمه به قصاص حکم کند، اگرپس ازآن 

اص همان عضومعیوب متضرری که دست راستش ازمفصل آرنج یاشانه قطع شده، مطالبه مجازات کند، حکم به قص

( این روش عام است درتمام اعضای که قصاص 2مرتکب یا دیت دست میشود ومتضرر در پذیرش آن اختیار دارد.)

جریان پیدا میکند، قابل تطبیق است وممکن است که محل، دست راست، دست چپ یا پاه بوده باشند ویا سایر 

رفقیهان مالکی، محکمه درحالت مذکورصرف به قصاص اعضاو جروحاتی که قصاص در آن ها امکان دارد. وبه نظ

                                              
 .۲۶۷، ص۳ج ،همانعوده، عبدالقادر. ؛ 300ص ،7، جهمان الدین.کاسانی، علاء .1

 .۳۰۱-300، ص7جپیشین، ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعی، علاء الدین. کاسان .2



 

 130 

( مجازات خفیف درمجازات شدید تداخل 1تمام دست به هردو متضررحکم میکند؛ چون که ازنظر فقیهان مالکی،)

( درصورت مطالبه همزمان، به زمان ارتکاب فعل اعتبار داده میشود وبه 3( وحنبلی،)2میکند. ازنظرفقیهان شافعی)

ع انگشتان مقدم باشد، انگشتان دست راست مرتکب قصاص میشود و متضرر دیگر اختیار به فرض اگر فعل قط

گرفتن دیت کامل عضو یا قصاص همان عضو معیوب وگرفتن دیت انگشتان را دارد؛ چون که باقطع انگشتان، 

 حق خود را کامل استیفاء کرده نمیتواند.  

د ت، دست چپ یا پاه ویا هم یک انگشت دست باشناین روش عام است وممکن است که محل، دست راس     

باشد، به  ویا سایراعضاء وجروحاتی که قصاص در آن ها امکان دارد ونیز ممکن است که بیشتر ازدو نفرمتضرر

 همان طریقه مذکور محکمه اجراآت میکند. 

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم قصاص نفس واعضاء -۴

ت؛ چون یم قصاص نفس و اعضاء نیز شیوة جمع مجازاتها وعدم تداخل مناسب اسدرارتکاب تعددمادی جرا     

حفاظت که مجازات قصاص، حق افراد است واصل درحقوق افراد عدم تداخل است و اساس حقوق افراد مطالبه و

ه شده است وافراد محتاج حقوق خوداست و به اجرای آن نفع حاصل میکنند. این اصل درفقه اسلامی پذیرفت

رار میگیرد. قت؛ ولی دربرخی فروع آن فقیهان اسلامی اختلاف دیدگاه دارند که به غرض وضاحت  مورد مداقه  اس

رتکاب ارتکاب تعدد مادی جرایم قصاص نفس واعضاء هم در یک نفر قابل وقوع است وهم در افراد دیگر و ا

 وصحت یاب شدن قطع وجرح تعدد مادی جرایم قصاص نفس واعضاء در یک نفر ممکن است که پیش ازبهبود

 باشد ویا پس از آن که در ذیل هریک بررسی میشود.   

 حالت اول: ارتکاب تعددجرایم قصاص نفس واعضاء دریک شخص 

خست هرگاه شخص واحد، جرایم قصاص نفس واعضاء را دریک شخص مرتکب گردد؛ به طور مثال: یک نفرن     

د، ل کند وهردو عمل مذکور به طور عمدی انجام شده باشدست شخص را از مفصل قطع کند، سپس او را قت

مجازات، آن  ممکن است که ارتکاب جرم قتل پیش از بهبود یابی قطع دست باشد یا پس از آن. بنابرآن، درتعیین

عیت دوصورت بررسی شدنی است.  معلوم است که جرم قطع دریک شخص پس ازقتل انجام شده نمیتواند وموضو

 ندارد.

 ارتکاب جرم قتل پیش ازصحت یاب شدن مجروح ازجرم قطع عضوکه هردوجرم عمدی است صورت اول:

                                              
، الکتب دارعالم. بیروت: عمیراتمحقق: زکریا، مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل. شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد، حطاب الرُّعینیُ.1

 .266، ص۴ج پیشین، ، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق ؛331، ص۸.ق، جهـ1423

 .183، ص۲ج ، پیشین ،المهذب فی فقه الإمام الشافعی .إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .2

 .۴۰۶ص ،9، ج پیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3
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بود هرگاه یک شخص به طورعمدی دست یاسایر اعضای مستلزم قصاص شخص دیگر را قطع کند وپیش ازبه     

 یکندمشدن مجروح ازآن جرح وقطع، اورا به گونة عمدی به قتل رساند، آیاقصاص عضو در قصاص نفس تداخل 

دربیان آن  دیت داده شود؟ فقیهان اسلامی، یا هردو اجراء میگردد ویا قصاص نفس اجراء میشود و از جرم عضو

 سه قول دارند:

قول اول: درصورت ارتکاب قتل وقطع عضوی یک نفر به طورعمدی وقتل پیش ازصحت یابی متضرر از جرح  

نفس تداخل میکند وتنها اجرای قصاص قطع انجام شود وهردو مستلزم قصاص باشد، قصاص عضو درقصاص 

نفس بالای مرتکب لازم است. دراین قول شیوة تعیین مجازات درصورت مذکور، شیوة تداخل مجازات است. 

( است، مشروط براین که قتل درهمان لحظة ارتکاب جرم 2( ومذهب مالکی)1این قول صاحبین ازفقیهان حنفی)

مقتول را نکرده باشد ویک روایت درصورت عدم ارتکاب قتل در قطع، ارتکاب شود و مرتکب قصد مثله کردن 

( است. دلایل این 4( ومذهب حنبلی)3همان لحظه ارتکاب جرم قطع نیز درمذهب مالکی است واصح نزد شوافع)

 قول:

ُإلُ» یک، نعمان بن بشیر، رضی الله عنه، از رسول الله، صلی الله علیه وسلم، چنین روایت کرده است:  لقود
. درحدیث مذکور درصورت عمدی جرم قصاص حصر به نیست جز به شمشیر قصاص ( ترجمه:5.«)لسيفبا

شمشیر شده است و اگرجرم بیشتر به نفس واعضاء ارتکاب شده باشد، به صراحت حدیث فقط به قصاص نفس 

ن ها اکتفاء میشود. پس ثابت گردید که جرم عضو درجرم نفس تداخل میکند وصرف به زدن گردن مرتکب آ

( دو، هردوفعل یکی است وفاصله بهبود شدن دربین آن دو نیست. پس مجازات عضو در مجازات 6اکتفاء میشود.)

نفس تداخل میکند، همانندی که هردوفعل به طور غیرعمدی باشد ویا جرم قطع منجر به مرگ گردد، جرح درقتل 

یاب شدن دربین نباشد، درصورت اجتماع ( سه، ارتکاب جرم درغیرنفس انسان که فاصله صحت 7تداخل میکند.)

( 8با ارتکاب جرم نفس حکم مستقل ندارد؛ بلکه تداخل میکند ومقصود هردو به قصاص نفس حاصل میشود.)

                                              
 .303ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع الدین.؛ کاسانی، علاء۴۱، ص۵پیشین، جالاختیار لتعلیل المختار، الله بن محمد. موصلی، عبد .1

حاشیة  محمدعرفه. ی،دسوق؛ 1099-1098ص، 2، جپیشینالمالکی،  المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر .2

 .266، ص۴جپیشین،  ،الدسوقی على الشرح الکبیر

 .308-307، ص۹پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .3

 .387ص ،9، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 ،2جت، _ب، دار الفکر: بیروت .بأحکام الألبانی علیها مذيلةوالأحادیث ، : محمد فؤاد عبد الباقیتحقیق، سنن ابن ماجه. محمد بن یزید أبو عبدالله ،قزوینی .5

 را، ضعیف جدا، دانسته است. . شیخ البانی درذیل حدیث مذکور،آن2667 ، حدیث شماره۸۸۹ص
 .387ص ،9، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .6
 .۴۱،ص۵ج الاختیار لتعلیل المختار، پیشین، موصلی، عبدالله بن محمد.  .7

 .303ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .8
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چهار، قصاص یکی ازبدلهای نفس است. پس عضو درحکم آن داخل است، همانندی که دیت عضو دردیت نفس 

بدن واتلاف آن است که به مرگ حاصل میشود. پس نیاز به  تداخل میکند. پنج، قصد ازقصاص نفس، تعطیل کل

 (1اتلاف اعضاء به طور مستقل نیست؛ چون که اعضاء نیز با قصاص نفس تلف میشود.)

قول دوم: درصورت مذکورجرم عضو درجرم نفس تداخل نمیکند واجرای قصاص هردوجرم بالای مرتکب واجب 

مقتول لازم میشود. دراین قول شیوةتعیین مجازات درصورت  است یا یک دیت به هردوجرم درصورت عفو اقارب

( 2مذکور، شیوة جمع مجازاتها است که محکمه به هردوقصاص باید حکم کند. این روایت ازفقیهان مالکی)

درصورت عدم ارتکاب قتل به گونة فوری ودریک زمان با جرم قطع ویا منظورمرتکب مثله کردن باشد وروایت 

 ( نیز است. دلایل این قول قرار ذیل است: 4( وروایت ازحنبلی ها)3ازفقیهان  شافعی)

ُالن َّفْسَُباِلن َّفْسُِوَالْعَيْنَُباِلْعَيْنُِوَالأنَفَُباِلأنَفُِوَالأ ذ نَُباِلأ ذ نُِوَُُ﴿:یک، الله متعال فرموده است نَاُعَلَيْهِمُْفِيهَاُأَنَّ السِّنَُّوكََتَب ْ
ُوَالْج ر وحَُقِصَاصٌُ ترجمه: ودرآن برآنان مقررداشتیم که انسان در برابر انسان وچشم دربرابرچشم وبینی ( 5)﴾.باِلسِّنِّ

در برابربینی وگوش در برابرگوش ودندان دربرابردندان است و جراحتها قصاص دارد. الله متعال مماثلت درقصاص 

گر عضو را گرفته، را واجب کرده است. پس با مرتکب جهت تحقق مماثلت، همانند کردارش، رفتارمیشودوا

عضوش گرفته میشود واگر جان را گرفته، جانش گرفته میشود. بنابرآن، درصورت مذکور جرم عضو ومجازات 

ترجمه: (6)﴾.بِمِثْلُِمَاُع وقِبْت مُبِهُِعَاقَ بْت مُْفَ عَاقِب واُْوَإِنُْ ﴿:آن درمجازات نفس تداخل نمیکند.دو، الله متعال فرموده است

ات کنید وسزا دهید، تنها بدان اندازه مجازات کنید که دربارة شما روا شده است. دراین آیت هرگاه خواستید مجاز

نیز مماثلت است واجرای مجازات جرم عضو ونفس درجرایم نفس وعضوجهت تحقق مماثلت لازمی است. پس 

عَلَيْهُِبِمِثْلُُِفاَعْتَد واُْعَلَيْك مُْاعْتَدَىُُفَمَنُِ﴿ُ:مجازات جرم عضو درجرم نفس تداخل نمیکند. سه، الله متعال فرموده است
ترجمه: هرکی راه تجاوز برشما را درپیش گرفت، براو همانند آن، تعدی وتجاوزکنید. این (7)﴾.عَلَيْك مُْاعْتَدَىُُمَا

آیت نیز مماثلت را درقصاص شرط کرده است.چهار، انس بن مالک، رضی الله عنه، ازرسول الله، صلی الله علیه 

أفلَنُ؟ُحتىُسميُ،أفلَنُأنُيهودياُرضُرأسُجاريةُبينُحجرينُقيلُمنُفعلُهذاُبك» وسلم، چنین روایت کرده است:

                                              
 .387ص ،9، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .1

حاشیة  محمدعرفه. ی،دسوق؛ 1099-1098ص، 2، جپیشین المالکی، المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر .2

 .266، ص۴جپیشین،  ،الدسوقی على الشرح الکبیر

 .308-307ص ،۹پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .3

 .387ص ،9، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .۴۵. مایده، آیة5

 .۱۲۶. نحل، آیة6

 .۱۹۴. بقره، آیة7
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( ترجمه : یک 1«).اليهوديُفأومتُبرأسهاُفأخذُاليهوديُفاعترفُفأمرُبهُالنبيُصلىُاللهُعليهُوُسلمُفرضُرأسهُبينُحجرين

یهودی، سرکنیزی را بین دوسنگ کوبیده بود، ازاو پرسیده شد که چه کسی با تو این کار راکرد؟ فلانی؟ فلانی؟ تا 

د واو باسر اشاره کرد که او کرده است وآن یهودی دستگیرشد وبه جرمش اقرار کرد، رسول، که نام یهودی را بردن

صلی الله علیه وسلم، دستوربه مجازات آن دادو سراو بین دوسنگ کوبیده شد. این حدیث نیز به مماثلت در 

دیث فروان دراین قصاص صراحت دارد وامر رسو الله، صلی الله علیه وسلم، جهت تحقق مماثلت بوده است. احا

زمینه است. پنج، اساس قصاص، مماثلت است. پس ایجاب میکند که جهت تحقیق مماثلت، مجازات قصاص 

( شش، سرایت جرح به فعل قتل مرتکب، قطع شده است، پس 2عضو ونفس هردو بالای مرتکب اجراء گردد.)

 ( 3همانند صحت یاب شدن است.)

هردو یا فقط قصاص نفس را اجراء کند. این قول امام ابوحنیفه، رحمه  قول سوم: اقارب مقتول اختیار دارد که 

( دراین قول حکم به شکل تخیری صادر میگردد که هریک را اقارب مقتول به پذیرد، همان اجراء 4الله، است.)

 میشود. دلایل این قول:

متعذر است؛ چون یک، اساس قصاص، مماثلت ومساوات است وبه همین دلیل تداخل جرم عضو درجرم نفس  

که قصاص قطع، قطع کردن وازقتل، قتل کردن است. پس اجرای آن دوقصاص جهت مماثلت ممکن است. دو، 

فعل قتل مرتکب مانع سرایت شده؛ چون که اگر همین فعل قتل را شخص دیگر انجام میداد، اجرای هردو قصاص 

برخلاف سرایت قطع؛ چون که فعل واحد است لازم بود. پس فعل قتل مرتکب، همانند فاصله بهبود یافتن است. 

وبرخلافی که هردوجرم غیرعمدباشد؛ زیرا موجب آن هردوصرف دیت است ومال، مثل معقول نفس نیست، بدین 

 (5لحاظ مساوات در آن اعتبار ندارد.)

 قول به تداخل ارتکاب جرم عمدی برغیرنفس یک انسان درجرم قتل عمدی او راجح است؛ چون که هردو     

ازیک جنس عمدی ومتحد است. مقصود قصاص عضو نیز به قصاص نفس حاصل میشود، درضمن قاعدة اندراج 

نیز آن را ایجاب میکند ودلایل عدم تداخل همه قابل مناقشه است؛ زیراکه مماثلت درحالت انفراد فعل است 

ست نیست؛ چون که ودرحالت اجتماع مجازات نفس وعضو حکم فرق میکند وقیاس قتل به فاصله بهبود در

 (6موجب جرح دربهبود یافتن ثابت شده است و در دوم حکم ثابت ومستقرنشده که قتل واقع شده است.)

                                              
؛ ولفظ ازبخاری است2282حدیث شماره  ، 850ص ،2ج ، پیشین،الجامع الصحیح المختصر، محمدبن اسماعیل. بخاری. صحیح ومتفق علیه است. 1

 .4458، حدیث شماره ۱۰۴ص ،5، جالجامع الصحیح .الحجاج بن مسلمأبو الحسین مسلم بن ، قشیری

 .387ص ،9، ج پیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .2

 .303ص ،7پیشین، ج، الصنائع فی ترتیب الشرائعبدائع الدین. ؛ کاسانی، علاء۴۱ص ،۵پیشین، ج الاختیار لتعلیل المختار، موصلی، عبدالله بن محمد.  .3

 .303ص ،7، جهمانکاسانی، علاء الدین. ؛ ۴۱ص ،۵، جهمانموصلی، عبدالله بن محمد.  .4

 .303ص ،7، جهمانکاسانی، علاء الدین. ؛ ۴۱ص ،۵، جهمانموصلی، عبدالله بن محمد.  5

 .86۲، پیشین، صالشرعیةالتداخل واثره فی الاحکام  محمدخالد عبدالعزیر.منصور،  .6
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نفیذ قصاص تمحکمه به استناد آن تنها به بنابراین، دراین صورت شیوة تنفیذ مجازات شدید حاکم است و      

 نفس دستورمیدهد.

 شدن مجروح ازجرح قطع عضوکه هردوجرم عمدی است صورت دوم: ارتکاب جرم قتل پس ازصحت یاب

ود هرگاه یک شخص به طورعمدی دست یاسایر اعضای مستلزم قصاص شخص دیگر را قطع کند وپس ازبهب     

بی مستلزم شدن مجروح ازآن جرح وقطع، او را به گونة عمدی به قتل رساند وبه براهین شرعی آن جرایم ارتکا

 چه شیوة مجازات تعیین میکند؟ قصاص تثبیت شود، محکمه به 

به اتفاق فقیهان اسلامی درصورت مذکور جرم عضو درجرم نفس تداخل نمیکند واقارب مقتول به اجرای      

قصاص عضو ونفس اختیار دارند، اگرخواستند، نخست قصاص عضو، سپس قصاص نفس را برمرتکب اجراء 

نند واگر خواستند به رضایت قاتل ازهردو جرم دیت عضو میکنند واگر خواستند، تنها به قصاص نفس اکتفاء میک

ودیت نفس بگیرند ودرمذهب حنبلی وشافعی رضایت قاتل دراخذ دیت مهم نیست واگر خواستند از قصاص 

هردو جرم یا یکی آن مرتکب را عفو میکند؛ چون که حق شان است. دلیل عدم تداخل درصورت مذکوراین است 

ف است وحکم جرم عضو به بهبود شدن جرح ثابت شده است وارتکاب هرجرم که جرم عضو باجرم قتل مختل

پس از آن، جرم جدید ومستقل است وحکم جدید را ایجاب میکند؛ چون که درجرح ها اصل وضابطه است که 

تا امکان جمع زخم های موجود باشد، جمع آن حتمی است؛ زیراکه قتل به گونة اغلب به اثر جرح های مختلف 

متوالی واقع میشودو اگر به هرجرح حکم مستقل داده شود، مفضی به حرج میگردد واگر جمع  وضرب های

جرحها ممکن نبود به هرکدام حکم خاص آن داده میشود ودرصورت مذکور، بهبودشدن جرح، تداخل هردو 

جروح قصاص را معتذر کرده است؛ زیراکه بهبودن شدن، مانع سرایت جرح گردیده واگر جرح منجر به مرگ م

میگردید به گونة حتمی قصاص عضو در قصاص نفس تداخل میکرد. بنابرآن، با بهبودشدن جرح، حکم آن پیش 

( بدین 1ازحکم قتل ثابت شده است، بدین لحاظ درصورت مذکورقصاص عضو درقصاص نفس تداخل نمیکند.)

گر قصاص عضو وقصاص اساس درصورت مذکور، محکمه بادرنظرداشت مطالبه اقارب مقتول اجراآت میکند وا

نفس را مطالبه کرده باشند به هردو به شیوة جمع مجازات ها حکم صادر میکند. سایر فروع صورت مذکور نیز 

 همان حکم را دارد. 

 حالت دوم: ارتکاب تعددجرایم قصاص نفس واعضاء برچندشخص به طورعمدی

                                              
؛ 303ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین. ؛۴۱-۴۰، ص۵، پیشین، جالاختیار لتعلیل المختار عبدالله بن محمد. موصلی، .1

. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی؛ 1099-1098ص، 2، جپیشین المالکی، المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر

، پیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 161و 308-307، ص۹پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة

 .397 ص ،9ج
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هرگاه شخص به طورعمدی عضومستلزم قصاص یک شخص را قطع وجرح کند ومنجر به مرگ او نگردد،      

یک یا چند شخص دیگر را به طور عمدی قتل کند؛ به طورمثال: شخص واحد، دست کسی را قطع کند سپس 

اجرای وفرد دیگری را قتل کند وهردو جرم مذکور عمدی باشند وقطع دست منجر به مرگ شخص نگردد، 

قصاص عضو، پیش ازقصاص نفس لازم وحتمی است، فرق نمیکند که قطع دست، قبل از ارتکاب قتل باشد یا 

( است. فقیهان مالکی نظر به عدم اجرای قصاص عضوبا 3( وحنبلی)2( شافعی)1پس از آن. این قول فقیهان حنفی،)

( دلایل 4درمجازات شدید دارند.) قصاص نفس درحالت مذکور دارند؛ چون که باور به تداخل مجازات خفیف

این حالت درگذشته بحث شده است ونیاز به تکرار نیست. درآنجا قول عدم تداخل مجازات قصاص نفس ها، 

دراین راجح بود و دراین حالت نیز همان عدم تداخل راجح است؛ چون که افعال به اعتبارمحل مختلف است. 

زات ها است واگر همه متضرران مطالبه مجازات کردند، محکمه حالت نیز تعیین مجارات، همان شیوة جمع مجا

مکلف است که به قصاص نفس وهم به قصاص عضو شخص مجروح حکم کند؛ چون که حق افراد است واصل 

 درحقوق افراد عدم تداخل است وراجح همین نظراست. 

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم قصاص ودیت -۵

لی ازاجراء د وجرایم ارتکابی عمدی براعضای انسان، قصاص است؛ اگر قصاص به دلایمجازات اصلی، قتل عم     

، به مجازات بازماند ویا درجرایم عمدی که براعضای افراد ارتکاب میشود، قصاص یا مماثلت در آن ممکن نباشد

اصل بدلی قصاص حکم میشود. مجازات بدیل قصاص، دیت وتعزیراست. بنابرآن، درموضوع مذکور قصاص، 

ر است وتازمان وجود اصل به بدیل آن نیازاحساس نمیشود. بدین لحاظ، جمع مجازات قصاص ودیت وتعزی

دریک جرم ممکن نیست؛ ولی درارتکاب چند جرم، درحالتی که موجب یکی قصاص ودیگری دیت باشد یا 

ضوعیت پیدا هردومستلزم قصاص باشد ودریکی آن قصاص به اعذار شرعی ساقط گردد، جمع قصاص ودیت مو

ع کند، میکند. قابل ذکر است، درصورتی جرایم قصاص، خواه قصاص نفس باشد یا عضو وبا جرایم دیت، اجتما

م قصاص اصل در آن شیوة جمع مجازات ها وعدم تداخل است؛ چون که حقوق منظورنظرافراد است. اجتماع جرای

 هریک بررسی میشود.    ودیت هم دریک نفر ممکن است وبه هم در افراد مختلف که در ذیل

 حالت اول: ارتکاب جرایم قصاص ودیت دریک شخص 

                                              
 .۴۱-۴۰ص ،۵جالاختیار لتعلیل المختار، پیشین، موصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 .۱۸۳، ص۲، پیشین جالمهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .2

 .۴۰۶ص ،9ج، ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .1099ص، 2، جپیشین المالکی، المدينة أهلالکافی فی فقه  .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر .4
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ارتکاب جرایم قصاص ودیت دریک نفردیگر؛ به طورمثال: نخست دست ویا یکی ازاعضای شخص را      

غیرعمدی قطع کند؛ سپس او را به قتل رساند؛ ممکن است که جرم قتل پیش ازصحت یاب شدن مجروح 

 ز آن. پس حالت مذکور به دوصورت ذیل مطرح است:ازجراحت باشد یا پس ا

 صورت اول: ارتکاب جرایم قصاص ودیت دریک شخص پیش از بهبودشدن جراحت

هرگاه یک شخص جرایم قصاص ودیت دریک شخص دیگر را پیش ازصحت یاب شدن مجروح ازجراحت      

دی یا برعکس، جرم قتل مرتکب گردد؛ ممکن است که جرم قتل عمدی باشد وجرم قطع وجرح عضو غیرعم

 ست. مجروح غیرعمدی باشد وجرم قطع وجرح عضو او عمدی باشد. این صورت در دوفرضیة ذیل قابل بررسی ا

فرضیة اول: ارتکاب جرم قتل عمدی پیش ازصحت یاب شدن مجروح ازجرم قطع عضوکه غیرعمدی است، 

کند وپیش ازبهبود شدن مجروح  هرگاه یک شخص به طورغیرعمدی دست یاسایر اعضای شخص دیگر را قطع

پیشگاه ازآن جرح وقطع، مرتکب جرح، اورا به گونة عمدی به قتل رساند وجرایم مرتکب به براهین شرعی در

قیهان محکمه عمدی وغیرعمدی تثبیت گردد، به اساس فقه اسلامی درزمینه محکمه به چه روش حکم میکند؟ ف

 اسلامی دربیان آن دو قول دارند: 

هرگاه یک شخص به گونة غیرعمدی عضو شخص دیگر راقطع کند وپیش از بهبود شدن جراحت، قول اول: 

همان شخص، مجروح را به طورعمدی قتل کند، جرم عضو درجرم قتل تداخل نمیکند واجرای حکم هردوجرم 

هان بالای مرتکب لازم است. اقارب مقتول حق دارد که قصاص نفس ودیت عضو مقتول را بگیرد. این قول فقی

 ( است. دلایل این قول:  4( ومذهب حنبلی)3( روایت اصح نزد شوافع)2( مالکی،)1حنفی،)

یک، مجازات جرم عضو درجرم قتل تداخل نمیکند؛ چون که دوفعل مختلف واقع شده است که اولی غیرعمدی 

مذکور  ودومی عمدی یابرعکس است ومغایرت درطبعیت دوفعل سبب تغییر درحکم آن ها است. پس درفرضیة

افعال واحکام مختلف است واین اختلاف ایجاب تغایر درطریقه استیفاء را نیز به دنبال دارد واین اختلافها مانع 

( دو، اجتماع فعل عمد وغیرعمد، دوجرم مختلف است وتداخل نمیکند؛ چون که 5تداخل یکی بردیگری میشود.)

ی عضویک شخص دیت همان عضولازم هریک حکم خاص دارد، درقتل عمد، قصاص نفس ودرجرم غیرعمد

( سه، محل اجرای مجازات دوجرم مذکور نیزمتفاوت است. محل اجرای مجازات جرم قتل 6است یابرعکس.)

                                              
 .303ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین.؛ ۴۰، ص۵پیشین، جالاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمد. موصلی،  .1

 .1099ص، 2، جپیشینالمالکی،  المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر .2

 .307، ص۹پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .3

 .397ص ،9، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

 .303ص ،7، جهمانکاسانی، علاء الدین. ؛ ۱۴ص ،۵، جهمانموصلی، عبدالله بن محمد.  .5

 .303ص ،7، جهمانکاسانی، علاء الدین. . 6
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عمدی، نفس مرتکب و ذمه او است. ومحل اجرای مجازات جرم غیرعمدی عضو، ذمه عاقله است. پس تداخل 

 نمیکند. 

رعضویک شخص و قتل عمدی او یابرعکس آن گردد وجراحت قول دوم: هرگاه جانی مرتکب تجازوغیرعمدی ب

عضو بهبود نشده باشد، مجازات جرم عضو درمجازات قتل تداخل میکند وصرف اجرای قصاص نفس بلای 

( است. دلیل این قول این است که مجازات 1مرتکب لازم است وعضو دیت ندارد. این روایتی ازفقیهان شافعی)

تواء میکند؛ زیراکه مفهوم تداخل، اسقاط مجازات جرم ارتکابی درعضو است و جرم قتل عمد، جرم عضو را اح

جرم ارتکابی عضو نیز برنفس واقع شده، دانسته شود؛ چون که هردوجرم دریک شخص ارتکاب شده است. پس 

 مجازات جرم عضو درفرضیة مذکور ساقط میشود. 

زصحت یاب شدن مجروح ازجرم قطع عضو ارتکاب جرم قتل عمدی پیش ا قول به عدم تداخل درصورت     

غیرعمدی یابرعکس آن، راجح است؛ زیراکه دوجرم مختلف است ومقصود نیز به آن حاصل میشود؛ درحالی که 

اساس اصل تداخل، اتحاد جنس وحصول مقصود ازاندراج است ودرفرضیة مذکور هردو شرط منتفی است وبا 

 (2ی نیز این روایت رابه لفظ اصح ترجیح داده اند.)تداخل مقصود حاصل نمیشود ودرضمن فقیهان شافع

ه اجرای بپس درفرضیة مذکور محکمه بادرنظرداشت مطالبه اقارب مقتول به اساس شیوة جمع مجازات ها       

 قصاص نفس مرتکب وپرداخت دیت عضو حکم میکند.  

فرضیة دوم: عکس فرضیة اول است، به این مفهوم که ارتکاب جرم قتل غیرعمدی پیش ازصحت یاب شدن 

مجروح ازجرم قطع عضوعمدی باشد، هرگاه یک شخص به طورعمدی دست یاسایر اعضای شخص دیگر را 

رساند قطع کند وپیش ازبهبود شدن مجروح ازآن جرح وقطع، مرتکب جرح، او را به گونة غیرعمدی به قتل 

وجرایم مرتکب به براهین شرعی درپیشگاه محکمه عمدی وغیرعمدی تثبیت گردد، به اساس فقه اسلامی درزمینه 

محکمه به چه روش حکم میکند؟ دراین فرضیة نیزهمان اقوال ودلایل فرضیة اول وجود دارد که تکرار آن لازم 

صاص نفس است ودراین، قتل غیرعمد نیست وصرف حکم قضایا فرق میکند که درگذشته، قتل عمدمستلزم ق

مستلزم دیت نفس است ودرگذشته جرح غیرعمدی ومستلزم دیت عضو ودراین جرح عمدی مستلزم قصاص 

زیراکه دوجرم مختلف است. این قول به عدم تداخل راجح است؛ عضو است. ودرفرضیة اول ثابت گردید که  

                                              
 .307ص ،۹، جهمان. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .1

 .307ص ،۹پیشین، ج ،المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .2
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( است. پس درفرضیه مذکور محکمه 4( ومذهب حنبلی)3(روایت اصح نزدشوافع)2( مالکی،)1قول فقیهان حنفی،)

نظربه مطالبه اقارب مقتول به اساس شیوة جمع مجازات ها به اجرای قصاص عضو مرتکب وپرداخت دیت نفس 

 مقتول حکم میکند.  

 صورت دوم: ارتکاب جرایم قصاص ودیت دریک شخص پس از بهبودشدن جراحت

ک شخص دیگر را پس ازصحت یاب شدن مجروح ازجراحت هرگاه یک شخص جرایم قصاص ودیت دری     

مرتکب گردد، ممکن است که جرم قتل عمدی باشد وجرم قطع وجرح عضوغیرعمدی یا برعکس، جرم قتل 

ل مجروح غیرعمدی باشد وجرم قطع وجرح عضو او عمدی باشد. بنابرآن، این صورت در دوفرضیة ذیل قاب

 بررسی است. 

ه عمدی پس ازصحت یاب شدن مجروح ازجرم قطع عضوکه غیرعمدی است، هرگا فرضیة اول: ارتکاب جرم قتل

یک شخص به طورغیرعمدی دست یاسایر اعضای شخص دیگر را قطع کند وپس ازبهبود شدن مجروح ازآن 

ه محکمه جرح وقطع، مرتکب جرح، اورا به گونة عمدی به قتل رساند وجرایم مرتکب به براهین شرعی درپیشگا

 ی تثبیت گردد، به اساس فقه اسلامی درزمینه محکمه به چه روش حکم میکند؟ عمدی وغیرعمد

به اتفاق فقیهان اسلامی، محکمه بادرنظرداشت مطالبه اقارب مقتول، درفرضیة مذکور به شیوة جمع مجازاتها      

ا حکم صادر میکند و به قتل عمد به اجرای قصاص نفس مرتکب و درجرم غیرعمدی عضو، به دیت دست ی

سایراعضای که موضوع ارتکاب جرم بوده است، نیز حکم صادر میکند؛ چون که حکم جراحت به صحت یاب 

شدن، ثابت شده است وقتل پس از آن، جرم جدیت است وایجاب حکم جدید را میکند. اقارب مقتول اختیار به 

مجازات کنند یا هردو جرم را اخذ دیت وقصاص دارند ویا ازیکی آن مرتکب را عفو کنند و ازجرم دیگر، مطالبه 

 (5عفو کنند.)

فرضیة دوم: عکس فرضیة اول است، به این مفهوم که ارتکاب جرم قتل غیرعمدی پس ازصحت یاب شدن 

مجروح ازجرم قطع عضوعمدی باشد، هرگاه یک شخص به طورعمدی دست یاسایر اعضای شخص دیگر را 

رتکب جرح، اورا به گونة غیرعمدی به قتل رساند قطع کند وپیش ازبهبود شدن مجروح ازآن جرح وقطع، م

                                              
 .303ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین.؛ ۴۰، ص۵پیشین، جالاختیار لتعلیل المختار، عبدالله بن محمد. موصلی،  .1

 .1099ص، 2، جپیشینالمالکی،  المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر .2

 .307، ص۹ج. همان، أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .3

 .397ص ،9، ج پیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .4

ابن  ؛303ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین.؛ ۴۰ص ،۵پیشین، ج الاختیار لتعلیل المختار، موصلی، عبدالله بن محمد. .5

 روضة. زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ 1099-1098ص، 2، جپیشین المالکی، المدينة الکافی فی فقه أهل .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،عبدالبر

 ،9، ج پیشین  ،الشیبانیالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 307-306، ص۹، جپیشین ،المفتین عمدةالطالبین و

 .397ص
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وجرایم مرتکب به براهین شرعی درپیشگاه محکمه عمدی وغیرعمدی تثبیت گردد، به اساس فقه اسلامی درزمینه 

 محکمه به چه روش حکم میکند؟ 

ة جمع مجازاتها به اتفاق فقیهان اسلامی، محکمه بادرنظرداشت مطالبه اقارب مقتول، درفرضیة مذکور به شیو      

حکم صادر میکند. بنابرآن، درجرم قتل غیرعمدی به پرداخت دیت نفس مقتول و درجرم عمدی عضو، به قصاص 

دست مرتکب یا سایراعضای که موضوع ارتکاب جرم بوده است، حکم صادر میکند؛ چون که حکم جراحت به 

حکم جدید را میکند. به همین  صحت یاب شدن ثابت شده است وقتل پس از آن، جرم جدیت است وایجاب

دلیل به مجازات هردو جرم حکم میشود. اقارب مقتول اختیار به اخذ دیت وقصاص دارند ویا ازیکی آن عفو کنند 

 (1و ازجرم دیگر، مطالبه مجازات کنند یاهردو جرم را عفو کنند.)

 حالت دوم: ارتکاب جرایم قصاص ودیت درچند شخص 

قصاص ودیت درچند شخص دیگر را مرتکب گردد؛ به طورمثال: دست راست هرگاه یک شخص جرایم       

یک شخص را از مفصل به گونة عمدی قطع کند وشخص دیگر را به طورغیرعمدی قتل کند وبه براهین شرعی 

جرایم او درپیشگاه محکمه به جرایم عمدی وغیرعمدی تثبیت گردد، درین حالت نیز طرزتعیین مجارات، همان 

جازاتها است واگر همه متضررها مطالبه مجازات کردند، محکمه مکلف است که به پرداخت دیت شیوة جمع م

نفس؛ چون که قتل خطاء است وهم به قصاص دست راست مرتکب ازمفصل حکم کند؛ چون که افعال مختلف 

درحالت گذشته ودارای احکام مختلف وطریقة استیفای مختلف است وبه قیاس اولی نیز میشود استناد کرد؛ زیراکه 

ثابت شد که اجتماع اینگونه جرایم دریک متضرر، تداخل نمیکند وشخص به اثرهردو جرم محاکمه میشود و در 

حالت اجتماع آن درافراد مختلف به طریق اولی تداخل نمیکند. اضافه برآن، حق افراد است واصل درحقوق افراد 

 (2عدم تداخل است.)

 جرایم دیتطرزتعیین مجازات درتعددمادی  -ج

رفقه اسلامی دطرزتعیین مجازات درتعدد مادی جرایم دیت نیز نیازمند فهم، مفهوم جرایم دیت و انواع آن      

درفقه  است. بدین لحاظ نخست مفهوم جرایم دیت وانواع آن، سپس طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم دیت

 اسلامی بررسی میشود. 

                                              
، 2، جهمان .و عمر یوسف بن عبد الله بن محمدأب ،ابن عبدالبر ؛303ص ،7، جهمانکاسانی، علاء الدین.  ؛۴۰،ص۵ج ،همانموصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 .397ص ،9، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 307-306ص ،۹، جهمان. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی؛ 1099-1098ص

المغنی فی فقه الإمام أحمد بن  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۹۱2. منصور، محمدخالد عبدالعزیر. التداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، پیشین، ص2

 .406،ص9، جپیشین ،حنبل الشیبانی
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 فقه اسلامیمفهوم جرایم دیت وانواع آن در -۱

رفتارهای جرمی که درشریعت سلامی مجازات دیت دارد، جرایم دیت مینامند. کلمة دیت درلغت به مفهوم      

مال است که برای  مقدار معین( ودرمفهومی شرعی، عبارت از 1خون بها، خون بها دادن وجمع آن دیات است)

( 2ء، منافع وجرحها به عنوان مجازات تادیه میشود.)مجنی علیه یا ورثه او درجرایم غیرعمدی  قتل وتجاوز براعضا

در جرایم عمدی که مستلزم قصاص باشد، هنگامی دیت تادیه میشود که اجرای قصاص به دلایل شرعی ممکن 

ولی به دارای  مجنی ؛ مجازات استو دیت مقدار معین از مالنباشد وبدیل قصاص محسوب میشود. گفته شد که 

اشتباه است که به  به تعویض شباهت دارد تامجازات. ین نگاه بیشترابه خزینة دولت و ازعلیه افزون  میگردد نه 

جرایم غیرعمدی  زیرا دیت که مجازات؛ را تعویض قلمداد کنیم آن دلیل شباهت نیرومند میان دیت وتعویض مالی،

ه ماهیت دوگانة بنابرآن، دیت مجازات وتعویض خالص نیست؛ بلک است.به حیات، اعضاء، منافع، وجرح ها 

به هرصورت دیت درفقه اسلامی، مجازات اصلی درجرایم غیرعمدی است که به  .را دارد تعویض مجازات و

سلامت وحیات انسان آسیب رساند و همه فقیهان اسلامی به آن اتفاق نظر دارند. دیت درشریعت اسلامی، همانند 

دارد ودرضمن حق خالص افراد است؛ چون که قصاص، معین وثابت است که ازلحاظ کمیت حداقل وحد اکثر ن

منافع افراد درآن ها بیشتر زیانمند میشود. به همین دلیل قاضی وحاکم حق تغییر، تبدیل وعفو آن را ندارد؛ ولی 

افراد مستحق، صلاحیت عفو، تبدیل و اسقاط آن را دارند. به همین لحاظ هرگاه صاحب حق دیت، مجرم را عفو 

 کند، ساقط میشود.

 جرایم دیت به اعتبارمحل پرداخت آن درفقه اسلامی دونوع است.     

 نوع اول: دیت نفس است که مقدارمشخص مال است ودرجرایم قتل شبه عمد وخطاء پرداخت آن براقارب 

 مرتکب لازم میشود. 

ارش مشخص ( تعبیر میشود و برخی 3نوع دوم: دیت اعضاء، منافع وجرح ها است که درفقه اسلامی به اسم، ارش،)

( 4دارد؛ همانند: ارش دست، چشم وامثال آن وبرخی ارش مشخص ندارد که از آن درفقه اسلامی به حکومت عدل)

(  فقیهان اسلامی درکتاب دیات حالت های ذیادی را ذکر کرده اند و احکام آن را به تفصیل شرح 5تعبیر میشود.)

 داده اندو برخی آن حالت ها شامل موضوع نوشتار است. 

                                              
 .501، ص2؛ راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، پیشین، ج۱۱۴۵۴، ص۸دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج .1

 .1۰۸.ق، صهـ1424 ،الکتب العلمیةدار. بیروت: : یحیى مرادحقق، مأنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء .قاسم بن عبد الله ،قونوی.  2

 .110صپیشین، ، أنیس الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء .قاسم بن عبد الله ،قونوی. 3
ها به متضرر رسیده است  ها را مشخص کند ونظردهد که چه مقدار زیان ازآنت که اهل خبره مقدارضرر درآن زخمسبه مفهوم آن اعدل:  تحکوم. 4

 .۱۰۹، صهمان .قاسم بن عبد الله، قونویاندازه برمرتکب جرم لازم میشود. وپرداخت همان 

 .۶۸-۶۵ص ،۲وج۹۲ص ،۱ج ،پیشین مقارنا بالقانون الوضعی، الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .5
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اصل درمجازات دیت عدم تداخل است ودرجرایم ارتکابی آن محکمه به اساس شیوة جمع مجازات ها حکم      

میکند؛ ولی دربرخی فروع آن، شیوه تداخل مجازات نیز کاربرد دارد که در ذیل بررسی میشود ودرهرصورت 

ت تداخل وعدم تداخل دیات ضابطة فقهی آن نیز تذکر داده میشود که به طالب حکم آن کمک کند که به سهول

( یاد میشود وجراحت های سایر 1نفس، اعضاء، منافع وجرح های سروصورت که در فقه اسلامی به نام شجاج)

 بدن را پیدا کند وحل مشکل نماید. 

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم دیت نفس -۲

ازیک شخص است؛ چون که ارتکاب  بدیهی است که موضوع ارتکاب تعددجرایم قتل غیرعمدی، حیات بیش     

تکرار قتل غیرعمد دریک شخص متضورنیست ومرگ تجزیه را قبول نمیکند. دراین فرض یک شخص، بیش از 

یک نفر را به طور انفرادی وغیرعمدی به قتل میرساند؛ مثال:یک شخص، دیگری را به اثرضرب سنگ کوچک به 

زگذشت چند روز، شکاری را هدف قرار میدهد وگلوله به قتل میرساند و درآن قصد قتل شخص را ندارد وپس ا

یک شخص اصابت میکند وسبب سلب حیات او میگردد واقارب مقتول ها به اساس فقه اسلامی ازمحکمه مطالبه 

دیت میکنند، دراین حالت محکمه به شیوة جمع مجازات ها مرتکب را به پرداخت دو دیت نفس محکوم میکند 

میکنند، اگر بیشتر اشخاص را غیرعمدی قتل کند به تعداد شمارمقتول ها، مرتکب به پرداخت واقارب او آن را اداء 

دیت محکوم میشود ودراین اختلافی میان فقیهان اسلامی نیست؛ چون که اصل درمجازات دیت وحقوق افرادعدم 

رتکب ثابت شده تداخل است. اضافه برآن، جرایم مختلف است وحکم هرجرم قبل از ارتکاب دیگر آن برذمة م

 (  2است.)

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم دیت نفس واعضاء -۳

ه کتعددمادی جرایم دیت نفس واعضاء، ممکن است که دریک شخص یا دراشخاص مختلف ارتکاب گردد       

 در دو حالت ذیل بررسی میشود.

 حالت اول: ارتکاب جرایم دیت نفس واعضاء ومنافع دریک شخص 

اه یک شخص جرایم دیت نفس واعضاء را دریک شخص دیگرمرتکب گردد؛ ممکن است که جرم قتل هرگ     

 غیرعمدی پیش ازبهبودجراحت باشد یا پس از آن. پس حالت مذکور به دوصورت ذیل مطرح است:

 صورت اول: ارتکاب جرایم دیت نفس واعضاء دریک شخص پیش از بهبودجراحت

                                              
ایربدن را درفقه اسلامی اختصاص دارد وزخم های سهای سر وصورت ؛ یعنی: اسم شجاج، به زخم الشِّجاج:ُيختصُبالوجهُوالرأس،ُوفيُغيرهماُيسمىُجراحة. 1

 .1۰۹همان، ص .قاسم بن عبد الله ،قونوینامند. جراحت می

 .۳۰۶، پیشین، صالتداخل واثره فی الاحکام الشرعیةر، محمدخالد عبدالعزیر. منصو .2
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کب س واعضاء را دریک شخص دیگر، پیش ازبهبود مجروح ازجراحت مرتهرگاه یک شخصی جرایم دیت نف     

جروح گردد؛ مثال: یک نفر به طورغیرعمدی دست یاسایر اعضای شخص دیگر را قطع کند وپیش ازصحت یابی م

ی درپیشگاه ازآن جرح وقطع، مرتکب جرح، او را به گونة غیرعمدی به قتل رساند وجرایم مرتکب به براهین شرع

سلامی ایرعمدی تثبیت گردد، به اساس فقه اسلامی درزمینه محکمه به چه روش حکم میکند؟ فقیهان محکمه غ

 دربیان آن دوقول دارند: 

قول اول: مجازت قطع عضو درقتل غیرعمدی مجروح، تداخل میکند وفقط به پرداخت دیت نفس اکتفاء میشود؛ 

( ومذهب 2( روایت اصح نزد شوافع)1فقیهان حنفی،)چون که جرم خفیف درجرم شدید، تداخل میکند. این قول 

 ( است. دلایل این قول:3حنبلی)

یک، جرم غیرعمدی قطع عضو وقتل غیرعمدی یک شخص، یک جرم است. پس جرم عضو درقتل تداخل میکند  

وبرای هردو جرم پرداخت یک دیت نفس کافی است. دو، حکم جرم قطع ثابت نشده است وتداخل آن درمرگ 

اثرآن ممکن بود. بدین لحاظ جرم قطع درقتل تداخل میکند. سه، ارش دست دروقت استحکام اثرفعل  شخص به

لازم میگردد وآن به عدم سرایت جرم قطع به مرگ حاصل میشود ودراین حالت جمع متعذر است؛ ولی درنبود 

س دیت دست دردیت استحکام اثرجرم قطع، ضمان کل، ضمان جزء را شامل میشود وتکرارآن غیرمشروع است. پ

( به اساس این قول، محکمه درصورت مذکور به 4قتل غیرعمدی صاحب او تداخل میکند ومستقل لازم نمیشود.)

 شیوة تداخل مجازات حکم صادر میکند.

قول دوم: جرم قطع دست با قتل غیرعمدی مجروح تداخل نمیکند وپرداخت دیت دست ونفس برمرتکب لازم  

مذکور به شیوة جمع مجازات ها به پرداخت هردو دیت محکمه حکم صادر میکند. است. دراین قول درصورت 

 ( است. دلایل این قول: 6(وروایتی از شوافع)5این قول فقیهان مالکی)

                                              
 .303ص ،7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع لدین.کاسانی، علاء ا؛ ۴۰ص ،۵پیشین، ج، الاختیار لتعلیل المختارموصلی، عبدالله بن محمد.  .1

 عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی؛ ۲۰۹ص ،۲ج، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .2

 .307-306ص ،۹پیشین، ج ،المفتین

 .387ص ،9، جپیشین ،المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .303ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .4

محمدخالد عبدالعزیر. ؛ منصور، 1099-8109ص، 2، جالمالکی، پیشین المدينة الکافی فی فقه أهل .أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبدالبر، .5

 .286التداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، پیشین، ص

 عمدةالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ ۲۰۹، ص۲جپیشین، ، المهذب فی فقه الإمام الشافعی .إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .6

 .307-306، ص۹، پیشین، جالمفتین
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یک، اثرجرم قطع عضو به فعل قتل غیرعمدی، انقطاع پیدا کرده وهمانند فاصله بهبود است. پس جرم عضو درجرم 

دو، دوجرم مختلف است وحکم جرح به فعل قتل برذمة مرتکب ثابت شده است،  1قتل غیرعمدی تداخل نمیکند.

 (2همانندی که غیرمرتکب قطع، اورا به طورع غیر عمدی به قتل رساند، درآن تداخل نمیکند.)

قول به تداخل جرم غیرعمدی عضو درقتل غیرعمدی صاحب او پیش ازبهبود جراحت، راجح است؛ زیراکه      

است ودرضمن حکم جرم عضو برذمة مرتکب ثابت نشده است، پس درجرم قتل تداخل میکند  ازیک جنس وفعل

واگر تداخل نکند دیت دست دوبار لازم میشود، یک بار به طور مستقل ویک بار درضمن دیت نفس وآن ممنوع 

 (3است. پس درصورت مذکور اکتفاء به دیت نفس میشود ودیت عضو در آن داخل است.)

ب را اس محکمه درصورت مذکور به اساس شیوة تداخل مجازات فقط به پرداخت دیت نفس مرتکبدین اس      

 محکوم میکند. 

 صورت دوم: ارتکاب جرایم دیت نفس واعضاء دریک شخص پس از بهبودجراحت

هرگاه یک شخصی جرایم دیت نفس واعضاء را دریک شخص دیگر، پس ازبهبود مجروح ازجراحت مرتکب      

گردد؛ مثال: یک نفربه طورغیرعمدی دست یاسایر اعضای شخص دیگر را قطع کند وپس ازصحت یابی مجروح 

شرعی درپیشگاه محکمه  ازآن جرح وقطع، جارح، اورا به گونة غیرعمدی به قتل رساند وجرایم مرتکب به براهین

غیرعمدی تثبیت گردد، به اساس فقه اسلامی درزمینه محکمه به چه روش حکم میکند؟ به اتفاق فقیهان اسلامی، 

جرم عضو درجرم قتل غیرعمدی تداخل نمیکند وپرداخت هردو دیت لازم است؛ چون که حکم جرم قطع عضو 

ز آن نیازمند حکم جدید است وبه این اساس محکمه به بهبودجراحت درذمة مرتکب ثابت شده است وجرم پس ا

 (4درصورت مذکور به اساس شیوة جمع مجازات به پرداخت دیت نفس ودیت عضو، مرتکب را محکوم میکند.)

ضابطه، دیات اعضاء ومنافع یک متضرردر وجود شرایط ذیل در دیت نفس او تداخل میکند: یک، شرط است که 

ت وغیرعمدیت یک نوع باشد، اگر در رکن روانی متفاوت باشد تداخل نمیکند همه جرایم ارتکابی ازحیث عمدی

ودیت هرجرم به صورت مستقل لازم است؛ چون که حکم به لحاظ عمدیت وغیرعمدیت فرق میکند. دراول 

قصاص ودردوم دیت لازم میشود. دو، جرم قتل غیرعمدی پیش ازبهبودجراحت اعضاء ارتکاب شود، اگر بعد از 

احت، قتل واقع شود، تداخل نمیکند وبه پرداخت دیات مختلف به شمارجرایم ارتکابی حکم میشود؛ بهبود جر

                                              
 .۲۰۹، ص۲جهمان، . بن یوسف إبراهیم بن علی. شیرازی، 1

 .387، ص9، ج ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .2

 .۹28. منصور، محمدخالد عبدالعزیر. همان، ص3

؛ ابن 303، ص7، پیشین، جدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعب ؛ کاسانی، علاء الدین.۴۰، ص۵. موصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین، ج4

زکریا أبو، نووی؛ ۲۰۹، ص۲جهمان، . إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  ؛1099-1098ص، 2، جهمان .أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد عبدالبر،

منصور، محمدخالد عبدالعزیر. همان، پیشین، ؛ 387، ص9ج ،همان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ 307-306، ص۹. همان، جمحیی الدین یحیى

 .۳۰۶ص
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چون که حکم جرایم اعضاء با بهبود جراحت ثابت شده است وجرم بعد از آن حکم مستقل دارد. سه، اتحادمرتکب، 

( 1برمرتکبانش لازم میشود.)اگر مرتکبها چند نفرباشد دیات تداخل نمیکند وپرداخت دیت هرجرم به طورمستقل 

همزمان باید همه شرایط مذکور محقق باشد ودرفقدان یکی آن شرایط، حکم به تعدد دیات به کمیت جرایم 

 ارتکابی میشود.

 حالت دوم: ارتکاب جرایم دیت نفس واعضاء درچند شخص 

ند که جرایم مذکور هرگاه یک شخص جرایم دیت نفس واعضاء رادرچند شخص دیگرانجام دهد، فرق نمیک     

را پیش ازبهبود جراحت متضرر اول مرتکب شود یا پس از آن؛ به طورمثال: دست یک شخص را به گونة غیرعمدی 

قطع کند وشخص دیگر را به طورغیرعمدی قتل کند وبه براهین شرعی جرایم او درپیشگاه محکمه به جرایم 

، همان شیوة جمع مجازات ها است واگر همه متضررها غیرعمدی تثبیت گردد، دراین حالت نیز طرزتعیین مجارات

مطالبه مجازات کردند، محکمه مکلف است که به پرداخت دیت نفس؛ چون که قتل خطاء است وهم به دیت 

دست مرتکب حکم کند؛ چون که افعال مختلف ودارای احکام مختلف است وبه قیاس اولی نیز میشود استناد 

ت شد که اجتماع این گونه جرایم دریک متضررپس ازبهبودجراحت، تداخل کرد؛ زیراکه درحالت گذشته ثاب

نمیکند وشخص به اثرهردو جرم ارتکابی محاکمه میشود و درحالت اجتماع آن درافراد مختلف به طریق اولی 

 (2تداخل نمیکند. اضافه برآن، حق افراد است واصل درحقوق افراد عدم تداخل است.)

 ددمادی جرایم دیت اعضاء، منافع وجراحت هاطرزتعیین مجازات درتع -۴ 

شریعت اسلامی درتأمین سلامت جسمی انسان نهایت تلاش به خرچ داده وبه انواع مختلف ازآن حمایت به      

عمل آورده است وتجاوز ناحق آن را جرم دانسته ومرتکب آن را با مجازات سرزنش کرده است. سلامت جمسانی 

افع وسر وصورت اومیشود. منظور ازاعضاء؛ همان اندام های بدن انسان است که در فرد شامل، سلامت اعضاء، من

استمرارحیات لازم است. دست ها، پاها، چشم ها، زبان، بینی، گوش ها وامثال آن ازبارزترین مصادیق اعضای بدن 

رد حمایت شریعت انسان است، قطع کردن آن ها دیت دارد. علاوه برآن، منافع مقصود اعضای بدن انسان نیز مو

اسلامی است واتلاف آن ها دیت دارد؛ چون که بدون آن حیات مفهوم ندارد. بینایی، چشایی، شنوایی، گفتار وامثال 

آن ازمصادیق بارزمنافع است. جراحتهای که دربدن، سر وصورت واقع میشود نیز به مؤیده دیت حمایت گردیده 

زات وعدم تداخل است ودربرخی فروع نیز تداخل واقع میشود است. اصل درارتکاب تعددجرایم آن ها، تعددمجا

                                              
 .۸۲۳،ص۲ق، ج.هـ۱۴۱۹. خشلان، خالد بن سعد. التداخل بین الاحکام فی الفقه الاسلامی. ریاض: داراشبیلیا، طبع: اول،1

المغنی فی فقه الإمام أحمد بن  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۹۱2پیشین، صالتداخل واثره فی الاحکام الشرعیة، منصور، محمدخالد عبدالعزیر.  .2

 .406ص ،9، جپیشین، حنبل الشیبانی
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که درذیل هریک را درحالت های مستقل به صورت مختصر بررسی میکنیم وشروط آن غرض تسهیل درفهم 

 (1احکام آن ها تحریر میشود.)

ی که حالت اول: دیت اعضاء، اصل دردیت اعضاء عدم تداخل است، به این مفهوم که کمیت دیت به کمیت اعضا

جرایم ارتکابی به آن ها آسیب رسانده، تعیین میشود وشیوة جمع مجازات ها حاکم است، مشروط براین که جرایم 

غیرعمدی براعضاء منجر به مرگ متضرر نگردد؛ مثال: یک شخص، دو دست ودو پای شخص دیگر را غیرعمدی 

ودیات آن ها در دیت نفس تداخل  قطع کند، دو دیت لازم میشود واگر قطع آن ها منجر به مرگ متضررشود

میکند. دیت یک عضو دردیت عضو دیگر نیز تداخل نمیکند؛ مثال: دیت دست راست در دیت دست چپ تداخل 

نمیکند. دیت برخی یک عضو دربرخی دیگرآن تداخل میکند، طوری که دیت جزء آن عضو، دیت کامل آن باشد 

اگر دست شخص را غیرعمدی قطع کند، نصف دیت نفس  یا دیت کل، دیت جزء را شامل گردد؛ به طورمثال:

مجازات آن است ودیات انگشتان و کف دست درآن شامل است. دراین مثال دیت کل، دیت جزء را شامل است، 

اگر انگشتان دست راست یک شخص را غیرعمدی قطع کند، مجازات آن نیزنصف دیت است واگرپیش 

زمفصل غیرعمدی قطع کند، دراین صورت درقطع کف دست صرف ازبهبودجراحت انگشتان، کف همان دست را ا

حکومت عدل است؛ چون که دیت آن دردیت انگشتان تداخل میکند. دراین مثال دیت جزء عضو، دیت کامل 

دست است وجرایم ارتکابی بعدی برآن، دردیت قبلی تداخل میکند. همین حکم درپاها وسایراعضای بدن نیز 

 (2جاری است.)

ر ذیل شت مطالب مذکور، شرایط تداخل دیات اعضاء درصورتی که متضرر وجانی یک نفرباشد، قرابادرنظردا 

 است:

یک، وحدت محل ارتکاب جرایم غیرعمدی، چنانچه اگر انگشتان دست راست یک شخص را غیرعمدی قطع  

خل کند، سپس دست چپ متضرر را قطع کند، دراین صورت دیت انگشتان دست راست دردیت دست چپ تدا

نمیکند؛ چون که محل ارتکاب جرایم متفاوت است. پس به تعدد دیات حکم میشود. دو، ارتکاب جرم غیرعمدی 

بعدی، پیش ازبهبود جراحت اولی باشد، دیات آن جرایم تداخل میکند واگر پس ازبهبود جرم ارتکاب گردد، 

آن کف همان دست را قطع کند تداخل نمیکند؛ مثال: انگشتان دست شخص را قطع کند وبهبود شود وپس از 

درکف دست حکومت عدل است؛ چون که پس ازاستقرار حکم جرم اولی، ارتکاب شده است وتداخل نمیکند. 

سه، اتحاد مرتکب واگر مرتکبها چند نفرباشد دیات تداخل نمیکند وپرداخت دیت هرجرم به طورمستقل 

                                              
 .۱۱3، ص7پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ی، علاء الدین.کاسان .1

التداخل واثره فی الاحکام  عبدالعزیر.منصور، محمدخالد ؛ ۳۱۰، ص۳ج ،پیشین مقارنا بالقانون الوضعی، الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .2

 .۳۰۸-۳۰۶پیشین، ص، الشرعیة
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نظورنظر است ودرفقدان یکی آن تداخل دیات لازم ( وجود این شرایط به طورجمعی م1برمرتکبانش لازم میشود.)

 نمیشود وحکم به تعدد دیات به تعداد جرایم ارتکابی میشود.

حالت دوم: دیت منافع، اصل دردیت منافع نیز عدم تداخل است وزوال هرمنفعت مقصود، دیت مستقل دارد ودر 

این تفاوت، نیازمند حکم مستقل میباشد. دیت منافع دیگر تداخل نمیکند؛ چون که منافع ازهمدیگرمتفاوت است و

درجوب دیت منافع شرط است که عضومحل منفعت به اثرجرم نابود نشود واگر نابود شود، دیت منافع در دیت 

عضو تداخل میکند؛ مثال: زبان شخصی را غیرعمدی قطع کند وبا آن منفعت گفتار وچشایی را ازدست دهد یا 

حتمی منفعت بینایی را ازدست میدهد، دراین صورت دیات منافع در دیت چشم های شخص را به کشد وبه گونة 

عضو تداخل میکند وصرف پرداخت یک دیت زبان یا چشم ها بالای مرتکب لازم است. اصل درارتکاب جرایم 

غیرعمدی که بیش ازیک منفعت را ازبین ببرد، تعدد دیات است؛ مثال: شخصی به زبان، چشم، گوش وسردیگری 

زیان برساند وهمه اعضاء دربدن باقی بماند وبه اثرارتکاب این جرایم متضرر، قدرت گفتار، بینایی، غیرعمدی 

شنوایی وعقل را ازدست دهد وازمحکمه مطابق فقه اسلامی مطالبه مجازات نماید، محکمه به اساس شیوة جمع 

نافع مقصود را ازبین برده است مجازات ها به چهاردیت کامل منافع مذکور حکم میکند؛ چون که جرایم مختلف، م

و ارزش این منافع برابر با حیات انسان است وزوال آن به مثابه سلب حیات دانسته میشود وزندگی بدون منافع 

ُفِىُرأَْسِهُِفِىُزَمَانُِع مَرَُبْنُِ» ( وحکم عمر،رضی الله عنه، نیز چنین بوده است:2ارزش ندارد.) رمََىُرجَ لٌُرجَ لًَُبِحَجَر 
عَنْهُ ،ُالْخَطَّابُِ فَ قَضَىُفِيهُِع مَرُ ُ،رَضِىَُاللَّهُ  وَذكََر هُ  وَعَقْل ه ُوَلِسَان هُ  عَنْهُ ،ُفَذَهَبَُسَمْع هُ  ُوَه وَُحَىُ ،ُرَضِىَُاللَّهُ  : ( ترجمه3.«)أَربَْعَُدِياَت 

ی، خرد، گفتار، مردی با سنگ درسرمرد دیگری درزمان خلافت عمر،رضی الله عنه، زد وبه اثرآن، متضرر شنوا

قدرت همبستری را ازدست داد وعمر، ضی الله عنه، به پرداخت چهاردیت کامل نفس برمرتکب حکم کرد ومتضرر 

 زنده بود. این اثرصراحت تام دارد که اصل درزوال منافع عدم تداخل است. 

یک  تضرر وجانیبادرنظرداشت مطالب مذکور، شرایط تداخل دیات منافع دردیات اعضاء درصورتی که م     

 نفرباشد، قرار ذیل است:

یک، وحدت محل عضو ومنفعت، درصورت اختلاف محل عضو ومنفعت دیت هریک به طورمستقل لازم میشود،  

چنانچه، بینای چشم راست را ازدست دهد وچشم درمحل باشد وچشم چپ شخص را بکشد، پرداخت دو دیت 

زوال منفعت شنوای ودرقطع بینی با زوال منفعت بویای،  برشخص لازم است. به همین دلیل درقطع گوش ها با

                                              
 .۸۲۴، ص۲، پیشین، جالتداخل بین الاحکام فی الفقه الاسلامی . خشلان، خالد بن سعد.1

التداخل واثره فی الاحکام منصور، محمدخالد عبدالعزیر. ؛ ۳۱۱، ص۳ج ،، پیشینمقارنا بالقانون الوضعی الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .2

 .۳۱۷-۳۱۲پیشین، ص، الشرعیة

 ،۹۸ص ،۸ق، ج.ـه1344 ،طبع: اول ،المعارف النظامیة دائرةمجلس  :آباد حیدر. وفی ذیله الجوهر النقی السنن الکبرى. أبو بکر أحمد بن الحسین، بیهقی. 3

 .16760 اثرشماره



 

 147 

پرداخت دو دیت برمرتکب لازم میشود؛ چون که محل عضو ومنفعت متفاوت است. پس به تعدد دیات حکم 

میشود. دو، ارتکاب جرم غیرعمدی پسین، پیش ازبهبود جراحت نخست باشد، دیات آن جرایم تداخل میکند 

گردد، تداخل نمیکند؛ مثال: اگرچشم راست شخص به اثرجرم غیرعمدی بینای را  واگر پس ازبهبود جرم ارتکاب

ازدست دهد و بهبود شود و پس از آن همان چشم را بکشد، دیت منفعت در دیت عضو تداخل نمیکند وپرداخت 

دو دیت درذمة شخص لازم است؛ چون که پس ازاستقرار حکم جرم اولی، ارتکاب شده است. سه، اتحادمرتکب، 

اگر مرتکبها چند نفرباشد دیات تداخل نمیکند وپرداخت دیت هرجرم به طورمستقل بالای مرتکبانش لازم میشود. 

چهار، درحصول چند منفعت ازیک عضو، فقط زمانی تداخل میکند که همان عضو به طور کامل ازبین برود ودر 

جرم غیرعمدی بر زبان، منفعت گفتار  وجود عضو، پرداخت دیت به تعداد منافع لازم میشود؛ مثال: با ارتکاب

وچشای را از دست دهد، دو دیت لازم است و باقطع کامل زبان، دیات آن ها در دیت زبان تداخل میکند و صرف 

( وجود این شرایط به طورجمعی منظورنظر است ودرفقدان یکی آن تداخل 1پرداخت یک دیت لازم میشود.)

 به تعداد جرایم ارتکابی میشود.دیات لازم نمیشود وحکم به تعدد دیات 

حالت سوم: ارش جراحت ها، اصل درارش جراحتها نیز عدم تداخل است وهرجرح، دیت مستقل دارد ودر ارش 

جراحت دیگر تداخل نمیکند؛ مگراین که پیش ازبهبود، سرایت آن جراحت ها را یکی بسازد ویا به فعل مرتکب، 

( درسر واندام متضرر ایجاد کند که میان آن پرده فاصله 3ایفه)( یا ج2یکجا گردند. پس کسی دوجرح موضحه)

باشد، به پرداخت ارش دوموضحه یا جایفه محکوم میشود واگر مرتکب آن پرده فاصله را بردارد یا سرایت آن دو 

را متصل سازد، ارش یک موضحه یا جایفه برمرتکب لازم است واگر آن پرده فاصله به فعل شخص دیگر برداشته 

، جانی ملزم به پرداخت ارش دوموضحه یا جایفه است وارتکاب جراحتها پس ازبهبود جراحت اولی، نیز شود

 ( 4تداخل را نمیپذیرد وبه شیوة جمع مجازات ها برمرتکب حکم صادر میشود.)

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم تعزیر -د

درفقه اسلامی  نو انواع آد فهم، مفهوم جرایم تعزیرطرزتعیین مجازات درتعدد مادی جرایم تعزیر نیز نیازمن     

زیر در است. بدین لحاظ نخست مفهوم جرایم تعزیروانواع آن، سپس طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم تع

 فقه اسلامی بررسی میشود. 

                                              
 .826-۸۲۵، ص۲پیشین، ج الفقه الاسلامی،التداخل بین الاحکام فی  . خشلان، خالد بن سعد.1

أنیس  .قاسم بن عبد الله ،قونویموضحه: جراحتی است که به استخوان رسیده و پوست نازک روی استخوان برداشته شده واستخوان آشکار میگردد.  .2

 .1۰۹پیشین، ص ،الفقهاء فی تعریفات الألفاظ المتداولة بین الفقهاء

 .1۰۹، صهمان .قاسم بن عبد الله،قونوی ازپیش یا پشت انسان به درون شکم برسد.جایفه: جراحتی است که  .3

التداخل واثره فی الاحکام منصور، محمدخالد عبدالعزیر. ؛ ۳۱۱ص ،۳ج ،پیشینمقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .4

 .826ص ،۲، جهمانخشلان، خالد بن سعد. ؛ ۳۱۸-۳۱۷پیشین، ص، الشرعیة
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 مفهوم جرایم تعزیر وانواع آن درفقه اسلامی -۱

( کلمة تعزیر 1د، قصاص ودیت ندارد، جرایم تعزیر مینامند.)رفتارهای جرمی که درشریعت اسلامی مجازات ح     

به مفهوم لوم، عزَْرُ . وعَزَّرهَُ تعَْزِیراً عَزْراً، بالفَتح، عَزَرهَ یعَْزِرُهدرلغت مصدرمزید و مجرد آن عزر است، ازباب، 

تأدیب کردن ویاری  سرزنش، عتاب ومنع است و تعزیر درلغت به مفهوم، تقویه کردن، توقیر کردن، اعانه کردن،

( ودرقرآن کریم تعزیر به مفهوم، یاری کردن همراه با احترام وبزرگداشت استعمال شده 2کردن با شمشیراست.)

( یعنی: او را، با یاری دادن دینش یاری کنید. پس دیده میشود که تعزیر از 3)﴾.ت  عَزِّر وهُ ُ﴿است، الله متعال میفرماید:

 وتوقیر کاربرد دارد و درفقه اسلامی مفهوم نخست شایعتراست.اضداد است و به معنای تأدیب 

ُليَْسَُفقیه ابن نجیم حنفی مفهوم اصطلاحی تعزیر را درضمن ضابطه فقهی چنین بیان کرده است:      ك لُُّمَعْصِيَة 
ست. دراین تعریف لفظ کفاره ( ترجمه: هرگناة که مجازات معین ندارد، درآن تعزیرا4.)الت َّعْزيِرُ ُفَفِيهُُِرٌُدم قَُُحَدُ ُفِيهَا

( ترجمه: تعزیر، درشرع عبارت از مجازات 5.)هو تأدیب دون الحدشرعا،  التعزیرحذف گردیده است. به تعبیردیگر؛ 

کردن درغیر مجازات مقدراست. این تعریف عام است وکلیه مجازاتی که درشرع اسلامی مقدرنیست، درآن شامل 

جنایت به حق الله باشد؛ مانند: ترک روزه امثال آن یا حق العبد باشد؛ مانند: میشود، فرق نمیکند که این تأدیب در

ُاذیت مسلمان به غیرحق، عمومیت تعریف آن را دربر دارد. فقیه کاسانی حنفی چنین تعریف کرده است:  سَبَب 

ُجِنَايةَ ُليسُلهاُحَد ُم قَدَّرٌُفيُالشَّرْعُِسَوَُ؛ُو ج وبُِالت َّعْزيِرُ  كُانتُجِنَايةَ ُعلىُحَقُِّاللَّهُِفَارتِْكَاب  كَتَ رْكُِالصَّوْمُِوَنَحْوُِذلكُأوُعلىُ،اءٌ
ُيَحْتَمِل ُالصِّدْقَُوَالْكَذِبَُبأَِنُْقالُلهُياُخَُ ُأوُبِقَوْل  ُياُفَاجِرُ حَقُِّالْعَبْدُِبأَِنُْآذَىُم سْلِمًاُبِغيَْرُِحَقٍُّبِفِعْل  ُياُفَاسِق ُياُسَارِق    (6.)بِيث 

ت وجوب مجازات تعزیر، عبارت از ارتکاب جرمی است که درشرع مجازات معین ندارد، تفاو ترجمه: سبب

: اذیت مسلمان نمیکند که جرم ارتکاب شده درحق الله باشد؛مانند: نگرفتن روزه وامثال آن ویا حق بنده: مانند

 !اسقفگنهکار! ای  بغیرحق به کردار یا گفتاری که گمان راستی و دروغ در آن برود؛ بگوید: ای دزد! ای

 (7.)كفارة شرعا تأدیب على ذنب لا حد فیه ولاتعزیر فقیهان شافعی، تعزیر را دراصطلاح چنین تعریف کرده اند:     

ترجمه: مجازات تعزیر درشرع عبارت است از مجازات کردن مرتکب درجرمی که حد وکفاره ندارد. فقیهان حنبلی 

                                              
 .۹۲، ص۱ج مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین، الاسلامی یالتشریع الجنایعوده، عبدالقادر.  .1

 .25-20، ص31ج، پیشین، القاموس جواهر من العروس محمدّ. تاج بن زَّبیدی ، محمدّ .2

 .9. فتح، آیة3

 .۱۵۷، صپیشین النعمان، فةيحنابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم. الاشباه والنظایر علی مذهب ابی  .4

  .85، صپیشین ،التعریفات. علی بن محمدجرجانی،  .5

 .63ص ،7ج ، پیشین،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .6

زکریا محیی أبو نووی،؛  661ص ،4ج، پیشین، الطالبينُعلىُحلُألفاظُفتحُالمعينُلشرحُقرةُالعينُبمهماتُالدينحاشيةُإعانةُدمیاطی، ابی بکر ابن سیدمحمد.  .7

 .121ص ،20ج پیشین، ،المجموع شرح المهذب. الدین یحیى
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كُلُمعصيةُل است:مفهوم فقهی تعزیر را چنین بیان کرده  كُفارةُيجبُفي ترجمه: مجازات تعزیر  (1.)حدُفيهاُول

درهرگناة لازم میگردد که درآن حد وکفاره نیست. این تعریف با تعریف پیشین یکسان است وصرف لفظ یجب 

 زیاد گردیده که افاده لزوم تعزیرات را میکند.

، فرق نمیکند با دقت کردن درتعاریف مذکور معلوم میگردد که منظور از کلمة حد، مجازات مقدر شرعی است      

که حدود باشد یا قصاص؛ چون که هردو درشرع مقدر است وعدم تذکر لفظ قصاص به این برداشت صحه 

عزیری تکب قتل به مجازات میگذارد ودرضمن هرگاه قصاص با عذار مسقطه ساقط گردد به اتفاق فقیهان، مرت

ازات بدلی، محکوم میگردد وآن را مجازات بدلی میدانند. مجازات دیت نیز درشرع مقدر است؛ ولی به عنوان مج

ود ندارد. شخص مرتکب قتل غیرعمدی به جزائی تعزیری نیز محکوم شده میتواند، کدام مانع شرعی در زمینه وج

لفظ کفاره  تعاریف وجود دارد؛ ولی درتعریف ابن نجیم فقیه حنفی، به همین ترتیب لفظ معصیت وگناه در هرسه

ت؛ مانند: کسی حذف شده وبه این معنا اشاره دارد، درگناهانی که کفاره دارد، اعمال مجازات تعزیری ممنوع نیس

اخت نار پردکه در روز رمضان به گونة عمدی، روزه میخورد، درآن پرداخت کفاره لازم است، مانع نیست که درک

که خود کفاره  کفاره، به طور تعزیری مجازات هم گردد؛ ولی ازنظر فقیهان شافعی وحنبلی نباید تعزیرگردد؛ چون

ست؛ اجزا است. لفظ ذنب ومعصیت در تعریف کاسانی فقیه حنفی، حذف گردیده که به زیبای تعریف افزوده 

یوانه ها ؛ به طورمثال: تأدیب اطفال ودچون که مجازات تعزیری دربرخی موارد درمقابل ارتکاب معصیت نیست

ن مفهوم جهت ارتکاب معصیت نیست. به نظر نویسنده که تعریف فقیه کاسانی حنفی ازمیان سایرتعاریف دربیا

فهوم عام ممجازات تعزیر بهتر است؛ چون که ملاحظات سایرتعاریف را ندارد. منظوراز جنایت درتعریف مذکور 

نیز اشاره  ادر شده باشد واین طفل را هم شامل میشود ودرضمن به انواع تعزیرآن است که فعل ازاهل تأدیب ص

جرایم  کرده است. جرایمی که درفقه اسلامی مجازات مشخص ندارد، جرایم تعزیر است. به این اساس شمارآن

محدود نیست ومجازات تعزیری درفقه اسلامی فاقدخصوصیت حداقل وحداکثراست وازنصحیت شروع میشود 

نوعیت  مجازات اعدام انتها پیدا میکند وحاکم نظر به مصلحت، قاعدة تناسب جرم وجزا، شخصیت مجرم،وتا 

را برمرتکب  جرم، زیان آورده ازآن به جامعه وافراد، شخصیت متضرر، نیاز زمان ومکان، مجازات مناسب تعزیری

 آن جرایم اعمال میکند. 

 وع به سه نوع تصنیف بندی شده است: درفقه اسلامی مجازات تعزیری به اعتبارموض     

جازات یک: تعزیر در ارتکاب گناهان، شخصی که مرتکب حرام گردد یا واجب شرعی را اجراء نکند، مستحق م

 تعزیر است.

                                              
 .381ص ،2ج ،پیشین، منار السبیل فی شرح الدلیل .ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم .1
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دو: تعزیر برای مصلحت جامعه، این نوع تعزیر به تشخیص حاکم نظر به ایجاب مصلحت عامه، زمان ومکان  

وضع واجراء میشود؛ سه، تعزیر درارتکاب مخالفت ها، مرتکب مکروه ها وتارک مستحب ها نیز درفقه اسلامی به 

 ( 1تعزیر مجازات شدنی است.)

وز به دونوع تقسیم شده است: یک، تعزیر به ارتکاب تجاوز درحق الله، جرایم تعزیر به اعتبار حق مورد تجا     

دراین نوع جرایم، ممنوعیت های شرعی ومنفعت های همگانی بیشتر زیانمند میشود؛ دو، تعزیر به تجاوز درحق 

این اصناف دریکدیگرتداخل پذیر است؛  (2افراد، دراین نوع جرایم، به مصحلت شخصی افراد، آسیب میرسد.)

ون که تعزیر در ارتکاب گناهان ومخالفت ها، نقض حقوق الله وتعزیربرای مصلحت عامه، نقض حقوق افراد چ

 است. 

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم تعزیر -۲

ده شدرارتکاب تعدد مادی جرایم تعزیری، ممکن است که شخص فقط بیش ازیک جرم تعزیری را مرتکب      

س دوحالت نیاز رایم تعزیری، جرایم حدود یا قصاص و دیت را نیز انجام داده باشد. پباشد ویا درکنار ارتکاب ج

 به بررسی دارد: 

 حالت اول: ارتکاب تعددمادی جرایم تعزیری

هرگاه شخصی بیش ازیک جرم تعزیری را مرتکب گرددو باجرایم حدود، قصاص ودیت اجتماع نکند، به      

ادی جرایم تعزیری که موضوع آن حق افراد باشد، شیوة جمع مجازات ها باور فقیهان حنفی، درارتکاب تعدد م

کاربرد دارد؛ چون که اصل درحقوق افراد عدم تداخل است واگرموضوع جرایم ارتکابی حق الله باشد، شیوة 

تداخل مجازات استفاده میشود؛ چون که اساس حقوق الله، تسامح وگذشت است. اساس این قول قیاس جرایم 

به جرایم حدود وقصاص است؛ زیراکه درحدود شیوة تداخل بیشترکاربرد دارد ودرقصاص شیوة جمع تعزیری 

مجازات ها حاکم است: مثال: شخصی، دیگری را بیش ازیک باردشنام دهد، به اساس آن باید به شمار دشنام ها 

ا افطارکند، به شیوة محکوم به مجازات گردد؛ چون که حق فرد است واگر بیش ازیک بار روزة، روز رمضان ر

 (3تداخل مجازات به سزا محکوم میشود؛ چون که حق الله است.)

                                              
 .۱۳۵-۱۳۴، ص۱ج مقارنا بالقانون الوضعی، پیشین، الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .1

. شهاب الدین أحمد بن إدریس ،قرافی؛ 74، ص۴، پیشین، جحنيفةمختارُشرحُتنويرُالأبصارُفقهُأبوُحاشيةُردُالمختارُعلىُالدرُال. ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .2

، پیشین، المفتینعمدةُالطالبین و روضة .محیی الدین یحیىأبوزکریا، نووی؛ ۱۱۸، ص۱۲، جم1994 ،دارالغرب. بیروت: محمد حجی :تحقیق، الذخيرة

-۱۲۲ص ،۶ق، ج.هـ1402،الفکردار . بیروت:مصطفى هلالو هلال مصیلحی :تحقیق، کشاف القناع عن متن الإقناع.بن یونسمنصور ،بهوتی؛ ۱۷۴،ص۱۰ج

۱۲۳. 

 .74، ص۴، ج، پیشینعلىُالدرُالمختارُشرحُتنويرُالأبصارُفقهُأبوُحنيفةالمختارُردُحاشيةُ. ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .3
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، انتخاب شیوه مجازات درارتکاب تعدد جرایم تعزیری ازصلاحیت حاکم است، به باورفقیهان مالکی وشافعی      

زات ها حکم فرق نمیکند که موضوع آن حق الله باشد یا حق افراد ونظربه مصلحت اگر خواست به جمع مجا

باور دارند که درارتکاب تعدد مادی جرایم  فقیهان حنبلی( 1میکند واگر خواست، حکم به یک مجازات میکند.)

تعزیری، خواه حق افراد باشد یاحق الله، به شیوة تداخل مجازات اصدارحکم صورت میگیرد؛ زیراکه منظور 

تکاب جرم است واین هدف به اجرای یک مجازات ازمجازات تعزیر، اصلاح مجرم ومنع ارتکاب او ودیگران ازار

( وفقیهان معاصرنیز درتداخل تعزیر ابراز نظر کرده اند، به شرطی که مقصود جرایم تعزیری، 2حاصل میشود.)

حمایت ازیک مصلحت باشد؛ مثال: خوردن گوشت خوک وخودمرده، نوشیدن خون مسفوح درشریعت اسلامی 

ومرتکب آن درفقه اسلامی به مجازات تعزیری محکوم میشود ودرصورت حرام است؛ ولی مجازات مشخص ندارد 

ارتکاب همه آن جرایم، مجازات آن ها تداخل میکند ومرتکب صرف به اجرای یک مجازات محکوم میشود؛ چون 

 ( 3که هدف ازحرمت آن ها درشریعت اسلامی، حمایت ازصحت افراد وجامعه است.)

که در آن اصل به تعددمجازات به شمارجرایم ارتکابی بود ودرحکم آن قواعد، درگذشته قواعد عام نقل گردید      

ارتکاب تعدد جرایم تعزیری نیز شامل است؛ چون که استثنای از آن ذکرنشده است. اضافه برآن، درفقه اسلامی 

( ترجمه: 4درباب جرایم ومجازات تعزیری، ضابطة فقهی وجود دارد که چنین است: تقدیرتعزیرمفوض الی الامام.)

تعیین اندازه مجازات تعزیری، مربوط به نظرحاکم است. این ضابطة فقهی مفهوم آن قواعد عام را تغییر میدهد؛ 

چون که صلاحیت تصمیم گیری درمورد جرایم تعزیری ومجازات های آن را به حاکم اعطاء میکند و در کنارسایر 

م تعزیر نیز به اساس ضابطة مذکور مربوط به حاکم است مسایل تعزیرها، طرزتعیین مجازات درارتکاب تعدد جرای

ونظر به منافع همگانی، ایجاب های زمان ومکان، شخصیت مجرم، نوعیت جرم، زیان وارده ازآن به جامعه اسلامی 

وافراد وسایر ملاحظات معتبر درتقنین تعزیر، ازمیان شیوه های تعیین مجازات درجرایم، شیوة مناسب را درتعیین 

ت در ارتکاب تعدد مادی جرایم تعزیری برگزیند که عدالت جزائی، اصلاح مجرم وجبران زیان اجتماعی و مجازا

فردی جرم را تامین کرده بتواند. به دلایل مذکور نویسنده باور دارد که شیوة تعیین مجازات درارتکاب تعدد مادی 

 جرایم تعزیری درفقه اسلامی مربوط به نظرحاکم است. 

 

 

                                              
 ،۱۰پیشین، ج ،المفتینعمدةُالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی؛ ۱۱۸،ص۱۲جپیشین، ،ُالذخيرة .شهاب الدین أحمد بن إدریس ،قرافی .1

 .۱۷۴ص

 .۱۲۳-۱۲۲ص ،۶جپیشین، ، متن الإقناعکشاف القناع عن . منصور بن یونس ،بهوتی .2

 .۱۴۰، ص۲ج پیشین، ،مقارنا بالقانون الوضعی الاسلامی یالتشریع الجنای عوده، عبدالقادر. .3

 .۱۷۱۸، ضابطة شماره ۵۹۱، ص۲۵، پیشین، جدمعلمةُللقواعدُالفقهيةُوالصوليةيزا مجموعة ازمؤلفان. .4
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 : ارتکاب جرم تعزیری با حد یا قصاص ودیتحالت دوم

درفقه اسلامی مانع اجرای مجازات تعزیر در کنار حد شرعی وجود ندارد و دراین حالت اجرای تعزیر؛      

مجازات تکمیلی دانسته میشود. فقیهان حنفی، اجرای مجازات یک سال تبعید را درکنار حدزنای شخص مجرد، 

فعی، اصل حد شراب نوشی را چهل شلاق دانسته واجرای چهل شلاق دیگر را تعزیر ( و فقیهان شا1تعزیر میدانند)

( و فقیهان حنبلی اتقان دارند که مرتکب شراب نوشی در روز رمضان با هشتاد شلاق حدشراب نوشی 2میدانند)

از  ( علاوه برآن، آویزان کردن دست سارق درگردنش پس3به اجرای بیست شلاق تعزیری نیز محکوم میشود.)

( ازاین 4اجرای مجازات قطع نیز درمتون فقهی وروایات صحیح به عنوان مجازات تکمیلی حدسرقت وجود دارد.)

نظریات فقیهان اسلامی به صراحت دانسته میشود که اجرای مجازات تعزیر با مجازات حدشرعی مانع نیست. 

جازات نمیگذارد. به همین لحاظ درصورتی که مجازات حد مستلزم مرگ باشد، مرگ محلی برای اجرای سایرم

درقصاص نفس، اعمال مجازات تعزیرامکان پذیرنیست ودراجرای مجازات تعزیر با قصاص غیرنفس ومجازات 

دیت به حیث مجازات تکمیلی نیز مانع درفقه اسلامی وجود ندارد. باید درنظرداشت اگر تعزیر به حیث مجازات 

ت جمع نمیشود؛ وجود اصل، مانع اجرای بدیل میگردد، درصورتی بدلی، حدود، قصاص ودیت باشد با اصل مجازا

که اجرای حدود، قصاص ودیت به دلایل شرعی امکان نداشته باشد و یا ساقط شود، اجرای مجازات تعزیر 

 (  5برمرتکب لازم میشود.)

 دوم: طرزتعیین مجازات درتعددمعنوی جرایم درفقه اسلامی

نه تقسیم بندی درفصل نخست، تعدد معنوی جرایم درفقه اسلامی به تعدد عنوان مجرمانه وتعدد نتایج مجرما     

س شده ومفاهیم آن دو روشن گردیده است. بنابرآن، نخست طرزتعیین مجازات درتعدد عنوان جرمی، سپ

 درتعددنتایج مجرمانه بررسی میشود.

 درتعددعنوان مجرمانهحالت اول: طرزتعیین مجازات 

درفقه اسلامی، تعدد عنوان مجرمانه به ندرت وجود دارد. مصادیقی که موافق مفهوم این نوع تعدد درفقه      

اسلامی است، بیشتر به شیوة جمع مجازات ها درآن ابراز نظر شده است. شخص مجردی که مرتکب جرم زنا 

دو عنوان جرمی صدق  درآن جرم ،شود، ازنظرفقیهان حنفیگردیده و جرم او به براهین شرعی نزد محکمه ثابت 

                                              
 .۱۰۲ص ،4جمحمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین،  موصلی، عبدالله بن .1

 .۱۹۲و۱۸۹ص ،4ج، معانی ألفاظ المنهاج معرفةمحمد. مغنی المحتاج إلى  ینی،شرب یبخط .2

 .۱۲۳-۱۲۲ص ،۶ج، پیشین، کشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن یونس ،هوتیب .3

 .۱۹۲ص ،4، جهمانمحمد.  ینی،شرب یبخط .4

 .۸۱، ص۲ج پیشین،مقارنا بالقانون الوضعی،  الاسلامی یالتشریع الجنای عبدالقادر.عوده،  .5
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میکند، جرم حدزنا وجرم تعزیر؛ چون که مجازات یک سال تبعید، ازنظرآن ها، جزءحد نیست. دراین صورت یک 

سبب، دومسبب را به وجود آورده ومجازات تعزیرغیرازحد است. به نظرآنان حاکم اگر مصلحت بداند به شیوة 

ازنظرفقیهان شافعی، شخصی که مرتکب شراب نوشی ( 1رای حد وتعزیر دستور میدهد.)جمع مجازات به اج

گردیده وجرم او به دلایل شرعی نزد محکه اثبات شود، دوعنوان جرم برآن صدق میکند، جرم حد شراب نوشی 

وجرم شراب نوشی تعزیری که درنخست چهل تازیانه زده میشود وچهل دیگرآن ازباب تعزیراست؛ چون که 

( ازنظرفقیهان حنبلی به جرم شراب نوشی در 2).تعزیرمغایرحد است وبه آن همه فقیهان اسلامی اتفاق نظر دارند

روز رمضان، سه عنوان مجرمانه صدق میکند، حدشراب نوشی، کفاره آن وبیست شلاق تعزیر به سبب نقض 

( اگرجرم 3تر با این نوع تعدد دارد.)حرمت رمضان، درکناراجرای حد وکفاره لازم میشود. این مصداق همخوانی بیش

زنا درمحل جرم شراب نوشی، جایگزین شود نیزمصداق این نوع تعدد میشود. اگر در روز رمضان با زوجه اش 

مرتکب جماع گردد، نیز عنوان کفاره وجرم تعزیر برآن صدق میکند وفقیهان به تعزیر مرتکب ابرازنظر کرده اند؛ 

( درمصادیق مذکور، مجازات جزء حد دانسته شود یا مجازات تکمیلی خوانده 4)چون که مرتکب گناه شده است.

شود، با عنوان همخوانی پیدا نمیکند؛ زیراکه درآن صورت، ارتکاب یک جرم، چند مجازات به دنبال دارد ومانع 

یق وجود دارد درفقه اسلامی نیست واگر به جرایم مختلف تعبیر شود با عنوان موافقت میکند. درفقه اسلامی مصاد

یکی ازاین مصادیق، قذف یک جماعت   که با عنوان همخوانی پیدا میکند؛ ولی عنوان ها ومجازات مماثل هم است.

وگروه به یک لفظ است. هرگاه قاذف واحد یک جماعت را به یک کلمه ولفظ قذف کند؛ مثال: بگوید: زانی ها، 

لازم است یا تداخل نکرده به تعداد مقذوفها حد  آیا حدقذف تداخل میکند صرف اجرای یک حدبالای مرتکب

 قذف لازم میگردد؟ دربیان حکم آن  فقیهان اسلامی دو قول دارند: 

قول اول: هرگاه قاذف واحد بیش ازیک نفررا به یک لفظ قذف کند، حدقذف تداخل کرده وبه مطالبه همزمان 

( 6( مالکی)5افی است. این قول فقیهان حنفی،)همه مقذوف ها یا برخی آن ها، اجرای یک حدقذف بالای مرتکب ک

وَالَّذِينَُ ﴿:( دلایل این قول قرارذیل است: یک، الله متعال فرموده است8( ومذهب حنبلی است.)7وقول قدیم شافعی)

                                              
 .۱۰۲، ص4موصلی، عبدالله بن محمد. الاختیار لتعلیل المختار، پیشین، ج .1

 .۱۹۲و۱۸۹ص  ،4ج ، پیشین،معانی ألفاظ المنهاج معرفة محمد. مغنی المحتاج إلى ینی،شرب یبخط .2

 .۱۲۳-۱۲۲، ص۶، پیشین، جکشاف القناع عن متن الإقناع. منصور بن یونس ،بهوتی .3

 .۱۹۲،ص 4، جهمانمحمد.  ینی،شرب یبخط .4

النعمان،  فةيحن. الاشباه والنظایر علی مذهب ابیابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم؛ 56، ص7، یشین، جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .5

  . ۱۱۳پیشین، ص

 .327، ص۴ج، پیشین، محمدعرفه. حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر ی،دسوق .6

 .۲۷۵، ص۲، پیشین، جالمهذب فی فقه الإمام الشافعی .إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 7

 .224، ص۱۰، ج، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .8
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ترجمه : کسانی که به زنان پاکدامن نسبت زنا  (1)﴾. ث مَُّلَمُْيأَْت واُبأَِربَْ عَةُِش هَدَاءُفَاجْلِد وه مُْثمََانيِنَُجَلْدَةًُيَ رْم ونَُالْم حْصَنَاتُِ

میدهند، سپس چهارگواه نمی آورند، بدیشان هشتاد تازیانه بزنید. دراین آیت تفریق بین قذف یک نفر وجماعت 

( دو، افرادی که 2نشده است. پس آن دلالت به اکتفاء اجرای یک حد درقذف بیش ازیک نفر به یک کلمه میکند.)

دت دادند، علاوه براو یک زن را نیزقذف کردند. عمر،رضی الله عنه، فقط یک حدقذف را بالای به زنای مغیره شها

( سه، قذف جماعت به یک لفظ، یک جرم است ونیازمند یک حد است، همانندی که یک 3آن افراد اجراء کرد.)

لت مذکور به اجرای ( چهار، هدف حدقذف درحا4نفر را قذف کند. آن را قاعدة تناسب جرم وجزا ایجاب میکند.)

( پنج، شرایط تداخل حدقذف درقذف جماعت به یک 5یک حدحاصل میشود وتکرار حد عاری ازفایده است.)

لفظ، محقق است. پس تداخل میکند. شش، درحدقذف، حق الله غالب است وهمانند سایر حدود حق الله تداخل 

 (6پذیراست.)

ظ قذف کند، حدقذف تداخل نکرده وبه تعداد مقذوف ها قول دوم: هرگاه قاذف واحد یک جماعت را به یک لف

( است. دلایل این قول 8( صحیح نزد شوافع)7اجرای حدآن بالای مرتکب لازم است. این روایتی درمذهب مالکی،)

 قرار ذیل است: 

یک، حکم به تکرارسبب، تکرارمیگردد. دراینجا قذف هرشخص سبب کامل ومستقل است. پس حد کامل ومستقل 

( دو، عار به هرمقذوف به صورت مستقل الحاق شده 9دارد، همانندی که به کلمات مستقل قذف کند.) لازم

 ( 11( سه، حدقذف، حق آدمی است ودرحق انسان ها در وقت اختلاف سبب تداخل جاری نمیشود.)10است.)

یک لفظ وکلمه، نظر به اقوال ودلایل آن ها، قول به تداخل درحالت قذف شخص واحد یک جماعت را به       

راجح است؛ زیراکه درحدقذف، حق الله غالب است وآیت مذکورنیز عام است و قذف جماعت را به یک کلمه 

                                              
 . ۴یة. نور، آ1

 .224، ص۱۰ج، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .2

 .224، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 .224، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس؛ ۲۷۵، ص۲ج، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 4

 .224، ص۱۰، جهممان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .56، ص7ج، یشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. کاسانی، علاءالدین. 6

 .327، ص۴ج، پیشین، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیرمحمدعرفه.  ی،دسوق .7

 .۲۷۵، ص۲ج، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. یوسف إبراهیم بن علی بنشیرازی،  .8

، ۱۰المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس ؛۲۷۵، ص۲ج همان، .إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 9

 .224ص

 .۲۷۵، ص۲. همان، جإبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 10

 .۲۷۵، ص۲. همان، جإبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .11
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شامل میشود. درضمن هدف حدقذف به اجرای یک حد حاصل میگردد وقاعدة تناسب جرم ومجازات نیزآن را 

ونیازمند یک مجازات است. فقیهان  مرجح میسازد؛ چون که درحالت مذکورقاذف فقط یک گفتار را مرتکب شده

 ( ترجیح داده اند.  1اسلامی نیز در حالت مذکورتداخل را به لفظ اصح)

اور به ارتکاب نظربه ملاحظه هردو قول مذکور دیده میشود که فقیهان اسلامی درقذف یک گروه به یک لفظ، ب     

حث برم مطرح است ودرارتکاب یک جرم تعدد جرایم قذف دارند؛ چون که تداخل وعدم آن درتعدد ارتکاب ج

لای مرتکب تداخل به میان نمی آید؛ ولی درمجازات آن اختلاف دیدگاه دارند که برخی اجرای یک حدقذف را با

 کافی میداند وبرخی دیگر به تعداد مقذوف ها قایل به مجازات مجرم است.

ند وآن گروه رابه به یک دفعه سرقت کمصداق دیگرآن درحد سرقت است که سارق مال مشترک ومشاع یک       

ر هرمالک به براهین شرعی نزد حاکم اثبات شود آیا درحالت مذکور اجرای یک حدسرقت لازم است یا به اعتبا

 مال مسروقه، حدسرقت جداگانه محسوب میشود ودراین صورت هریک حق دعوی را خواهند داشت؟ به پاسخ

 حکم آن فقیهان اسلامی دوقول دارند: 

( 4( شافعی)3( مالکی،)2اول: حدسرقت تداخل کرده فقط اجرای یک حدلازم است. این قول فقیهان حنفی،) قول

 (5و روایت اصح نزدحنبلی است.)

قول دوم: درصورت سرقت مال مشترک به شمارمالک مال، حد سرقت لازم میشود واین روایت ازفقیهان حنبلی  

( 7داخل میکند وصرف اجرای یک حد برمرتکب لازم است.)( به قول راجح سرقت ها درحالت مذکورت6است.)

 دلایل این اقوال وقول راجح درگذشته به صورت مفصل بحث شده است.

نظربه ملاحظه هردو قول مذکور دیده میشود که فقیهان اسلامی درسرقت مال مشترک یک گروه ، باور به       

درتعدد ارتکاب جرم مطرح است ودرارتکاب یک  ارتکاب تعدد جرایم سرقت دارند؛ چون که تداخل وعدم آن

جرم بحث تداخل به میان نمی آید؛ ولی درمجازات آن اختلاف دیدگاه دارند که برخی اجرای یک حدسرقت را 

برمرتکب کافی میداند وبرخی دیگر به تعداد مالک مال قایل به مجازات مجرم است. دراین دو مصداق درفقه 

ت درتعدد معنوی جرایم تعیین مجازات گردیده است وهرچند برخی ازآنان قول به اسلامی به شیوة تداخل مجازا

                                              
 .327، ص۴ج همان،محمدعرفه.  ی،دسوق. 1

 .56، ص7، پیشین، جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع . کاسانی، علاء الدین. 2

 .353، ص۴ج، پیشین، حاشیة الدسوقی على الشرح الکبیر محمدعرفه. ی،دسوق .3

 .131، ص10، پیشین، جالمفتینعمدةُالطالبین و روضةُ.زکریا محیی الدین یحیىأبو، نووی .4

، 4، پیشین، جلکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلبن احمد. ا عبد اللهمقدسی، بن قدامة ا؛ 264، ص۱۰ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

 .۷۷ص

 .۷۷، ص4بن احمد. همان، جعبد الله دسی، مقبن قدامة ا؛ 264، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .6

 .264، ص۱۰، جهمان عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .7
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شیوة جمع مجازات ها نیز دارند وبا عنوان همخوانی دارد؛ چون که درقذف صرف مرتکب یک گفتار را انجام 

داده است ودر سرقت نیز صرف یک بارآن را انجام داده است. این نوع تعددمعنوی درجرایم قصاص ودیت 

صداق ندارد. مصداق آن درتعزیر، دشنام دادن یک گروه به یک لفظ است؛ مثال: به یک گروه به گوید: فاسق ها. م

دراین حالت فقیهان حنفی به شمار افراد گروه، مرتکب را قابل مجازات تعزیر میدانند وقیاس به قذف یک جماعت 

به شمارافراد گروه جرم دشنام را مرتکب شده و  ( به این تعبیر که مرتکب با گفتن یک لفظ1به یک لفظ میکنند.)

 بیش ازیک عنوان جرمی برآن صدق میکند که عنوان ها باهم مماثل است. 

ده است وبیشتر بادرنظرداشت مطالب مذکور درتعدد عنوان مجرمانه درفقه اسلامی به دوشیوه مجازات تعیین ش     

 ده است.  قول راجح به شیوة تداخل مجازات تعیین گردیموارد به شیو، جمع مجازاتها حکم شده و درحدود به 

 حالت دوم: طرزتعیین مجازات درتعددنتایج مجرمانه

درفقه اسلامی، تعدد نتایج مجرمانه بیشتر درجرایم قصاص ودیت وجود دارد. درحدود این نوع تعدد مصداق      

چندان ندارد. مصادیقی که موافق مفهوم این نوع تعدد درفقه اسلامی است، بیشتر به شیوة جمع مجازات درآن 

به قتل رساند؛ مثال: دریک منزل بم دستی ابراز نظر شده است. هرگاه شخصی به طور عمدی یک گروه را همزمان 

اندازد و به اثرانفجارآن بیش ازیک نفر کشته شود. دراین صورت به قول راجح، اقارب مقتول ها اختیاردارند که 

همه دیت اخذ کنند یا قصاص یا برخی دیت بگیرند وبرخی قصاص کنند؛ چون که جرایم مختلف است وجهت 

 (2یکند.)صیانت خون هاونفس ها تداخل نم

بنابرآن، شیوة تعیین مجازات درارتکاب تعددنتایج مجرمانه، همان شیوة جمع مجازاتها است ومحکمه       

بادرنظرداشت مطالبه اقارب مقتول ها حکم میکند. اقوال ودلایل آن ها وقول راجح دراین مورد درقصاص نفس 

رعمدی یک بم دستی دریک منزل انفجارکند وبه به تفصیل بحث شده است ونیاز به تکرار نیست. واگر به طور غی

اثر آن ده نفر کشته شود، به شیوة جمع مجازات ها مرتکب به تعداد مقتول ها به پرداخت ده دیت محکوم 

 (3میشود.)

هرگاه شخصی به طورعمدی به طرف شخص معین فیرکند وبه شخص منظورنظر اصابت کند وپس از عبور       

ر نیز اصابت کند ومرتکب قصد قتل اورا نداشته است وبه اثرآن هردو شخص فوت ازبدن او به یک شخص دیگ

کنند. به نظرفقیهان حنفی، قتل نفر اول، عمد است ومستلزم قصاص وقتل نفردومی غیرعمدی ومستلزم دیت است. 

                                              
 .74، ص۴ج، پیشین، المختارُشرحُتنويرُالأبصارُفقهُأبوُحنيفةحاشيةُردُالمختارُعلىُالدرُ. ینمحمد بن ام ین،ابن عابد .1

 .۲۹۸، پیشین، صالاحکام الشرعیةالتداخل واثره فی ر، محمدخالد عبدالعزیر. منصو .2

 .۳۰۶محمدخالد عبدالعزیر. همان، صمنصور،  .3



 

 157 

م بنابرآن، درصورت مطالبه اقارب مقتول، مرتکب به شیوة جمع مجازات به قصاص نفس وپرداخت دیت محکو

 ( 1میشود.)

هرگاه شخصی به یک خانم حامله ضرب وارد کند وبه اثراین ضرب، یک جنین مرده ویک جنین زنده سقط      

( 3مالکی،)( 2کندوپس ازسقط، این جنین نیز فوت کند وخانم نیز به اثرهمان ضرب بمیرد، به نظرفقیهان حنفی،)

امل دیت ودرمرگ جنین دوم وخانم پرداخت دو درجنین مرده، پرداخت نصف یک دهم ک( 5( وحنبلی)4شافعی)

 دیت کامل برمرتکب لازم میشود. 

یش ازیک بهمه مصادیق مذکور به یک رفتارجرمی واقع شده است و تعدد مادی درآن مشاهده نمیشود؛ ولی      

محاکمه دانسته بل نتیجه مجرمانه را به دنبال داشته است وفقیهان اسلامی به اعتبار نتایج  مجرمانه مرتکب را قا

 د.  اندو به دلیل جلوگیری ازاهدارخون انسان وحقوق او، شیوة جمع مجازات ها را مناسب مجرم میدانن

 مبحث دوم: طرزتعیین مجازات درتعدد جرایم درنظام جزائی افغانستان
ام جزائی افغانستان بحث تعیین مجازات درتعددجرایم درنظام جزائی افغانستان کاربرد بیشتر دارد؛ زیراکه درنظ     

ن جرایم ومجازات تعزیری درقوانین مشخص تدوین شده است ودستگاه قضائی مکلف به اجرای همین قوانی

یین مجازات ی اجتماعی آن شیوه های درتعاست. دراین قوانین، قانون گذار نظر به احوال جرم ومجرم وپیامدها

عدد جرایم تدرارتکاب تعدد جرایم وضع کرده وبه دستگاه قضائی تکلیف نهاده که آن شیوه ها را درحالت تحقق 

ج مبرم دارند نظر به قاعدةتناسب جرم وجزا به کاربرد. اضافه برآن، اصحاب دعوی جزائی نیز به این بحث احتیا

ارد بیانگر محاکم را به چالش بکشانند ودرصورت حق تلفی، به حق خود برسند و این موتا تصامیم خلاف قانون 

ی افغانستان اهمیت عملی این مبحث است. بنابرآن، نخست به شیوه های تعیین مجازات درتعددجرایم درنظام جزائ

   پرداخته میشود وبه تعقیب آن، طرزتعیین مجازات درتعدد جرایم درآن نظام بررسی میگردد.

 شیوه های تعیین مجازات درتعددجرایم درنظام جزائی افغانستاناول: مطلب 
جازات در تعدد مازمواد کودجزائی افغانستان در فصل بیان احکام تعدد جرایم دانسته میشود که درطرزتعیین      

تعدد جرایم جرایم از سه شیوه استفاده شده است وفهم این شیوه ها، مزایا ونواقص آن درطرزتعیین مجازات در

 اهمیت زیاد دارد که در ذیل هریک به صورت مختصر بررسی میشود.  

                                              
 .۳۸-۳۷، ص۵، پیشین، جالاختیار لتعلیل المختار عبدالله بن محمد.موصلی،  .1

 .325ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین. ؛ ۵۶ص ،۵، جهمانموصلی، عبدالله بن محمد. . 2

 .1123، ص2ج ،پیشین المالکی، المدينة الکافی فی فقه أهلأبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد.  ،ابن عبدالبر .3

 .367، ص9پیشین، ج ،المفتینعمدةُالطالبین و روضةُ.أبو زکریا محیی الدین یحیى، نووی .4

 .۵۴۵-۵۳۶، ص۹، جپیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی،  عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5
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 اول: شیوة تداخل مجازات 

درمادة هفتادوششم کودجزا صرف درتعددمعنوی جرایم  تعیین مجازات درنظام جزائی افغانستان ةاین شیو     

به این مفهوم است که مرتکب تعدد جرایم مختلف، دارای مجازات پذیرفته شده است. شیوة تداخل مجازات 

ط مجازات وتبعات همین جرم برمرتکب اجراء میگردد مختلف تنها به مجازات جرم شدیدترمحکوم میشودوفق

ومجازات جرایم خفیف تحت مجازات شدیدترقرارمیگیرد و با تنفیذ مجازات شدیدتر، مجازات خفیف نیز تنفیذ 

شده پنداشته میشود. این صورت تداخل، مجازات اخف درمجازات اشد است. دراین شیوة تعیین مجازات با 

فردی که یک جرم را مرتکب شده، برخورد میشود ومحکمه تنها به همان مجازات  مرتکب تعدد جرایم، همانند

شدیدتر یا مماثل حکم صادر میکند وسایرجرایم را درنص حکم خود جا نمیدهد ومسکوت میگذارد. گزینش 

این شیوه درتعددمعنوی جرایم، موافق عدل، انصاف وقاعدة تناسب است؛ چون که مرتکب درتعدد معنوی صرف 

 (1رفتارمجرمانه را انجام داده وایجاب میکند که به یک مجازات محکوم گردد.)یک 

 دراین شیوة تعیین مجازات درنص حکم صرف به مجازات یک جرم شدید یا مماثل اصدارحکم صورت     

دیدتر درنص میگیرد واین فرق این شیوة با شیوة تنفیذ مجازات شدیدتر است؛ زیراکه درشیوة تنفیذ مجازات ش

ردد کم به مجازات هرجرم ارتکابی حکم صادر میشود ودرنهایت به تنفیذ شدیدترین مجازات تصریح میگح

 وتبعات همه جرایم ارتکابی؛ مانند: مجازات تبعی وتکمیلی  برمحکوم تعمیل میشود.

 دوم: شیوة تنفیذ مجازات شدیدتر

ط پذیرفته شده است و مادة هفتادسوم این شیوه درنظام جزائی افغانستان صرف درتعددمادی جرایم مرتب     

کوجزا چنین صراحت دارد: هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته باشد و تأمین هدف 

واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدة 

به تنفیذشدیدترین جزائی محکوم بها تصریح میدارد و این امرمانع تنفیذجزاهای هریک ازجرایم حکم نموده وتنها 

شخصی که به سبب ارتکاب ( ومادة هفتادچهارم آن چنین حکم میکند: 2تبعی، تکمیلی وتدابیرتأمینی نمی گردد.)

محکوم جرم به جزائی خفیف محکوم شده باشد وبعدا به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن به جزائی شدیدتر 

گردد، دراین صورت جزائی اخیر بالای وی تطبیق گردیده ومدت حبسی که از رهگذر محکومیت اولی سپری 

 (3نموده، مجرا داده میشود.)

بادرنظرداشت مواد مذکور، این شیوة تعیین مجازات به این مفهوم است که شخصی بیش از یک جرم را       

ا میکند و مرتکب در برابر ارتکاب هرجرم محاکمه شده و به مرتکب شده و هرجرم، ایجاب مجازات مستقل ر

                                              
 .۲۵۴، ص۱پیشین، ج ویسندگان. شرح کودجزائی افغانستان،جمعی از ن .1

 . ۷۳وزارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. مادة .2

 .۷۴مادة. وزارت عدلیه. همان .3



 

 159 

مجازات آن جرایم ارتکابی محکوم میشود وفقط مجازات شدیدترآن بالای مرتکب تنفیذ میگردد وسایرمجازات 

اصلی محکوم بها، تحت آن قرارمیگیرد واز تنفیذ بازمیمانند؛ ولی تبعات همه مجازات محکوم بها برمرتکب 

مثال: شخصی به قصد سرقت کردن موتری، مالک آن را نیز به قتل میرساند، به اساس حکم  اجراشدنی است؛

مادة هفتادسوم کودجزا به مجازات جرم سرقت وقتل محکوم میشود وتنها مجازات جرم قتل براو تنفیذ میگردد؛ 

 (1زیراکه مجازات آن شدیدتراست.)

ه یک مجازات که در شیوة تداخل مجازات مرتکب تنها ب تفاوت این شیوه با شیوة تداخل مجازات، این است     

تنفیذ  محکوم میشود؛ ولی دراین شیوه به مجازات همه جرایم ارتکابی محکوم میشود وصرف مجازات شدیدتر

زات میگردد. همچنان درشیوة تداخل مجازات، مجازات تبعی وتکمیلی درکنارمجازات اصلی خفیف تحت مجا

ت، مجازات ومحکمه راجع به آن حکم صادر نمیکند؛ ولی دراین شیوة تعیین مجازا شدید یا مماثل قرارمیگیرد

یشود. دراین تبعی وتکمیلی وتدابیرتأمینی تحت مجازات شدیدتر قرارنمیگیرد وبه گونة حتمی برمرتکب اجراء م

فق هدف شیوة مجازات، از افراط مجازات جلوگیری میشود؛ چون که فقط مجازات شدیدترتنفیذ میگردد و موا

ه محسوب اصلاح مجرم وبازگشت او به جامعه است وهزینه اقتصادی آن نیز کم است. این ها مزایای این شیو

نیست  میشود. موافق اصل تعدد مجازات نیست؛ چون که هرجرم درقانون مجازات مشخص خود را دارد ومنطقی

دد. باعث تفریط مجازات میگر که مجازات یک جرم جهت مجازات جرم دیگر چشم پوشی شود وبه همین لحاظ

د که  علاوه برآن، هدف ارعاب ومنع ارتکاب جرم به این شیوه حاصل نمیشود؛ زیرا به مرتکب جرأت میده

ص این شیوه جرایم خفیف را انجام دهد ومیداند که صرف مجازات جرم شدیدتر براو تنفیذ میگردد. اینها نواق

یم مرتبط به ی را واداشته که این شیوه را صرف درتعددمادی جرابه شمارمیرود. همین دلایل قانون گذارافغان

ل شدنی دانسته پذیرد و درکنار آن غیر از مجازات اصلی، سایرتبعات جرایم ارتکابی خفیف را بالای مرتکب اعما

 تا ازمعایب این شیوه کاسته شود. 

 سوم: شیوة جمع مجازات ها 

ن با مفهوم آن درفقه اسلامی متفاوت نیست و ساده ترین شیوة تعیین مفهوم این شیوه درنظام جزائی افغانستا     

مجازات درتعدد جرایم دانسته میشود. به این مفهوم است که مجازات در یک، یک جرایم ارتکابی بدون نظرداشت 

این شیوه درنظام جزائی افغانستان درتعدد مادی  کمیت وشدت وخفت آن تعیین وبالای مرتکب اجراء میشود.

شخصی که مرتکب دو جرم  مادة هفتادوپنجم کود جزا چنین حکم میکند:ایم غیرمرتبط پذیرفته شده است. جر

یا بیش ازآن گردد وقبل از صدور حکم قطعی درمورد یکی ازآن ها، وحدت هدف که جرایم مذکور را باهم 

د وجزاهای محکوم بها جمع کند، موجود نباشد، به جزاهای پیش بینی شده هریک ازجرایم مذکورمحکوم میگرد
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( 1.)یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق میشود؛ مگر این که در این قانون طوری دیگری پیشبینی گردیده باشد

هرگاه شخصی به اثرارتکاب جرم محکوم گردیده باشد، و مادة هفتادوهفتم آن نیز به این شیوه صراحت تام دارد: 

جزا گردد و این جرایم باهم مرتبط نباشند، هردو جزا یکی بعد بعدا به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به 

( مثال: شخصی مرتکب جرایم 2ازدیگری بالای وی تطبیق میگردد، گرچه مدت حبس ازسی سال، بیشترباشد؛)

فریبکاری، سرقت، قاچاق انسان گردد به مجازات هرجرم محکوم شده ومجازات محکوم بها یکی به تعقیب 

 نفیذ میگردد.دیگر بالای مرتکب ت

این شیوة تعیین مجازات با اصل تعددمجازات همخوانی کامل دارد؛ چون که به مجازات هرجرم ارتکابی      

مرتکب محکوم میشود وهمه مجازات ها براو اجراء میگردد وهیچ جرمی بدون مجازات نمیماند وارعاب بیشتر 

افراط دراجرای مجازات وجود دارد؛ زیرا ممکن ازآن حاصل میشود. این مزایای این شیوه است. دراین شیوه، 

است که مجازات چند جرم حبس باشد ومجموع آن حبس ها تمام حیات شخص را در بربگیرد، اگرمجازات 

نقدی باشد، همه دارای مرتکب را احتواء کند وبه همین ترتیب این شیوه، مخالف هدف اصلاح مجرم وبازگشت 

را در زندان سپری خواهد کرد و هزینه اقتصادی زیاد بردولت دارد  او به جامعه است؛ چون که حیات خود

وزندان ها از محبوسان پرخواهد شد. اضافه برآن، اجرای مجازات اعدام و مجازات حبس دراین شیوه ممکن 

نیست، اگرنخست حبس را سپری کند، سپس اعدام گردد، مفاد ندارد وانصاف هم آن را ایجاب نمیکند. به همین 

قانون جزائی پیشین افغانستان، برای این شیوه، حداکثربیست سال را تعیین کرده بود؛ ولی درکود جزا، این دلایل 

شیوه حداکثر ندارد ونیازجدی است که آن وضع شود؛ چون که پذیرش مطلق این شیوه درعصرحاضر مفید 

 (3ت.)دانسته نمیشود ودرگذشته، حکومت های مستبد این شیوه را بیشتر اعمال کرده اس

 طرزتعیین مجازات درتعددجرایم درنظام جزائی افغانستان: مطلب دوم
ردیم، این تقسیم دربحث انواع تعدد جرایم در نظام جزائی افغانستان، آن را به تعدد مادی ومعنوی تقسیم ک     

عدد تبندی درتعیین کمیت مجازات اثرگذار است واهمیت دارد. به این اساس طرزتعیین مجازات نخست در 

 تان بررسی میشود.  مادی جرایم و به تعقیب آن درتعدد معنوی جرایم درنظام جزائی افغانس

 اول: طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم درنظام جزائی افغانستان

یده است وراجع تعددمادی جرایم درنظام جزائی افغانستان به تعددمادی جرایم مرتبط وغیرمرتبط تقسیم گرد     

ادی زات درتعددممفصل شده است وبه پیروی از آن نخست به طرزتعیین مجا بحث به مفاهیم آن درفصل اول

 جرایم مرتبط، سپس به طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم غیرمرتبط پرداخته میشود. 
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 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم مرتبط -الف

شوف تقسیم درنظام جزائی افغانستان، تعددمادی جرایم مرتبط به تعدد مادی جرایم مرتبط مکشوف ونامک      

رزتعیین گردیده است. تقسیم بندی مذکور درتعیین مجازات واجراآت محکمه اثر دارد و پیروی از آن نخست ط

شده نددمادی جرایم مرتبط کشف مجازات درتعدد مادی جرایم مرتبط کشف شده، سپس طرزتعیین مجازات درتع

 به بررسی گرفته میشود. 

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم مرتبط کشف شده-۱

راجع به طرزتعیین مجازات به این نوع تعدد مادی جرایم مادةهفتادسوم کود جزا چنین صراحت تام دارد:      

شد و تأمین هدف واحد، جرایم مذکور را طوری هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته با

باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدة هریک ازجرایم حکم نموده 

 (1وتنها به تنفیذ شدیدترین جزائی محکوم بها تصریح میدارد....)

ئی به دوسیة متهم و اصدارحکم نهائی راجع فرض قانون گذار دراین ماده برآن است که درزمان رسیدگی قضا      

به آن، کلیه جرایم ارتکابی متهم کشف گردیده و دلایل اثبات آن جمع آوری شده و آن جرایم مکشوف انتساب 

شدنی به متهم است و سرزنش او در برابر آن جرایم حتمی جلوه میکند. دراین فرض قانون گذار، محکمه ذیصلاح 

مکلف کرده که به هریک ازجرایم ارتکابی متهم حکم صادرکند واو را به شمارجرایم  به رسیدگی دوسیه متهم را

ارتکابی به مجازات مقررقانونی محکوم کند، پس ازمقارنه مجازات وتثبیت مجازات خفیف وشدید به دستگاه 

میل تنفیذ حکم دستور دهد که فقط شدیدترین مجازات اصلی حکم شده را بالای محکوم تعمیل کند و ازتع

مجازات اصلی جرایم خفیف بالای محکوم دست بردارد واین دستور درنص حکم محکمه ذیصلاح به گونة صریح 

طورمثال: شخصی به هدف سرقت کردن موتر دیگری به منزل او وارد میشود وبا صاحب موتر روبرو ذکر گردد؛ 

ه ارتباط همین جرایم گرفتار میگردد میشود او راهم به طورعمدی قتل میکند وموتراش را به سرقت میبرد، سپس ب

ومتهم درجریان محاکمه به جرایم مذکور اقرار میکند ومحکمه ذیصلاح متهم را به ارتکاب جرم سرقت طبق حکم 

مادة هفتصد وبادرنظرداشت حکم مادة هفتصدودوم کودجزا به مدت پنج سال حبس وبه ارتکاب جرم قتل عمدطبق 

ذکوربه مدت بیست و پنج سال حبس محکوم به مجازات میکند وتنها تنفیذ حکم مادة پنجصدوچهل وهفتم کود م

مجازات جرم قتل را بالای محکوم تصریح میکند؛ چون که جرم قتل وسرقت مرتبط است وتابع حکم مادة 

تثبیت مجازات هفتادوسوم کودجزا است ومجازات قتل عمد به نسبت جرم سرقت شدیدتر وکمیت آن بیشتراست. 

چگونه صورت میگیرد؟ دراینجا نیاز به مقارنه ومقایسه مجازات محکوم بها است. به این مفهوم که  خفیف وشدید
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قضات موظف به رسیدگی دوسیة متهم، پس از اصدارحکم به هرجرم ارتکابی، مجازات محکوم بها آن ها را 

 یت میگردد. باهمدیگر ازلحاظ کمیت وکیفیت مقایسه میکنند و ازاین طریق مجازات خفیف وشدید تثب

معیارمقایسه میان مجازات متعدد ازلحاظ کمی وکیفی دربرخی موارد قانون ودر برخی موارد دیگر قانون ونص      

حکم محکمه بوده میتواند. قانون زمانی معیارتثبیت مجازات خفیف وشدید شده میتواند که مجازات محکوم بها 

ائی نقدی مجازات اصلی جرایم در کود جزائی افغانستان درحکم بیش ازیک نوع باشد. مجازات اعدام، حبس وجز

است. بدیهی است که درحالت اجتماع مجازات اعدام با مجازات حبس و جزائی نقدی دریک حکم، اعدام 

شدیدترین آن دانسته میشود؛ چون که تنفیذ مجازات اعدام به سلب حیات محکوم میانجامد. به لحاظ همین شدید 

اء قضات موظف به رسیدگی دوسیه در زمان اصدارحکم به مجازات اعدام درتمام مراحل بودن است که اتفاق آر

قضائی حتمی ولازمی دانسته شده ودرمرحله استینافی کمیت قضات موظف نباید کمتر ازسه نفر باشد و در مراحل 

زات اعدام ابتدای وستره محکمه کمیت مشخص ازنظر قانون لازم نیست بیش ازیک قاضی میتواند حکم به مجا

( اضافه برآن، ازنظرقوانین نافذه افغانستان 1صادر کند؛ مشروط براین که دراصدارآن اتفاق نظر داشته باشند.)

 (2منظوری ریس جمهور نیز درتنفیذ آن حتمی است.)

معلوم است که مجازات حبس به نسبت جزائی نقدی شدید است. به همین لحاظ مجازات نقدی درجرایم       

جنایت به تنهائی محل ندارد؛ چون که خفیف است و به همین دلیل درجرایم قباحت تنها جزائی نقدی محل دارد 

جازات حبس دوام درجه یک، ( پس ازنظر نویسنده درصورت اجتماع م3و مجازات حبس درآن مقررنشده است.)

درجه دو وحبس متوسط یا قصیر با جزائی نقدی، تنها مجازات حبس تنفیذ میگردد وجزائی نقدی نباید تنفیذ 

شود؛ چون که قانون گذار درمادة هفتادوسوم کود جزا تصریح کرده است که درتعدد مادی جرایم مرتبط تنها 

ون وبه نفع متهم است ونیاز به تفسیر ندارد. برای تثیبت مجازات شدیدترین مجازات تنفیذ میشود واین صراحت قان

 خفیف وشدید، معیارقانونی مذکور، کیفی است.

قانون وحکم محکمه زمانی معیارتثبیت مجازات خفیف وشدید، شده میتواند که تمام مجازات محکوم بها       

دید یا تخفیف مجازات حکم صادرشود. درآن حبس باشد و دربرخی جرایم ارتکابی به اساس اسباب عمومی تش

حبس دوام به نسبت حبس طویل وحبس طویل به نسبت حبس متوسط وحبس متوسط به نسبت حبس قصیر 

شدید است؛ زیرا که مدت حبس دوام درجه یک بیش ازبیست سال تا سی سال ومدت حبس دوام درجه دو بیش 

ال تا شانزده سال ومدت حبس متوسط بیش ازیک ازشانزده سال تا بیست سال و مدت حبس طویل بیش ازپنج س
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( حبس دوام درجه یک به نسبت حبس دوام 1سال تا پنج سال ومدت حبس قصیر ازسه ماه تا یک سال است.)

درجه دو شدید است. این معیار برای تثبیت مجازات خفیف وشدید، کمی است. ازمحتوای ماده مذکور به صراحت 

 ات درتعدد مادی جرایم مرتبط مکشوف، شیوة تنفیذ مجازات شدیدتر است.   دانسته میشود که طرزتعیین مجاز

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم مرتبط کشف نشده -۲

که چنین حکم دارد: شخصی به طرزتعیین مجازات در این نوع تعدد مادی جرایم مادة هفتادوچهارم کود جزا      

ده باشد وبعدا به علت ارتکاب جرم مرتبط به آن به جزائی به سبب ارتکاب جرم به جزائی خفیف محکوم ش

شدیدتر محکوم گردد، دراین صورت جزائی اخیر بالای وی تطبیق گردیده ومدت حبسی که ازرهگذر محکومیت 

 (2اولی سپری نموده، مجراء داده میشود.)

ازمحکومیت قطعی مرتکب فرض قانون گذار دراین ماده به این است که یک شخص بیش ازیک جرم را قبل       

شده ودر زمان اصدارحکم برخی جرایم ارتکابی متهم کشف گردیده وبرخی دیگر آن پس ازمحکومیت قطعی 

شخص مذکور، کشف میشود وهمه جرایم ارتکابی شخص محکوم مرتبط تشخیص میگردد، این جرایم ارتکابی 

ه ذیصلاح، محکوم را به ارتکاب جرم مشمول مقررات تعدد جرایم است وقانون گذار تصریح کرده که محکم

کشف شدة پس ازقطعیت حکم، محکوم به مجازات میکند ودرصورتی که مجازات محکوم بها بعدی شدیدتر 

باشد وفقط همین مجازات بالای مرتکب تنفیذ میشود، اگر مجازات محکوم بهای بعدی مجازات حبس باشد، 

کرده ازکمیت مجازات حبس بعدی کاسته شده ومتباقی  مدتی را که محکوم از بابت حکم اولی درمحبس سپری

آن مجازات محکوم بها بالای مرتکب تعمیل میشود؛ به طورمثال: شخصی به هدف سرقت کردن مال دیگری که 

درمنزل دارد، او را به بیرون شهر برده وبه قتل میرساند، سپس به منزل او رفته مالش را سرقت میکند و به ارتباط 

تارمیگردد ومحکمه ذیصلاح متهم را به ارتکاب جرم سرقت طبق حکم مادة هفتصدم و جرم سرقت گرف

بادرنظرداشت حکم مادة هفتصدودوم کودجزا به مدت پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات میکند وحکم 

 مذکورقطعی میشود ودرجریان تنفیذ حکم ویا پس از اکمال مجازات معلوم میشود که صاحب مال رانیز همین

سارق جهت بدست آوردن مالش به قتل رسانده است. پس ازاکمال تحقیق متهم مذکور دوباره به اتهام جرم قتل 

عمد به محکمه احضارمیگردد و محکمه مذکور به ارتکاب جرم قتل عمد طبق حکم مادة پنجصدوچهل وهفتم 

ازات میکند و به اساس کود مذکور، متهم موصوف را به مدت بیست و پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مج

حکم مادة هفتادوچهارم کود جزا، تنفیذ مجازات جرم قتل را بالای محکوم تصریح میکند ومدتی را که از رهگذر 

محکومیت جرم سرقت درمحبس سپری کرده درمجازات قتل عمد محاسبه وازکمیت آن کم میکند؛ به طور مثال: 

جرم قتل چهارسال کاسته میشود ومحکوم مذکور مکلف  اگر چهارسال را درمحبس سپری کرده ازمجازات حبس

                                              
 . ۱۴۷وزارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. مادة .1
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است که مدت بیست ویک سال دیگر را در محبس سپری کند وحکم بالای او تنفیذ شود؛ چون که جرم قتل 

وسرقت مرتبط است و به یک هدف ارتکاب شده است. به همین لحاظ تابع حکم مادة هفتادوچهارم کودجزا 

لازمه این نوع تعدد این است که  م سرقت شدیدتر وکمیت آن بیشتراست.است ومجازات قتل عمد به نسبت جر

اوراق حکم قطعی گذشتة محاکم باید ضم اوراق دوسیة جدید محکوم علیه گردد ونظر به آن محکمه بتواند به 

اساس  مطالب مذکور راجع به تثبیت مجازات خفیف وشدید درعنوانی گذشته، مجازات محکوم بهای خفیف 

ازمحتوای مادة مذکور به صراحت دانسته میشود که درتعدد مادی جرایم مرتبط نامکشوف، تشخیص دهد.وشدید را 

 شیوة تنفیذ مجازات شدیدتر حاکم است.   

 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم غیرمرتبط -ب

ف ونامکشوف کشودرنظام جزائی افغانستان، تعددمادی جرایم غیرمرتبط نیزبه تعدد مادی جرایم غیرمرتبط م     

نخست  تقسیم گردیده است. تقسیم بندی مذکوردرتعیین مجازات واجراآت محکمه اثر دارد وبه پیروی از آن

م طرزتعیین مجازات درتعدد مادی جرایم غیرمرتبط کشف شده، سپس طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرای

 غیرمرتبط کشف نشده به بررسی گرفته میشود. 

 رتعددمادی جرایم غیرمرتبط کشف شدهطرزتعیین مجازات د-۱

راجع به طرزتعیین مجازات دراین نوع تعدد مادی جرایم مادة هفتادوپنجم کود جزا چنین حکم کرده است:      

شخصی که مرتکب دوجرم یا بیش ازآن گردد وقبل از صدور حکم قطعی درمورد یکی ازآن ها، وحدت هدف 

نباشد، به جزاهای پیش بینی شده هریک ازجرایم مذکورمحکوم میگردد  که جرایم مذکور را باهم جمع کند، موجود

وجزاهای محکوم بها یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق میشود؛ مگراین که دراین قانون طوری دیگری پیش 

 (1بینی گردیده باشد.)

یم در زمان فرض درماده مذکور به این است که شخصی بیش ازیک جرم را مرتکب شود وهمه آن جرا      

محاکمه واصدارحکم قضائی کشف گردد ومرتکب در ارتکاب هرجرم به دنبال دستیابی به اهداف مختلف بوده 

وآن جرایم ارتکابی باهم ارتباط وثیق ندارد. قانون گذار محکمه ذیصلاح را مکلف کرده که مرتکب را در برابر 

محکوم بها به سبیل تعقیب بالای محکوم علیه ارتکاب هرجرم به طورمستقل محکوم به مجازات کند ومجازات 

تنفیذ گردد؛ زیرا مرتکب چند جرم شده و هرجرم در قانون مجازات خاص خود را دارد وعدالت وانصاف حکم 

میکند که در برابر هرجرم محکوم به مجازات گردد وسزای ارتکاب رفتارجرمی را لمس کند و قاعدة، مجازات به 

؛ به طورمثال: شخصی به هدف کسب منفعت، مبلغ بیست هزار افغانی را از دیگری کمیت جرم نیزمقتضی آن است

غصب کند و پس از چند روز به هدف انتقام گیری، دیگری را به گونة عمدی قتل کند و به هدف بدست آوردن 
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مطالبه موتری، آن را ازمنزل دیگری سرقت کند وبه ارتباط همه جرایم مذکور گرفتارشود وپس ازاکمال تحقیق و

مجازات، دوسیه غرض انفصال قانونی به محکمه ذیصلاح محول گردد، قضات موظف دوسیه، مرتکب را به 

ارتکاب ارتکاب جرم غصب طبق حکم فقرة سه مادة هفتصدودوازدهم کودجزا به مدت سه سال حبس تنفیذی وبه 

مدت بیست و یک سال حبس جرم قتل عمدطبق حکم مادة پنجصدوچهل وهفتم کود مذکور، متهم موصوف را به 

تنفیذی و به ارتکاب جرم سرقت طبق حکم مادة هفتصدم وبادرنظرداشت حکم مادة هفتصدودوم کودمذکور به 

مجموع بیست ونه طبق حکم مادة هفتادوپنجم کودجزا،  مدت پنج سال حبس تنفیذی محکوم به مجازات  کند و

ن جرایم ارتکابی هیچ نسبتی وجود ندارد ومرتکب به زیراکه میاسال مجازات حبس بالای محکوم تنفیذمیشود؛ 

 (1اهداف مختلف آن ها را انجام داده است وهمه درزمان محاکمه کشف شده است.)

هرگاه شخصی بیش ازیک جرم غیرمرتبط را مرتکب شود که طبق حکم کود جزائی افغانستان مجازات       

مادة هفتادوپنجم کود مذکور قابلیت اعمال را ندارد؛ زیراکه  مقررهمه آن ها اعدام باشد یا اعدام وحبس باشد، حکم

تنفیذ مجازات اعدام به سلب حیات محکوم علیه منجر میشود و محلی برای تطبیق مجازات اعدام دیگر وحبس 

باقی نمیماند. وجمع مجازات اعدام با جزائی نقدی و مجازات حبس با جزائی نقدی ممکن است، اگر مجازات 

آن جرایم مجازات حبس باشد ومجموع آن ها بیش از سی سال گردد نیز به اساس حکم مادة مذکور قانونی همه 

باید بالای مرتکب تعمیل گردد وحداکثری برای آن ذکر نشده وقانون گذار درمادة مذکور تصریح کرده که مجازات 

که باید مجازات محکوم بهای محکوم بها یکی بعد از دیگری بالای محکوم تطبیق وتنفیذ میگردد واین میرساند 

حبس جمع شود، هرچند تمام حیات محکوم را احتواءکند واین اصل وقاعده است. به همین دلیل درسمینار علمی 

 (2وتوضیحی مواد کودجزا، پیشنهاد تعدیل مادة هفتادوپنجم، ارایه شده که مقید به قید سی سال حبس گردد.)

استثنا دارد وبه آن عبارت، مگراین که درکودجزائی افغانستان خلاف اصل جمع مجازات ها درمادة مذکور       

قاعدة مذکور تصریح گردیده باشد، صراحت دارد. بنابرآن، درصورتی که درکودجزا تصریح شده باشد که مجازات 

محکوم بهای حبس بیش ازسی سال بالای محکوم تنفیذ نمیشود، عمل به آن حتمی است؛ به طورمثال: درفقرة 

دة شصتم کودجزا تصریح گردیده که سازمانده به یک ونیم چندحداکثرمجازات جرم مرتکبه محکوم می گردد؛ دوما

( ازمحتوای مادة هفتادوپنجم کود جزا به صراحت دانسته 3مشروط براین که مدت حبس ازسی سال تجاوزننماید.)

جمع مجازاتها حاکم است؛ ولی  میشود که درتعیین مجازات درتعدد مادی جرایم غیرمرتبط مکشوف، اصل شیوة

 مطلق نیست استثناء درآن وجود دارد.
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 طرزتعیین مجازات درتعددمادی جرایم غیرمرتبط کشف ناشده-۲

راجع به طرزتعیین مجازات دراین نوع تعدد مادی جرایم مادة هفتادوهفتم کود جزا چنین حکم کرده است:      

اشد، بعدا به علت ارتکاب جرم دیگری محکوم به جزا گردد هرگاه شخصی به اثرارتکاب جرم محکوم گردیده ب

و این جرایم باهم مرتبط نباشند، هردو جزا یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق میگردد، گرچه مدت حبس ازسی 

 (1سال، بیشترباشد.)

ن در فرض قانون گذار دراین مادة این است که شخصی مرتکب بیش ازیک جرم غیرمرتبط گردد وبرخی آ     

زمان اصدارحکم کشف شود وبرخی دیگرآن نامکشوف باند و پس از اصدارحکم قطعی، جرم دیگرمحکوم نیز 

کشف گردد که قبل ازاصدار حکم قطعی مرتکب شده است واین جرایم تابع مقررات تعددجرایم است ومحکوم 

زات مقرر جرایم ارتکابی راجع به جرمی که پس از اصدارحکم قطعی کشف گردیده نیز محکوم میشود وهمه مجا

بالای محکوم علیه تنفیذ میگردد. اگرمجازات محکوم بهای جرایم حبس باشد، همه آن مجازات بالای محکوم 

تنفیذ میشود، هرچندمدت مجازات حبس بیشتر ازسی سال شود؛ به طورمثال: شخصی به دلیل خصومتی که 

ل دیگری سرقت نماید وبه ارتباط جرم سرقت گرفتار و بادیگری دارد، ویرا قتل کرده و پس از مدت زمانی ازمنز

به ارتکاب آن طبق حکم مادة هفتصدم وبادرنظرداشت حکم مادة هفتصدودوم کودمذکور به مدت پنج سال حبس 

تنفیذی محکوم به مجازات گردد وحکم مذکورقطعی شود ودرجریان تنفیذ حکم، کشف گردد که محکوم قبل از 

ارتکاب جرم و محکمه ذیصلاح به  جرم سرقت، جرم قتل را نیز مرتکب شده استمحکومیت قطعی به مجازات 

قتل عمدطبق حکم مادة پنجصدوچهل وهفتم کود مذکور، محکوم موصوف را به مدت بیست وهشت سال حبس 

تنفیذی محکوم به جزاکند. پس مجموع مجازات جرم سرقت وجرم قتل که سی وسه سال حبس میشود، به 

هفتادوهفتم کود مذکور بالای  محکوم تنفیذ وتطبیق میگردد؛ زیراکه جرایم مذکور به تأمین صراحت حکم مادة 

به صراحت دانسته میشود مادة هفتادوهفتم ازمحتوای  (2هدف واحد ارتکاب نشده  وباهم ارتباط وتلازم ندارند.)

جازاتها به صورت مطلق که درتعیین مجازات درتعدد مادی جرایم غیرمرتبط نامکشوف، همان اصل شیوة جمع م

عبارت جزء اخیرمادة مذکور که دستور داده، هردو جزا یکی بعد از دیگری بالای وی تطبیق میگردد،  حاکم است،

 گرچه مدت حبس ازسی سال، بیشترباشد، ناظر به اطلاق آن اصل است.   

 دوم: طرزتعیین مجازات درتعددمعنوی جرایم درنظام جزائی افغانستان

مادة هفتادوششم کودجزا چنین  راجع به شیوة تعیین مجازات درتعددمعنوی جرایم درنظام جزائی افغانستان     

بیان کرده است: هرگاه ازارتکاب فعل واحد، جرایم متعدد به وجودآید، مرتکب به جزائی جرمی محکوم میگردد 

                                              
 .۷۷مادةافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .1

، ۱افغانستان. پیشین، ج جزائیجمعی از نویسندگان. شرح کود؛ ۷۱پیشین، ص ظام های کیفری ایران وافغانستان،تعدد مادی جرم درن شریفی، فهیم. .2

 .۲۵۵ص



 

 167 

هم باشند، محکمه به یکی ازآن ها حکم  که جزائی آن شدیدترباشد. درصورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل

( به صراحت محتوای آن ماده، قانون گذار درتعددمعنوی جرایم شیوة تداخل مجازات را پذیرفته است. 1میکند.)

شیوة تعیین این شیوه هم درتعددعناوین مجرمانه وهم درتعدد نتایج مجرمانه حاکم است. گذشت که دراین 

مانند فردی که یک جرم را مرتکب شده، برخورد میشود ومحکمه تنها به همان مجازات با مرتکب تعدد جرایم، ه

مجازات شدیدتر یا مماثل حکم صادر میکند وسایرجرایم را درنص حکم خود جا نمیدهد ومسکوت میگذارد؛ 

ا مثال: شخصی با استعمال سند تزویری، دیگری را فریب دهد وپول نقد اورا تملک نکند، دراین مثال مرتکب تنه

یک فعل مجرمانه را انجام داده که استعمال سند تزویری است که برآن همزمان دو وصف مجرمانه، یک، استعمال 

( دو، شروع به جرم فریبکاری مندرج مادة هفتصدوبیست 2سند تزویری مندرج مادة چهارصدوسی وهفتم؛)

( کودجزا، سه ماه و 4پنجاه وسوم)( صدق میکند. درآن مثال مجازات شروع به جرم فریبکاری وفق مادة 3وپنجم)

مجازات استعمال سندتزویری طبق حکم مادة چهارصدوسی وهفتم آن، حبس متوسط است. به اساس مادة 

هفتادوششم کودمذکور، مرتکب به مجازات استعمال سند تزویری محکوم میشود؛ چون که مجازات آن به نسبت 

  به فریبکاری درآن تداخل میکند.جرم شروع به فریبکاری، شدیدتر است ومجازات شروع 

درصورتی که مجازات، جرایم ارتکابی تعدد معنوی ازهرلحاظ باهم مماثل ومساوی باشند، مرتکب صرف به      

یک جزا محکوم میشود وسایرمجازات مساوی درآن تداخل میکند، این صورت تداخل مجازات مساوی دانسته 

می موجب سلب حیات سه شخص شود. دراین مثال سه جرم : شخصی به طورعمدی بایک فیرمرمیشود؛ مثال

مادة پنج صدوچهل  ( ازنوع جنایت واقع شده ومجازات آن ها باهم مماثل ومساوی است؛ زیراکه به اساس5قتل)

مادة  وهفتم کودجزا، مجازات قتل عمد اعدام یا حبس دوام است. مرتکب به اساس شیوه تداخل مجازات وحکم

رف به مجازات یک قتل عمد محکوم میشود ومجازات دوقتل عمد دیگر در درون آن کود جزا ص هفتادوششم

قرارمیگیرد. اگرهمین قتلها را دراوقات مختلف انجام دهد، طبق این ماده، حکم صادرنمیشود؛ زیراکه تعدد مادی 

عنوی جرایم است. درهردو صورت مذکورهمان یک مجازات محکوم بها، سزای همه جرایم ارتکابی درتعدد م

است، این اثر و نتیجه تداخل مجازات است؛ زیراکه درنبودتداخل مجازات، مرتکب به مجازات هرجرم به صورت 

 مستقل محکوم شده وهمه آن مجازات ها بالای او تنفیذ میگردید.

                                              
 .۷۶مادةافغانستان.  . وزارت عدلیه. کودجزائی1

 .۴۳۷ةاد. مکودجزائی افغانستاوزارت عدلیه.  .2

 .۷۲۵ة. مادهمانوزارت عدلیه.  .3

 .۵۳. مادةهمانوزارت عدلیه.  .4

 .۵۴۷ةماد ۵فقرة .همانوزارت عدلیه.  .5
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 مبحث سوم: مقایسه
غانستان دراتخاذ شیوة ازمطالب نگاشته شده در مباحث قبلی دانسته میشود که فقه اسلامی و نظام جزائی اف     

های تعیین مجازات درتعدد جرایم باهم همخوانی کامل دارند؛ چون که شیوة تداخل، شیوة جمع مجازات ها 

وتنفیذ مجازات شدیدتر درآن ها پذیرفته شده است؛ ولی درمحل های کاربرد این شیوه ها تفاوت های میان فقه 

اسلامی شیوة تنفیذمجازات شدیدتر را تنها درمحلی به کارمیگیرد  اسلامی ونظام جزائی افغانستان دیده میشود. فقه

که درمیان مجازات محکوم بها، مجازات مرگ محکوم علیه حتمی باشد ودرسایرمحل ها این شیوه کارای ندارد؛ 

ر ولی درنظام جزائی افغانستان شیوة مذکور درتعددمادی جرایم مرتبط کاربرد دارد وفرق نمیکند که مجازات شدیدت

مرگ باشد یا مجازات حبس ومحل کاربرد آن وسیع است. اضافه برآن، درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان 

شیوة جمع مجازات ها به حیث اصل وقاعدة کلی است واگر درمورد تعددجرایم تردید شود که مرتبط است یا 

ه مجازات ها دستور میدهد؛ چون غیرمرتبط، محکمه ذیصلاح به اصل جمع مجازات ها حکم میکند وبه تنفیذ هم

که پذیرش شیوة تداخل مجازات وتنفیذ مجازات شدیدتر درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان استثناء به اصل 

مذکور است و تثبیت استثناء نیاز به دلیل دارد وبدون مسوغ شرعی وقانونی عمل کردن به آن درمحل تردید درست 

وثیق میان فقه اسلامی ونظامی جزائی افغانستان است. فقه اسلامی به طرزتعیین نیست. این مطالب بیانگر پیوند 

مجازات درتعدد جرایم حدود، قصاص، دیت وتعزیر پرداخته وازویژگی شمولیت برخوردار است. این ویژگی 

رد وصرف سبب امتیازفقه اسلامی ازنظام جزائی افغانستان گردیده ومقایسه آن دو باهم دراین راستا موضوعیت ندا

در ارتکاب تعدد جرایم تعزیری فقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان مقایسه شدنی است؛ زیراکه درنظام جزائی 

افغانستان درطرزتعیین مجازات درتعددجرایم حدود، قصاص ودیت مقرراتی وضع نشده و طرزاجراآت آن به فقه 

 ی مقررات وضع شده است.اسلامی احاله گردیده است و تنها درارتکاب تعددجرایم تعزیر

ملاحظه گردید که در فقه اسلامی راجع به طرزتعیین مجازات در ارتکاب تعدد جرایم تعزیری میان فقیهان       

اسلامی اختلاف دیدگاه به شیوة تداخل یاجمع مجازات وجود داشت. به نظر نویسنده، اتخاذ شیوة جمع یا تداخل 

تعزیری ازاختیارات حاکم ودستگاه قانون گذاری است وهرشیوة که به  یا تنفیذ مجازات شدیدتر درتعدد جرایم

مصلحت جامعه وعموم باشد، آن را اختیارخواهند کرد. به همین دلیل درنظام جزائی افغانستان درتعدد مادی جرایم 

 مرتبط به طرزتنفیذ مجازات شدیدتر ودرتعددمادی جرایم غیرمرتبط به اصل جمع مجازات ها ودرتعددمعنوی

جرایم به طرزتداخل مجازات تعیین مجازات میشود ودستگاة قانون گذاری آن را مصلحت ومناسب دانسته است. 

به باورنویسنده از این رهگذر نیزنظام جزائی افغانستان با فقه اسلامی درتضاد نیست وانطباق دارد. درتعدد معنوی 

ة جمع مجازات ها ابرازنظرشده ودر تعددعناوین ازنوع تعدد نتایج مجرمانه درفقه اسلامی به طورمطلق به شیو

مجرمانه بیشتر به اصل جمع مجازات وکمتر به طرزتداخل مجازات نظریات وجود داشت؛ چون که تعدد نتایج 

مجرمانه بیشتر در جرایم قصاص ودیت وتعدد عناوین مجرمانه درجرایم حدود متصور است وگذشت که راجع 
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جرایم مقرراتی درنظام جزائی افغانستان وضع نشده است. پس بحث تفاوت  به طرزتعیین مجازات درتعدد این

 مطرح نمیشود. 
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 فصل سوم

 پیامدهای تعدد جرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان
در فصل گذشته طرزتعیین مجازات در تعددجرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی افغانستان به صورت مفصل مورد 

بررسی وتحقیق قرار گرفت ودر این فصل دردو مبحث به پیامدهای تعدد جرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی 

 افغانستان پرداخته شده است.  

  یدرفقه اسلام یمتعددجرا یامدهایول: پمبحث ا

  یجزائ یدعو یکدرتحر یامدتعددجرایممطلب اول: پ          
 مجازات  یفتخف یا یدتشدیامدتعددجرایم درمطلب دوم: پ          
 اطفال  یدرتخلفات ارتکاب یامدتعددجرایم: پسوممطلب           
  یارتکاب یمجرا یدرحالت سقوط مجازات برخ یامدتعددجرایمم: پچهارمطلب           
  یوتبع یلیدرمجازات تکم یامدتعددجرایمم: پپنجمطلب           

 افغانستان  یدرنظام جزائ یمتعددجرا یامدهایمبحث دوم: پ

  یجزائ یدعو یکدرتحر یامدتعددجرایممطلب اول: پ          
  یخصوص یدردعو یامدتعددجرایممطلب دوم: پ          

 محکمه  یتدرصلاح یامدتعددجرایم: پسوم مطلب           
 مجازات  یاتشدید یفدرتخف یامدتعددجرایمم: پچهارمطلب           
  یذمجازاتتنف یقدرتعل یامدتعددجرایم: پپنجممطلب           
 حبس  یلدرمجازات بد یامدتعددجرایمم: پششمطلب           
  یرتأمینیوتداب یتبع یلی،تکم ی،درمجازات نقد یامدتعددجرایم: پهفتممطلب           

  یارتکاب یمجرا یدرحالت سقوط مجازات برخ یامدتعددجرایمم: پهشتمطلب           

 درتخلفات اطفال  یامدتعددجرایم: پنهممطلب           
  یتدر داخل وخارج مرزحاکم یمدرارتکاب جرا یامدتعددجرایمم: پهمطلب د          
 دراعتبارامرمختوم  یامدتعددجرایم: پیازدهممطلب           

  یسهوم: مبحث سوم: مقاسمبحث 
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 مبحث اول: پیامدهای تعددجرایم درفقه اسلامی
رتکاب تعدد بدیهی است که ارتکاب تعدد جرایم درفقه اسلامی دارای اثر وپیامد است. تعیین مجازات درا     

ای دیگری هجرایم نیز اثرارتکاب آن است؛ ولی نظر به اهمیت وکمیت آن درفصل جداگانه بررسی گردید وپیامد 

ر مطالب داست. مهمترین این پیامدها  هم این قاعدة فقهی دارد که نیازمند بررسی فقهی در یک مبحث مستقل

 بعدی ازنظرفقیهان اسلامی مورد مداقه قرارمیگیرد.    

 پیامدتعددجرایم درتحریک دعوی جزائی اول: مطلب 
یگیرد. معلوم است که قضایای جنائی و اصدارحکم دربارة آن ها درمحاکم جزائی براساس دعوی صورت م     

اکم ند شرط صلاحیت آن است وبرمبنای همین شرط ادعای هرشخص در محاقامة دعوی درپیشگاه محاکم نیازم

بحث  ممسوع نیست. به همین لحاظ، فقیهان اسلامی درگذشته وحال درکتب فقهی از دعوی وشرایط اقامة آن

ل تحریک کرده اند و دراین کتب میان دعوی جزائی ومدنی تفریق نکرده اند و دراغلب کتب فقه اسلامی مسای

ت. ی، جرایم حدود، قصاص ودیت وتعزیرها در ذیل بیان احکام موضوعی آن جرایم بحث شده اسدعوی جزائ

ز ابرای تحقق تعددجرایم لازم است که تحریک دعوی درمورد همه جرایم ارتکابی دریک صورت دعوی پیش 

عدد جرایم ت تمرورزمان قرارگرفتن، در پیشگاه محکمه تقدیم ومحکمه درجریان رسیدگی ناگزیر به رعایت مقررا

ه تقدیم گردد. هرگاه برخی جرایم ارتکابی تحت مرور زمان قرارگیرد ویا تحریک دعوی جزائی آن ها منوط ب

نی که شکایت مجنی علیه وصاحب حق باشد وشکایت صورت نگیرد ویا بعداز گذشت معیاد مقررفقهی نزد فقیها

یه شناخته ومرتکب به بیش ازیک جرم محکوم عل به سقوط جرایم به مرور زمان باور دارند، شکایت تقدیم گردد

 نشود، بحث تعددجرایم منتفی است. 

سوال مطرح میشود که تحریک دعوی جزائی درفقه اسلامی نیازمند تقدیم شکایت مدعی خاص است یا      

مدعی عام میتواند به نیابت جامعه به محض ارتکاب تعدد جرایم بدون درنظرداشت صاحب حق به تحریک و 

قامه دعوی جزائی علیه متهم به پردازد؟ پیش ازپاسخ به این سوال، نیازاست که به صورت مختصرماهیت دعوی ا

و تحریک دعوی جزائی بررسی شود. دعوی درلغت اسم مصدر ومصدر آن ادعاء است به مفهوم، فراخواندن، 

( درفقه 1دفاع قراردارد.) طلب کردن وخواستن، دادخواهی، داوری وخصومت وجمع آن دعاوی است. درمقابل آن

اسلامی به مفهوم، مطالبه حق ازغیر به حضورحاکم ودرمجلس حکم است. این حاکم، قاضی است. مطالبه خارج 

( به جریان انداختن دعوی به اساس تقدیم شکایت نوشتاری، گفتاری 2مجلس قضاء، دعوی به مفهوم فقهی نیست.)

ولیس وتحقیق ویا اطلاع دادن به وقوع جرم به ادارات مربوط ذریعة ویا اشارة به پیشگاه محکمه مربوط واداره پ

                                              
 .۱۰۹۳۲-۱۰۹۲۹، ص۷اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج دهخدا، علی .1

 .۵۹۸۱، ص۸ج، پیشین، و ادلته یالفقه اسلاموهبه.  یلی،زح .2
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وسایل مذکور، تحریک دعوی جزائی گفته میشود. به پاسخ سوال مذکور فقیهان اسلامی میان تجاوز به حقوق الله 

خالص وحقوق افراد وحقوق مشترک فرق کرده اند. درتجاوز به حقوق الله خالص تقدیم شکایت مدعی خاص 

یست ومدعی عام به مجرد اطلاع از وقوع آن به تحریک دعوی جزائی علیه متهم میپردازد. درجرایم حدود، لازم ن

 (1حدزنا، شراب نوشی، راهزنی و ارتداد ازمصادیق تجاوز به حقوق الله خالص است.)

بنابرآن، خود مرتکب، شاهد، مامورمحتسب، کارمند اداره امر به معروف ونهی از منکر و هرمسلمان دیگر، به       

عنوان مدعی عام میتوانند درجرایم مذکور درپیشگاه محکمه طرح دعوی کنند ومحکمه مکلف به انفصال آن دعوی 

همین طور درجرایم تعزیری که تجاوز به است؛ چون که اقامه آن برهمه واجب است وخصم خاص لازم نیست. 

حقوق الله باشد، نیز مدعی عام به تحریک دعوی جزائی علیه مرتکب اقدام میکند؛ مانند: دشنام به رسول الله، صلی 

الله علیه وسلم، مساحقه، لواطت درفقه حنفی، استهزاء به قرآن، روزه خوری درماه رمضان، خلوت با نامحرم 

ی بیش ازیک تجاوز به حقوق الله خالص را مرتکب شود ودر زمان تحقیق همه آن جرایم ( پس اگرشخص2وغیره.)

ارتکابی شخص کشف گردد، مدعی عام به نیابت جامعه درضمن یک صورت دعوی  ازمحکمه ذیصلاح خواستار 

ی مجازات متهم آن جرایم میگردد ومحکمه ذیصلاح مکلف است که قواعد تعدد جرایم را درحین رسیدگی قضائ

درنظر بگیرد وحکم عادلانه اش را مبنی برمجازات متهم آن جرایم، طبق شیوه های حاکم درارتکاب تعدد جرایم 

 درفقه اسلامی صادر کند. 

ماهیت حدقذف نزدفقیهان اسلامی اختلافی است. به این مفهوم که فقیهان حنفی، حد قذف را حق مشترک      

میان الله متعال وافراد میدانند وسهم حق الله درآن بیشتروغالب است؛ چون که حدقذف، همانند سایرحدود برای 

مماثلت لازم است، درحالی که میان  جلب مصلحت عامه ودفع فساد مشروع گردیده است، درضمن درحقوق افراد

مجازات حد وقذف مقذوف، مماثلت از لحاظ معنی و صورت منتفی است ودر حق الله مماثلت لازم نیست و به 

اجماع فقیهان اسلامی، حصول حدقذف، مربوط به امام است، اگرحق فرد میبود، حصول آن مربوط به مقذوف 

راء میگردد. پس حق الله است. بنابرآن، هرگاه بیش ازیک شخص را میشد. اضافه برآن، درحق غلام، نصف آن اج

به یک لفظ یا الفاظ متفاوت قذف کند دربرابر آن افراد مقذوف، خواه همه مطالبه مجازات کنند یا برخی دعوی 

 ( 3کند وبرخی دیگر صرف نظر کنند، قاذف فقط به یک حدقذف محکوم میشود. دعوی همه لازم نیست.)

                                              
على مختصر سیدی . شرح الخرشی ، محمد بن عبداللهخرشی؛ ۵۶، ص۷وج ۲۷۷، ص۶جپیشین، ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .1

منصور  ،بهوتی؛ ۲۴۳، ص۱۱، جپیشین. المفتین عمدةالطالبین و روضة. أبو زکریا محیی الدین یحیى، النووی؛ ۱۸۷ص ،۷ج ت، _ب، دار الفکر . بیروت:خلیل

 .۴۰۶و۱۰۵ص ،۶ج پیشین، کشاف القناع عن متن الإقناع، .بن یونس

محمدغوث، طلحه. الادعاء العام واحکامه فی الفقه ُ؛110، پیشین، صالنعمان يفةحن. الاشباه والنظایر علی مذهب ابیابن نجیم، زین الدین بن ابراهیمُ.2

 .۷۸ -۵۴، صت_بوالنظام. ریاض: کنوزاشبیلیا، 

 .۵۶، ص۷جپیشین،  ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین. .3
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( حدقذف را حق خالص افراد دانسته اند؛ چون که اجرای آن موقوف 3( وحنبلی،)2( شافعی)1مالکی،) فقیهان     

به مطالبه مقذوف است وبه ارث برده میشود، این خصوصیات حقوق افراد است. بنابرآن، هرگاه شخصی بیش 

و اجرای حد موقوف به ازیک نفر را به یک لفظ یا الفاظ متفاوت قذف کند دربرابر هرمقذوف، حد زده میشود 

دعوی هر مقذوف است، اگر برخی دعوی کند دربرابر آن ها لزوم اجرای حد حتمی است وبرخی دیگردعوی 

نکند، بدون تقدیم شکایت آن ها، دعوی تحریک نمیشود. فقیهان مالکی، هرچندحد قذف را ازحقوق افراد میدانند؛ 

( وروایتی درمذهب 5( فقیهان ظاهری)4تداخل اند.)ولی همانندمذهب حنفی درقذف بیش ازیک شخص قایل به 

( حدقذف راحق خالص الله متعال میدانند؛ چون که فقیهان اسلامی به حد بودن آن اتفاق نظردارند وافراد 6حنبلی،)

حق اسقاط آن را ندارند ورسول الله، صلی الله علیه وسلم، دراجرای قذف با عایشه، رضی الله عنها، مشوره نکرد 

 مشوره او حد را بالای قاذفانش تنفیذ کرد وهمین دلیل حق الله بودن آن است. و بدون

به نظرنویسنده، نظرمذهب حنفی راجح ومعتدل است؛ زیراکه موقوف بودن اجرای حدقذف به مطالبه مقذوف،      

لحت مخالف حق الله بودن آن نیست؛ چون که مقذوف ازخود دفع عار میکند واین منفعت شخصی او است ومص

عامه نیز به اجرای آن محقق میشود ودیگر کسی دست به ارتکاب قذف نخواهد زد و به تصدیق مقذوف، آن 

حداجراء نمیگردد، این خصوصیات حقوق افراد است؛ واین که مقذوف دربرابر آن با قاذف صلح کرده نمیتواند 

الله متعال است. همین اشتراک وتعویض نمیگیرد وعفو او درسقوط حد مؤثرنیست، این ها ازخصوصیات حقوق 

خصوصیات حقوق الله متعال وافراد درحدقذف، آن را حق مشترک ساخته است؛ واین که پس ازمطالبه مقذوف، 

(  فقیهان اسلامی اتفاق نظر 7اجرای آن به عفو او وحاکم ساقط نمیشود، غالب بودن حق الله را درآن نشان میدهد.)

 متعال وافراد است؛ چون که بریدن دست حق خالص الله است واحکام دارند که حدسرقت ازحقوق مشترک الله

( به 8آن درقطع دست حاکم است وجبران خساره حق خالص افراد است واحکام حق افراد درآن جاری میشود.)

همین دلیل، اجرای حدسرقت به  تقدیم دعوی خصوصی موقوف است؛ زیراکه جرم سرقت به اخذملک غیرتحقق 

بدون دعوی، ملک غیرتشخیص نمیشود. بنابرآن، هرگاه شخصی اموال بیش ازیک نفر را سرقت کند  پیدا میکند و

                                              
 .۵۰۰، ص۵. احکام القران. موجود درمکتبه شامله، جمحمد بن عبد الله؛ ابن عربی، ۵23پیشین، ص ،لقوانین الفقهیةا .محمد بن أحمد، بن جزیا .1

 .۲۵۸ص ،13،ج پیشین. الحاوی فی فقه الشافعی ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد. .2

 .۱۰۵ص ،۶پیشین، جکشاف القناع عن متن الإقناع، . منصور بن یونس ،بهوتی .3

 .۴23، صهمان. محمد بن أحمد، بن جزیا .4

 .۲۸۹ص، ۱۱جپیشین، ، المحلى. علی بن أحمد بن سعید ابن حزم، .5

 ،اول :طبع، بیروت: دار إحیاء التراث العربی .الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل معرفةالإنصاف فی . علاء الدین أبو الحسن علیمرداوی، ُ.6

 .۱۵۳ص ،۱۰، ج.قهـ1419
 .۵۷-۵۶ص ،۷، جهمانکاسانی، علاء الدین.  .7

 .۴۰۱، پیشین، صمحمدغوث، طلحه. الادعاء العام واحکامه فی الفقه والنظام .8
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وهمه اصحاب اموال یا برخی آن ها دعوی کنند، برای همه آن ها یک بار بریدن دست کفایت میکند ودیگر چیزی 

 (1برای آن ها نزد فقیهان حنفی نیست.)

مشترک الله وافراد است و حق افراد در آن بیشتر وغالب است ونزد  قصاص نفس، نزد فقیهان حنفی، ازحقوق      

فقیهان مالکی، شافعی وحنبلی، مجازات قصاص ازحقوق خالص افراد است. این اختلاف لفظی است؛ چون که 

( دیت به اتفاق فقیهان اسلامی ازحقوق خالص 2درهردو نظریه احکام حقوق افراد درمجازات قصاص حاکم است.)

ت. پس تحریک دعوی جزائی درحدقذف وحد سرقت، قصاص نفس وعضو، دیت وجرایم تعزیری که افراد اس

( درفقه اسلامی موقوف به تقدیم شکایت مدعی 3تجاوز به حقوق افرادباشد؛ مانند: دشنام دادن به غیرالفاظ قذف،)

تحریک  خاص به مراجع ذیصلاح است ومدعی عام به محض اطلاع وبدون تقدیم شکایت مدعی خاص، حق

دعوی جزائی علیه متهم را ندارد، اگرقذف دروقت حیات مقذوف انجام شده، خود او واگر پس از وفات او باشد، 

( بنابرآن، هرگاه همه یا برخی جرایم ارتکابی مرتکب 4ورثه او حق تحریک دعوی جزائی را علیه متهم دارند.)

شکایت مدعی خاص، حق تحقیق واقامه دعوی  درتعددجرایم ازاین نوع جرایم باشد، مدعی عام بدون تقدیم

جزائی علیه مرتکب را ندارد وصرف تحقیق واقامه دعوی درجرایمی انجام میدهد که منوط به شکایت مدعی 

 خاص نباشد. 

 پیامدتعددجرایم درتشدید یا تخفیف مجازات : مطلب دوم
یهان اسلامی به بیان مفهوم آن نه اصطلاح تشدیدمجازات درفقه اسلامی معروف نیست وبه همین لحاظ فق     

تشدید درلغت به مفهوم گران نمودن، استوارکردن، سختی نهادن برکسی، تنگ گرفتن برکسی وبرکسی پرداخته اند. 

افزودن به مجازات مقرردرشریعت اسلامی  (5سختی کردن، حرف را مشدد ساختن، تزید ونقیض تخفیف است.)

نظر به اوضاع واحوال جرم ومجرم وقاعدة تناسب جرم ومجازات به  نسبت به جرم معین ودرمورد مجرم معین

 (6مفهوم تشدید مجازات است.)

این افزودن اشکال متفاوت دارد. گاهی این افزودن برحداکثرکمیت مجازات مقرر درشریعت اسلامی صورت       

میگیرد؛ به طورمثال: مجازات مقرر درجرم زنا، زدن صدشلاق است وعددصد، حداکثر آن مجازات محسوب 

ات دانسته میشود. گاهی این میشود. افزودن زدن شلاق برعدد صد و مجازات بیشتر ازصدشلاق، تشدید آن مجاز

                                              
 .۸۵و۵۶، ص۷پیشین، ج، ائع فی ترتیب الشرائعبدائع الصنکاسانی، علاء الدین.  .1

 .۴۰۵، ص ، پیشینمحمدغوث، طلحه. الادعاء العام واحکامه فی الفقه والنظام .2

 .۶۳ص ،۷، جهمانکاسانی، علاء الدین.  .3

 .۵۶-۵۵ص ،۷، جهمانکاسانی، علاء الدین.  .4

 .۶۷۴۹،ص۴اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج دهخدا، علی .5

 ، باتصرف اندک.۶۱۶ترمینولوژی حقوق، پیشین، صجعفری لنگرودی، محمدجعفر.  .6
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افزودن به نوعیت مجازات صورت میگیرد؛ به طورمثال: ازنظرفقیهان حنفی، مجازات مقرر درجرم راهزنی که مال 

را گرفته وصاحب آن را قتل نکرده باشد، قطع دست وپا برعکس یکدیگراست و مجازات مرگ متهم، جایگزین 

ت است و در این صورت نیز مجازات تشدید شده است وطبق مجازات قطع دست وپا گردد. این تبدیل مجازا

 (1نظرفقیهان مالکی، مثال شده نمیتواند؛ چون که ازنظرآن ها حاکم ازاساس حق انتخاب آن مجازات را دارد.)

سوال مطرح میگردد که آیا حالت تعددجرایم از اسباب عمومی تشدیدمجازات درفقه اسلامی است؟ به این       

ض تثبیت ارتکاب تعدد جرایم، قاضی این حالت را مشدده بداند وبه کمیت مجازات مقرر شرعی به مفهوم به مح

افزاید وبه بیشترازحداکثر مجازات مقررشرعی متهم را محکوم به مجازات کند؛ به طورمثال: شخصی بیش از ده 

هم جرم زنا را به صدو بیست بار زنا یا قذف یا سرقت کرده است. آیاقاضی میتواند محض به دلیل تعددجرایم، مت

شلاق ومتهم جرم قذف را به صدشلاق ومتهم جرم سرقت را به مرگ  محکوم کند؟ بدیهی است که حالت مرتکب 

تعدد جرایم با مرتکب یک جرم متفاوت است؛ چون که مرتکب تعددجرایم به بیش ازیک بار هنجارهای شرعی 

وارادة وقصدش را به ارتکاب جرم چند بارتبارز داده است؛  را نقض کرده و به نظم جامعه اسلامی زیان رسانده

درحالی که مرتکب یک جرم، یک بارنقض ارزش شرعی را انجام داده وبه مجازات کشانیده شده است، باوجود 

این تفاوت، ارتکاب تعددجرایم درشریعت اسلامی از اسباب تشدید مجازات نیست وقاضی نمیتواند محض به 

رایم، به کمیت مجازات مقررشرعی به افزاید؛ به طورمثال: متهم بیش از ده بار زنا را محض دلیل ارتکاب تعددج

به دلیل تعدد ارتکاب جرم زنا صدو بیست شلاق ومتهم ده بار قذف را محض به دلیل تعدد ارتکاب جرم قذف 

مجازات مرگ متهم به صدشلاق محکوم کند ویا متهم ده بار سرقت را، محض به دلیل تعدد ارتکاب جرم سرقت، 

را جایگزین مجازات قطع دست او نماید ومجازات را به مجازات شدیدتر تبدیل کند؛ زیراکه درارتکاب تعدد 

مادی حدود یکسان درفقه اسلامی به شیوة تداخل مجازات حکم میشود که درواقع تخفیف مجازات را درپی دارد؛ 

که در برابر ارتکاب هرجرم، مرتکب به مجازات جداگانه چون که اصل تعدد مجازات به تعدد جرایم، مقتضی است 

محکوم گردد و براو تنفیذ شود واین اصل است؛ درحالی که متهم چندین بار زنا یا قذف یا سرقت یا راهزنی به 

یک مجازات محکوم میشود واین تخفیف است. هرگاه درمیان جرایم ارتکابی متهم، جرم مستلزم مجازات مرگ 

ان حنفی، مالکی وحنبلی به شیوة، تنفیذمجازات شدیدترحکم صادرمیگردد که این هم در واقع باشد، نزد فقیه

تخفیف مجازات را درپی دارد؛ زیرا وفق اصل تعدد مجازات به تعددجرایم باید مجازات همه جرایم ارتکابی بالای 

جرایم تنفیذ میشود ومجازات  مرتکب تنفیذ گردد؛ حالان که دراین شیوة تنها مجازات شدیدتر بالای مرتکب تعدد

سایرجرایم اجراء نمیشود که این نیز بیانگرتخفیف مجازات است.  درارتکاب تعدد حدود مختلف درفقه اسلامی 

                                              
 .۹۳ص ،۷پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین. .1
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به شیوة جمع مجازاتها حکم صادر میگردد که این شیوه مطابق اصل تعدد مجازات به کمیت جرایم ارتکابی است 

 (      1ارد.)که تخفیف یا تشدید مجازات را درپی ند

اصطلاح تخفیف مجازات نیز درفقه اسلامی معروف نیست وبه همین لحاظ فقیهان اسلامی به بیان مفهوم آن      

نه پرداخته اند؛ اما قاعدة، تیسیر همسان لفظ تخفیف درفقه اسلامی مشهوراست ودرهمین قاعده فقیهان اسلامی 

د که درمیان آن ها تعددجرایم ازاسباب تخفیف نیست. ازتخفیف های احکام شرعی و اسباب آن بحث کرده ان

( پس مصادیق تخفیف 2تبدیل، تنفیص یاتغییر احکام شرعی ویا اسقاط آن ازمصادیق تخفیف دانسته شده است.)

درفقه اسلامی معروف است. بادرنظرداشت آن مصادیق، مفهوم تخفیف مجازات فهم شدنی است. تخفیف درلغت 

( کاستن ازمیزان مجازات 3م کردن، کاستن، تقلیل، تنزل، کاهش ونقیض تشدیداست.)به مفهوم، سبک کردن، ک

مقررشرعی یا اسقاط مجازات نسبت به جرم معین ودرمورد مجرم معین نظر به اوضاع واحوال جرم ومجرم وقاعدة 

 (4تناسب جرم ومجازات به مفهوم تخفیف مجازات است.)

گاهی این کاستن ازمیزان حداکثر مجازات ، اشکال مختلف صورت میگیرداین کاستن ازمیزان مجازات نیز به       

مقررشرعی انجام میشود ومجازات تقلیل پیدا میکند؛ به طورمثال: حداکثر مجازات مقررشرعی درجرم زنا، زدن 

صد شلاق است و درصورت تخفیف آن به پنجاه شلاق شخص محکوم گردد، گاهی این کاستن به تبدیل مجازات 

عی از مجازات شدید به مجازات خفیف صورت میگیرد؛ به طورمثال: ازنظرفقیهان حنفی، مجازات مقرر مقررشر

درجرم راهزنی که مال را گرفته وصاحب آن را قتل نکرده باشد، قطع دست وپا برعکس یکدیگراست و فقط 

هزنی که مال را مجازات بریدن دست راهزن، جایگزین مجازات قطع دست وپا گردد. مجازات مقرر درجرم را

گرفته وصاحب آن را قتل کرده باشد، مرگ متهم و دارآویختن است، مجازات قطع برعکس دست وپا، جایگزین 

( این تبدیل مجازات است و در این صورت نیز مجازات تخفیف شده 5مجازات مرگ و دارآویختن متهم گردد.)

 است ویابه طورکلی مجازات ساقط شود. 

د که آیا حالت تعددجرایم از اسباب عمومی تخفیف مجازات درفقه اسلامی است؟  به سوال مطرح میگرد     

صورت بدیهی وقطعی حالت تعدد جرایم از اسباب تخفیف مجازات درفقه اسلامی نیست؛ تخفیفی که شیوة 

ق تداخل مجازات وتنفیذمجازات شدیدتر درپی دارد، به دلیل حالت تعدد جرایم نیست؛ بلکه یسر وسهولت ورف

                                              
 .۱۴۳-۱۴۰، ص۲ج پیشین،، مقارنا بالقانون الوضعی التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر.  .1

؛ یعنی: التیسیرُالمشقةُتجلب. قاعدة مذکور به این لفظ است: ۷۰-۶۰، پیشین، صةيواعدُالفقهيةُفیُالشريعةُالسلَمالق فیُشرحُزيالوجزیدان، عبدالکریم.  .2

 سختی، آسانی وسهولت را به ببارمی آورد. 

 .۶۵۲۷،ص۴اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج دهخدا، علی. 3

 ، با تصرف اندک. ۶۱۶پیشین، ص ترمینولوژی حقوق، جعفری لنگرودی، محمدجعفر. .4

 .۹۳ص ،۷پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، علاء الدین. .5
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به متهم واصل تسامح درحقوق الله سبب اتخاذشیوة تداخل مجازات درارتکاب تعدد حدود همسان گردیده وعدم 

امکان اجرای سایرمجازات درشیوة تنفیذمجازات شدیدتر، سبب تخفیف مجازات درآن دانسته میشود، نه محض 

ازجانب شارع در برابر جرایم مجازات حدود، قصاص ودیت درشرع نوع واندازه حالت تعدد جرایم؛ چون که، 

معین ومشخص، از قبل طی نصوص قطعی ثبوت و ورود مقرر ومقدر شده است وحاکم یا قاضی قاعدة تناسب 

بین جرم وجزا واوضاع واحوال جرم ومجرم را در مجازات مذکور اجراء کرده نمیتواند وبدون کم وکاست مجازات 

مجرم اعمال نماید؛ اما مجازات تعزیری از جانب شارع جنس ونوع تعیین شده را باید بعد از اثبات حکم وبالای 

آن مرسوم ومقدر نگردیده وصلاحیت تقدیر وتعیین آن مفوض به امام یا نایب او میباشد که با درنظرداشت 

شخصیت، احوال و اوضاع متهم، حالات جرم، پیامد وخساره اجتماعی آن، مرتکب را به  مجازات مناسب اعم از 

ب، مال، توبیخ  وغیره محکوم میکند. قابل ذکر است که این صلاحیت اعطا شده مقید به تامین عدالت، حبس ، ضر

 قاعدة تناسب بین جرم وجزا، رعایت کرامت انسانی وکیفیت جرم است، تا متهم متضرر نگردد.

لاف نظر دارند. به اتفاق به اتفاق فقهای اسلامی اقل تعزیر دره زدن معین نیست؛ ولی راجع به حد اکثر آن اخت      

فقهای حنفی حد اکثر تعزیر تازیانه زدن را کمتر از اقل حدمیدانند ونباید به مقدار حد برسد که حد اقل آن درحد 

شراب نوشی وقذف درمورد غلامها چهل دره است وباید سی ونه دره به طوری تعزیری شخص زده شود وامام 

( دلیل فقیهان مذکور در 1تعبیرنموده وهشتاد دره را حداقل حد میداند.)ابویوسف فقیه حنفی، آن را به فرد کامل 

ُمِنُْح د ودُِاللَّهُِ»تقیید حد اکثر مجازات تعزیرشلاق زدن، این حدیث است:  فِىُحَدٍّ ُإِلَُّ لَُي جْلَد ُأَحَدٌُفَ وْقَُعَشَرَةُِأَسْوَاط 
یکی از حدود الله. فقهای مالکی، حد اکثر آن را غیر ( ترجمه: هیچ کسی بالاتر از ده دره زده نمیشود مگر در2)«.

محدود میدانند وصلاحیت امام را وسیع میپندارند وبه اجماع سکوتی صحابه وقاعدة تناسب بین جرم وجزا تمسک 

( به دلیل حدیث مذکور نظر فقیهان شافعی نیز حداکثر مجازات تعزیر به دره چهل تازیانه است ودرتعزیر 3کرده اند.)

( فقیهان مالکی حدیث مذکور را به تأدیب 4بعید وحبس کمتر ازیکسال ودرغیرآن کمتر از نصف سال است.)به ت

غیر امام؛ مثل: تادیب شوهر خانمش را وتأدیب پدر پسرش را حمل مینمایند ویا به غیر مکلفان؛ مانند: تأدیب 

( 6عزیر به شلاق را ده تازیانه دانسته اند.)( فقیهان حنبلی به دلیل حدیث مذکور ت5دیوانه ها واطفال حمل میکنند.)

                                              
 .64ص ،7ج ، پیشین،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .1

 .4557، حدیث شماره126ص ،5، پیشین، جالجامع الصحیح. أبو الحسین مسلم بن الحجاج ،قشیری .2

البحر الرائق شرح  ؛  ابن نجیم، زین الدین بن ابراهیم.319، ص4، پیشین ،جمع الهوامش أنوار البروق فی أنواء الفروق . قرافی، ابوالعباس احمد بن ادریس.3

 .45، ص5، پیشین، جکنز الدقائق

 .168، ص4، پیشین، جالعينُبمهماتُالدينُحاشيةُإعانةُالطالبينُعلىُحلُألفاظُفتحُالمعينُلشرحُقرةدمیاطی، ابی بکر ابن سیدمحمد.  .4

 .320، ص4همان، ج قرافی، ابوالعباس احمد بن ادریس. .5

 .382ص ،2ج ،، پیشینمنار السبیل فی شرح الدلیل .ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم .6
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قابل ذکراست که راجع به تعزیر به قتل، مال، حبس وغیره  نیز درکتب فقهی مذاهب اختلافاتی دیده میشود که از 

 حوصله این نوشتار خارج است. 

ید تشدبادرنظرداشت مطالب مذکور، محض حالت تعدد جرایم درفقه اسلامی ازاسباب عمومی تخفیف یا     

اعدام اتمام  مجازات نیست ودرفقه اسلامی ماهیت مجازات تعزیری انعطاف را در بردارد از وعظ ونصحیت آغاز تا

را به  میشودو قاضی میتواند نظر به اوضاع واحوال جرم ومجرم وقاعدة تناسب، مرتکب تعدد جرایم تعزیری

 مجازات مناسب محکوم کند.  

 درتخلفات ارتکابی اطفال پیامدتعددجرایم : مطلب سوم
اطفال جمع  طفل ودرلغت به مفهوم، کودک، نوزاد آدمی، نوجوان است و درمقابل آن بالغ و بزرگسال قرار      

 ( 2( دورة طفولیت درفقه اسلامی از زمان ولادت آغاز تا وقت بلوغ ادامه پیدا میکند.)1دارد.)

ت جزائی کامل است. اثرکودکی به مسؤولیت جزائی نظر به به اتفاق فقیهان اسلامی کودکی، مانع مسؤولی     

مراحل زندگی اطفال متفاوت است. درفقه اسلامی اطفال نظر به مراحل زندگی، رشد عقل، اختیار و نبود مسؤولیت 

ومسؤولیت جزائی ناقص به اطفال غیرممیز وممیز دسته بندی شده است. طفل غیر ممیز به کودکی اطلاق میشود 

( به اتفاق فقیهان اسلامی معیار ومرزتشخیص کودک غیرممیز از طفل ممیز، 3د درک وفهم را ندارد.)که استعدا

موضوعی وزمانی است وبه سن تعیین گردیده است، برخی فقیهان اسلامی، اکمال هفت سال و دخول درمرز 

را تکمیل کند وبه  هشت سال را معیارتشخیص کودک غیرممیز وممیز دانسته اند. بنابرآن، کودک که هفت سال

مرز سن هشت داخل گردد، طفل ممیزاست وپیش ازآن کودک غیرممیز دانسته میشود.  برخی دیگر فقیهان اسلامی، 

( زیراکه رسول الله، 4اکمال شش سال و دخول درمرز هفت سال را معیارتمیز کودک غیرممیز وممیز گفته اند؛)

هَاُوَه مُْأبَْ نَاء ُعَشْرُِسِنِينَُم ر واُأَوُُْ»صلی الله علیه وسلم، فرموده است: لَدكَ مُْباِلصَّلََةُِوَه مُْأبَْ نَاء ُسَبْعُِسِنِينَُوَاضْربِ وه مُْعَلَي ْ
مُْفِىُالْمَضَاجِعُِ نَ ه   ( 5)«.وَفَ رِّق واُبَ ي ْ

، بزنید ترجمه: کودکان تان را به اقامة نماز درهفت سالگی دستور دهید وآن ها را در ده سالگی به عدم اقامة نماز

دراین حدیث به سرپرستان اطفال دستور داده شده که در هفت سالگی، کودکان را ُودر بستر جداگانه بخوابانید.

به اداء نماز فرمان دهند. به همین معیار مکاتب در افغانستان عمل میکنند، وطفل هفت سال را شامل مکتب 

                                              
 .۱۵۴۸۳، ص۱۰پیشین، جلغت نامة دهخدا، دهخدا، علی اکبر.  .1

 .۵۴۷، ص۱ج پیشین، ،مقارنا بالقانون الوضعی الجنای الاسلامیالتشریع  عوده، عبدالقادر. .2

 .۵۴۷، ص۱ج ،همانعوده، عبدالقادر.  .3

 .۷۴.ق، صهـ۱۴۳۵ ،اول طبع:نشراحسان،  ناشر: .موانعُالمسؤوليةُالجنايةُفیُالشريعةُالسلَميةُوالتشريعاتُالجزايةُالعربيةزلمی، مصطفی ابراهیم.  .4

. البانی درذیل حدیث مذکو حکم به صحت آن کرده 495، حدیث شماره ۱۸۵،ص۱، جپیشین، سنن أبی داود. أبو داود سلیمان بن الأشعث سجستانی، .5

 است.
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برخی کودکان پیش از هفت سالگی، درک تمیزخوب میسازند. معیارمذکورحکم اکثری را دارد وممکن است که در 

و بد حاصل شود ویا پس از هفت سالگی هم ادراک حاصل نگردد وطفل فاقد ادراک بماند. فقیهان اسلامی اتفاق 

دارند که کودک غیرممیز، مسؤولیت جزائی ندارد واگر جرم یا جرایمی را به صورت مباشر یا تسبیب مرتکب 

تحریک نشده وبه محاکمه کشانیده نمیشود؛ ولی مسؤولیت مدنی دارد؛ چون که  شود، دعوی جزائی علیه وی

کودکی از موانع مسؤولیت جزائی وسبب فقدان رکن معنوی جرم است واز اسباب اباحت جرم نیست ورفتار 

ه ممنوع به مباح تبدیل نمیشود. بدین لحاظ، هرگاه از رهگذر ارتکاب تخلف های کودک غیرممیز افراد متضرر شد

باشند، جبران آن را از سرپرستان آن کودک مطالبه کرده میتوانند. حدیث واجماع فقیهان اسلامی ومعقول دلایل 

ُعَنُُِثَلَثَةَُ ُعَنُُْالْقَلَمُ ُر فِعَُُ»رفع مسؤولیت جزائی کودک غیرممیزاست. رسو الله، صلی الله علیه وسلم، فرموده است:
 (1)«.يَ عْقِلَُُحَتَّىُالْمَجْن ونُُِوَعَنُُِيَحْتَلِمَُُحَتَّىُالصَّبِىُُِّوَعَنُُِيَسْتَ يْقِظَُُحَتَّىُالنَّائِمُِ

ازسه طبقه مردم، از خوابیده تا بیدارشود وازکودک تا درخواب جماع مکندو از دیوانه تا خردمند شود، قلم  ترجمه:

یت جزائی کودک برداشته شده است. منظور، مؤاخذه جزائی نمیشوند. فقیهان اسلامی نیز اجماع به عدم مسؤول

غیرممیز دارد وعقل سلیم نیز مقتضی عدم مسؤولیت کودک غیرممیز است؛ چون که قدرت ادراک وتشخیص 

 ( 2وتصمیم گیری سالم راندارد وخردش رشد نکرده است ودر مجازات وتأدیب او فایدة متصورنیست.)

به قول راجح مرحلة تمیزاز  (3.)طفل ممیز به کودکی اطلاق میشود که استعداد درک وفهم ضعیف را دارد     

اکمال هفت سال آغازمیشود وبا بلوغ کودک پایان مییابد. معیاربلوغ درفقه اسلامی، موضوعی وشخصی است. معیار 

موضوعی سن است. به اتفاق فقیهان اسلامی سن ازشاخص های  بلوغ است؛ اما کدام سن؟ فقیهان اسلامی اختلاف 

به این قول ( 4ان اکمال سن هجده ودر زنان اکمال سن هفده را معیاربلوغ میدانند،)نظر دارند: فقیهان حنفی در مرد

ل غَُُحَتَّىُأَحْسَنُ ُهِيَُُباِلَّتِيُإِلَُُّالْيَتِيمُُِمَالَُُتَ قْرَب واُوَلَُُ﴿:الله متعال استدلال کرده اند مَسْئ ولًُُكَانَُُُالْعَهْدَُُإِنَُُّباِلْعَهْدُُِوَأَوْف واُأَش دَّهُ ُيَ ب ْ
.﴾(5)ُ 

ترجمه: ودرمال یتیم تصرف نکنید؛ مگربه شیوة بهترباشد تا این که یتیم به سن بلوغ میرسد وبه پیمان وفا کنید؛ 

زیراکه ازپیمان پرسیده میشود. به نظرراجح فقیهان مالکی، اکمال هجده سال را معیاربلوغ برای پسر ودختر دانسه 

                                              
 البانی درذیل حدیث مذکو حکم به صحت آن کرده است. .4405 شماره، حدیث 245ص ،4ج ،، پیشینسنن أبی داود. أبو داود سلیمان سجستانی، .1

 .۷۸و۷۵پیشین، ص ،موانعُالمسؤوليةُالجنايةُفیُالشريعةُالسلَميةُوالتشريعاتُالجزايةُالعربيةُ.مصطفی ابراهیم. زلمی، 2

 .۵۴۷، ص۱ج پیشین، مقارنا بالقانون الوضعی، التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر.  .3

 .۱۷۲ص ،۷پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .4

 . ۳۴. اسراء، آیة5
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( صاحبین 2، درآیت مذکور را به سن هژده سالگی تفسیرکرده است.)هُ أَش دَُّابن عباس، رضی الله عنه، نیز لفظ،  1اند.

( اکمال پانزده سال را برای ذکور واناث معیاربلوغ گفته اند، این ها 5(وحنبلی،)4( فقیهان شافعی)3ازفقیهان حنفی،)

ه مَا،ُابْن ُع مَرَُعَنُِ»استدلال به این حدیث کرده اند: عَرَضَه ُيَ وْمَُأ ح د ُوَه وَُ،ُصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ،اللَّهُُِأَنَُّرَس ولَُ،ُرَضِيَُاللَّه ُعَن ْ
 (6«).فَأَجَازنَِي،ُابْن ُأَربَْعَُعَشْرَةَُسَنَةًُفَ لَمُْي جِزْنِيُث مَُّعَرَضَنِيُيَ وْمَُالْخَنْدَقُِوَأنَاَُابْن ُخَمْسَُعَشْرَةَُسَنَةًُ

سلم، بردند تا ورچهارده سالگی، نزد رسول الله، صلی الله علیه ترجمه: ابن عمر،رضی الله عنهما، فرمود: مرا د

مبراکرم بردند تا درغزوه احد، شرکت کنم؛ اما او به من اجازه شرکت نداد. پس ازآن، درپانزده سالگی مرا نزد پیا

های بیرون شدن مودرغزوه خندق، شرکت کنم، پس او به من اجازه داد تا در غزوه شرکت کنم. خروج منی، 

ف معیارشخصی است. خروج منی وبیرون شدن موهای خشن دراطراشن دراطراف شرمگاه، حیض وحامله شدن، خ

درمیان  شرمگاه میان مردان وزنان مشترک ومعیارحیض وحامله شدن مخصوص خانمها است. این نشانه های بلوغ

ند، به همین ردیرتر تبارز کافراد به صورت یکسان تبارز نمیکند، ممکن است دربرخی افراد زودتر ودربرخی دیگ

 دلیل این ها را معیارشخصی گفته اند. 

( خروج منی معیاربلوغ است. هرگاه از مرد یا زن 10(وحنبلی،)9( شافعی)8(مالکی،)7به اتفاق فقیهان حنفی،)     

غ شده درحالت بیداری یا خواب با همبستری یا احتلام وامثال آن منی بیرون گردد، ازمنظرفقه اسلامی فرد بال

ُحَتَّىُالنَّائمُُِِعَنُُِثَلَثَةَُ ُعَنُُْالْقَلَمُ ُر فِعَُ »:ومسؤولیت کامل دارد. دلیل آن این گفتاررسو الله، صلی الله علیه وسلم، است
 (11)«.يَ عْقِلَُُحَتَّىُالْمَجْن ونُُِوَعَنُُِيَحْتَلِمَُُحَتَّىُالصَّبِىُُِّوَعَنُُِيَسْتَ يْقِظَُ

                                              
 .۱۷۲، صپیشین، مختصرخلیل. خلیل بن إسحاق، جندیُ.1

 . ۱۹۲، ص۸، ج، پیشینالموسوعة الفقهیة الکویتیة .الکویت_السلَميةوزارت الاقاف والشون  .2

 .۱۷۲، ص۷، جهمانکاسانی، علاء الدین.  .3

 .۳۳۰، ص۱، پیشین، جالشافعیالمهذب فی فقه الإمام . إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .4

 .۵۵۱ص ،۴، ج، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .5

  آن را روایت کرده ولفظ ازبخاری است. باب بَیَانِ سنِِّ الْبُلوُغِومسلم در بَاب بُلوُغِ الصِّبْیَانِ وَشهََادتَهِِمْ، است. بخاری در متفق علیه. حدیث 6

 .۱۷۱، ص۷، پیشین، جبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع . کاسانی، علاء الدین.7

 .۱۷۲، پیشین، صمختصرخلیل. خلیل بن إسحاق، جندی .8

 .۳۳۰، ص۱، پیشین، جالمهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 9

 .۵۵۱، ص۴، ج، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .10

 . 4405 ، حدیث شماره245، ص4، پیشین، جسنن أبی داود. أبو داود سلیمان . صحیح است. سجستانی،11
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خوابیده تا بیدارشود وازکودک تا درخواب جماع کند و از دیوانه تا خردمندشود، قلم ازسه طبقه مردم، از : ترجمه

( بیرون شدن موی دراطراف شرمگاه معیار بلوغ 3( وحنبلی،)2( شافعی)1برداشته شده است. به اتفاق فقیهان مالکی،)

لوغ رسیده و است. زمانی که در اطراف شرمگاه مرد وزن موهای خشن وسخت بیرون شود، وی به دورة ب

مسؤولیت کامل دارد. دلیل آن روایتی است ازعطیه قریظی که درآغازیهودی بود، سپس مسلمان شد، نقل شده 

ُق  رَيْظَةَ،ُيَ وْمَُُوسَلَّمَ،ُعَليْهُُِاللهُالِله،صَلَّىُرَس ولُُِعَلَىُع رِضْنَا:ُلُ يَ ق وُُالْق رَظِيَُُّعَطِيَّةَُُسَمِعْتُ :ُع مَيْر قاَلَُُبْنُُِالْمَلِكُُِعَبْدُُِعَنُُْ»است:
( ترجمه: عبدالملک بن عمیرگفت: 4)«.سَبِيلِيُي  نْبِتْ،ُفَخ لِّيَُُلَمُُْفِيمَنُُْفَك نْتُ ُسَبِيل ه ،ُخ لِّيَُُي  نْبِتُُْلَمُُْوَمَنُُْق تِلَ،ُأنَْ بَتَُُمَنُُْفَكَانَُ

ازعطیه قریظی شنیدم که میگفت: ما را روزغزوه بنی قریظه نزد پیامبر،صلی الله علیه وسلم، بردند، فردی که در 

اطراف شرمگاه اش موهای سخت بیرون شده بود، کشته میشد وکسانی که دراطراف شرمگاه آن ها موهای خشن 

زجمله کسانی بودم که دراطراف شرمگاه ام موهای خشن نرویده بود، پس نرویده بود، رهاکرده میشدند، من ا

 رهاشدم. 

( حیض وقاعده شدن، ازجمله شاخص های بلوغ 8(وحنبلی،)7( شافعی)6( مالکی،)5به اتفاق فقیهان حنفی،)     

( ترجمه: الله 9)«.بِخِمَارُ ُإِلَُّحَائِضُ ُصَلََةَُُاللَّهُ ُيَ قْبَلُ ُلَُ»برای زنان است؛ زیرا پیامبر، صلی الله علیه وسلم، فرموده است:

متعال  نماز زن بالغ را نمیپذیرد؛ مگراین که چادرداشته باشد. دراین حدیث پیامبر،صلی الله علیه وسلم، از زن بالغ 

 به زن حایض تعبیر مینماید. پس معلوم میشود که حیض ازنشانه های بلوغ برای زنان است.

( حاملگی نیزازجمله علامات بلوغ برای زنان 13( وحنبلی،)12( شافعی)11( مالکی،)10ی،)به اتفاق فقیهان حنف      

است؛ زیراکه الله متعال، طفل را دراثر التقای سپرم مرد وتخمه زن خلق میکند، هنگامی که زن حامله گردد، وی 

                                              
 .۱۷۲. همان، صخلیل بن إسحاق، جندی .1

 .۳۳۰،ص۱. همان، ج إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 2

 .۵۵۱، ص۴ج همان، عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .3

 . البانی درذیل حدیث مذکو حکم به صحت آن کرده است.2541، حدیث شماره849، ص۲، پشین، جسنن ابن ماجه. محمد بن یزید، قزوینی. 4

 .۱۷۱، ص۷ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع. کاسانی، علاء الدین. 5

 .۱۷۲ص، پیشین، مختصرخلیل. بن إسحاق خلیل، جندی .6

 .۳۳۰،ص۱ج ، پیشین، المهذب فی فقه الإمام الشافعی. إبراهیم بن علی بن یوسف. شیرازی، 7

 .۵۵۱، ص۴ج، ، پیشینالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .8

ذیل حدیث مذکو حکم به صحت آن کرده البانی درهمین کتاب، . 641، حدیث شماره244ص، ۱ج ،، پیشینسنن أبی داود. أبو داود سلیمان سجستانی، .9

 است.

 .۱۷۱، ص۷پیشین، ج ،بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع نی، علاء الدین.کاسا .10

 .۱۷۲ص پیشین،، مختصرخلیل. خلیل بن إسحاق، جندی .11

 .۳۳۰ص ،۱ج، پیشین، فقه الإمام الشافعی المهذب فی. إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی،  .12

 .۵۵۱ص ،۴، جپیشین، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی عبدالله بن احمد. ی،ابن قدامه مقدس .13
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ازنشانه های بلوغ مرتکب همزمان با آغاز دوره حامگی به سن بلوغ نیز رسیده است. بنابرآن، هرگاه طفل ممیز پیش 

جرایم حدود گردد، مسؤولیت جزائی ندارد وبه اتهام آن محاکمه نمیشو؛ چون که فقیهان اسلامی دراجرای حدود، 

عقل، بلوغ واختیار را شرط میدانند. هرگاه جرایم مستلزم قصاص  ودیت را مرتکب گردد نیز به علت فقدان ادراک 

ط پرداخت دیت درارتکاب آن جرایم برعاقله طفل ممیز وغیرممیز لازم کامل مسؤولیت جزائی کامل ندارد وفق

است؛ چون که حکم رفتار غیرعمدی را دارد، وهرگاه جرایم تعزیری را مرتکب گردد، نیز مسؤولیت کامل ندارد 

امات ( اما به صراحت گفتار فقیهان اسلامی طفل ممیز اهل تأدیب است واقد1وهمانند افراد بزرگ مجازات نمیشود؛)

( به همین دلیل، بهتر است که 2اصلاحی درمورد او اتخاذ میشود واین اقدامات اصلاحی عنوان مجازات را ندارد،)

ماهیت رفتارخلاف شرعی طفل ممیز، تخلف نامگذاری شود که با ماهیت جرم متفاوت است؛ چون که جرم 

ر دارد ویکی از آثارآن تکرار جرم مقتضی مجازات است واطفال ممیز اهل مجازات نیست، درضمن مجازات آثا

است که پس از اجرای مجازات به وجود می آید، درحالی که تکرار جرم دربارة اطفال در فقه اسلامی تحقق پیدا 

 ( 3نمیکند.)

ه رفتار اطفال کبنابرآن مطالب مذکور، تعدد جرایم حدود وتعزیر در تخلفات اطفال تحقق پیدا نمیکند؛ چون      

اه طفل ست وتخلف کمترازجرم دانسته میشود ودر برابرآن ها یک بار تأدیب میشود ودرضمن هرگممیز جرم نی

فل لازم ممیز مرتکب بیش ازیک رفتار مستلزم قصاص ودیت گردد، پرداخت دیت به کمیت آن تخلفها برعاقله ط

بران ضرر جبه عنوان  است؛ به طورمثال: هرگاه طفل ممیز سه نفر را قتل کند، عاقله او مکلف است که سه دیت

 او اکتفاءمیشود.  وعدم اهدار خونها به ورثه مقتولها پرداخت نمایند ودربرابرآن سه قتل، به یک بارتأدیب وتهذیب

  پیامدتعددجرایم درحالت سقوط مجازات برخی جرایم ارتکابی: مطلب چهارم 

پس ازصدورحکم قطعی به مجازات محکوم علیه وپیش ازتنفیذ مجازات یا درجریان تنفیذ آن بنابراسباب      

( عفو، صلح، به ارث 4شرعی اجرای مجازات ناممکن گردد، به این حالت مفهوم سقوط مجازات اطلاق میشود.)

وتحت مرورزمان قرارگرفتن  بردن قصاص، ازبین رفتین محل قصاص درغیرنفس، مرگ محکوم علیه، توبه مجرم

( هرگاه حکم به محکومیت قطعی مجازات شخص 5مجازات از اسباب سقوط مجازات درفقه اسلامی است.)

درارتکاب تعدد جرایم حدود همسان یا مختلف باشد، اجراء وتنفیذ مجازات حدود بالای محکوم علیه حتمی 

د بعد از اثبات با دلایل شرعی بالای حاکم یا نایب او مجازات حدوبه اتفاق فقیهان اسلامی، تنفیذ است؛ چون که 

                                              
 .۸۳-۸۰، صپیشین ،موانعُالمسؤوليةُالجنايةُفیُالشريعةُالسلَميةُوالتشريعاتُالجزايةُالعربيةُ.زلمی، مصطفی ابراهیم .1

 .۶۴، ص۷نی، علاء الدین. همان، جکاسا .2

 . ۵۴۸، ص۱ج پیشین، مقارنا بالقانون الوضعی، التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر.  .3

 .۲۵۸ص، پیشین، عمومی جزائیسلیمی، صادق. چکیده حقوق  .4

 .۱۶۸، ص۲ج پیشین،، مقارنا بالقانون الوضعی التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر.  .5



 

 183 

( 1هیچ کس به شمول حاکم ونایب او حق عفومجازات حدود، صلح واعتیاض در آن را ندارد؛)، واجب ولازم است

چون که حدود حق خالص الله متعال است وبنده درآن حق ندارد، بدین لحاظ مالک اسقاط آن نیست؛ ولی موضوع 

ی است. به نظرفقیهان حنفی غیرابویوسف، عفو، صلح واعتیاض درآن جواز ندارد؛ زیرا که درحد درحدقذف اختلاف

( به نظرفقیهان شافعی، عفو صلح واعتیاض در آن جواز دارد وبه سبب آن 2قذف حق الله، خالص یا غالب است.)

 ( 3ت.)حد قذف ساقط میگردد؛  به دلیل این که حدقذف نزدش ازحقوق خالص یا غالب افراد اس

هرگاه حکم به محکومیت قطعی مجازات شخص درارتکاب تعدد جرایم قصاص نفس باشد، اجراء وتنفیذ      

( مگراین که قاتل پس ازمحکومیت قطعی به قصاص 4مجازات قصاص نفس بالای محکوم علیه حتمی است؛)

چون که به اتفاق ، دراین صورت مجازات قصاص ساقط میشود؛ نفس ازجانب همه اصحاب خونها عفو گردد

فقیهان اسلامی درقصاص عفو مجروح قبل از موت وعفو اصحاب خونها جواز دارد وحتی مندوب دانسته شده 

فَمَنُْع فِيَُلَه ُمِنُْأَخِيهُِشَيْءٌُفَات ِّباَعٌُباِلْمَعْر وفُِوَأَدَاءُُ ﴿( به دلیل این قول الله متعال:5است وقصاص به آن ساقط میگردد؛)
مُْوَرحَْمَةٌُإِليَْهُِبإُِِ ُذَلِكَُتَخْفِيفٌُمِّنُرَّبِّك  ترجمه: پس اگر کسی ازناحیة برادرخود، گذشتی شد باید نیک رفتاری ُ(6)﴾.حْسَان 

درقصاص صلح شود وپرداخت با نیکی انجام گیرد. این تخفیف ورحمتی است از سوی پروردگارتان. همچنان، 

جواز دارد، برابراست که به مقدار دیت باشد یاکمتر یا بیشتر واعتیاض اصحاب خون ها به اتفاق فقیهان اسلامی 

( بدون 9( ومالکی،)8( به این تفاوت که اعتیاض نزدفقیهان حنفی)7ازآن وآن را نسبت به قصاص افضل دانسته اند.)

صلح و رضایت قاتل جواز ندارد؛ چون که موجب قتل عمد به تعین نص تنها قصاص است، ونزد فقیهان شافعی، 

( بنابرآن، هرگاه درارتکاب 10ب قتل عمد دوچیز است؛ یک قصاص ودوم اخذ دیت بدون رضایت قاتل.)موج

تعدد جرایم قصاص، برخی اصحاب خون ها با قاتل صلح کنند؛ مثال: شخصی سه نفر را به طورعمدی قتل کرده 

                                              
 .320، ص4، جپیشین ،أنوار البروق فی أنواء الفروق مع الهوامش قرافی، ابوالعباس احمد بن ادریس. .1

 .56-55ص ،7ج، پیشین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعالدین. کاسانی، علاء .2

 .184ص ،13ج ،، پیشینالشافعی فقهالحاوی فی  ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد. .3

 .320ص ،4جهمان،  ابوالعباس احمد بن ادریس.قرافی،  .4

: دارعالم عادل احمد عبدالموجود وعلی محمدمعوض. ریاض تحقیق وتعلیق:، المختار شرح تنویر الأبصارالدر علىتارحالمردابن عابدین، محمد بن امین.  .5

المهذب فی فقه الإمام . إبراهیم بن علی بن یوسفشیرازی، ؛ ۱۲۹صپیشین،  ،مختصرخلیل. خلیل بن إسحاق، جندی؛ 196ص ،10ج ،هــ.ق1423الکتب،

 .۱۸۸، ص۲، پیشین، جالشافعی

 .۱۷۸. بقره، آیة6

 .196 -195ص ،10جپیشین،  ،المختار شرح تنویر الأبصارتارعلى الدرحردالمابن عابدین، محمد بن امین.  .7

  .88، ص12هـ.ق، ج1411دارالفکر، طبع: دوم، . بیروت: البنايةُفيُشرحُالهداية . عینی، ابی محمد محمودبن احمد.8
 .۱۲۹، صپیشین، مختصرخلیل. خلیل بن إسحاق، جندی .9

 .95ص ،21ج ،، پیشینالشافعی فقهالحاوی فی  ماوردی، ابوالحسن علی بن محمد. .10
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ب خون دومقتول باشد وبه اساس حکم قطعی محکمه به قصاص نفس در برابر آن ها محکوم گردد، سپس اصحا

با قاتل صلح کنند واصحاب خون مقتول سومی اجرای قصاص را بخواهند، اجرای قصاص نفس حتمی است،  

واگر همه اصحاب خون ها درارتکاب تعدد جرایم قصاص با قاتل صلح کنند مجازات قصاص ساقط میشود 

لح اصحاب خون ها ساقط وپرداخت بدل صلح برقاتل لازم است. درصورتی که قصاص نفس به اثرعفو یا ص

شود، آیا تعزیرمحکوم علیه قصاص نفس جواز دارد؟ درپاسخ آن فقیهان اسلامی سه قول دارند: قول اول: به 

( درسقوط مجازات قصاص به عفو وصلح، تعزیر قاتل جواز دارد. قول دوم: به نظرجمهورفقیهان 1نظرفقیهان مالکی)

( قول سوم: به نظر ابوثور 2الای قاتل دیگرمجازات نیست.)اسلامی درسقوط مجازات قصاص به عفو وصلح، ب

 (3درصورتی که قاتل معروف به فسق وشرباشد، تعزیر میشود.)

به نظر راجح، قاتل عمد وجارح عمد پس از عفو یا صلح اصحاب خون باید تعزیر شود ومانع شرعی در آن      

که مجازات منصوصی دیگر برای قاتل نیست و این دیده نمیشود؛ چون که دلایل جمهورفقیهان اسلامی این است 

هرگاه حکم به محکومیت قطعی مجازات شخص درارتکاب تعدد جرایم حدود و ( 4نظر با تعزیر منافات ندارد.)

قصاص نفس به شیوة تنفیذمجازات شدیدتر صادر گردیده باشد ومجازات قصاص نفس به عفو یا صلح اصحاب 

ی مماثل وخفیف بالای محکوم علیه حتمی ولازمی است؛ چون که محل اجرای خون ساقط گردد، اجرای مجازاتها

حکم به محکومیت قطعی مجازات شخص درارتکاب تعدد جرایم تعزیری درصورتی که ( 5آن مهیا شده است.)

 باشد، آیا برخی مجازات آن به عفو صاحب حق یا امام ساقط میشود؟ 

( اگر 8( وحنبلی)7( مالکی)6لامی اختلاف است. به نظرفقیهان حنفی،)در لزوم تنفیذ مجازات تعزیری درفقه اس     

مجازات تعزیری جهت رعایت حق الله باشد، همانند حدود واجب التنفیذ است؛ مگراین که به ظن غالب امام، 

ین مصلحت به ملامتی وغیره حاصل شود، میتواند تنفیذ تعزیر حق الله را ترک وعفو نماید؛ اماتعزیری که جهت تام

حق بندها باشد، صاحب حق صلاحیت ترک آن را به عفو وغیره دارد ومقید به مطالبه میباشد ودر صورت مطالبه 

لازم الاجراء است وحاکم صلاحیت عفو واسقاط آن را ندارد. به نظرفقیهان شافعی، اجرای  مجازات تعزیری به 

                                              
 .۲۷2پیشین، ص ،لقوانین الفقهیةا .محمد بن أحمد، بن جزیا .1

 .۶۶۴ص پیشین، المقتصد، ةينهاو المجتهد ةبدايُابن رشد، محمدبن احمد. .2

 .۶۶۴ص ،همانابن رشد، محمدبن احمد.  .3

 پیشین،، مقارنا بالقانون الوضعی التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر. ؛ ۴۰۸ص، پیشین، محمدغوث، طلحه. الادعاء العام واحکامه فی الفقه والنظام .4

 .۲۸۳و۱۹۵، ص۳ج

 .۱۴۳-۱۴۱، ص۲ج ،همانعوده، عبدالقادر.  .5

 .45، ص5ج، پیشین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق ، زین الدین بن ابراهیم.. ابن نجیم6

 .119ص ،12جپیشین، ، الذخيرة  قرافی، ابوالعباس احمد بن ادریس. .7

 .138ص ،2جپیشین، ، منار السبیل فی شرح الدلیل .ابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم .8
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است، میتواند تعزیر نماید و میتواند آن را شرطی که حق انسان نباشد برامام لازم نیست وحاکم صاحب اختیار 

( 1ترک کند؛ به دلیل این که مجازات تعزیری غیرمقدر است. بنابرآن، همانند تأدیب معلم، پدر وزوج واجب نیست.)

فَ قَالَُ »دلیل دیگرآن ها حدیث است که پیامبرگرامی شخص انصاری را  درعدم قبول حکم آبیاری تعزیر نکرد:
ُاللَّهُِ ُث مَُّأَرْسِلُِالْمَاءَُإِلَىُجَارِكَُ»ُلِلزُّبَ يْرُِ،ُصلىُاللهُعليهُوسلم،ُرَس ول  ر  ياَُرَس ولَُاللَّهُُِ:فَ قَالَُ.ُفَ غَضِبَُالأنَْصَارِىُُّ«.ُاسْقُِياَُز بَ ي ْ

كَُانَُابْنَُعَمَّتِكَُ ُاللَّهُِ،ُأَنْ  ( 2)«.صلىُاللهُعليهُوسلم،ُفَ تَ لَوَّنَُوَجْه ُنبَِىِّ

می به زبیر،رضی الله عنه، فرمود: ای زبیر! آبیاری کن، سپس بگذار آب را به همسایه ات.  انصاری ترجمه: پیامبرگرا

قهر شد.گفت: ای رسول الله! این حکم را بخاطر کردی که زبیر پسرعمه ات است وچهره پیامبرگرامی تغییر کرد؛ 

میدانند و نیزجواب داده اند که اما فقهای دیگر عدم تعزیر کردن را دراین قضیه حق اختصاصی پیامبرگرامی 

( اساس اختلاف فقیهان مذکور درموضوع 3موضوعهای غیرمقدر؛ مثل: نفقه اقارب وزوجه گاهی واجب میگردد.)

مزبور مربوط به حق الله وحق افراد است. بنابرآن، هرگاه حاکم تمام مجازات محکوم بها درارتکاب تعدد جرایم 

یکند وبالای مجرم چیز دیگر لازم نیست واگر برخی مجازات تعزیری را تعزیری را عفو کند، مجازات سقوط م

 عفو کند درآن قسمت مجازات ساقط ومتباقی مجازاتهای محکوم بها بالای محکوم علیه تنفیذ میشود.

مجازات دیت نیز به عفو وصلح اصحاب خون ساقط میشود ودرصلح شرط که به اندازه دیت یا کمتر از آن      

( هرگاه مجازات محکوم بها 4از مقدار دیت صلح جواز ندارد؛ چون که تحقق ربا درآن متصوراست.)باشد وبیشر

درارتکاب تعدد جرایم دیت باشد ودیتها به اساس عفو یا صلح ورثة مقتول ها ساقط گردد، مجازات تعزیری بالای 

ایم دیت به مجازات تعزیری محکوم علیه تنفیذ میشود؛ چون که درفقه اسلامی مانع نیست که مرتکب تعدد جر

 (  5محکوم گردد.)

به اتفاق فقیهان اسلامی، به اثرمرگ محکوم علیه، مجازات بدنی محکوم بها ساقط میشود؛ چون که محل اجرای      

مجازات بدن محکوم علیه است و با مرگ نابود میشود ودرنبود آن تنفیذ مجازات بدنی ناممکن است. بدین اساس، 

قصاص ومجازات تعزیری اصلی وتکمیلی متعلق به بدن یا شخص محکوم علیه؛ مانند: حبس، مجازات حدود، 

اعدام وهجر وامثال آن، مجازات تبعی متعلق به شخص محکوم علیه؛ مانند: حرمان ازمیراث درجرم قتل وفسق 

مجازات  وعدم پذیرش شهادت درجرم قذف وامثال آن با مرگ طبیعی یا جبری محکوم علیه ساقط میشود؛ اما

مالی اصلی وتکمیلی وتبعی که به اموال محکوم علیه تعلق میگیرد؛ مانند: دیت، جزائی نقدی ومصادره اموال با 

                                              
 .121ص ،20جپیشین، ، المجموع شرح المهذب. زکریا محیی الدین یحیىأبو نووی، .1

 . البانی درذیل حدیث مذکو حکم به صحت آن کرده است.3639 حدیث شماره، 352ص ،۳ج ،سنن ابی داود، پیشین. أبو داود سلیمان سجستانی، .2

 .321-320ص ،4ج ،همان قرافی، ابوالعباس احمد بن ادریس. .3

 .۱۷۱ص ،۲ج پیشین، مقارنا بالقانون الوضعی، التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر.  .4

 .۳۱۲و ۲۱۹و۲۱۳، ص۳ج ،همانعوده، عبدالقادر.  .5
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مرگ محکوم علیه ساقط نمیشود؛ چون که تنفیذآن مجازات ممکن ومقدور و محل آن اموال محکوم علیه است 

لت تعددجرایم به مجازات بدنی و مالی محکوم ( بنابرآن، درصورتی که شخص درحا1وبا مرگ او ازبین نمیرود.)

 گردد، سپس وفات کند، به اثرمرگ او مجازات بدنی ساقط ومجازات مالی درمتروکه او اجراء میگردد.

 پیامدتعددجرایم درمجازات تکمیلی وتبعی : مطلب پنجم
تکمیلی وتبعی طبقه بندی مجازات ها به حسب نسبت آن ها بایکدیگردرفقه اسلامی به مجازات اصلی، بدلی،      

شده است. مجازات اصلی، آن است که شارع به گونة اصلی دربرابر ارتکاب هرجرم یک یا چندمجازات مقرر 

کرده وبه دستورصریح وقطعی محکمه بالای محکوم علیه اجراء میشود؛ مثال: قتل عمدی شخص بی گناه درشریعت 

ی آن جرم است، ورثة مقتول بدون حکم قطعی محکمه اسلامی، جرم وقصاص ازنظرشارع دردنیا مجازات اصل

ذیصلاح مجازات قصاص را بالای قاتل عمدی اجراء کرده نمیتوانند واجرای این مجازات منوط به دستورصریح 

وقطعی محکمه است. همچنان، ارتکاب زنا، جرم وصدشلاق یا سنگسارمجازات اصلی آن است ودستگاه تنفیذ 

( گاهی شارع برای یک جرم چند 2ازات را بالای زانی اجراءکرده نمیتوانند.)بدون حکم قطعی محکمه آن مج

مجازات اصلی مقرر میکند؛ به طورمثال: دیت وکفاره مجازات اصلی قتل شبه عمد در فقه اسلامی است. هرگاه 

ات یکی از اسباب شرعی مانع حکم به مجازات اصلی گردد ومجازات دیگرجایگزین آن شود، به این نوع، مجاز

بدلی اطلاق میشود؛ به طورمثال: شبه درجرایم حدود، مانع حکم به آن مجازات میگردد ومجازات تعزیری جایگزین 

آن میشود وابوت مانع حکم به قصاص نفس میشود وپرداخت دیت بدیل آن است. راجع به طرزتعیین مجازات 

 ه صورم مفصل بحث شده است.اصلی ودرحالت موانع آن، مجازات بدلی درتعدد جرایم در فصل گذشته ب

( 3مجازات تکمیلی، آن است که به حکم قاضی درکنارمجازات اصلی بالای محکوم علیه تحمیل میشود.)     

ازمفهوم مجازات تکمیلی دانسته میشود که ماهیت تعزیری دارد؛ چون که نیازمند حکم محکمه ومکمل مجازات 

یشود که این مجازات، پس از اجرای مجازات اصلی بالای اصلی است وازمصادیق آن درفقه اسلامی دانسته م

محکوم علیه تحمیل میگردد؛ به طورمثال: قطع دست در جرم سرقت مجازات اصلی و آویختن دست قطع شده 

در گردن سارق مجازات تکمیلی آن است واین مجازات بدون دستورصریح وقطعی محکمه  اجراء نمیگردد 

زقطع دست او قابل اجراء است. همچنان مجازات اصلی جرم زنای پسر وآویختن دست درگردن سارق پس ا

ودختر مجرد، صدشلاق است وتبعیداو درمذهب حنفی، مجازات تکمیلی آن محسوب میشود ونیازمند حکم 

محکمه است. بنابرآن، هرگاه درتعدد جرایم به شیوة جمع مجازات ها حکم گردد ودرآن حکم به مجازات تکمیلی 

د، اجرای مجازات تکمیلی درکنارمجازات اصلی حتمی است؛ چون که درشیوة مذکور همه مجازات نیز تصریح شو

                                              
 .۱۶۸ص ،۲ج پیشین،مقارنا بالقانون الوضعی،  التشریع الجنای الاسلامی عوده، عبدالقادر. .1

 .۳۱ص ،۲ج ،همانعوده، عبدالقادر.  .2

 .۳۲ص ،۲ج ،همانعوده، عبدالقادر. ؛ ۱۷۴هـ.ق، ص۱۴۰۳. بیروت: درالشروق، طبع: پنجم، فیُالفقهُالسلَمیُالعقوبة. بهنسی، احمدفتحی. 3
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محکوم بها بالای محکوم علیه به طورتدریجی تنفیذ میشود ومانع اجرای مجازات تکمیلی درآن ملاحظه نمیگردد. 

کمیلی نیزتصریح شود، هرگاه درتعدد جرایم به شیوة تنفیذمجازات شدیدترحکم گردد ودرآن حکم به مجازات ت

اگرمجازات تکمیلی، مکمل وجزء مجازات شدیدترباشد، دراین صورت نیز مجازات تکمیلی درکنارمجازات اصلی 

اجراء میشود؛ اما نظر به این که شیوة مذکور درفقه اسلامی تنها درمحلی کاربرد دارد که میان مجازات محکوم بها، 

شد، دراین صورت اجرای مجازات تکمیلی ناممکن است؛ چون که حکم به مرگ محکوم علیه نیز صادر شده با

مرگ محکوم علیه از اسباب سقوط مجازات درشریعت اسلامی است وپس ازمرگ او محلی به اجرای مجازات 

 وجود ندارد.

مجازات تبعی، آن است که به حکم شرع وبه تبع حکم محکومیت جزائی قطعی بدون تصریح آن درحکم      

اجرای این مجازات نیازمند تصریح درحکم محکمه نیست وهمین شاخص ( 1علیه تحمیل میشود.) بالای محکوم

سبب امتیازآن ازمجازات اصلی، بدلی وتکمیلی میگردد؛ به طورمثال: حرمان قاتل ازمیراث مقتول به اتفاق فقیهان 

حکم محکمه نیست وبه اسلامی ازمجازات اصلی، بدلی وتکمیلی جرم قتل نیست؛ چون که اجرای آن منوط به 

حکم شرع به اثرمحکومیت جزائی قطعی بالای محکوم علیه بارمیشود؛ درحالی که اجرای مجازات اصلی، بدلی 

وتکمیلی منوط به حکم قطعی محکمه است. بنابرآن، هرگاه شخص درارتکاب تعدد جرایم به چند مجازات 

تبعی نیز داشته باشد، هرچند آن مجازات اصلی محکوم گردد، و برخی آن مجازات اصلی درفقه اسلامی مجازات 

تنفیذ نشود ومحلی به اجرای مجازات تبعی پس ازمحکومیت جزائی قطعی باشد، مانع به اجرای مجازات تبعی 

درحالت تعدد جرایم وجود ندارد؛ به طورمثال: شخصی در حالت تعدد جرایم به مجازات قطع دست درسرقت 

رتداد محکوم گردد. محکوم علیه به عنوان مجازات تبعی به اثرمحکومیت وقصاص نفس درقتل و مرگ درجرم ا

جزائی قطعی از زمان ارتداد ازخانم مسلمانش تفریق میشود واموالی را که پس از ارتداد تا زمان محکومیت جزائی 

ت قطعی کسب کرده، حکم فیء را دارد و اگر از زمان ارتدادش تا محکومیت جزائی قطعی مورث مسلمانش فو

( چون که محکومیت جزائی قطعی اثررجعی دارد وزمان ارتکاب جرمش 2کند، مستحق میراث او شناخته نمیشود؛)

 را نیز در برمیگیرد، هرچند درحالت مذکور قصاص نفس اجراء میشود؛ چون که حق افراد است.

 : پیامدهای تعددجرایم درنظام جزائی افغانستاندوممبحث  
نظام جزائی افغانستان نیز دارای آثاراست و طرزگزینش مجازات مناسب بالای مرتکب  ارتکاب تعددجرایم در     

آن یکی ازپیامدهای مهم آن است؛ ولی نظر به اهمیت وکمیت آن درفصل جداگانه بررسی گردید وپیامدهای 

                                              
 .۳۱ص ،۲ج پیشین،مقارنا بالقانون الوضعی،  التشریع الجنای الاسلامیعوده، عبدالقادر. ؛ ۱۷۲، پیشین، صفیُالفقهُالسلَمیُالعقوبة. بهنسی، احمدفتحی. 1

رسالة  ،جامعةُنايفُالعربيةُللعلومُالأمنية. عربستان سعودی: يةالسعودُالمملکةُالعربيةفیُالحدودوالقصاصُوتطبقاتهاُفیُُلتبعيةالعقوباتُامطیری، ابراهیم منیع. . 2

 .۵۵-۴۴، صهـ.ق۱۴۲۵ماستری، 



 

 188 

ین این دیگری هم این قاعدة قانونی وحقوقی دارد که نیازمند بررسی قانونی دریک مبحث مستقل است. مهمتر

 پیامدها در مطالب بعدی ازنظرقوانین نافذة افغانستان مورد مداقه قرارمیگیرد.    

 پیامدتعددجرایم درتحریک دعوی جزائی اول: مطلب 
مطالبة مجازات ازطرف سارنوال مطابق احکام این قانون به پیشگاه به  جزائی افغانستان، ازنظرقانون اجراآت     

( این مفهوم همخوانی کامل با عنوان ومحتویات مادة یکصدوهفتادوپنجم 1میشود.)محکمه، دعوای جزائی گفته 

قانون اجراآت جزائی دارد که سارنوال تعقیب قضائی پس از تائید محتویات اتهامنامه به اقامة دعوای جزائی علیه 

دة مذکور چنین حکم متهم اقدام میکند واوراق دوسیه را غرض محاکمه متهم به محکمه ذیصلاح ارسال میدارد. ما

دارد: سارنوال مکلف است در صورت تائید اتهامنامه، دعوای جزائی را بارعایت مندرجات اتهامنامه ترتیب وعلیه 

متهم اقامه نماید. صورت دعوی به تعداد متهمان ترتیب وبرای هریک ازمتهمان یا وکیل مدافع آن ها یک نقل 

عاد معینه به محکمة ذیصلاح ارائه میشود. بنابرآن، مفهوم مذکور مصدقة آن رسماً تسلیم ودوسیة مربوطه در می

مرادف دعوای جزائی وصورت دعوی به کار رفته است؛ درحالی که مفهوم دعوای جزائی درقانون مذکور وسیع 

است ومصادیق بیشتر ازآن دارد وقانون گذارعنوان  باب دوم قانون اجراآت جزائی مذکور را دعوای جزائی مسمی 

است، درفصل اول آن از تحریک دعوای جزائی، در فصل دوم آن از سقوط دعوای جزائی و مجازات، درفصل  کرده

سوم از کشف جرایم، گرفتاری متهم و جمع آوری دلایل، درفصل چهارم از جلب و احضار، درفصل پنجم 

، ز تفتیش و تلاشیکشفی، درفصل هشتم ا ازتوقیف، درفصل ششم ازرهای مؤقت، درفصل هفتم از اقدامات مخفی

نهم از اقدامات در مورد اشیاى ضبط شده، درفصل دهم ازتحقیق جرایم، درفصل یازدهم از ختم تحقیق،  درفصل

درفصل دوازدهم از اجراآت سارنوال تعقیب قضائی ودرفصل سیزدهم از اقامة دعوای جزائی و احالة دوسیه به 

( 2ازآن باب سوم آغازگردیده که مربوط محاکمه است.) محکمه بحث کرده وباب مذکور را خاتمه داده است. پس

ازاین لحاظ، مرحلة کشف، تحریک دعوی جزائی، تحقیق، تعقیب  قضائی و اقامة دعوای جزائی مصادیق دعوای 

جزائی است؛ درحالی که درمفهوم مذکورصرف یک مصداق آن ذکرشده که جامع افرادش نیست وازاین حیث 

  مفهوم مذکور قابل نقد است.

به مرحلة آغازدعوای جزائی که قضیه درمراجع مربوط ازسکون به جریان انداخته میشو، تحریک دعوای جزائی      

( آغاز دعوای جزائی نظر به جرایم ارتکابی قابل گذشت وغیرگذشت فرق میکند. به همین دلیل، 3گفته میشود.)

طبقه بندی شده جرایم ازلحاظ نقش شکایت خصوصی درتحریک دعوی جزائی به قابل گذشت وغیرقابل گذشت 

کایت مدعی دعوای جزائی وادامه آن ومحاکمه متهم، منوط به شاست. جرایم قابل گذشت، آن است که تحریک 

                                              
 .۴، مادة۳جزائی. جزء قانون اجراآت. وزارت عدلیه. 1
 .۱۷۸-۵۶. موادجزائی قانون اجراآتوزارت عدلیه.  .2

 .۴۱، ص، پیشینتعددالجرایم واثره فی الاختصاص الجناییاحمدعلی، ژقان.  .3



 

 189 

قانون اجراآت جزائی،  ( به همین لحاظ،1حق العبد وعدم گذشت وی پیش ازصدورحکم قطعی محکمه است.)

که مطابق  یاشخاص درموارد یامراجع  یتشکا، حق العبد یاز جرم ازطرف مدع ناشیدرخواست جبران خساره 

 یکتحر ی کهدر موارد یرسمدرخواست مراجع و باشد یتجزائی موکول به شکا یدعوا یکاحکام قانون تحر

( سپس مصادیق 2، را ازاسباب تحریک دعوی جزائی دانسته است.)باشد یجزائی موکول به درخواست رسم یدعوا

 جرایم قابل گذشت را بیان کرده است.

هرگاه روسای دول خارجی و مؤسسات بین المللی  یا نمایندگان واعضای هیئت دپلوماتیک آن ها درافغانستان       

مرتکب جرم شوند، تحریک دعوای جزائ ی علیه آن ها بارعایت حقوق بین الدول عمومی به موافقة وزارت امور 

خارجه و هدایت تحریری لوی سارنوال صورت میگیرد. درصورتی که اشخاص یا مقامات مذکور موردتعرض 

فه برآن، تحریک دعوای قرارگیرند، تحریک دعوی علیه مرتکب موکول به درخواست مقام موصوف میباشد. اضا

جزائی واتخاذ هرگونه تصمیم در مورد جرایم توهین به ریاست جمهوری، شورای ملی، قوة قضائیه ،لوی سارنوالی، 

وزارتها و سایر ادارات دولتی بدون تقاضای کتبی مقام ذیصلاح مراجع مربوط جواز ندارد. همچنان، تحریک 

جرایم ضرب وجرح، اختطاف، هتک حرمت مسکن غیر، تهدید، دعوای جزائی واتخاذ هرگونه تصمیم در مورد 

قذف، دشنام، افشای اسراراشخاص، سرقت وغصب، خیانت درامانت، فریبکاری، اختفای اشیای محصول جرم، 

تجاوزبرحقوق ملکیت معنوی، جرایم تخریب، اتلاف وانتقال، جرایم اتلاف حیوانات وضرر رساندن به آن که از 

درحالتی که مجنی علیه بیش  ضرر برسد، بدون شکایت تحریری مجنی علیه جواز ندارد. طرف اقارب به یکدیگر

از یکنفر باشد، تحریک دعوی به اثر شکایت یکی از آن ها، تحریک از طرف همه آن ها میباشد. انصراف مراجع 

ازشکایت ومجنی علیه ازتحریک دعوای جزائی قبل ازصدورحکم قطعی محکمه به اثر انصراف تحریری آن ها 

صورت  میگیرد، با انصراف آن ها اجراآت تعقیب عدلی متوقف ومتهم درصورتی که تحت توقیف باشد، رها 

میگردد. هرگاه مجنی علیه بیش از یکنفر باشد، به منظور انصراف از دعوای جزائی، انصراف تمام اشخاصی که 

کایت درجرایم قابل گذشت پس ازصدور ( بنابران، درصورتی که انصراف ازش3شکایت نموده اند، حتمی است.)

حکم قطعی صورت گیرد، مانع اجرای مجازات محکوم بها بالای محکوم علیه نمیشود. درکودجزائی افغانستان، 

تحریک دعوای جزائی درجرایم قذف، دشنام، افشای اسراراشخاص وتجاوز برحقوق ملکیت معنوی تعمیم دارد 

اقارب نیز جرایم مذکور ارتکاب گردد منوط به شکایت مدعی حق و محدود به اقارب نشده واگر ازطرف غیر

 (4العبد است.)

                                              
 .۵۷پیشین، ص، ودکترین قضائیتعدد اعتباری جرم در رویه بسامی، مسعود.  .1

 .۵۶جزائی. مادة وزارت عدلیه. قانون اجراآت .2

 .۶۸و۶۴، ۶۳، ۶۲و۶۱، ۶۰وادمجزائی.  وزارت عدلیه. قانون اجراآت .3

 .۷۴۸و۶۸۱، ۶۳۱، ۶۷۷رت عدلیه. کودجزائی افغانستان. مواد وزا .4



 

 190 

جرایم غیرقابل گذشت، آن است که شکایت مدعی حق العبد وگذشت وی در تحریک دعوای جزائی، ادامه      

آن، محاکمه متهم واجرای مجازات تأثیری ندارد وسارنوال بدون شکایت خصوصی ملزم به تحقیق وتعقیب این 

قانون اجراآت جزائی در زمینه چنین حکم دارد: مراجع کشف وتحقیق مکلف اند، معلومات  (1جرایم است.)

مربوط به ارتکاب جرم را پذیرفته، به اسرع وقت درمورد اقدام یا به مرجع مربوط جهت اجراآت ارسال و از اخذ 

خود را معرفی نمایند. همچنان قانون  اطلاع بقید تاریخ و ساعت به اطلاع دهنده رسید ارایه و شهرت و وظیفة

بعد ازکسب اطلاع، خود به محل  یتجرم جنا یاتواند درحالات جرم مشهود یم مذکور حکم میکند که سارنوال

قانون گذار در مادة  .یدلازم صادر نما یاتبه طرز اجراآت هدا راجعبه مرجع مربوط  یاو یافتهوقوع جرم حضور 

شف وتحقیق را بیان کرده ودرماده بعدی ازکلمة میتواند استفاده کرده که اشاره به قبلی تکلیف والزامیت مراجع ک

صلاحیت میکند نه تکلیف، این صلاحیت فقط مربوط به حضورسارنوال درمحل وقوع جرم است ودر اجراآت 

 مکلفیت دارد. پس میان دو ماده تعارض نیست. 

یم، همه جرایم ارتکابی غیرقابل گذشت باشد، پولیس بنابرآن، هرگاه درارتکاب تعدد مادی ومعنوی جرا     

وسارنوال ملزم است که دعوای جزائی را بدون شکایت مدعی حق العبد علیه مظنون ومتهم تحریک کنند وپس 

ازاکمال مراحل کشف وتحقیق به شیوه های مقررقانونی درارتکاب جرایم ازمحکمه ذیصلاح درخواست مجازات 

تکابی قابل گذشت باشد، پولیس وسارنوال حق تحریک دعوای جزائی را علیه مظنون نمایند، اگرهمه جرایم ار

بدون درخواست کتبی مدعییان حق العبد، ندارد، واگر به درخواست آن ها دعوای جزائی تحریک گردد، سپس 

درجریان تحقیق یا محاکمه قبل ازاصدارحکم قطعی همه آن ها انصراف کنند، دعوای جزائی متوقف ومتهم 

ازتوقیف رها میگردد، واگربرخی مدعی های حق العبد انصراف کنند وبرخی دیگر انصراف نکنند، ممکن است که 

کمیت جرایم ارتکابی تقلیل پیدا کند، و اگر جرایم ارتکابی دو باشد وباانصراف، حالت تعدد جرایم از بین میرود، 

غیرقابل گذشت باشد، درجرایم غیر قابل  اگر برخی جرایم ارتکابی درتعددمادی جرایم قابل گذشت وشماری

گذشت سارنوال مکلف به تحریک دعوای جزائی است ودرجرایم قابل گذشت این حق را بدون درخواست 

تحریری مجنی علیه یا نایب او ندارد، هرچند جرایم مذکور باهم مرتبط باشند، اگر درتعددمعنوی جرایم، عنوان 

شدید قابل گذشت باشد، سارنوال حق تحریک دعوای جزائی را علیه مجرمانه خفیف غیر قابل گذشت وعنوان 

متهم دارد؛ چون که درنظام جزائی افغانستان، تشخیص شدت وخفت مجازات به عهده قاضی  است و به اساس 

حکم محکمه مشخص میشود وسارنوال فقط حق دعوی را دارد، مادة هفتادوششم کودجزا چنین بیان کرده است: 

ب فعل واحد، جرایم متعدد به وجودآید، مرتکب به جزائی جرمی محکوم میگردد که جزائی آن هرگاه ازارتکا

                                              
 .۵۷پیشین، ص ،ودکترین قضائیتعدد اعتباری جرم در رویه  بسامی، مسعود. .1
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(  1شدیدترباشد. درصورتی که جزاهای پیش بینی شده مماثل هم باشند، محکمه به یکی ازآن ها حکم میکند.)

 عبارت، محکمه به یکی از آن ها حکم میکند، استدلال مذکور را تقویت میکند. 

 پیامدتعددجرایم دردعوای خصوصی : مطلب دوم
شاخص برخی جرایم طوری است که با ارتکاب آن هم به حق عمومی وهم به حق خصوصی افراد زیان      

وضرر مادی یا معنوی میرسد. درارتکاب جرم قتل درکناراخلال امنیت ونظم اجتماعی، عضویک فامیل ازبین میرود 

رات آن خانواده باشد ودرارتکاب جرم سرقت وفریبکاری درکنار وممکن است که اوحامی اقتصادی و ستون فق

ایجاد بی نظمی وبی اعتباری در داد وستد عمومی، اموال متضرر بدون اسباب قانونی انتقال ملکیت به دسترس 

دعوای عمومی وخصوصی در ارتکاب آن جرایم است. به مطالبه افراد دیگر قرار میگیرد. پیامدویژگی مذکور، ایجاد 

( و 2ضرر یا مدعی حق العبد که دراثرارتکاب جرم متحمل ضرر شده است، دعوای خصوصی گفته میشود)مت

درمقابل آن دعوای عمومی قرار داردکه سارنوال به نیابت جامعه به غرض مجازات متهم آن را درمحاکم جزائی 

وهیچ کس حق ندارد آن  اقامه میکند. اقامة دعوای خصوصی ازحقوق اساسی مجنی علیه ومدعی حق العبد است

را نادیده بگیرد واین حق درمواد چهاردهم وپانزدهم کود جزا ومادة ششم قانون اجراآت جزائی افغانستان برای 

متضررجرم تضمین وتاکید شده است. کودجزا درمواد مذکور به حیث قاعدة کلی چنین حکم کرده است: شخصی 

زطریق جرم، مالی را به دست آورده باشد، به ردعین مال واگر مال که مطابق احکام این قانون مجازات میشود، اگرا

موجود نباشد، به ردمثل یا قیمت آن، به مالک محکوم میگردد. شخصی به اثرارتکاب جرم خساره یی را وارد 

 ساخته باشد، علاوه برمجازات معینه قانونی، به جبران خسارة وارده اعم ازمادی ومعنوی، نیزمحکوم میگردد. این

حکم درمواردی نیزتطبیق میشود که قانون صریحا به جبران خساره حکم نکرده باشد. به تاکید حکم میکند که 

( همچنان قانون اجراآت 3احکام این قانون حق استرداد یا مطالبة تعویض توسط مدعی حق العبد را اخلال نمیکند.)

ابق احکام قانون را ازحقوق مجنی علیه ومدعی مطخساره جبران  اصل مال یا قیمت آن و دریافتجزائی، مطالبه و

 (4حق العبد دانسته است.)

قانون اجراآت جزائی درفصل چهارم باب سوم از دعوای خصوصی به دعوای حق العبدی تعبیر کرده واحکام      

، زائیج یو جبران خساره را توأم با دعوای حق العبد یدعوابه متضررجرم، حق داده که  آن را بیان داشته است.

این استثناء  .یدکند، اقامه نمایم یدگیجزائی رس یةکه به قض یةابتدائ ةمحکم یشگاهاز صدور حکم جزائی در پ پیش

برصلاحیت موضوعی محاکم است؛ چون که اصل درصلاحیت موضوعی محاکم این است که محاکم مدنی به 

                                              
 .۷۶. کودجزائی افغانستان. مادةوزارت عدلیه .1

 .۲۹۸ترمینولوژی حقوق، پیشین، صجعفری لنگرودی، محمدجعفر.  .2

 .۱۵و۱۴ارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. موادوز .3

 .۶مادة جزائی. وزارت عدلیه. قانون اجراآت .4
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به پردازند وبه گونة استثنایی، صلاحیت  جزائیبه رسیدگی قضایای  جزائیرسیدگی قضایای مدنی ومحاکم 

داده شده است، وبه همین لحاظ،  جزائی رسیدگی به دعوای جبران خساره ناشی ازارتکاب جرم به محکمه

 ربط داشته باشد وپیش ازصدورحکم جزائیدعوای  صلاحیت مذکور مشروط است که دعوای جبران خساره با

صلاحیت رسیدگی آن را ندارد. همچنان  جزائیشرایط مذکور محکمه درپیشگاه محکمه اقامه شود ودرنبود  جزائی

که  داده یتحق اول باشد، یادیتقتل وجرح که موجب آن قصاص  یمدر جرا حق  العبد یمدعقانون مذکور، به  

به دعوای مذکور انصراف  یابر اساس مصالحه و  ی خود را اقامه کند یاحق العبد یدعواپیش ازدعوای سارنوال، 

( چون که در فقه اسلامی، مطالبه مجازات 1رنوال، رسیدگی میکند؛)سا یبه دعوان دهد، بعد از آن محکمه پایا

قصاص ودیت مربوط به اصحاب خون ومجازات اصلی آن جرایم است وتعزیر درجرایم مذکور مجازات بدلی آن 

 جرایم است ودرعدم امکان اصل به بدیل آن حکم میشود.

راد به اثرارتکاب تعدد مادی یا معنوی جرایم متضرر شوند، حق دعوی خصوصی را دارند بنابرآن، هرگاه اف     

نیز تحریک میگردد واگر  جزائیبادعوای کردن جبران خساره واسترداد اموال درجرایم غیرقابل گذشت دعوای 

میگردد  جزائیپس ازاقامه دعوی همه متضررها یا برخی ازآن ها منصرف شود، سبب حالت مخففه در دعوای 

( دعوای خصوصی متضررها درجرایم 2را طبق احکام قانون فیصله کند.) جزائیومحکمه مکلف است که دعوای 

قابل گذشت به مفهوم مطالبه مجازات متهم جرایم، جبران خساره واسترداد اموال از او است، واگر همه متضرران 

وجبران  جزائیف سبب سقوط دعوای پیش از صدور حکم قطعی ازدعوای خصوصی منصرف شوند، این انصرا

( ودراین صورت حالت تعددجرایم نیزمنتفی میشود. واگر همه متضرران ازآن انصراف نکنند و 3خساره میگردد)

، دعوای جبران خساره را درپیشگاه محکمه اقامه کنند، محکمه مکلف به رسیدگی آن است جزائیتوأم با دعوای 

وجبران خساره درقسمت آن ها  جزائیگذشت فقط سبب سقوط دعوای  وانصراف برخی متضرران درجرایم قابل

 میشود وانصراف آن ها به حق دیگرانی که انصراف نکرده اند، اثری ندارد.  

 پیامدتعددجرایم درصلاحیت محکمه: مطلب سوم
اختیاری که ( دراصطلاح حقوق، به 4صلاحیت درلغت به مفهوم، سزاوری، اهلیت، شایستگی ولیاقت است.)     

( مانند: صلاحیت محکمه 5قانون  به مقام رسمی غرض اجرای امورمحوله اعطاء میکند، صلاحیت گفته میشود؛)

                                              
 .۱۹۰و۱۸۹مواد .همانوزارت عدلیه.  .1

 .۱۹۸مادة همان،وزارت عدلیه.  .2

 .۷۱، مادةجزائی قانون اجراآتوزارت عدلیه.  .3

 .۱۵۰۰۵، ص۱۰اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج دهخدا، علی .4

؛ عبدالله، نظام الدین. فرهنگ اصطلاحات حقوقی افغانستان. کابل: انتشارات سعید، ۴۰۷ترمینولوژی حقوق، پیشین، صجعفری لنگرودی، محمدجعفر.  .5

 .۲۷۸.ش، صهـ۱۳۹۷چاپ: دوم، 
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در رسیدگی به دعوی وصلاحیت پولیس درگرفتاری وصلاحیت سارنوال درتحقیق وتعقیب قضیه وصلاحیت 

ل صلاحیت تقنینی، صلاحیت پارلمان درتصویب قانون وصلاحیت ریس جمهور درتوشیح آن. آن مفهوم شام

( زیراکه اگر ازصلاحیت فقط به اختیار 1ی وصلاحیت قضائی است. مفهوم مذکورازصلاحیت کامل نیست؛)اجرا

قانونی تعبیر شود، درآن صورت محکمه حق دارد که به دعوای اقامه شده رسیدگی کند یا نکند، هرچندمورد رد 

نطور پولیس حق دارد که مظنون را به دستورمحکمه گرفتارکند و اجتناب قاضی ازلحاظ قانون مطرح نباشد، همی

یا نکند، به اثرآن مسؤولیتی به محکمه وپولیس متوجه نخواهد شد؛ چون که ازاختیارقانونی استفاده کرده اند. معلوم 

آن  است که این مفهوم صحیح نیست؛ زیراکه محکمه درکناراختیارمذکور، تکلیف قانونی نیز دارد واگر به اجرای

نپردازد واز رسیدگی به دعوی بدون مجوزقانونی استنکاف ورزد، مستحق مجازات است، به پولیس نیز درعدم 

 (2اجرای دستورمذکورمسؤولیت متوجه میگردد.)

بنابرآن، ازلحاظ حقوقی درمفهوم صلاحیت درکناراختیار، الزام قانونی نیز افزون گردد؛ چون که صلاحیت       

وتکلیف است. موضوع این عنوان صلاحیت محکمه است ونیاز به تبیین دارد وسایرصلاحیت ازمنظرقانونی، حق 

ها خارج موضوع نوشتاراست. بادرنظرداشت مفهوم مذکور صلاحیت محکمه، عبارت ازداشتن اختیارتوأم با تکلیف 

یت تقنینی ( ازمفهوم مذکور، صلاح3قانونی مقام ومرجع قضائی برای رسیدگی به شکایت ها ودعاوی است.)

وصلاحیت اجرای خارج است؛ زیراکه آن هاصلاحیت رسیدگی به دعاوی را ندارند. اطلاق واژه دعاوی، شامل 

دعاوی مدنی، تجارتی وجزائی است. قانونی که آن اختیار وتکلیف را به مقام ومرجع قضای برای رسیدگی به 

 یه جمهوری اسلامی افغانستان است. ئدعاوی درافغانستان روشن میکند، قانون تشکیل وصلاحیت قوة قضا

درقانون مذکور چنین معرفی شده: قاضی، شخصی منظوراز مقام قضائی درمفهوم مذکور، قاضی است  که      

در  قضائی، قضایا را طبق احکام قانون رسیدگی واصدار حکم مینماید. انسلاک قضائیاست ک باداشتن انسلاک 

ازجانب ریس  قضائی، عبارت است ازتفویض صلاحیت قضائیسلاک قانون مذکور چنین تعریف شده است: ان

جهمور به شخص واجد شرایط این قانون که طی حکمی اعطا میگردد. به اساس این مفهوم، قاضی وکیل ونایب 

نگرفته، قاضی نیست وصلاحیت قانونی رسیدگی به  قضائیریس جمهور محسوب میشود. پس کسی که انسلاک 

که در قانون مذکور چنین تعریف شده راز مرجع قضائی درمفهوم مذکور، محکمه است منظو دعاوی را ندارد.

ازحیث رابطة فوقی به  مرجع قضائی درافغانستاناست: محکمه، مرجع قانونی رسیدگی قضایا واصدارحکم است. 

محاکم یه طبقه بندی شده است. مقرستره محکمه درشهرکابل، مقرئستره محکمه، محاکم استیناف ومحاکم ابتد

                                              
 .۳۰-۲۹.ش، صهـ۱۳۸۷، صلاحیت. تهران: میزان، چاپ: اول، ۲. نوروزی فیروز، رحمت الله. آیین دادرسی کیفری1
 .۴۰۷-۴۰۵جزائی افغانستان. موادوزارت عدلیه. کود .2

 .۳۵، صهماننوروزی فیروز، رحمت الله.  .3
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دعاوی مدنی وتجارتی  (1یه درمراکزشهرها و ولسوالی ها قرار دارد.)ئمحاکم ابتداستیناف درمراکزولایات ومقر

خارج موضوع بحث است؛ چون که صلاحیت محکمه دررسیدگی به جرایم مطرح است. پس صلاحیت محکمه 

ای رسیدگی به شکایتها ودعاوی جزائیی جزائی، عبارت ازداشتن اختیارتوأم با تکلیف قانونی مقام ومرجع قضائی بر

درمحل معین است. بدین لحاظ، محکمه جزائی، زمانی به رسیدگی دعاوی جزائی میپردازد که صلاحیت موضوعی 

 وموضعی داشته باشد. 

موضعی ومحلی آن است که متهم درمحکمة، محاکمه میشود که جرم درحوزه آن واقع شده  منظورازصلاحیت     

( 2محل ارتکاب جرم، محل گرفتاری ومحل سکونت متهم به ترتیب صلاحیت محاکمه او را دارند.)باشد. محاکم 

جزائی که صلاحیت رسیدگی آن به محکمه معین مربوط منظورازصلاحیت موضوعی آن است که موضوع دعوای 

واد مخدر، به قضایای مسکرات وم جزائی ازلحاظ موضوعقضایای باشد، به آن صلاحیت موضوعی اطلاق میشود. 

تخلفات اطفال، قضایای منع خشونت علیه زن، موضوع جزائی عمومی، امنیت عامه، جرایم علیه امنیت داخلی 

وخارجی کشور، قضایای ترافیکی وقضایای نظامی یا منسوب عسکری تجزیه شده است؛ به طورمثال:  درصورتی 

صادر او در مورد جرایم بزرگسالان که قاضی ومحکمه حایز صلاحیت قضاوت در تخلفات اطفال باشد، حکم 

مربوط به  جزائیبدون تفویض صلاحیت اعتبارندارد. همچنان دیون امنیت عامه صلاحیت رسیدگی به دعاوی 

جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور را بدون تفویض صلاحیت ندارد، اگرمحاکم بدون درنظرداشت صلاحیت 

 (3ه آن ها باطل است واثری به آن ازلحاظ قانون مرتب نمیشود.)موضوعی ومحلی حکم صادر کنند، احکام صادر

رایم موضوع صلاحیت رسیدگی محکمه درارتکاب تعدد جرایم فرق میکند؛ چون که ممکن است که برخی ج     

حیت محاکم با جرایم دیگر ارتباط وثیق داشته باشد ویا برخی مربوط محکمه عمومی وبرخی دیگر مربوط به صلا

ردد ویا برخی درحوزة صلاحیت یک محکمه وبرخی دیگرآن درحوزة صلاحیت محکمه دیگر اختصاصی گ

 جزائی درارتکاب تعدد جرایم چگونه مشخص میشود؟ صلاحیت محکمه ارتکاب شود. پس 

یه پاسخ آن را داده است. هرگاه همه جرایم ئقانون گذار درمادة هفتادم قانون تشکیل وصلاحیت قوة قضا     

عدد جرایم ازلحاظ صلاحیت تابع محاکم جداگانه عمومی باشد، محکمة حایزصلاحیت رسیدگی به ارتکابی درت

شدیدترین جرم، همه آن جرایم ارتکابی را رسیدگی میکند؛ به طورمثال: اگرشخصی بیش ازیک جرم قباحت، 

ت وجنحه جنحه وجنایت را مرتکب شود، محکمة حایزصلاحیت رسیدگی به جرم جنایت، جرایم ارتکابی قباح

را نیز رسیدگی میکند. معلوم است که درنبود جرم جنایت، محکمة حایزصلاحیت رسیدگی جنحه، جرم قباحت 

را نیز رسیدگی میکند. درصورتی جرایم ارتکابی درحالت تعددجرایم، ازلحاظ مجازات دریک درجه باشد، محکمة 

                                              
 .۵ومادة۴مادة۲۴و۱۸، ۱۶. اجزائییه جمهوری اسلامی افغانستانئقانون تشکیل وصلاحیت قوة قضا . وزارت عدلیه.1

 . ۱۷۹مادة جزائی. وزارت عدلیه. قانون اجراآت .2

 . ۴، مادة۳. جزءیه جمهوری اسلامی افغانستانئقانون تشکیل وصلاحیت قوة قضا وزارت عدلیه. .3
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محاکمه را دارد؛ به طورمثال: همه جرایم  که رسیدگی به اتهام های وارده برمتهم را آغازکرده است، صلاحیت

ارتکابی فقط ازنوع قباحت یا جنحه یا جنایت باشد ومختلط نباشند، محکمة که رسیدگی را آغازکرده، حایز 

صلاحیت اصدارحکم به همه آن جرایم میباشد وهرچندبرخی آن جرایم خارج صلاحیت محلی یاموضوعی آن 

تعدد جرایم ازلحاظ صلاحیت تابع دومحکمه عمومی واختصاصی باشد محکمه باشد. هرگاه جرایم ارتکابی در

ومرتبط نباشند، هریک ازمحاکم مذکور به اعتبارماهیت جرم صلاحیت رسیدگی آن را دارد، لازمة آن ترتیب دوسیه 

های جداگانه است؛ به طورمثال: شخصی مرتکب سه جرم قتل وقاچاق موادمخدر شده باشد، صلاحیت رسیدگی 

م قتل مربوط دیوان جزائی عمومی وصلاحیت قاچاق مواد مخدر مربوط به محکمه اختصاصی مبارزه علیه به جرای

مسکرات ومواد مخدر است واین قضایا دردوسیه های جداگانه ترتیب وغرض رسیدگی به آن محاکم ارسال 

خی آن ازصلاحیت محکمه میشود. هرگاه جرایم ارتکابی ازنوع تعدد جرایم مرتبط وغیرقابل تجزیه باشد، هرچندبر

عمومی وبرخی دیگرآن ازصلاحیت محکمه اختصاصی باشد، همه آن ها رامحکمة رسیدگی میکند که صلاحیت 

رسیدگی به جرم شدیدتر را دارد. به نظرنویسنده، تعمیم قاعدة صلاحیت رسیدگی به جرم شدیدتردرارتکاب 

کمة اختصاصی وبرخی دیگرآن مربوط به تعددمادی جرایم مرتبط، گرچه برخی آن مربوط به صلاحیت مح

صلاحیت محکمة عمومی باشد ازلحاظ عملی مفید وحایزاهمیت است واصحاب دعوی را ازسرگردانی خلاص 

میکند تا بخاطر رسیدگی به یک جرم خفیف درمحکمة دیگر احضارگردد واز اتلاف زمان محکمه وتراکم قضایا 

ن تامین میگردد؛ زیراکه درجرایم مرتبط به شیوة تنفیذمجازات نیزجلوگیری میشود وعدالت نیز به وجة احسن آ

شدیدترحکم صادر میشود وممکن است که درصورت تجزیة قضایا محاکم به شیوة جمع مجازاتها حکم صادر 

کنند ویا هیچ به این موضوع توجه نکنندکه سبب ابهام دراجراآت دستگاه تنفیذمجازات گردد. به همین دلایل 

عدة مذکور تعمیم داده شود. بنابرآن، اگر جرایم مذکور ازنوع قباحت وجنحه وجنایت باشد، محکمه بهتراست که قا

حایزصلاحیت رسیدگی به جرم جنایت، همه آن جرایم را فیصله میکند؛ به طورمثال: شخصی مرتکب جرایم 

دگی به معاونت اختطاف وقاچاق انسان وقتل ومعاونت درحمله انتحاری شده باشد، محکمه حایزصلاحیت رسی

درحمله انتحاری، صلاحیت رسیدگی  به همه جرایم مذکور را دارد؛ چون که جرم معاونت درحمله انتحاری 

شدیدتر است ومجازات آن اعدام است. اگرجرایم ارتکابی درحالت تعددجرایم مرتبط ازنظرمجازات دریک درجه 

ور، محکمة که آغاز به رسیدگی کرده صلاحیت باشند، کدام محکمه صلاحیت رسیدگی را دارد؟ ازنظرقانون مذک

( قانون مذکور درمورد صلاحیت رسیدگی درتعددمعنوی جرایم مسکوت 1رسیدگی همه آن جرایم ارتکابی را دارد.)

است؛ ولی ازمادة مذکور استنباط میشود که صلاحیت رسیدگی آن مربوط به محکمة باشد که صلاحیت رسیدگی 

مماثلت مجازات، محکمة که رسیدگی به جرم را آغاز کرده، حایز صلاحیت  به جرم شدیدتر دارد ودرصورت

                                              
 .۷۰. مادةیه جمهوری اسلامی افغانستانئقانون تشکیل وصلاحیت قوة قضا زارت عدلیه. .1
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رسیدگی است، درنهایت اگر محکمة ازلحاظ حوزه یا موضوع حایزصلاحیت رسیدگی نباشد، قرار عدم صلاحیت 

 (1میکند.) رنوالى مربوط اعادهسارسیدگی صادر و محکمه ذیصلاح را درآن مشخص ودوسیه را به 

 مدتعددجرایم درتخفیف یاتشدید مجازاتپیا: مطلب چهارم
کودجزائی افغانستان درفصل ششم باب چهارم، ازتعیین جزا ورعایت احوال مخففه ومشدده بحث کرده واثرآن      

ها را درتعیین جزا درجرایم جنایت وجنحه بیان داشته است. درمادة دوصدوهفتم تصریح کرده: تعیین جزا ازطرف 

د دوم، سوم وسایراصول وقواعد عمومی درحدوداحکام این قانون که مسؤولیت ارتکاب محکمه بارعایت احکام موا

جرم را تصریح نموده، صورت میگیرد. محتوای مادة دوم آن کود این است: این قانون جرایم وجزاهای تعزیری را 

 (2گردد.)تنظیم میکند. مرتکب جرایم حدود، قصاص ودیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات می

بنابرآن، احکام تخفیف وتشدید مجازات درفصل مذکور به حیث قواعد عمومی مختص به جرایم ومجازات       

تعزیری است؛ چون که ماهیت جرایم ومجازات مذکور، تحمل آن ویژگیها را دارد ومجازات حدود، قصاص ودیت 

شرعی مجاز وممکن نیست. علاوه برآن،   دارای میزان ثابت است، تقلیل، تبدیل یا تزید آن مجازات ازلحاظ

درنظرگرفتن احوال مخففه ومشدده جرم درکنارماهیت جرم، تناسب خطر وزیان اجتماعی یا فردی جرم ارتکابی، 

( اثراین تکلیف آن است که محکمه به طورحتمی بود ونبود احوال مخففه ومشدده جرم 3مکلفیت محکمه است.)

سارنوال به آن ها نه پرداخته باشد؛ زیراکه تعیین مجازات مناسب جرم ومجرم از را در دوسیه ارزیابی کند، هرچند

توان قانون گذار خارج است وی درمکان آرام و دور از متهم ومجرم به قانون گذاری اقدام میکند، هرچند وی 

لی درعمل تلاش میکند که با وضع مجازات غیرثابت و دارای حداقل وحداکثر به این تناسب دست پیدا کند؛ و

ناممکن است؛ چون که گاهی، احوال واوضاع جرم ومجرم، قاعدة تناسب، میزان زیان جرم ارتکابی وگذشت 

مدعی حق العبد، ایجاب میکند که مجازات به کمتر ازحداقل یا بیشتر ازآن تعیین گردد ودرعمل این نیاز بیشتر 

ا اختیارمیدهد که اسباب تخفیف وتشدید مجازات قابل احساس است. به همین لحاظ قانون گذار به  قاضی الزام ی

را درهنگام تعیین مجازات بررسی نماید و در روشنی آن ها حکم صادرکند که سبب تأمین درست عدالت شود. 

مجازات قضائی،  تخفیف مجازات به مفهوم، آن است که قضات به اجبار یا اختیار به سببی ازاسباب قانونی و

را به مجازات خفیف تری تبدیل کنند. این مفهوم با مواد مختلف کودجزا منطبق است.  کاهش دهند یا آنمجرم را 

محکمه وقضات ملزم است که اسباب قانونی تخفیف مجازات را درنظر بگیرد وبه این تکلیف واجبار مادة 

 دوصدوهشتم کودجزا صراحت دارد. همچنان فقرة یک مادة دوصدوسیزدهم چنین حکم میکند: احوال مخففة

ی، عبارت ازحالات واوضاع میباشد که موجودیت یک یاچند موردآن باعث تخفیف جزائی مرتکب ئمسؤولیت جزا
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ی را تصریح کرده که تصریح آن ها به مفهوم ئمیگردد، سپس دردوازده جزء اسباب قانونی تخفیف مسؤولیت جزا

حتمی درنظرگرفتن آن هااست؛ چون که رعایت مقررات قانونی درمحلش الزامی است. پیامد این اجبار، نقض یا 

 تعدیل فیصله درمراحل پسین محاکماتی خواهد بود. 

داده شده که علاوه براحوال درمادة دوصدونهم و جزء دوازدهم مادة دوصدوسیزدهم کودجزا به قضات اختیار      

مخففه قانونی از احوال مخففة قضائی مستنبط ازاوضاع مربوط به جرم ومتهم استفاده نماید. پس دراستفاده از 

احوال مخففة قضائی، الزام مطرح نیست؛ چون که خودقاضی در استنباط آن نقش دارد وبه طورکامل نسبی و 

حالت مخففه نباشد. قانون گذار درمواددوصدوچهاردهم  شخصی است وممکن است که ازنظرسایرقضات آن

ودوصدوپانزدهم کود جزا به آثار احوال مخففه درتعیین جزائی جرم جنایت وجنحه پرداخته است که اثرآن درجرم 

جنایت، کاهش وتبدیل مجازات است. مجازات اصلی اعدام درجرم جنایت به اثراحوال مخففه تبدیل به مجازات 

یک میشود، دراینجا نوع مجازات تبدیل شده است؛ چون که مجازات اعدام بدنی است وبه سلب  حبس دوام درجه

حیات شخص میانجامد و مجازات حبس سالب آزادی است وبه حیات شخص تعلق ندارد، واگر مجازات اصلی 

به حبس جرم ارتکابی حبس باشد، به ترتیب حبس دوام درجه یک به حبس دوام درجه دو وحبس دوام درجه دو 

طویل وحبس طویل به حبس متوسط تقلیل پیدا میکند. دراین حالت درمیزان مجازات کاهش آمده ونوع آن 

تغییرنکرده است. اثراحوال مخففه درجرم جنحه فقط کاهش مجازات است، اگرمجازات جرم ارتکابی حبس 

حبس سه ماه که حداقل حبس متوسط دارای حداقل باشد، به کمتر از حداقل واگرحداکثر حبس قصیر باشد، به 

قصیر است کاهش پیدا میکند واگر مجازات جرم ارتکابی شامل حبس وجزائی نقدی باشد به یکی آن حکم میشود 

( دراین دو مورد اخیر نوع مجازات تغییرنکرده 1واگر حبس یا جزائی نقدی باشد، به جزائی نقدی حکم میشود.)

ه دو مجازات اصلی برای جرم ارتکابی بوده وبه اثر احوال مخففه فقط به کمیت مجازات کاهش آمده است؛ چون ک

 به یک مجازات حکم میشود. 

یکی ازحالات تخفیف مسؤولیت جزائی، ارتکاب جرم برای بار اول است که درآن دوفرض قابل طرح است.       

نشود وارتکاب فرض اول: منظور ازارتکاب جرم برای باراول، آن است که شخص بیش ازیک جرم را مرتکب 

یک بارجرم ازلحاظ چندبار، بار اول دانسته میشود. دلیل این فرض ظاهرآن عبارت است. ازمنظراین فرض حالت 

تعددجرایم، تخفیف مجازات را به دنبال ندارد، اگراین فرض درست باشد، ممکن است که سایرحالات تخفیف 

حالت هم برای تخفیف مجازات کافی است.  مسؤولیت جزائی را درتعددجرایم درنظرگرفت، چون که وجودیک

فرض دوم: منظور ازارتکاب جرم برای اول، آن است که شخص مرتکب تکرار جرم نشده باشد؛ چون که تکرارجرم 

ازاسباب تشدیدمجازات است. دلیل این فرض، نبود حالت تعدد جرایم درزمرة اسباب عمومی تشدید مجازات 

ن فرض را تقویت میکند. به هرصورت نتیجه هردو فرض آنقدر گران است واصل تفسیر شک به نفع متهم ای
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نیست؛ چون که سایرحالات تخفیف مسؤولیت جزائی درتعددجرایم قابل اعمال است. بنابرآن، هرگاه شخصی 

مرتکب تعددجرایم گردد، قضات مکلف است که درهریک ازجرایم ارتکابی شخص اسباب تخفیف مسؤولیت 

؛ چون که درحالت تعددجرایم نیز احوال واوضاع هرجرم به صورت مستقل از دیگرآن جزائی را درنظر بگیرند

بررسی میشود وممکن است که دربرخی آن جرایم یک یا چند حالت ازاحوال مخففه صدق کند. مانع قانونی 

ففه وجود ندارد که درتعددمادی مرتبط وغیرمرتبط جرایم تعزیری، درصورت تحقق یک یا چند حالت ازاحوال مخ

مسؤولیت جزائی دریک یا چندجرم ارتکابی به تخفیف مجازات مرتکب در آن جرایم حکم نمایند، واگر 

درتعددمعنوی جرایم، یک یا چند حالت ازاحوال مخففه درعنوان اشد یا مماثل قابل انطباق باشد، مانع قانونی 

 وجود ندارد که در آن قضات به تخفیف مجازات مرتکب حکم دهند. 

افزایش مجازات مجرم را ، دید مجازات به مفهوم، آن است که قضات به اجبار به سببی ازاسباب قانونیتش     

دهند یا اختیارآن ها درگزینش مجازات مقید میشود. این مفهوم با مواد مختلف کودجزا منطبق است. مادة 

مشدده عمومی مسؤولیت  دوصدوهفدهم کود جزا مفهوم احوال مشدده عمومی را چنین بیان کرده است: احوال

جزائی، عبارت ازاحوال واوضاعی است که موجودیت آن سبب شدت جزائی مرتکب میگردد. ملاحظه میگردد 

که احوال مشدده عمومی فقط سبب افزایش مجازات مرتکب میشود ودرکنار آن، احوال مشدده خصوصی هرجرم 

ة دوصدوهجدهم کود مذکور، به طورحصری است که احکام آن درفصل مربوط به هرجرم بیان میگردد ودرماد

درنه جزء حالات مشدده عمومی جرایم ذکر شده وقضات قادر به استنباط حالت دیگر از اوضاع جرم  به عنوان 

سبب تشدید مجازات نیستند؛ چون که تشدید مجازات به ضررمجرم ومخالف اصل قانونی بودن جرایم ومجازات 

ر، محکمه مکلف شده که در زمان تعیین جزا، احوال مشدده عمومی ها است. درمادة دوصدودهم کود مذکو

واحوال مشدده خصوصی هرجرم را درنظر بگیرد ودرمادة دوصدونهم آن، به اثراحوال مشدده عمومی دربرخی 

موارد اختیارقضات درگزینش مجازات مقیدشده ودر برخی موارد دیگر به میزان عادی مجازات افزون گردیده 

که مجازات اصلی جرم، حبس دوام درجه یک باشد، مرتکب به حداکثر حبس دوام درجه یک  است. درصورتی

واگرمجازات اصلی جرم، حبس قصیرباشد، مرتکب به حداکثر حبس قصیر محکوم به مجازات میشود. در دوحالت 

حالت مذکور، به اثراحوال مشدده عمومی، اختیارقضات درگزینش مجازات مقید شده است؛ چون که قضات در

عادی درحبس دوام درجه یک، اختیارگزینش مجازات را بین بیست تا سی سال ودرحبس قصیرازسه ماه تایک 

سال دارند، واین اختیار به اثراحوال مشدده عمومی ازآن ها سلب ومقید به حداکثر شده است. وحداکثرحبس دوام 

عادی، حبس دوام درجه دو باشد،  درجه یک، سی سال وازحبس قصیر یک سال است. اگرمجازات جرم درحالت

به حبس دوام درجه یک واگر حبس طویل یامتوسط باشد، به بیش ازحداکثر جزائی مذکور، مشروط براین که 

مجموع مجازات ازیک ونیم چند حداکثرمجازات اصلی تجاوز نکند؛ به طورمثال: مدت مجازات حبس متوسط 

ود. پس یک ونیم چند آن هفت ونیم سال میشود. بنابرآن، بیش ازیک سال تاپنج است ونیم آن دونیم سال میش
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اگرمجازات جرم درحالت عادی حبس متوسط باشد، درحالت تشدیدمجازات به بیش ازپنج سال تا هفت ونیم 

 ( 1سال محکوم شده میتواند.)

ت نیست و نظر به مطالب فوق، حالت تعدد جرایم، درنظام جزائی افغانستان از اسباب عمومی تشدیدمجازا     

جرایم ارتکابی درحالت مذکور به طورعادی درمحکمه ارزیابی میشود. بنابرآن، هرگاه شخصی مرتکب تعددجرایم 

گردد، قضات مکلف است که درهریک ازجرایم ارتکابی شخص اسباب عمومی وخصوصی تشدیدمجازات را 

مورد بررسی قرارمیگیرد وممکن  درنظر بگیرند؛ زیراکه درحالت تعددجرایم هرجرم به صورت مستقل از دیگری

است که دربرخی آن جرایم یک یا چند حالت ازاحوال مشدده عمومی صدق کند. مانع قانونی وجود ندارد که 

محاکم درتعددمادی مرتبط وغیرمرتبط جرایم تعزیری، درصورت تحقق یک یا چند حالت ازاحوال مشدده 

مجازات مرتکب در آن جرایم حکم نمایند. اگر مسؤولیت جزائی دریک یا چندجرم ارتکابی به تشدید 

درتعددمعنوی جرایم، یک یا چند حالت ازاحوال مشدده عمومی درعنوان اشد یا مماثل صدق کند، مانع قانونی 

وجود ندارد که در آن قضات به تشدید مجازات مرتکب حکم دهند. اجتماع احوال مشدده ومخففه مسؤولیت 

ممکن است. بدین لحاظ، اگر دربرخی جرایم ارتکابی یک یا چند حالت ازاحوال جزائی نیز درحالت تعدد جرایم 

مخففه صدق کند ودربرخی دیگری آن یک یاچندحالت ازاحوال مشدده عمومی منطبق باشد، دراین صورت محاکم 

طبق حکم مادة دوصدویازدهم کود جزا اجراآت میکنند، درنهایت قضات هم درحالت تعدد جرایم وهم درحالت 

رتکاب یک جرم مکلف اند، حالات تخفیف وتشدید مجازات را که به آن ها استناد کرده اند، دربخش استدلال ا

 ( 2فیصله تصریح نمایند.)

 پیامدتعددجرایم درتعلیق تنفیذمجازات: مطلب پنجم
گاهی مقنن، تنفیذ مجازات را در ارتکاب جرایم خفیف به نفع حکومت، متضرر ومجرم نمیداند؛ چون که      

تنفیذ مجازات حبس بار اقتصادی بردولت دارد وسبب تعطیل نیروی کاری مجرم میشود ومفادی به متضرر نیز 

فیذ مجازات نقدی، مجرم وخانواده او را ندارد؛ زیرا او در پی دستیابی به جبران خسارة واسترداد اموالش است وتن

زیانمند میکند. ممکن است که مرتکب، شخص مهذب، مصلح، آموزش دیده ومفید برای جامعه باشد وغیرعمدی 

به سمت ارتکاب جرم سوق شده باشد، دراین صورت حبس او مطلوب نخواهد بود. اگر مجرم حالت خطرناک 

بدهد واوضاع واحوال جرم وزیان فردی واجتماعی آن ناچیز باشد،  نداشته و تعهد به عدم ارتکاب دوبارة جرم

این دلایل، تصمیم به عدم تنفیذمجازات را توجیه میکند؛ چون که هدف مجازات، اصلاح، بازپروری مجرم 

وبازگشت او به جامعه است وقتی این هدف به مصرف کمتر حاصل شود، چه نیاز به مصارف گزاف است. دلایل 

میکند که راهکارهای حقوقی وجود داشته باشد که ازتنفیذمجازات جلوگیری کند ویکی ازاین مذکور ایجاب 
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راهکارها ازنظرقانون، تعلیق تنفیذ مجازات است. تعلیق درلغت به مفهوم، آویزان کردن، تاخیر، انجام نشدن کاری 

محکمه، تطبیق حکم را  ( تعلیق تنفیذحکم درکودجزا، حالتی است که1و درآویختن چیزی را به چیزی است.)

بالای متهم درجرایمی  که جزائی آن حبس تا پنج سال باشد، بادرنظرداشت موجودیت یکی از اسباب تعلیق تنفیذ 

( این مفهوم ناقص است؛ چون که فقط به مجازات 2حکم مندرج این فصل، تا مدت پنج سال تعلیق مینماید.)

یق جزائی نقدی تاشصت هزارافغانی نیزمربوط صلاحیت حبس درآن ذکر شده ودرمادة دوصدوبیست ودوم تعل

محکمه است. پس نیاز به ارایة مفهوم جامعتراست ازاین منظرتعلیق تنفیذ حکم، حالتی است که محکمه درحدود 

صلاحیت وسببی ازاسباب قانونی تعلیق، با احراز مجرمیت متهم، اجرای تمام یابرخی مجازات را بالای محکوم 

 تعلیق نماید.علیه تاپنج سال 

جزائی، حق استناد به آن را ندارند  بنابرآن، تعلیق تنفیذحکم، صلاحیت قانونی محاکم است واطراف دعوی      

واین صلاحیت مقید به اسبابی است که کود جزا درمادة دوصدوبیست وسوم آن هارا بیان کرده ویا قضات از 

یک سبب ازاسباب تعلیق برای اصدارحکم به آن کافی است اوضاع واحوال جرم آن را استنباط میکنند. استناد به 

حبس ومحکمه آن سبب را دراستدلال فیصله به گونة الزامی ذکر میکند. محکمه صلاحیت دارد که تنفیذ مجازات 

حداکثرتاپنج سال وجزائی نقدی حداکثر تاشصت هزارافغانی، تکمیلی، تبعی وتدابیرتأمینی را تعلیق نمایند. حداقل 

تعلیق تنفیذ، مجازات مجرم ( 3حبس قابل تعلیق سه ماه وحداقل مجازات نقدی پنج هزار افغانی است.) مجازات

متکرر، حبس بیش ازپنج سال وجزائی نقدی بیش ازشصت هزارافغانی وجرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 

کشی، ضدبشری، جنگی  تروریستی، تمویل تروریزم،موادمخدر، تجاوزجنسی، اختطاف، فساد اداری ومالی، نسل

وتجاوزعلیه دولت، خارج صلاحیت قضات است؛ زیراکه ماهیت جرایم مذکور شدید ومرتکب آن دارای حالت 

 خطرناک است. 

به نظر نویسنده محکمه صلاحیت تعلیق تنفیذمجازات حبس تاپنج سال وجزائی نقدی تاشصت هزارافغانی      

پیدا کرده باشد را نیز دارد، مشروط براین که عاری ازموانع قانونی که به اثر تخفیف مجازات به این درجه کاهش 

باشد؛ چون که معیار قانونی آن تکمیل شده وتحت صلاحیت قضات قرار میگیرد واین تفسیرموافق روحیه قانون 

وبه حال مرتکب نیز مساعدتراست. اضافه برآن، به صراحت مادة دوصدوبیست ودوم کودجزا، معیارتشخیص 

جزائی نقدی که تنفیذ آن تعلیق میشود، حکم محکمه است. حکم آن چنین است: هرگاه شخص به درکمیت 

اثرارتکاب جرم قباحت یاجنحه به جزائی نقدی تاشصت هزار افغانی، محکوم گردیده باشد... عبارت، محکوم 

ف مجازات درمعیار گردیده باشد، دلیل برصحت استدلال مذکور است. برخی تعلیق تنفیذ مجازاتی که به اثرتخفی

                                              
 .۶۸۱۷، ص۴جپیشین،  لغت نامة دهخدا، دهخدا، علی اکبر. .1

 .۲۲۱مادةافغانستان.  کودجزائیوزارت عدلیه.  .2

 .۱۴۷و۱۴۰مواد. همانوزارت عدلیه.  .3
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مذکور قرارگیرد را به قیاس منع کاربرد بدیل حبس درآن، نادرست دانسته اند ومبنای استدلال آن ها ظاهرمواد 

مذکوراست؛ چون که درآن ازجرایمی قباحت وجنحه ذکر شده وجرایمی که مجازات حبس بیشتر ازپنج سال دارد، 

( دربرخی موارد، مجازات حبس وجزائی 1نیز جنحه نمیشود.) جنایت است نه جنحه. بنابرآن، با تخفیف مجازات،

نقدی درجرم جنحه توأمیت دارد؛ به طورمثال: شخصی که به غیرعمدی مرتکب جرم شکستن نل یا آلات 

مخصوص آب، برق یا گاز گردد، به حبس قصیر وجزائی نقدی پنج هزار افغانی، محکوم میشود. محکمه میتواند 

ات، آن ها را تعلیق کند؛ چون که دراین حالت مانع صریح قانونی وجود ندارد. مدت پس ازحکم به هردو مجاز

تعلیق تنفیذمجازات، پنج است و ازتاریخ قطعیت حکم، محاسبه میشود و محکمه صلاحیت تنقیص مدت مذکور 

تعلیق را پیش از اکمال آن مدت، نظر به حالات محکوم علیه، دارد. درصورتی که محکوم علیه درجریان مدت 

تنفیذ حکم، مرتکب جرم نگردد، آثارحکم ازبین رفته، چنان دانسته میشود که حکمی صادر وجرمی ارتکاب نشده 

است واگر در آن مدت مرتکب جرم مماثل یا شدیدتر گردد، تعلیق تنفیذ حکم لغو شده میتواند و لغو آن مستلزم، 

 (2ابیرتأمینی ومجازات جرم ارتکابی بعدی است.)اعاده تنفیذمجازات محکوم بها به شمول جزاهای تکمیلی وتد

بنابرآن، نص صریحی که مانع تعلیق تنفیذ همه مجازاتها یا برخی آن ها درحالت تعدد جرایم گردد،       

درکودجزائی افغانستان وجود ندارد. سکوت قانون به مفهوم منع کاربرد تعلیق تنفیذ حکم درتعدد جرایم نیست. 

یتواند بادرنظرداشت شرایط مذکور واسباب تعلیق، همه مجازات یا برخی آن ها را درحالت بدین اساس، محکمه م

تعدد جرایم برای مدت پنج سال تعلیق نماید. اگر محکمه درتعدد مادی جرایم مرتبط به تعلیق تنفیذ مجازات 

یذ، دوباره مرتکب جرم شدیدتر حکم صادر کند، این حکم به مجازات خفیف نیز اثر دارد واگر درفاصله تعلیق تنف

نشود، آثارهمه آن جرایم ازبین میرود ودرعدم زوال آثارجرایم ومجازات خفیف، فایدة برای حکم تعلیق تنفیذ 

 ( 3مجازات شدیدتر متصورنیست وبی مفهوم میشود.)

 پیامدتعددجرایم درمجازات بدیل حبس: مطلب ششم
یکی دیگر از راهکارهای قانونی برای تقلیل سیاست زندان محوری، مجازات بدیل حبس است. مجازات بدیل      

حبس از نوآوری و ابتکارهای کودجزا محسوب میشود ودرقانون جزائی گذشته اثری از آن نبود. بدیل درلغت به 

جزائی است که ودجزا به مفهوم، ( بدیل حبس درک4مفهوم، عوض، جانشین، جایگزین وجمع آن ابدال است.)

بالای مرتکب جرم به عوض حبس، به شکل رهای مقید ازطرف محکمه حکم میشود. نظر به مفهوم مذکور، این 

                                              
 .۱۰۵. شریفی، فهیم. تعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، پیشین، ص1

 .۸۱۶و۲۳۴-۲۲۲افغانستان. مواد جزائی. وزارت عدلیه. کود2

 .۱۰۷-۱۰۶صتعدد مادی جرم درنظام های کیفری ایران وافغانستان، پیشین، . شریفی، فهیم. 3

 .۴۴۷۵، ص۳. دهخدا، علی اکبر. لغت نامة دهخدا، پیشین، ج4
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مجازات فقط بدیل مجازات اصلی حبس است وبدیل مجازات اعدام وجزائی نقدی شده نمیتواند. مجازات بدیل 

 حرومیت ازحقوق اجتماعی وحبس درمنزل است.حبس، شامل دورة مراقبت، انجام خدمات عامه، م

ه اجرای یک منظوراز دورة مراقبت، مدتی است که درجریان آن محکمه شخص متهم را حداکثر تا پنج سال ب      

حرفه،  یا چند مورد از موارد مندرج مادة یکصدوپنجاه وهشتم کودجزا؛ مانند: اقامت درمحل معین، آموزش

رم به انجام جآن، محکوم میکند. منظوراز انجام خدمات عامه، کاری است که مرتکب  فراگرفتن علم ودانش وامثال

ن، محکوم میشود. آن به نفع جامعه با دریافت قسمی مزد ویا بدون آن؛ مانند: آموزگاری، جراحی، مهندسی وامثال آ

ت دة یکصدوشصمحرومیت حقوق؛ مانند: تنزیل یک رتبه، کسرمعین معاش برای یک سال وامثال آن که درما

بس وهفتم کودجزا درج است، متهم محکوم میشود. حبس درمنزل به مفهوم آن است که محکوم علیه مدتی ح

ست محکوم بهارا به دستور محکمه به عوض زندان درمنزلش سپری میکند ومدت آن از شش ماه تا دوسال ا

تواند. وری ازمنزل خارج شده نمیدرمدت مندرج حکم محکمه جز به اجازه محکمه ذیصلاح وغرض انجام امورضر

ه آن حکم به مجازات بدیل حبس نیز ازصلاحیتهای قانونی محاکم ذیصلاح است و اصحاب دعوی حق استناد ب

جرایمی  را ندارند؛ چون که ازحقوق متهم ومحکوم علیه نیست. محل اصدارحکم به مجازات بدیل حبس، ارتکاب

حاظ، محل لی پنج سال حبس باشد وحداقل آن سه ماه است. بدین لاست که حداکثر مجازات مقررقانونی آن ها ا

 آن فقط جرایم جنحه است ومحاکم درارتکاب جرایم قباحت وجنایت صلاحیت اصدارحکم به بدیل حبس را

یش از ندارند؛ چون که مجازات مقررقانونی جرایم قباحت، فقط جزائی نقدی ومجازات جرایم جنایت، حبس ب

 پنج سال است.

حکم به مجازات بدیل حبس، درجرایم علیه امنیت داخلی وخارجی، تروریستی، تمویل تروریزم، تجاوز       

جنسی، فساد اداری ومالی، نسل کشی، ضدبشری، جنگی وتجاوزعلیه دولت، خارج صلاحیت قضات است؛ زیراکه 

مجازات بدیل حبس  ماهیت جرایم مذکور وزیان اجتماعی آن بزرگ است. محکمه مکلف است که دلایل کاربرد

وعدم آن را دربخش استدلال فیصله ذکر کند. حکم به مجازات بدیل حبس، نیازمند حکم به حبس وبدیل آن 

است. به این مفهوم که نخست محکمه درنص حکم مجازات حبس را ذکر وبه تعقیب آن به بدیل حبس دستور 

جزائی بدیل حبس به اتهام جرم دیگری محکوم صادر میکند؛ به این دلیل اگر محکوم علیه درجریان سپری کردن 

به حبس شود، مدت باقیماندة جزائی بدیل حبس به حبس تنفیذی تبدیل وبا مجازات جرم جدید یکجا تطبیق 

میشود. معیار مجازات حبس که محکمه صلاحیت حکم به بدیل آن را دارد، مجازات مقررقانونی است نه مجازات 

یل، جرایمی که جزائی معین قانونی آن ها حبس بیش ازپنج سال باشد، درصورت مقرر درحکم محکمه، به همین دل

 ( 1تخفیف جزا به کمترازپنج سال، حکم به جزائی بدیل حبس درآن ها جوازقانونی ندارد.)

                                              
 .۱۶۸-۱۴۷و۳۰-۲۹موادافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .1
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بادرنظرداشت مقررات قانونی درمورد مجازات بدیل حبس، کاربرد آن درحالت تعدد جرایم درصورت تحقیق      

، مانع قانونی ندارد وحالت تعددجرایم اثرخاصی برکاربرد مجازات بدیل حبس ندارد وحالت عادی شرایط مذکور

دانسته میشود. به اضافه آن، به صراحت مادة یکصدوچهل ونهم کودجزا، درتعیین مجازات بدیل حبس، دفعات 

لیه درنظر گرفته ارتکاب جرم درکنارنوعیت وخصوصیت وپیامد جرم ارتکابی، شخصیت مرتکب، وضعیت مجنی ع

ازعبارت، دفعات ارتکاب جرم، عدم منع استفادة ازمجازات بدیل حبس درحالت تعددمادی ومعنوی  1میشود.

جرایم درصورت تحقق شرایط قانونی، استنباط شدنی است. وقانونگذار درحالت تعددتخلف های اطفال، به 

( بنابرآن، درتعدد 2گراین که جرم، جنایت باشد.)صراحت بیان کرده که مانع استفاده ازبدیل های حجز نمیگردد، م

 تخلف های اطفال که جرم ارتکابی جنایت باشد، مانع حکم به بدیل های حجز میگردد.

خلف های به نظر نویسنده این رویکرد درقبال طفل متخلف شدید وقابل نقد است؛ چون که مجازات درت       

دیل های حجز است. به این لحاظ، اطفال بیشتر نیازمند حکم به باطفال به منظور اصلاح وبازگشت او به جامعه 

انند رویکرد است، گرچه جرم ارتکابی جنایت باشد. بهتراست که قانون گذار، درحالت تعدد تخلف های اطفال، هم

زبدیل های ابزرگ سالان، مصادیق مشخص ازجرایم جنایت؛ مانند: جرایم تروریستی وامثال آن را مانع استفاده 

 جز بداند ونه مطلق جرایم جنایت را. ح

 پیامدتعددجرایم درمجازات نقدی، تکمیلی، تبعی وتدابیرتأمینی: مطلب هفتم
مجازات ها درکودجزا به حسب نسبت میان آن ها به مجازات اصلی، تکمیلی وتبعی طبقه بندی شده است.      

ل یاتبعیت ازجزاهای دیگری تعیین نشده مجازاتی که درکودجزا برای ارتکاب جرم پیش بینی شده وجهت تکمی

باشد، اصلی است. شاخص عمده این مجازات، مستقل بودن است وممکن است که برای ارتکاب یک جرم بیش 

ازمیان  3ازیک مجازات اصلی تعیین گردد. اعدام، حبس وجزائی نقدی، مصادیق مجازات اصلی درکود جزا است.

قابل بحث است؛ چون که ممکن است که مجازات همه جرایم ارتکابی  مجازات مذکور، جزائی نقدی درتعددجرایم

درحالت مزبور، جزائی نقدی دارای کمیت متفاوت باشد ویا جزائی نقدی با مجازات حبس واعدام درتعدد مادی 

جرایم مرتبط اجتماع کند. دراین صورت مجازات نقدی تنفیذ میشود؟ پیش ازپاسخ به آن، نیاز به تبیین ماهیت 

 هوم جزائی نقدی است.ومف

ملزم ساختن محکوم علیه به پرداخت مبلغ محکوم بها به خزانة دولت، مفهوم جزائی نقدی درقانون است.       

ویژگی اصلی جزائی نقدی آن است که مبلغ معین ازپول به اساس حکم قانون ودستورمحکمه در برابر ارتکاب 

بران خساره مبلغ محکوم بها به حساب خصوصی افراد، جرم به خزانة دولت پرداخت میشود؛ حالان که درج

                                              
 .۱۴۹مادةافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .1

 .۱۰۷مادة. وزارت عدلیه. همان .2

 .۱۳۸-۱۳۷موادکودجزائی افغانستان. وزارت عدلیه.  .3
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پرداخت میگردد. حداقل جزائی نقدی مبلغ پنج هزار است وبه پول مروجة افغانی تعیین میشود. کاربرداین مجازات 

( درسوال مذکور دو فرض طرح شده  است که پاسخ 1درجرایم جنایت جز به صراحت قانون جوازقانونی ندارد.)

 د تعدد جرایم درمجازات نقدی است. آن بیانگر پیام

فرض اول: شخصی مرتکب بیش ازیک جرم شده ومجازات تمام آن جرایم ارتکابی درحکم محکمه مجازات  

نقدی دارای کمیتهای متفاوت است. دراین فرض، محاکم به شیوة جمع مجازات ها حکم صادر وتمام آن ها بالای 

رایم ارتکابی مرتبط است یاغیرمرتبط؛ به طورمثال: متهمی درارتکاب محکوم علیه تنفیذ میشود، فرق نمیکند که ج

( به پرداخت مبلغ یک صدوپنجاه 3( به پرداخت مبلغ پنجاه هزارافغانی ودرقتل خطا)2حیازات غیرمجازسلاح)

 ( به پرداخت مبلغ هشت هزار افغانی جزائی نقدی به خزانة دولت4هزارافغانی ودرجرم تغییرشکل علامه ترافیکی)

محکوم گردد، دراین صورت به صراحت حکم مادة هفتادوهشتم کودجزا: جزائی نقدی بارعایت حکم مندرج مادة 

( 5یکصدوچهل ودوم این قانون وتدابیرتأمینی به هراندازة که متعدد گردد، بالای محکوم علیه تطبیق میگردد.)

هزارافغانی را به خزانة دولت پرداخت بنابرآن، به اساس آن حکم، محکوم علیه مکلف است که مبلغ دوصدوهشت 

کند، مشروط براین که تنفیذ حکم مذکور به ازبین رفتن همه دارای محکوم علیه منجرنشود ودراین صورت تمام 

مجازات نقدی محکوم بها تنفیذ نخواهد شد؛ چون که حکم مندرج مادة یکصدوچهل ودوم کودجزا، افزایش 

 کل دارای محکوم علیه شود، را مجاز نمیداند. جزائی نقدی که منجر به از بین رفتن 

فرض دوم: شخصی مرتکب تعددمادی جرایم مرتبط شده ومجازات برخی آن جرایم ارتکابی درحکم محکمه 

مادة هفتادوسوم مجازات نقدی وبرخی دیگر آن مجازات حبس واعدام است. درمورد روش حکم دراین فرض، 

ب جرایم متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته باشدوتأمین هدف کود جزا چنین صراحت دارد. هرگاه ارتکا

واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدة 

( پس درفرض مذکور، 6هریک ازجرایم حکم نموده وتنها به تنفیذ شدیدترین جزائی محکوم بها تصریح میدارد....)

 حکم صادر وفقط شدیدترین آن بالای محکوم علیه تنفیذ میشود. محاکم به مجازات تمام جرایم ارتکابی

به نظرنویسنده درفرض مذکور، درصورت اجتماع مجازات نقدی با مجازات حبس یا اعدام ویا هردو، مجازات       

شدیدتر است وبه همین لحاظ  نقدی، قابل تنفیذ نیست؛ چون که مجازات اعدام وحبس به نسبت جزائی نقدی

                                              
 .۱۴۳-۱۳۹مواد. همانوزارت عدلیه.  .1

 .۵۳۶مادةافغانستان. وزارت عدلیه. کودجزائی  .2

 .۵۵۵مادة. همانوزارت عدلیه.  .3

 .۵۶۷مادة. همانوزارت عدلیه.  .4

 .۷۸مادة. همانوزارت عدلیه.  .5

 . ۷۳مادةکودجزائی افغانستان. وزارت عدلیه.  .6
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جزائی نقدی درجرایم جنایت کاربرد ندارد ومحل اصلی آن جرم قباحت است؛ چون که قباحت به نسبت جنحه 

وجنایت، خفیف است وبه همین دلیل مجازات اصلی آن حبس نیست. عبارت، شدیدترین جزائی محکوم بها، 

ت موافق تفسیر ستره محکمه افغانستان نیز است. توضیح درمادة مذکوراین استدلال را تقویت میکند. این برداش

در رابطه به این سوال ازستره محکمه مطالبه شده، درکود جزا واضح نیست که جزائی نقدی وحبس تنفیذی 

درجرایم متعدد مرتبط، تابع رعایت مادة هفتادوسوم است یا تابع مادة هفتادوپنجم آن؟ به پاسخ آن چنین بیان کرده 

هفتادوهشتم بارعایت مادة یکصدوچهل ودوم کودجزا به صراحت، پرنسیپ تداخل جزاها را میان جزاهای  اند: مادة

نقدی رد نموده است؛ زیراجزائی نقدی به ذات خود خفیف بوده واز جانب دیگر درصورت پذیرش تداخل 

ستفاده نمایند. همچنان جزاهای نقدی وتنفیذشدیدترین آن، احتمال میرود که مجرمان متعدد اقتصادی ازآن سوء ا

با ملاحظة فقرة چهارمادة دوصدوپانزدهم کودجزا که ازاثراحوال مخففه درجرایم جنحه بحث مینماید، به وضاحت 

معلوم میشود که جزائی نقدی دراکثرموارد نسبت به حبس، خفیف تراست. درصورتی که برای جرایم متعدد مرتبط 

ی وحبس پیشبینی شده باشد، جزائی شدید قابل تنفیذ است؛ زیرا مندرج مادة هفتادوسوم کودجزا جزاهای نقد

مادة هفتادوهشتم کودجزا، صرف قاعدة تعدد را بین جزاهای نقدی وتدابیرتأمینی پیشبینی نموده است. بنابرآن، 

طبق صراحت مادة مذکور، حبس باجزائی نقدی درجرایم متعدد مرتبط مندرج مادة هفتادوسوم کودجزا قابل جمع 

(  بدیهی است که درحالت تعددمادی جرایم غیرمرتبط، مجازات نقدی محکوم بها، هرچند متعدد 1سته نمیشود.)دان

باشد بادرنظرداشت شرط مندرج مادة یکصدوچهل ودوم کودجزا با مجازات حبس واعدام جمع وتنفیذ میشود 

جرایم ارتکابی، جزائی نقدی باشد ومانع به تنفیذ آن وجود ندارد. همچنان درحالت تعدد جرایم که مجازات همه 

ومحکمه به پرداخت همه آن ها با تدابیرتأمینی حکم کند، تمام مجازات محکوم بهای نقدی با تدابیرتأمینی تنفیذ 

 میشود و مادة هفتادوهشتم کود جزا به این موضوع نیز اشاره دارد.

مجازات تکمیلی ازمنظرقانون، مجازاتی است که علاوه برجزائی اصلی درحکم محکمه تصریح گردیده باشد.      

ویژگی عمده این مجازات آن است که به اساس صلاحیت قانونی قضات برای اکمال مجازات اصلی درحکم 

است که پس ازتنفیذ  محکمه تصریح میشود وبه طورمستقل حکم شدنی نیست. ویژگی دیگر این مجازات این

مجازات اصلی یا انقضای آن به هرسببی باشد، تنفیذ میگردد. محرومیت ازبرخی حقوق وامتیازات ومصادره اموال 

ونشرحکم ازمصادیق مجازات تکمیلی درکودجزا است. محکمه صلاحیت دارد که درزمان حکم به مجازات حبس 

جرم، محکوم علیه را از برخی حقوق وامتیازات؛ مانند:  طویل تا ده سال یاحبس متوسط، اضافه برمجازات اصلی

منع استفاده ازنشانها والقاب افتخاری دولتی وامثال آن که درمادة یکصدوهفتادونهم کودجزا ذکر است، نیز محروم 

سازد. همچنان، محکمه به مصادرة پول واشیابی محصول جرم ومستعمل درارتکاب جرم وبه قصداستعمال در 

                                              
 .۶۲-۶۱دجزا، پیشین، صستره محکمه. سمینارعلمی وتوضیحی کو .1
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تهیه شده یا در ذات شان جرم باشد، نیز حکم میکند. نشرحکم در رسانه های همگانی به حیث ارتکاب جرم 

 (1جزائی تکمیلی، پس ازقطعیت فیصله نیز ازصلاحیت محکمه است.)

هرگاه درحالت تعددمادی جرایم مرتبط، محاکم درکنارحکم به مجازات اصلی جرایم ارتکابی، به یک یا چند       

انند: نشرحکم نیز حکم صادرکنند، مجازات تکمیلی نیز تنفیذ میشود، اگرچه درحالت مذکور مجازات تکمیلی؛ م

به شیوة تنفیذمجازات شدیدتر، حکم میگردد واین مجازات شدیدتر میان مجازات اصلی مطرح است نه مجازات 

ق میشود واهداف تکمیلی؛ چون که اهداف مجازاتهای اصلی به تنفیذمجازات اصلی شدیدتر ازنظرقانون گذارمحق

مادة هفتادوسوم کود جزا به صراحت بیان مجازات تکمیلی متفاوت ازمجازات اصلی است. به همین دلیل مقنن در

کرده که مجازات تکمیلی درتعدد مادی جرایم مرتبط تنفیذ میشود وحکم آن چنین است: هرگاه ارتکاب جرایم 

دف واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد متعدد درنتیجة افعال متعدد صورت گرفته باشدوتأمین ه

که تجزیه را قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدة هریک ازجرایم حکم نموده وتنها به تنفیذ شدیدترین 

بنابرآن، اگر محاکم درحالت  (2جزائی محکوم بها تصریح میدارد. این امرمانع تنفیذ جزاهای... تکمیلی... نمیگردد.)

د مادی جرایم غیرمرتبط، درکنار مجازات اصلی به یک یا چندمجازات تکمیلی نیز حکم صادرکنند، به طریق تعد

قیاس اولی، این مجازات تنفیذ میشود؛ چون که به شیوة جمع مجازات ها درآن حکم صادر میگردد ومجازات 

 تکمیلی نیز جزء ازمجازات های محکوم بها است. 

م قانون، مجازاتی است که به تبعیت ازجزائی اصلی بالای محکوم علیه وحکم قانون مجازات تبعی، به مفهو     

تطبیق میگردد، بدون این که درحکم محکمه به آن تصریح شده باشد. ویژگی عمده این مجازات، آن است که به 

یست، این اثرمحکومیت قطعی به مجازات وحکم قانون بالای محکوم علیه تنفیذ میشود ونیاز به حکم محکمه ن

ویژگی سبب امتیاز این مجازات ازمجازات اصلی وتکمیلی شده است. محکوم علیه به مجازات حبس بیش ازده 

سال یا به حبس کمتر ازده سال درجرایم مندرج باب اول ودوم کتاب دوم کودجزا، به تبع حکم ازحقوق وامتیازات 

وم میشود، مگر اینکه به حکم قانون یا محکمه مندرج مادة یکصدوهفتادودوم ویکصدوهفتادوسوم کود جزا، محر

اعادة حیثیت شده باشد؛ به طورمثال: اگر محکوم علیه وظیفه رسمی درنهاد دولتی داشته باشد، به اثرحکم مذکور 

 ( 3وظیفه وامتیازات آن را از زمان قطعیت حکم ازدست میدهد.)

یم برآن مجازات، اثرخاصی ندارد ومانع تنفیذ آن بادرنظرداشت مفهوم قانونی مجازات تبعی، قاعدة تعددجرا     

نمیشود؛ چون که مجازات مذکور نیازمند تصریح درحکم محکمه نیست ودرضمن محل تنفیذ آن با محل 

مادة هفتادوسوم کود جزا به صراحت بیان کرده که تنفیذمجازات اصلی متفاوت است. به همین دلیل مقنن در

                                              
 .۱۸۳-۱۷۸ارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. موادوز .1

 . ۷۳مادةافغانستان.  وزارت عدلیه. کودجزائی .2

 .۱۷۴-۱۷۱موادکودجزائی افغانستان. ارت عدلیه. وز .3
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رتبط تنفیذ میشود وحکم آن چنین است: هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجة مجازات تبعی درتعدد مادی جرایم م

افعال متعدد صورت گرفته باشدوتأمین هدف واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را 

محکوم قبول نکند، محکمه به جزاهای پیش بینی شدة هریک ازجرایم حکم نموده وتنها به تنفیذ شدیدترین جزائی 

بنابرآن، اگرمرتکب درحالت تعدد مادی جرایم  (1بها تصریح میدارد. این امرمانع تنفیذ جزاهای تبعی... نمیگردد.)

مرتبط یاغیرمرتبط درجرمی ازجرایم ارتکابی به مجازات حبس بیش ازده سال محکوم شود، به اثرآن و حکم قانون 

دوهفتادوسوم کود جزا، تازمان اعادة حیثیت قانونی یا ازحقوق وامتیازات مندرج مواد یکصدوهفتادودوم ویکص

 قضائی محروم میشود. 

تدابیرتأمینی به مفهوم قانون، عبارت ازاقداماتی است که ازطرف محکمة ذیصلاح، جهت تربیت یا اصلاح      

خطرناک  متهم یا محکوم، انطباق مجدد وی به حیات اجتماعی یا جلوگیری از وقوع وتکرارجرم بانظرداشت حالت

بودن متهم یا محکوم اتخاذ ودرفیصله ذکر میگردد. ازمفهوم مذکور به وضاحت دانسته میشود که تدابیرتأمینی برای 

رفع حالت خطرناک متهم  واصلاح او وجلوگیری از ارتکاب دوباره جرم اتخاذ میشود. به همین دلیل، محکمه 

سوابق رفتاری وحالت فعلی او برمنافع ومصالح زمانی به آن حکم میکند که شخص مرتکب رفتارجرمی شده و

اجتماع، خطر پنداشته شود وبه احتمال قوی وقوع دوبارة جرم ازاو متصور باشد. تدابیرتأمینی، شامل تدابیرسلب 

 (2وتحدید کننده آزادی وسلب کنندة حقوق وتدابیرمالی واقتصادی است.)

تعدد جرایم بیشتر احساس میشود؛ چون که رفتارگذشته  نظر به اهداف تدابیرتأمینی، کاربرد آن درحالت      

مرتکب به حالت خطرناک وی دلالت میکند وبه چندین دفعه رفتارمجرمانه از او سر زده وبه احتمال قوی دوباره 

مادة هفتادوسوم کود جزا به صراحت بیان کرده که تدابیرتأمینی نیز دست به ارتکاب آن بزند. به همین دلیل مقنن در

عدد مادی جرایم مرتبط تنفیذ میشود وحکم آن چنین است: هرگاه ارتکاب جرایم متعدد درنتیجة افعال متعدد درت

صورت گرفته باشدوتأمین هدف واحد، جرایم مذکور را طوری باهم جمع کرده باشد که تجزیه را قبول نکند، 

شدیدترین جزائی محکوم بها تصریح  محکمه به جزاهای پیش بینی شدة هریک ازجرایم حکم نموده وتنها به تنفیذ

( برعلاوه آن، قانون گذار درمادة 3میدارد. این امرمانع تنفیذ جزاهای تبعی، تکمیلی وتدابیرتأمینی نمیگردد.)

هفتادوهشتم کودجزا به حیث قاعدة کلی تصریح کرده که تدابیرتأمینی به هراندازة که متعدد گردد، بالای محکوم 

بنابرآن، میتوان گفت که حالت تعدد معنوی ومادی جرایم مرتبط وغیرمرتبط بیشتر مقتضی  (4.)علیه تطبیق میگردد

                                              
 . ۷۳همان، مادةوزارت عدلیه.  .1

 .۱۸۶-۱۸۴کودجزائی افغانستان. موادارت عدلیه. وز .2

 . ۷۳مادةکودجزائی افغانستان. وزارت عدلیه.  .3

 .۷۸مادة همان.وزارت عدلیه.  .4



 

 208 

تدابیرتأمینی است واثراثباتی برتدابیرتأمینی دارد واگر درحالت مذکور محاکم درکنارمجازات اصلی، به یک یا چند 

 مصداق ازتدابیرتأمینی دستور دهند، تنفیذ آن حتمی است. 

 دجرایم درحالت سقوط مجازات برخی جرایم ارتکابیپیامدتعد: مطلب هشتم
پس ازصدورحکم محکومیت قطعی به مجازات محکوم علیه وپیش ازتنفیذ مجازات یا درجریان تنفیذآن بنابر      

( جهات قانونی 1اسباب قانونی اجرای مجازات ناممکن گردد، به این حالت مفهوم سقوط مجازات اطلاق میشود.)

ت میگردد، برخی آن مربوط به انعدام وصف مجرمانه رفتاراست وبرخی دیگر آن فقط به که سبب سقوط مجازا

مجازات تعلق میگیرد. نسخ قانون جزا سبب انعدام وصف مجرمانه رفتار میشود. به این مفهوم، قانونی که جرایم 

حکوم به مجازات شده ومجازات را بیان کرده وافراد به علت ارتکاب آن ها گرفتار، محاکمه ویا به حکم قطعی م

اند، به موجب قانون جدید لغو شود وجرایم مندرج آن به رفتارهای مباح تبدیل گردد، دراین صورت ماهیت 

رفتارجرمی، تغییر میکند وبه اثرآن دعوی ومجازات ساقط میشود؛ زیرا ازاساس رفتار مباح شده ودر ارتکاب آن 

عمال مباح، اشخاص محاکمه ومجازات شوند. نسخ قانون در اشخاص اختیارقانونی دارند ومنطقی نیست که در ا

آن. یکی ازمواردنسخ کلی قانون جزا  یئدوحالت قابل تصور است، یکی نسخ کلی قانون جزا ودیگری، نسخ جز

آن را میشود به، ازاله ماهیت جرمی رفتاربه اساس  یئدردانش حقوق، عفوعمومی نامگذاری شده است و نسخ جز

گذاری کرد. جهات قانونی که فقط سبب سقوط مجازات میشود وماهیت جرمی، رفتار ازبین قانون لاحق، نام

 نمیرود، مرگ محکوم علیه، عفوخصوصی ومرور زمان است. بنابرآن، عفو ازعوامل سقوط مجازات است. 

عفو درلغت به مفهوم، آمرزیدن، درگذشتن ازگناه، عقوبت نکردن مستحق عذاب را، گذشت کردن برکسی،      

ترک کردن مجازاتی را که شایستة آن است، ساقط کردن حق، بخشودن، جرم ازکسی فروگذاشتن، جرم ازکسی 

فو، اقدامی از سوی قانون ( درحقوق جزا، ع2درگذاشتن، آمرزش، بخشش، بخشایش، گذشت، ونقیض انتقام است.)

گذار یا بالاترین مقام اجرای هرکشور است که به منظور توقف دعوی جزائی یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات 

( این مفهوم عام ومناسب است؛ چون که عفو شامل، عفوعمومی وخصوصی است واثرآن 3محکومان انجام میشود.)

. به ملاحظه آن، درعلم حقوق، مفهوم عفو با گذشت متضرر، متفاوت در دعوی جزائی ومجازات نیز ذکر شده است

که متضرر قانون گذار وبالاترین مقام اجرای کشورنیست. اضافه برآن، درنظام جزائی افغانستان، گذشت زیرااست؛ 

شاکی پیش ازقطعیت حکم فقط توقف دعوی جزائی را به دنبال دارد ودرسقوط تمام ویا برخی مجازات پیامدی 

دارد. عفوعمومی زادة تحولات سیاسی، اجتماعی، انقلابات وپیروزی درمنازعات مسلحانه است که طرف فاتح ن

وپیروز طی فرمانی آن را اعلام میکند. در روشنی تعریف بالا، عفوعمومی، به مفهوم، اقدام قانون گذار به لغو جرایم 
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این مفهوم با مواد مختلف قانون اجراآت به هدف توقف دعوی جزائی وبخشودن تمام مجازات مجرمان است. 

جزائی همخوانی دارد. درمادة هفتادویکم آن، عفوعمومی، یکی از جهات سقوط مجازات وتوقف دعوای جزائی 

 یو به اثرآن دعواة هفتادونهم آن، مصدر، عفومی، قانون گفته شده که تصمیم نهائی قانون گذار است ماداست ودر

ه ماهیت جرمی رفتار از بین میرود ومحلی برای محاکمه باقی نمیماند. درمورد اثر ؛ چون کگرددیم یجزائی منقض

یکند. دراین را ساقط م یتیامن یرو تداب یلیتکم ی،تبع ی،اصل یتمام جزاها یعفو عمومآن درمجازات تاکید شده که 

جزائی قطعی است  صورت محلی برای تکرار جرم نیز وجود ندارد؛ چون که تکرار جرم، اثرارتکاب جرم و حکم

 یجزا ازجزاها یکدرمورد  یقانون عفوعموموبا عفوعمومی جرم وآثار آن ساقط شده وقابل اعاده نیست. اگر

؛ زیراکه گرددیم یقبرآن تطب یشمرده شده، احکام عفوخصوص یمحکوم بها صادرشده باشد، در حکم عفوخصوص

ن آن همخوانی ندارد و درعفو عمومی، حق عفو دراین صورت مقتضی عمومیت است وعفو یک مجازات با عنوا

متضرران محفوظ است ودعوی حق العبدی قصاص، دیت، جبران خساره، استرداد اموال را درمحکمه اقامه کرده 

 (1)گردد.یرنمیموجب اخلال حقوق غ یعفوعموممیتوانند؛ زیراکه 

ت واقع شده میتواند. لازمة عفو بنابرآن، عفوعمومی درهرمرحله ازمراحل رسیدگی به جرم واجرای مجازا      

عمومی، عفو تمام مجازات یک جرم وازاله ماهیت جرمی آن رفتاراست که شخص به آن محکوم به مجازات شده 

است، لزومی ندارد که درآن همه جرایم عفو شود، ممکن است که درآن برخی جرایم وتمام مجازات آن عفو شود؛ 

آن جرایم لغو گردد ومجرمان آن ازتمام مجازات آن ها عفو گردند  مانند: جرایم سیاسی که به اثرعفوعمومی

ی وکلی ئنسخ جزی قانون جزا مواجه هستیم. ئوسایرجرایم ومجازات آن ها عفو نشود. دراین صورت به نسخ جز

دراین است که در نسخ کلی قانون جزا، تمام جرایم، به رفتارمباح  آن دوقانون جزا درآثار همسان است و تفاوت 

تبدیل میشود وبه اثرآن تمام مجازات اصلی، تکمیلی، تبعی وتدابیرتأمینی ساقط میگردد وبه همین دلیل، تمام 

ی قانون جزا، فقط ئدعوای جزائی متوقف میشود؛ اما در نسخ جزمتهمان ومحکومان آن جرایم از زندان رها و 

ا زایل گردیده، به رفتارهای مباح تغییر همان جرایمی که قانون درقسمت آن ها نسخ شده وماهیت مجرمانه آن ه

میکند وآثارآن فقط به متهمان ومحکومان همان جرایم مشخص لغو شده، اجراء میگردد وسایرجرایم ومتهمان 

ومحکومان از آن مستفید شده نمیتوانند. دراین مورد کودجزا چنین حکم کرده است: هرگاه قبل یا بعد ازصدورحکم 

که به موجب آن عملی را که متهم به ارتکاب آن محکوم به جزا گردیده است، قابل قطعی، قانونی نافذ گردد 

 ( 2مرتب به آن ازبین میرود.) جزائیمجازات نداند، تنفیذ حکم متوقف وآثار

متوقف و  جزائیبدین لحاظ، اگرقانون لاحق تنها جرایم سیاسی را مباح بداند ودرمورد متهمان آن، دعوای       

در مورد مجرمان آن تمام مجازات اصلی، شامل اعدام، حبس وجزائی نقدی، ومجازات تکمیلی، تبعی وتدابیرتأمینی 
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ساقط میشود ومصداق تکرارجرم شده نمیتواند؛ چون که تکرارجرم از آثارجزائی مرتب به جرم وحکم است. 

، درقانون اجراآت جزائی، یکی ازحالات سقوط اضافه برآن، الغای حکم قانونی که عمل مرتکبه را جرم شمرده

( به این مفهوم که حکم قانون درمورد جرم لغو شود وآن به عمل مباح 1مجازات وتوقف دعوای جزائی است.)

 مبدل گردد، دراین صورت نیز مجازات ساقط میشود ودعوای جزائی مرتب برآن توقف میکند.

ن میرود و دعوای فوعمومی باشد، به اثرآن، حالت تعدد جرایم از بیبنابرآن، اگر تمام جرایم مشمول قانون ع     

اگر محکوم  جزائی علیه متهم آن توقف میکند وتمام مجازات اصلی، تبعی، تکمیلی جرایم ارتکابی ساقط میشود،

رتکابی خی جرایم اعلیه به اثرآن درزندان باشد، رها میگردد، گویا که متهم هیچ جرم را مرتکب نشده است، واگر بر

رتبط، جرم ممشمول عفوعمومی باشد، به اثرآن آثار جزائی آن جرایم از بین میرود واگر آن جرم درتعدد مادی 

الای محکوم شدیدتر باشد، مجازاتهای آن جرم ساقط میشود ومجازاتهای اصلی جرایم ارتکابی خفیف تربعدی آن ب

یشود. علاوه جود ندارد وحکم بدون دستور تنفیذ نمعلیه تنفیذ نمیشود؛ چون که دستورقضائی به تنفیذ آن ها و

آن ها به  برآن، قانون گذار درتعدد مادی جرایم مرتبط، همه جرایم ارتکابی را حداقل درقسمت مجازات اصلی

رتعددمادی دمنزلة ارتکاب یک جرم تلقی کرده وفقط مجازات اصلی جرم شدیدتر را قابل تنفیذ دانسته است. پس 

یلی و انند حالت ارتکاب یک جرم، درتنفیذ مجازات اصلی برخوردمیشود نه درمجازات تکمجرایم مرتبط، هم

ط به یک تبعی. اثرعفوعمومی در تعدد معنوی جرایم، همانند ارتکاب یک جرم است؛ چون که درتعدد معنوی فق

ام کب کدمجازات حکم میشود واگر همان جرم، مشمول عفوعمومی باشد، تمام مجازات آن ساقط میشود ومرت

 مسؤولیت دیگری ندارد.

در روشنی تعریف فوق، عفوخصوصی، به مفهوم، اقدام بالاترین مقام اجرای کشور است که پس ازقطعیت       

محکومان صورت میگیرد. درماهیت  حکم جزائی به هدف بخشودن تمام یا برخی مجازات اصلی یاتخفیف مجازات

 یردگیجمهور صورت م یستوسط فرمان رئ یعفو خصوصه دارد: چنین دیدگا عفوخصوصی، قانون اجراآت جزائی

که درقانون  یتر یفبه جزائی خف یاساقط و یقطع یمحکوم بها یاصل یازجزاها یبعض یاوبه اساس آن تمام 

وسقوط  دومفهوم مذکورازنظرمحتوا منطبق است. ویژگی قطعیت حکم جزائی گردد.یم یضشده، تعو یش بینیپ

خفیف آن درعفو خصوصی، سبب امتیاز آن با عفوعمومی میشود؛ چون که آن دو ویژگی فقط مجازات اصلی یا ت

درعفوعمومی نیازنیست. علاوه برآن، درعفوخصوصی، ماهیت جرمی، رفتار نیز لغو نمیشود وعمل کما کان جرم 

 یلی،تکم یجزاها ی،عفو خصوصاست، فقط مجازات اصلی محکومان ساقط یاتخفیف میشود. به همین دلیل، 

ین مگرا یرندارد؛تاث یقبل ةشد تطبیق یسازد وبرجزاهایرا ساقط نم و آثار جزائی مرتب بر آن یتیامن یرو تداب یتبع

به این مفهوم اگرفرمان عفوخصوصی تصریح کند که مجازات  به خلاف آن حکم نموده باشد. فرمان عفو که

تکمیلی، تبعی وتدابیر امنیتی نیز ساقط است، دراین صورت این مجازات ها نیز ساقط میشود. مصدر، عفو 
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خصوصی، فرمان ریس جمهور است که درمناسبتهای خاص؛ مانند: ایام عید وروز استقلال کشوروامثال آن، صادر 

ازصلاحیت های قانونی ریس جمهور است ومحکومان حق استناد به آن را ندارند؛ چون که  میشود. عفوخصوصی

ازحقوق آن ها نیست. به همین دلیل این صلاحیت ازسوی قانون دربرخی موارد محدود شده است، به حکم 

ته مقتول وارث نداش ینکهمگر ا یت،د، قصاص، حدود یمجرا انمجازات محکومصریح قانون اجراآت جزائی، 

نیست؛ چون که ازمنظرفقه اسلامی، ریس جمهور اختیارعفو وتخفیف مجازات حدود  و عفو یفتخفقابل  ،باشد

 انمجازات حبس محکومرا ندارد وقصاص ودیت ازحقوق افراد است ودرشریعت اسلامی مجازات ثابت دارند. 

، قاچاق مواد مخدری، ساد ادارفیری، گروگان گ، منفعت یااختطاف به مقصد بدست آوردن مال ، قتل عمد یمجرا

؛ چون که آن ها، جرایم خطرناک است تواندیعفو شده نم، جمهور یسرئ یصبه تشخ یمجرا یرسا ،متکرر انمجرم

یم قتل جرا انمجازات حبس محکوموعواقب زیان بار دارد، تخفیف مجازاتهای آن جرایم مانع قانونی ندارد. 

منفعت بدست  یاورثه مقتول ابراء و در جرم اختـطاف، مال  قتلجرم  تواند که دریم شده یفتخفواختطاف، زمانی 

حکم نموده  یذآنتنف  یقکه محکمه به تعل یو عفو مجازات همچنان، تخفیف باشد. کردهرد  یهعل یرا به مجن آمده

مذکور، ( بادرنظرداشت مطالب 1؛ چون که درتعلیق تنفیذحکم، محکوم درزندان نیست.)ندارد قانونی جواز باشد،

حالت تعدد جرایم، مانع عفوخصوصی مجازات اصلی جرایم ارتکابی نمیگردد واثری برآن ندارد، درمقابل 

 عفوخصوصی نیز به ازالة حالت تعدد جرایم تأثیرندارد.

، شامل عفو بنابرآن، اگر درحالت تعددمادی جرایم مرتبط وغیرمرتبط، مجازات اصلی تمام جرایم ارتکابی     

لیه قابل ، آن مجازاتها ساقط میشود ومجازات های تکمیلی، تبعی وتدابیرتأمینی بالای محکوم عخصوصی باشد

ن حالت تنفیذ است، اگر مجازات برخی آن جرایم ارتکابی شامل عفوخصوصی باشد وبرخی دیگرآن نباشد، درای

آن یرندارد واگرفقط مجازات اصلی که شامل عفوخصوصی است، ساقط میشود وبرسایرمجازات محکوم بها تأث

لای محکوم مجازات شدیدتر درتعددمادی جرایم مرتبط باشد، مجازات اصلی جرایم ارتکابی خفیف تر بعدی آن با

فیف تر خعلیه تنفیذ نمیشود، هرچند، درقانون صراحتی به تنفیذ وعدم تنفیذ مجازات اصلی جرایم ارتکابی 

حکوم وجود ندارد؛ ولی دیدگاة مذکور به نفع م درحالت سقوط مجازات شدیدتر درتعدد مادی جرایم مرتبط

ی تنفیذ شود وموافق روحیه قانون است؛ چون که قانون درآن تعدد نخواسته که مجازات اصلی تمام جرایم ارتکاب

رحالت وآن ها را درقسمت مجازات اصلی به منزلة یک جرم تلقی کرده است. پس درتعددمادی جرایم مرتبط د

صلی جرایم تر به جهات قانونی محکوم علیه الزامی ازنظرقانون درمقابل مجازاتهای اسقوط مجازات اصلی شدید

 ارتکابی خفیف تر ندارد.

مرگ محکوم علیه پس ازقطعیت حکم نیز یکی ازجهات قانونی سقوط مجازات است. با مرگ او به دلیل نبود      

ومانع تنفیذ محکومیت مالی او نمیگردد محل تنفیذفقط مجازات بدنی متعلق به شخص محکوم علیه ساقط میشود 
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مال، جبران خساره  ةاعـادنقدی، مجازات  هحکـم بو به صفت دیون ذمت وی ازمتروکة او تحصیل میگردد؛ مانند: 

بنابرآن، با مرگ ( 1)گردد.یم یذتنف یهمحکوم عل یدارا دراز جرم  یناش یدمستعمله در جرم و عوا یلوسا ةو مصادر

بدنی جرایم ارتکابی درتعدد جرایم ساقط میشود؛ ولی محکومیت مالی او درمتروکه اش  محکوم علیه، مجازات

 تنفیذ میشود؛ چون که تنفیذ آن مقدوراست.

 پیامدتعددجرایم درتخلفات اطفال: مطلب نهم
آسیب پذیر تبدیل کرده است. دانشمندان حقوق به آن اتفاق دیدگاه ضعف اراده وادراک، اطفال را به قشر     

رند. آسیب پذیری اطفال درحقوق جزا از دو منظر مورد توجه حقوق دانان قرارگرفته است؛ یکی به حیث دا

قربانیان جرم ودیگری به حیث ناقض ارزشهای مورد حمایت قانون جزا. ازهردو منظرحقوق دانان، اطفال را بیشتر 

ن ها میکنند. دیدگاه های حقوق دانان از بزرگسالان قابل حمایت میدانند وتاکید به سیاست جنایی افتراقی ازآ

درسطح ملی وبین المللی مورد پذیرش قرارگرفت وبه تبع آن درقبال اطفالی که دست به ارتکاب رفتارهای خلاف 

قانون جزا میزنند، درگفتار، چگونگی سرزنش، نهادهای رسیدگی کننده، چگونگی اجراآت، طی قانون مستقل به 

جنای متهمان ومجرمان بزرگ پرداختند. درگفتار، به رفتاراطفالی که ارزش مورد  تدوین سیاست جداگانه ازسیاست

حمایت قانون جزا را نقض میکنند، به عوض واژة جرم، تخلف وبه عوض حبس، واژة حجز را به کار بردند. 

کمتر  دانسته شد، پس ازطبقه بندی اطفال، مجازات آن ها جزائیدرچگونگی سرزنش، طفولیت، ازموانع مسؤولیت 

ازمجازات بزرگ سالان تعیین گردید وبرخی آن ها فاقد مسؤولیت جزائی تلقی شدند. ایجاد سارنوالی ومحاکم 

اختصاصی اطفال به عنوان نهادهای رسیدگی کننده به تخلفات اطفال لازمی شد. اصل سری وسریع بودن محاکمه 

فته شد وامثال آن ها. اقدامات مذکور، دلیل اطفال وتنفیذحجز درمراکزاصلاح وتربیت اطفال دراجراآت درنظرگر

که  به شخصی  اطلاق میگرددبرحمایت بیشترقانون گذار ازاطفال متخلف است. درنظام جزائی افغانستان، طفل 

بنابرآن، ازنظرحقوق جزا، به نوزاد تا شخص کمترازهجده سال، واژة طفل اطلاق  را تکمیل نکرده باشد. سالهجده 

طفل غیر میگردد. اطفال درنظام جزائی افغانستان به طفل غیرممیز وطفل ممیز ونوجوان دسته بندی شده است. 

 طفل ممیز: شخصی است که هفت سال را تکمیل و هفت سال را تکمیل نکرده باشد. شخصی است که :ممیز

طفل نوجوان: شخصی است که سن دوازده را تکمیل و هجده سال را تکمیل  دوازده سال را تکمیل نکرده باشد.

 (2)نه کرده باشد.

که دوازده ناقص تعیین شده است. به این اساس، طفلی  جزائیاکمال سن دوازده دراطفال، معیارمسؤولیت       

طفلی که دوازده سال علیه وی اقامه نمیشود.  جزائیودعوای  نداشته را تکمیل نکرده باشد، مسوولیت جزائی لسا

تکمیل وشانزده سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت به بیشتر ازربع مجازات مقررقانونی برای 
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مرتکبان بزرگ سال آن جرم به حجز محکوم نمیشود وحکم به کمتر از آن مانع قانونی ندارد. طفلی که شانزده 

تکمیل وهجده سال را تکمیل نکرده باشد، در صورت ارتکاب جنایت، بیشتر از ثلث جزائی مقررقانونی  سال را

برای مرتکبان بزرگ سال به حجز محکوم نمیگردد وحکم به کمتر ازآن مانع قانونی ندارد. درمورد اطفالی که 

به والدین، حجز درمنزل، تعویق  مرتکب جنحه گردند، راهکارهای متفاوت درنظرگرفته شده که به ترتیب، تسلیمی

محاکمه، تعلیق حجز، فرستادن به مؤسسه های اختصاصی خدمات اجتماعی، انجام خدمات اجتماعی، حجز 

 (1دربخش باز ودرآخرین راهکار، حجر دربخش بستة مرکز اصلاح وتربیت اطفال در مورد آن ها اتخاذ میشود.)

به ویژگی طفولیت درقبال تخلفات اطفال، سیاست جنایی افتراقی واضح شدکه درنظام جزائی افغانستان نظر      

اتخاذ شده است. تعددتخلفات طفل نیز از تأثیر سیاست مذکور به دور نمانده است. به اساس رویکرد آن سیاست، 

قانون گذار، به عنوان قاعدة کلی، شیوة تداخل جرایم ومجازات ها درتعددتخلفات طفل را پذیرفته وجمع آن ها 

ا به صراحت ممنوع اعلام کرده است. کودجزا در موردچنین حکم کرده است: هرگاه طفل به ارتکاب بیش ازیک ر

تخلف متهم گردد، محاکمة وی ازناحیة همه تخلفات ضمن دعوای واحد صورت میگیرد، در این حالت محکمه 

درقانون، جزائی شدیدتر پیش  مکلف است تا مطابق احکام این قانون طفل را به مجازات جرمی محکوم نماید که

 (2بینی شده باشد.)

ا طفل ب پس درحالت تعددتخلفات طفل، صرف نظر ارنوعیت تعدد، مرتبط بودن ونبودن جرایم ارتکابی،       

طفل به  متخلف، همانندی که یک تخلف را مرتکب شده باشد، برخورد میشود و ازمیان تمام تخلفات ارتکابی،

ه ارتکاب بشود که مجازات مقرر قانونی آن شدیدتر باشد، اگر مماثل باشد، نیز حکم مجازات تخلفی محکوم می

 یک تخلف میگردد وسایرتخلفات ارتکابی درنص حکم محکمه مسکوت گذاشته میشود.  

 پیامدتعددجرایم درارتکاب جرایم در داخل وخارج مرزحاکمیت: مطلب دهم
فضا وآب دارای مرز مشخص است که خروج ودخول اتباع یک دولتها به اساس حقوق بین الملل در زمین،      

کشور درکشوردیگر به طرز خاص صورت میگیرد وهرکس حق عبور را ندارد. دولتها در داخل مرز دارای حاکمیت 

است وقوانین را بالای ساکنان آن قلمرو اجراء میکنند وخارج ازمرز حاکمیت ندارند وموضوع حقوق بین الملل 

فت وآمد اتباع یک کشور به کشور دیگر، آثارحقوقی دارد وممکن است که آن تبعه درخارج مطرح میشود. ر

مرزحاکمیت کشور، مرتکب جرم شود وپس ازبازگشت به کشور متبوعش نیز جرم دیگر را انجام دهد. دراین 

هاجران افغانستان صورت آیا تعدد جرایم واقع میشود؟ اتباع افغانستان نیز خارج از وضعیت مذکور نیستند وکثرت م

درسایرکشورها به اهمیت این مطلب میافزاید. موضوع مذکوراز مباحث حقوق جزائی بین الملل است ومباحث 
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صلاحیت وعدم رسیدگی به آن جرایم خارج موضوع نوشتاراست وفقط تحقق وعدم تحقق حالت تعددجرایم 

 (1وضوع، چهارفرض مطرح میشود.)درآن در روشنی کودجزائی افغانستان بررسی میشود. جهت فهم بهترم

رتکب جرم مفرض اول: تبعة افغانستان یک جرم را در خارج مرز آن انجام میدهد وپس ازبازگشت درافغانستان  

وفق قانون دیگرمیشود. عمل ارتکابی اولی درخارج مرز افغانستان طبق قانون کشورمحل ارتکاب، جرم است، اما

ه نکاح دوم زدواج دوم درکشورفرانسه جرم است وتبعة افغانستان درفرانسافغانستان جرم نیست؛ به طورمثال: ا

خ آن کرده وپس ازبازگشت درافغانستان مرتکب جرم قتل شده است. این حالت مصداق، تعددجرایم است؟ پاس

بی دانسته ازمنظرکودجزا منفی است؛ چون که درمورد تبعة افغانستان، مجرمیت متقابل شرط مجازات عمل ارتکا

واج دوم شود؛ درحالی که عمل ارتکابی تبعة افغانستان درخارج ازمنظرقانون افغانستان جرم نیست و ازدمی

: هرگاه درافغانستان مجازاست، درمورد شرط مجرمیت متقابل مادة بیست وچهارم کودجزا چنین حکم کرده است

اشد، ون جرم شناخته شده بتبعة افغانستان درخارج قلمرو کشورمرتکب عملی گردد که طبق احکام این قان

اس قانون درصورت بازگشت به کشور طبق احکام این قانون مجازات میگردد، مشروط براین که عمل مذکور به اس

ا منفعت یکشورمحل ارتکاب جرم، قابل مجازات باشد. درفرض مذکورتبعة خارجی درخارج افغانستان علیه تبعة 

ند؛ چون که ز جرم انجام دهد، حالت تعدد جرایم مصداق پیدا میکافغانستان، مرتکب جرم شود ودرافغانستان نی

 مجرمیت متقابل درآن شرط مجازات تبعة خارجی دانسته نمیشود. 

رتکب جرم فرض دوم: تبعة افغانستان یک جرم را در خارج مرز آن انجام میدهد وپس ازبازگشت درافغانستان م

اوفق قانون تان طبق قانون کشورمحل ارتکاب، جرم نیست، امدیگرمیشود. عمل ارتکابی اولی درخارج مرز افغانس

رامریکا دافغانستان جرم است، به طورمثال: شراب نوشی وهمجنسگرای در امریکا جرم نیست وتبعة افغانستان 

ست؟ شراب نوشیده وپس ازبازگشت درافغانستان مرتکب جرم قتل شده است. این حالت مصداق، تعددجرایم ا

ن، مجرمیت دجزا منفی است؛ چون که  طبق مادة بیست وچهارم کودجزا درمورد تبعة افغانستاپاسخ آن ازمنظرکو

ازمنظرقانون  متقابل شرط مجازات عمل ارتکابی دانسته میشود؛ درحالی که عمل ارتکابی تبعة افغانستان درخارج

 امریکا که محل ارتکاب عمل است، ممنوعیت قانونی ندارد. 

ن یک جرم را در خارج مرز آن انجام میدهد که طبق قانون کشورمحل ارتکاب، جرم فرض سوم: تبعة افغانستا

است وپس ازبازگشت درافغانستان مرتکب جرم دیگرمیشود؛ به طورمثال: تبعة افغانستان درامریکا سرقت کرده  

وپس ازبازگشت درافغانستان مرتکب جرم قتل شده است. این حالت مصداق، تعددجرایم است؟ پاسخ آن 

ازمنظرکودجزا مثبت است؛ چون که  طبق مادة بیست وچهارم کودجزا درمورد تبعة افغانستان، مجرمیت متقابل 
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شرط مجازات عمل ارتکابی دانسته میشود وسرقت درقانون امریکا وافغانستان جرم است. بنابرآن، در این صورت 

  1تعددجرایم مصداق دارد.

کاب وقانون فرض چهارم: تبعة افغانستان یک جرم را در خارج مرز آن انجام میدهد که طبق قانون کشورمحل ارت

نستان افغانستان، جرم است وپس ازبازگشت درافغانستان مرتکب عملی میشود که درخارج کشورجرم ودر افغا

پس ازبازگشت ونستان وفرانسه جرم است جرم نیست؛ مثال: تبعة افغانستان درفرانسه، قتل کرده که درقانون افغا

عددجرایم تدرافغانستان ازدواج دوم کرده که درافغانستان جرم نیست ودرفرانسه جرم است. این حالت مصداق، 

عدد شده است؟ پاسخ آن ازمنظرکودجزا منفی است؛ چون که عمل ارتکابی درافغانستان جرم نیست. پس مصداق ت

 یدا کند.   بعة افغانستان به فرانسه، ممکن است، حالت تعدد جرایم مصداق پنمیتواند؛ ولی درصورت بازگشت ت

 پیامدتعددجرایم دراعتبارامرمختوم: مطلب یازدهم
اعتبار درلغت به مفهوم، پندگرفتن، عبرت گرفتن، یکی را به دیگری قیاس کردن، اعتماد وتکیه کردن، اندازه      

اسم مفعول ازفعل ختم و به مفهوم مهرکرده شده، ختم شده، مهرشده،  کردن، اعتماد واطمینان است. مختوم درلغت

( اعتبارامرمختوم درحقوق، عبارت ازحجیت امری است که نزد قاضی قانونی 2به پایان رسیده، بندکرده شده است.)

( این تعریف عام است، شامل موضوعات مدنی 3طرح ودربارة آن حکم قطعی بارعایت شرایط، صادرشده باشد.)

جزائی میشود. منظور ازحجیت امر، درمفهوم مذکور، همان موضوع دعوی است که محکمه درحدود صلاحیت و

قانونی وبادرنظرداشت شرایط ماهوی وشکلی دعوای مدنی وجزائی دربارة آن، حکم قطعی صادر میکند وبه درب 

حاکم وطرف برنده نشود، ازآن، آن مهراختتام را میزند که دوباره کسی آن را بازکرده نتواند وسبب سرگردانی م

درعلم حقوق، اعتبارامرمختوم، محکوم وقضاوت شده، قاعدة ممنوعیت تعقیب مجدد تعبیر میشود ودرکودجزائی 

افغانستان، ازآن به منع محاکمه مجدد یادشده است. اطلاق تمام آن عناوین به این اصل قانونی درست است؛ چون 

متهم  تعقیب عدلی رد. بنابرآن، اعتبارامرمختوم درحقوق جزا، به مفهوم،که هریک به یک طرف واثرآن دلالت دا

جرم واصدارحکم قطعی درمورد آن وفق قانون است. به اثرآن دوبارة تعقیب عدلی متهم به ارتکاب عین جرم 

م ت وعدم الزامیتش، سالائجوازقانونی ندارد، فرق نمیکند که حکم قطعی صادره به مجرمیت متهم است یا به بر

 است یا معیوب. به همین اساس، درصورتی که شخص درگذشته به اتهام عین جرم مورد محاکمه قرارگرفته و

 (4حکم قطعی در مورد صادر شده باشد را قانون اجراآت جزائی یکی ازحالات توقف  دعوای جزائی دانسته است.)
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م کرده است: شخصی که یک بار کود جزا، منع محاکمة مجدد را ازاصول وقواعدعمومی دانسته وچنین اعلا 

بخاطرارتکاب یک جرم درمحاکم داخلی یا دولت خارجی یا بین المللی موردمحاکمه قرارگرفته وبالای وی حکم 

( 1قطعی صادرشده باشد، به دلیل بروز دلایل جدید بخاطرارتکاب همان جرم، نمیتوان، دوباره وی را محاکمه کرد.)

ختوم قابل استنباط است؛ عبارت، شخصی که،  به شرط وحدت خصم، عبارت، ازمادة مذکور، شرایط اعتبارامرم

یک جرم وهمان جرم، به شرط وحدت موضوع وسبب، لفظ، حکم به شرط رأی قضائی ولفظ، قطعی به شرط 

 قطعیت آن رأی اشاره دارد. 

حاکمه گردد رتکابی مبنابرآن، هرگاه شخصی درتعددمادی جرایم مرتبط وغیرمرتبط به ارتکاب برخی جرایم ا     

بی به دلیل ت او صادرشود، به اتهام عین جرایم ارتکاائوبه صورت قطعی درمورد آن ها، حکم به مجرمیت یا بر

مرتکب شده  ظهوردلایل جدید دوباره محاکمه شده نمیتواند؛ اما به ارتکاب جرایمی که پیش از زمان حکم قطعی

رقاعدة طعی کشف میشود، محاکمه او مانع قانونی ندارد وزیو  درزمان محاکمه کشف نشده وپس ازصدورحکم ق

، تعدد منع محاکمه مجدد، قرار نمیگیرد؛ چون که درمورد آن ها حکم قطعی صادر نشده است. به همین دلیل

اگر به  محکومیت به جرایم مرتبط وغیرمرتبط درمواد هفتادوچهارم وهفتادوهفتم کودجزا پذیرفته شده است.

محاکمه شده وپس ازصدورحکم قطعی، جرم ارتکابی دیگر او کشف میشود، دراین صورت ارتکاب یک جرم 

بی طبق حکم مشمول قواعد تعدد جرایم میشود ومحکمه ناگزیر است که نظر به ارتباط وعدم ارتباط جرایم ارتکا

 جدد نیست. ممه مواد هفتادوچهارم وهفتادوهفتم کود جزا حکم صادر کند، این حالت نیزمصداق، قاعدة، منع محاک

قاعدة منع محاکمه مجدد باتعددمعنوی جرایم ارتباط نزدیک دارد؛ چون که درتعدد معنوی جرایم درنظام جزائی 

افغانستان به اساس قاعدة تداخل مجازات، متهم فقط به مجازات جرمی محکوم میشود که شدیدتر باشد ودرحالت 

ظهور دلایل جدید وتغییر وصف قانونی، حکم به مجازات مماثل به یکی آن محکوم میشود. ممکن است، نظر به 

جرم خفیف شده باشد، وتغییروصف قانونی مقتضی مجازات شدیدتر باشد ویا قاضی به اشتباه، حکم به مجازات 

خفیف صادرکرده وحایزوصف اعتبارامرمختوم شده است. تعدد معنوی جرایم مقتضی حکم به مجازات شدیدتر 

را میکند، راه حل چیست؟ قانون گذار به  دعوای جزائی مجدد ایجاب اختتام وتوقف است وقاعدة منع محاکمة

جزائی درمادة دو قانونمندی موضوع به صراحت درفصل تعدد جرایم نه پرداخته است؛ ولی قانون اجراآت 

دة صدونودوپنجم به صورت مطلق، خواه تغییروصف قانونی مقتضی مجازات شدیدترباشد یاخفیف تر، مصداق قاع

منع محاکمه مجدد دانسته وچنین دستور داده است: بعد از صدور حکم قطعی در مورد یک دعوای جزائی محکوم 

( 2علیه را نمیتوان بار دیگر به اساس ظهور دلایل جدید یا به اساس تغییروصف قانونی همان جرم محاکمه نمود.)

این نص قانونی به تعددمعنوی جرایم قابل انطباق است؛ چون که درتعددمعنوی شخص یک بار عنصرمادی را 

                                              
 .۱۳مادةافغانستان.  جزائیوزارت عدلیه. کود .1

 .۲۹۵ادةم جزائی. وزارت عدلیه. قانون اجراآت .2
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انجام داده است وبه اجرای یک عنصرمادی، یک بارمحاکمه واصدارحکم قطعی لازم میگردد نه چند بار. به همین 

دمعنوی جرایم، ازاحوال مشدده است؛ به دلیل، دربسیاری مواد کودجزا، تعدد نتایج مجرمانه، یکی ازمصادیق تعد

طورمثال: درقتل عمد، قتل بیش ازیک نفر به اثریک عمل ازاحوال مشدده است. درصورتی که بیش ازیک نفر به 

چند رفتار قتل گردند، تعددمادی جرایم مطرح است ودرنبود ارتباط وثیق میان آن قتلها، ممکن است که شخص 

دد. همچنان درقتل خطا به اثریک فعل، بیش ازیک نفر به قتل رسد، ازاحوال به جمع مجازات آن ها محکوم گر

 (1مشدده است.)

درنظام جزائی افغانستان، قضایا درسه مرحله رسیدگی میشود ودرمرحلة ابتدائی واستینافی، قضایا ازلحاظ      

لة ستره محکمه، فیصلة ماهیت، کیفیت ومحتوا توسط سه قاضی بررسی میگردد وپای فیصله مهر میزنند ودرمرح

( بنابرآن، تعدد قضات وتعدد درجات تقاضی اشتباه قضات را در حدصفر 2آن محاکم ازلحاظ قانون نظارت میشود.)

میرساند وبه همین دلیل، اشتباه قضات درافغانستان ازمصادیق تجدیدنظرخواهی برفیصله های قطعی محاکم نیست؛ 

 (  3اشد که مقتول آن پس ازفیصله قطعی زنده پیدا شود.)مگراین که فیصله صادره به ارتکاب قتل ب

 مبحث سوم: مقایسه
ازمطالب نگاشته شده در مباحث پیشین هویدا است که درفقه اسلامی و نظام جزائی افغانستان، کودکی ازموانع      

مسؤولیت است وطفل غیرممیز اهل تأدیب نیست ومسؤولیت جزائی ندارد وبه کودکان کمتر ازهفت سال، طفل 

ونیازمند اقدامات اصلاحی است. برعلاوه  غیرممیزگفته میشود وطفل ممیزمسؤولیت جزائی ناقص دارد واهل تأدیب

آن، به نظر فقیهان حنفی و نظر راجح فقیهان مالکی، معیارمسؤولیت کامل جزائی، در صورت نبود سایر علایم 

ُأَحْسَنُ ُهِيَُُباِلَّتِيُإِلَُُّالْيَتِيمُُِمَالَُُتَ قْرَب واُوَلَُُ﴿:به این قول الله متعال استدلال کرده اند(  4بلوغ، اکمال هجده سال است ،)
ل غَُُحَتَّى  ُ(5)﴾.مَسْئ ولًُُكَانَُُُالْعَهْدَُُإِنَُُّباِلْعَهْدُُِوَأَوْف واُأَش دَّهُ ُيَ ب ْ

ترجمه: ودرمال یتیم تصرف نکنید؛ مگربه شیوة بهترباشد تا این که یتیم به سن بلوغ میرسد وبه پیمان وفا کنید؛ 

، درآیت مذکور را به سن هژده سالگی أَش دَّهُ ضی الله عنه، نیز لفظ، ابن عباس، رزیراکه ازپیمان پرسیده میشود. 

 ( 6تفسیرکرده است.)

                                              
 .۵۵۶و۵۴۷وزارت عدلیه. کودجزائی افغانستان. مواد .1

 .۱۰و۹. موادیه جمهوری اسلامی افغانستانئقانون تشکیل وصلاحیت قوة قضا زارت عدلیه. .2

 .۲۸۲ادةم جزائی. عدلیه. قانون اجراآتوزارت  .3

 .۱۷۲، پیشین، صمختصرخلیل. خلیل بن إسحاق، جندی؛ ۱۷۲ص ،۷پیشین، ج، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائعکاسانی، علاء الدین.  .4

 . ۳۴. اسراء، آیة5

 . ۱۹۲، ص۸، ج، پیشینالموسوعة الفقهیة الکویتیة .الکویت_السلَميةوزارت الاقاف والشون  .6
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نظام جزائی افغانستان نیز ازآن دیدگاه پیروی کرده واتمام هجده سال را معیار مسؤولیت جزائی کامل دانسته      

و افراد پاین تر از آن سن، طفل است. همین طور درطبقه بندی مجازات به اصلی، تکمیلی وتبعی نیز میان فقه 

م تعزیری مربوط به حق افراد، درفقه اسلامی اسلامی ونظام جزائی افغانستان، همخوانی وجود دارد. درضمن جرای

ونظام جزائی افغانستان منوط به مطالبه صاحب حق است. همچنان حالت تعدد جرایم درفقه اسلامی ونظام جزائی 

افغانستان از اسباب تشدید وتخفیف مجازات نیست وجرایم ارتکابی درآن به شکل عادی بررسی میشود. درفقه 

غانستان حاکم درجرایم تعزیری که تجاوز به حق الله باشد، صلاحیت عفو را دارد اسلامی ونظامی جزائی اف

ودرنهایت در آن دو، به مرگ محکوم علیه، مجازات بدنی متعلق به شخص اوساقط میشود ومجازات محکوم بهای 

تان است ونشان مالی تنفیذ شدنی است. اشتراکات مذکور بیانگر پیوند محکم میان فقه اسلامی ونظام جزائی افغانس

میدهد که نظام جزائی افغانستان درموضوعهای مطروحه متأثیر ازفقه اسلامی است. درکنارارتباط واثرپذیری نظام 

جزائی افغانستان از فقه اسلامی، درمعیارحداقل مسؤولیت جزائی ناقص درآن دو تفاوت دیدگاه وجود دارد، درفقه 

ل هفت سال ودرنظام جزائی افغانستان، حداقل آن اکمال دوازده اسلامی، حداقل سن مسؤولیت جزائی ناقص اکما

سال است. اضافه برآن، مفهوم عفو درنظام جزائی افغانستان با فقه اسلامی متفاوت است؛ چون که مفهوم عفو 

درفقه اسلامی شامل گذشت مدعی حق العبد درجرایم قابل گذشت وعفو امام درجرایم تعزیری است؛ درحالی 

جزائی افغانستان، به گذشت مدعی حق العبد درجرایم قابل گذشت، واژة عفو اطلاق نمیشود واین که درنظام 

 اصطلاح مخصوص به تصمیم قانون گذار وریس جمهور است. 
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 نتیجه گیری
 نتایج حاصله ازمطالب یادشده قرار ذیل است: 

ل مرتکب آن ها را به حد یا تعزیر سرزنش جرایم درفقه اسلامی، ممنوع های شرعی است که خداوند متعا -۱

کرده است. درحقوق جرم، رفتار ارادی عمدی یاغیرعمدی است که قانون گذاردرقانون جزا برای آن واکنش 

اجتماعی پیش بینی کرده است. به ملاحظه آن میان فقه اسلامی وحقوق درمفهوم جرم همخوانی وجود دارد، فقط 

 تفاوت درمنبع تجریم است.

شخصی بیش ازیک جرم یا رفتار جرمی واحد دارای نتایج یا اوصاف متعددمجرمانه رامرتکب فقه اسلامی، در -۲

شود ومحکمة ذی صلاح راجع به یکی آن جرایم ارتکابی حکم قطعی صادر نکرده ومجازات محکوم بها بالای 

یم است، با این تفاوت که تعددجرایم گفته میشود. درحقوق نیز همان مفهوم تعددجرامرتکب تنفیذنشده باشد، 

معیارتفکیک تعددجرایم ازتکرارجرم، اصدارحکم قطعی است ودرفقه اسلامی معیارآن تنفیذمجازات بالای محکوم 

 علیه است. 

درفقه اسلامی مصطلح تعددجرایم با تکرارجرم، جرم مستمر، جرم اعتیادی تفاوت دارد. درحقوق نیز اصطلاح  -۳

تعدد جرایم با تکرار جرم، جرم مرکب، جرم اعتیادی، جرم استمراری، جرم متوالی، تعارض نصوص وتعدد 

 مجازات تفاوت دارد

رفتارمرتکب واهداف مجازات را میتوان ازمبانی این از مجموع مباحث پیرامون تعدد جرایم درفقه اسلامی،  -۴

 نهاد فقهی دانست و دراین موضوع حقوق با فقه اسلامی تفاوت ندارد.

تعددجرایم درفقه اسلامی نخست به تعدد مادی ومعنوی، سپس تعدد مادی به مرتبط وغیرمرتبط وتعدد معنوی  -۵

بندی است. درنظام جزائی افغانستان، تعدد جرایم نخست به تعددعنوان مجرمانه وتعددنتایج مجرمانه قابل طبقه 

به مادی ومعنوی، سپس تعدد مادی به مرتبط وغیرمرتبط وهریک به مکشوف ونامکشوف دسته بندی گردیده 

 است. 

درفقه اسلامی، اصل تعدد مجازات به تعددجرایم است وقاعدة، الاصل عدم التداخل به آن صراحت دارد  -۶

 ثناء برآن است.وتداخل مجازات است

درتعدد مادی جرایم حدودهمسان، به شیوة مجازات درتعددجرایم درفقه اسلامی به سه شیوه تعیین میشود،  -۷

تداخل مجازات حکم صادر میشود ودرصورتی که تمام یا برخی جرایم ارتکابی مستلزم مجازات مرگ مرتکب 

ذمجازات شدیدتر یا مماثل میشود وبه نظرفقیهان باشد، به نظرفقیهان حنفی، مالکی وحنبلی حکم به شیوة تنفی

شافعی حکم به شیوة جمع مجازاتها صادرمیگردد. درتعدد مادی جرایم حدودمختلف که مستلزم مرگ نباشد وتعدد 

مادی جرایم دیت به شیوة جمع مجازاتها حکم صادر میگردد. به نظرنویسنده، طرزتعیین مجازات در تعددمادی 

مربوط به صلاحیت حاکم است، هرشیوة که مصلحت عمومی را تحقق ببخشد، انتخاب  ومعنوی جرایم تعزیری
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درفقه اسلامی، درتعدد عنوان مجرمانه بیشتر به شیوة  میکند؛ چون که تقدیرتعزیر به نظرحاکم واگذارشده است.

یم قصاص ودیت جمع مجازاتها وکمتر به شیوة تداخل ابرازنظرشده است ودرتعدد نتایج مجرمانه که بیشتر درجرا

 وجود دارد، نیز بیشتر به شیوة جمع مجازاتها حکم صادر میشود.

درنظام جزائی افغانستان نیز مجازات درتعددجرایم تعزیری به سه شیوه تعیین میشود، درتعددمادی جرایم  -۸

دمعنوی مرتبط به شیوة تنفیذمجازات شدیدتر ودرتعددمادی جرایم غیرمرتبط به شیوة جمع مجازاتها و درتعد

 جرایم به شیوة تداخل مجازات حکم صادرمیشود.

درفقه اسلامی درتعددجرایم حدود وتعزیرهای حق الله خالص، مدعی عام به نیابت جامعه دعوای جزائی را  -۹

 تحریک میکند وتحریک دعاوی قصاص، دیت وتعزیرهای حق افراد، منوط به شکایت متضرران است. 

 زاسباب تشدید وتخفیف مجازات نیست. تعددجرایم درفقه اسلامی ا -۱۰

به اتفاق فقیهان اسلامی طفل غیرممیزمسؤولیت جزائی ندارد وطفل ممیز تا زمان بلوغ نیز اهل مجازات نیست  -۱۱

 واهل تأدیب است ودرارتکاب تعددتخلف ها، یک تأدیب میشود که منجربه اصلاح او گردد؛ چون مکلفیت ندارد.

ن تحریک دعوای جزائی درتعدد جرایم قابل گذشت منوط به شکایت تحریری درنظام جزائی افغانستا -۱۲

متضرران است ومتضرران حق دعوای خصوصی را دارند ودرجرایم غیرقابل گذشت سارنوال صلاحیت تحریک 

 دعوای جزائی را علیه متهم دارد. 

حاکمی مربوط است که درنظام جزائی افغانستان، صلاحیت رسیدگی تعددجرایم مرتبط وغیرمرتبط به م -۱۳

شدیدترین جرم تحت صلاحیت موضوعی وموضعی آن باشد واگر مماثل باشد، محکمه آغازکننده رسیدگی، 

ذیصلاح است، اگربرخی جرایم ارتکابی تابع محاکم اختصاصی وبرخی دیگرآن تابع محاکم عمومی باشد، قضایا 

 مجزا شده و به محاکم مربوط ارسال میگردد. 

درنظام جزائی افغانستان ازاسباب عمومی تشدید ویا تخفیف مجازات نیست. مانع صدورحکم به تعددجرایم  -۱۴

 تعلیق تنفیذ وجزاهای بدیل حبس درحدودصلاحیت قانونی نمیگردد.

درنظام جزائی افغانستان حداقل معیارمسؤولیت جزائی ناقص، اکمال دوازده سال است ودرتعددتخلفات  -۱۵

ت جرم شدیدتر به شیوة تداخل مجازات صادرمیشود وسایرتخلفهای ارتکابی درحکم اطفال تنها حکم به مجازا

 مسکوت گذاشته میشود.

درنظام جزائی افغانستان درتحقق تعددجرایم درجرایم ارتکابی داخل وبیرون مرزافغانستان، مجرمیت متقابل  -۱۶

 شرط است.

مجدد به جرم ارتکابی درتعدد معنوی میشود، هرچند درنظام جزائی افغانستان، اعتبارامرمختوم، مانع رسیدگی  -۱۷

 حکم به مجازات عنوان خفیف صادرشده باشد وتغییروصف جرمی مقتضی مجازات شدیدتر باشد. 
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 پیشنهادها
درجریان تحقیق به نواقصی درنظام جزائی افغانستان برخوردیم که رفع آن ها نیازمند وضع مقررات است.     

 بنابرآن، پیشنهادمیگردد: 

تعددجرایم درکودجزائی افغانستان تعریف نشده است. بدین لحاظ، لازم است که مفهوم تعددجرایم به صورت  -۱

 امتیازیابد تاقواعدآن به درستی اجراء شود.  جامع ومانع تعریف گردد وازمفاهیم مشابه

درتعددمادی جرایم مرتبط قانون گذارتصریح کرده که محاکم به مجازات تمام جرایم ارتکابی حکم صادرمیکند  -۲

وبه تنفیذشدیدترین مجازات دستورمیدهد. درصورتی که مجازات ها درتعددمادی جرایم مرتبط مساوی باشد، 

نشده است که تمام مجازات ها قابل تنفیذ است یا یکی ازآن ها. بنابرآن، نیازاست که حکم آن به صراحت بیان 

دراین مورد تصریح شود، درصورتی که مجازات جرایم ارتکابی درتعددمادی جرایم مرتبط مماثل باشد، پس 

 ازصدورحکم به تمام آن ها، به تنفیذ یکی آن ها دستورداده شود.  

تبط درنظام جزائی افغانستان به شیوة جمع مجازات ها حکم صادر ومجازات محکوم درتعددمادی جرایم غیرمر -۳

بها یکی به تعقیب دیگر بالای محکوم علیه تنفیذ میشود. بنابرآن، هرگاه درمیان مجازات محکوم بها اعدام وحبس 

سپس محکوم  باشد، آن ها چگونه تنفیذ شود؟ به اساس شیوة جمع مجازات ها نخست مجازات حبس تنفیذگردد،

علیه اعدام گردد یا تنها مجازات اعدام بالای محکوم علیه تنفیذشود؟ به این سوال درفقه اسلامی جواب داده شده 

است؛ ولی درکودجزا وقانون اجراآت جزائی افغانستان پاسخ روشن به این سوال به نظرنرسید. بدین لحاظ، پیشنهاد 

ی افغانستان وضع گردد و ازتحیر دستگاه قضائی وتنفیذ مجازات میگردد که راجع به آن مقرراتی درنظام جزائ

 جلوگیری شود.

درنظام جزائی افغانستان به انواع تعددمعنوی جرایم تصریح نگردیده است. آیا تعددنتایج مجرمانه ازافراد تعدد  -۴

لحاظ، پیشنهاد معنوی است؟ به پاسخ آن درکودجزائی افغانستان به صراحیت مقرراتی وضع نشده است.  بدین 

میگردد که راجع به انواع آن درکودجزائی افغانستان اشاره صورت گیرد که ازتفسیرهای متناقض اجتناب به عمل 

 آید.  
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 فهرست ها
به ترتیب نخست فهرست آیات قرآن کریم، سپس احادیث وآثار ودرنهایت فهرست منابع مستفاد دراین نوشتار 

 ذکرشده است.

 قرآنکریم  فهرست آیات

 صفحه
شماره 

 آن
 شماره آیت

۶۹ ۶۱ 
 سورة  البقره

 ﴾.وَيَ قْت  ل ونَُالنَّبِيِّينَُبِغيَْرُِالْحَقُُِّ﴿
1 

ُ﴾.الآنَُجِئْتَُباِلْحَقُُِّ﴿ ۷۱ ۶۹ ۲ 

۲۹  
۱۷۸ 

لَىُ﴿ ۱۷۸ ُفِيُالْقَت ْ كُ تِبَُعَلَيْك م ُالْقِصَاص   ۳ .﴾ياَُأيَ ُّهَاُالَّذِينَُآمَن واْ

مُْتَ ت َّق ونَُُوَلَك مُُْ﴿ ۱۷۹ ۲۸ أ ولِيُْالألَْبَابُِلَعَلَّك   ۴ .﴾فِيُالْقِصَاصُِحَيَاةٌُياَُْ

ُ﴾.وَلْي مْلِلُِالَّذِيُعَلَيْهُِالْحَقُُُّ﴿ ۲۸۲ ۶۹ ۵ 

ُ.﴾تلِْكَُح د ود ُاللَّهُِفَلََُتَ قْرَب وهَاُ﴿ ۱۸۷ ۷۹ ۶ 

۶۸ 
۱۲۹ 

عَلَيْهُِبِمِثْلُِ ۱۹۴ مُْفَاعْتَد واُْ ُمَاُاعْتَدَىُعَلَيْك مْ.﴾ُ﴿ُفَمَنُِاعْتَدَىُعَلَيْك  ۷ 

۱۰۰ 
۱۰۱ ۳۳ 

 سورة  المائده

أَوُْي صَلَّبُ ُ﴿  ﴾....واُْإِنَّمَاُجَزَاءُالَّذِينَُي حَاربِ ونَُاللَّهَُوَرَس ولَه ُوَيَسْعَوْنَُفِيُالَأرْضُِفَسَادًاُأَنُي  قَت َّل واُْ
۸ 

۹۲ 
۹۵ 

ُوَالسَّارقَِة ُفَاقْطعَ واُُْ﴿ ۳۸  ۹ ﴾...أيَْدِيَ ه مَاوَالسَّارِق 

۱۱۹،۶۹ 
نَاُعَلَيْهِمُْفِيهَاُأَنَُّالن َّفْسَُباِلن َّفْسِ....﴾ ۴۵ ۱۲۹،۱۲۳  ۱۰ ﴿ُوكََتَب ْ

۱۱ ۳۵ 
 سورة  هود

برَِيءٌُمِّمَّاُت جْرَم ونَُُ﴿ ُإِجْرَامِيُوَأنَاَُْ  ﴾.أَمُْيَ ق ول ونَُافْ تَ رَاه ُق لُْإِنُِافْ تَ رَيْ ت ه ُفَ عَلَيَّ
۱۱ 

۱۲۹،۶۸ ۱۲۶ 
 النحلسورة  

بِمِثْلُِمَاُع وقِبْت مُبِهِ.﴾  ﴿ُوَإِنُْعَاقَ بْت مُْفَ عَاقِب واُْ
1۲ 

۱۷۴ 
،۲۱۱  ۳۴ 

 الاسراءسورة 

ل غَُُحَتَّىُأَحْسَنُ ُهِيَُُباِلَّتِيُإِلَُُّالْيَتِيمُُِمَالَُُتَ قْرَب واُوَلَُُ﴿  ﴾....ُأَش دَّهُ ُيَ ب ْ
۱۳ 
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۸۴،  
۸۹ ۲ 

 

 

 سورة  النور 

ه مَاُمِئَةَُجَلْدَةُ ﴿ُالزَّانيَِة ُ كُ لَُّوَاحِد ُمِّن ْ  ﴾.وَالزَّانِيُفَاجْلِد وا
۱۴ 

۲۹،  
۸۹ ۴-۵  

 

 

 
 ۱۵ ....﴾وَالَّذِينَُيَ رْم ونَُالْم حْصَنَاتُِث مَُّلَمُْيأَتْ واُبأَِربَْ عَةُِش هَدَاءُفَاجْلِد وه مُْثمََانيِنَُجَلْدَةًُُ﴿

۱۴۴ ۹ 
 

 

 سورة  الفتح 

 ﴿ُت  عَزِّر وه .﴾
۱۶ 

۷۰ ۵ 
 

 

 سورة ق 

كَُذَّب واُباِلْحَقُِّلَمَّاُجَاءه مُُْ﴿  ﴾.بَلْ
۱۷ 

۱۹ ۲ 
 

 

 سورة  القمر 

 ﴾وَإِنُيَ رَوْاُآيةًَُي  عْرِض واُوَيَ ق ول واُسِحْرٌُمُّسْتَمِرُ ُ﴿
۱۸ 

۲۸ ۲۵ 
 

 

 سورة  الحدید 

ُباِلْقِسْطُِو﴿ُلَقَدُْأَرْسَلْنَاُر س لَنَاُباِلْبَ ي ِّنَاتُِوَأنَزَلْنَاُمَعَه م ُالْكِتَابَُ  ....﴾وَالْمِيزَانَُليَِ ق ومَُالنَّاس 
۱۹ 

۷۹ ۵ 
 

 

 سورة  المجادله 

 .﴾إِنَُّالَّذِينَُي حَادُّونَُاللَّهَُوَرَس ولَهُ ُ﴿
۲۰ 

۸۰ 
 ۱ 

 

 

 سورة الطلاق 

 .﴾تلِْكَُح د ود ُاللَّهُِوَمَنُيَ تَ عَدَُّح د ودَُاللَّهُِفَ قَدُْظلََمَُنَ فْسَهُ ُ﴿
۲۱ 
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 فهرست احادیث

 

 شماره قسمت حدیث یا اثر صفحه

۱۸ ،
۵۹ 

 الفحرف                                                           

 1 «....إِذَاُسَكِرَُفَاجْلِد وهُ  »

۱۷۹ 
ُث مَُّأَرْسِلُِالْمَاءَُإِلَىُجَارِكَُ»  ر  ُ«اسْقُِياَُز بَ ي ْ ۲ 

ُ«....أفلَنُ؟،حجرينُقيلُمنُفعلُهذاُبكُأفلَنأنُيهودياُرضُرأسُجاريةُبينُ»  ۱۲۹ ۳ 

 ۴ ، اثرعبدالله بن مسعود، رضی الله عنه«.إِذَاُاجْتَمَعَُحَدَّانُِأَحَد ه مَاُالْقَتْل ،ُأتََىُالْقَتْل ُعَلَىُالآخَرُُِ» ۱۰۳

كُلُشيء»  ۱۰۳  ۵ اثرعبدالله بن مسعود، رضی الله عنه ،«.إذاُجاءُالقتلُمحا

 ۶ ، اثرعلی، رضی الله، عنه«تریدجلده، فارجم صاحبه، فترک عمرجلده.ان کنت » ۹۶

۸۹،۸۵ 
۹۰ 

 با حرف

ُباِلْبِكْرجَِلْد ُمِائَة ُوَنَ فْى ُسَنَةُ »...  ....«الْبِكْر 
۷ 

۹۵ 
 جیم حرف                                                          

ُإِلَىُالنَّبِىُِّ» ُ«اقْ ت  ل وه ُُ»:فَ قَالَُُ،عليهُوسلمُصلىُالله،ُجِىءَُبِسَارِق  ۸ 

ُ، اثرعلی، رضی الله، عنه.«صلىُاللهُعليهُوُسلم،جلدتهاُبكتابُاللهُتعالىُورجمتهاُبسنةُمحمد» ۸۹ ۹ 

۱۷۴ 
۱۷۵ 

 راحرف 

 «....يَسْتَ يْقِظَُُحَتَّىُالنَّائِمُُِعَنُُِثَلَثَةَُ ُعَنُُْالْقَلَمُ ُر فِعَُُ»
۱۰ 

 ۱۱ حکم عمر،رضی الله عنه.«...بِحَجَر ُفِىُرأَْسِهُِفِىُزمََانُِع مَرَُبْنُِالْخَطَّابِ،رَمَىُرجَ لٌُرجَ لًَُ»  ۱۴۲

۱۷۵ 
 سینحرف                                                           

 «....ق  رَيْظَةَُُيَ وْمَُُوسَلَّمَ،ُعَليْهُُِاللهُالِله،صَلَّىُرَس ولُُِعَلَىُع رِضْنَا:ُلُ يَ ق وُُالْق رَظِيَُُّعَطِيَّةَُُسَمِعْتُ ُ»
۱۲ 

۱۷۵ 
 عینحرف                                                       

ه مَا،ُابْن ُع مَرَُعَنُِ»  «....عَرَضَه ُيَ وْمَُأ ح دُ ،ُصَلَّىُاللَّه ُعَلَيْهُِوَسَلَّمَُ،أَنَُّرَس ولَُاللَّهُِ،ُرَضِيَُاللَّه ُعَن ْ
۱۳ 

۱۲۸ 
 لام حرف                                                         

 .«لقودُإلُبالسيف» 
۱۴ 
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ُمِنُْح د ودُِاللَّهُِ» ۱۷۲ فِىُحَدٍّ ُإِلَُّ ُ«.لَُي جْلَد ُأَحَدٌُفَ وْقَُعَشَرَةُِأَسْوَاط  ۱۵ 

ُ«.بِخِمَارُ ُإِلَُّحَائِضُ ُصَلََةَُُاللَّهُ ُيَ قْبَلُ ُلَُ» ۱۷6 ۱۶ 

۱۷۳ 
 میمحرف 

مُْأبَْ نَاء ُسَبْعُِسِنِينَُُ» مُْباِلصَّلََةُِوَه  ُ«....م ر واُأَوْلَدكَ 
۱۷ 

۸۵ 
 واوحرف                                                           

ُعَامُ »... ُ«....وَعَلَىُابنِْكَُجَلْد ُمِائَة ُوَتَ غْريِب 
۱۸ 

ُإِلَىُامْرَأَةُِ» ۸۹ ُ«....هَذَاُفإَِنُِاعْتَ رَفَتُْفَارْج مْهَاُوَاغْد ُياَُأ نَ يْس  ۱۹ 

وَُبِخَيْرُِالنَّظَرَيْنُِإِمَّاُي ودَىُوَإِمَّاُي  قَادُ ُ» ۱۲۰  ۲۰ .«وَمَنُْق تِلَُلَه ُقتَِيلٌُفَ ه 
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 فهرست اعلام

 شماره نام  صفحه

۳۵ ،۸۹  
 الف حرف                                                         

 1 احمد

۳۵ ،۸۹  ۲ اسحاق بن راهویه 

۳۵ ،۸۹  
 ححرف 

 ۳ حسن بصری

 ۴ حسن بن زیاد ۹۴

۳۵ ،۸۹  
 دحرف                                                          

 داود ظاهری
۵ 

۵۸ 
 زحرف 
 زفر

۶ 

 
۱۴۴،۸۱ 

۱۴۵ 
 ۷ زین الدین مشهور به ابن نجیم

 
۱۴۴،۸۱ 

۱۴۵ 

 عحرف                                                         
 علاوءالدین ابوبکر بن مسعود بن احمدکاسانی

۸ 

۵۸ 
 م حرف                                                         

 محمد بن عبدالرحمان ابن ابی لیلی
۹ 

 ۱۰ مالک بن انس ۳۶

 ۱۱ محمد بن ادریس شافعی ۳۶

 ۱۲ د بن حسن شیبانیمحم ۵۷

۱۰۱-۱۱۶  
۱30 

 ن حرف
 نعمان بن ثابت معروف به ابوحنیفه

۱۳ 

۹۴ 
 ی حرف

 یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصاری مشهور به ابویوسف، رحمه الله.
۱۴ 
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۱۰۹ 
 

 ۱۵ یوسف بن عبدالله معروف به ابن عبدالبر
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 منابعفهرست 
 قرآن کریم   

 کتاب ها-الف
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، محقق: محمد محمد الكافيُفيُفقهُأهلُالمدينةُالمالكيابن عبد البر، أبو عمر یوسف بن عبد الله بن محمد.  .25

 هـ.ق.1400،، چاپ: دوممكتبةُالرياضُالحديثةأحید. ریاض: 

تب العلمیة، : دارالکیروت، محقق: زکریاعمیرات. بالمدونةُالكبرىأصبحی المدنی، مالک بن أنس بن مالک.  .26

 .ت_ب

: أجمد جاد. قاهره: دارالحدیث، طبع: اول، یق، تحقمختصرالعلامة خلیلخلیل بن إسحاق.  ی،جند .27

 .هـ.ق1426

، محقق: مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیلحطاب الرُّعینی، شمس الدین أبو عبد الله محمد بن محمد.  .28

 .هـ.ق1423: دارعالم الکتب، یروتزکریا عمیرات. ب

 .ت_: دارالفکر، بیروت. بعلى مختصر سیدی خلیل یشرح الخرشخرشی، محمد بن عبدالله.  .29
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 .ت_: دارالفکر، بیروت، تحقیق: محمد علیش. بحاشيةُالدسوقيُعلىُالشرحُالكبيرمحمدعرفه.  ی،دسوق .30

چاپ:  یة،: دارالکتب العلمیروتب .یلخل یدیمختصرس یعل یشرح الزرقان. یوسفبن  یعبدالباق ی،زرقان .31

 .هـ.ق۱۴۲۲اول،

طبع: اول،  یه،: دارالکتب العلمیروت. بمتن الرساله یشرح زروق علابوالعباس احمد.  ینزروق، شهاب الد .32

 .ت_ب

 .هـ.ق1398: دارالفکر، یروت. بالتاج والإکلیل لمختصر خلیلمحمد بن یوسف.  ی،عبدر .33

 .هـ.ق1409: دارالفکر، یروت. بمنح الجلیل شرح على مختصر سید خلیلعلیش، محمد.  .34

 .م1994: دارالغرب، یروت، تحقیق: محمد حجی. بالذخيرةقرافی، شهاب الدین أحمد بن إدریس.  .35

 یدر مذهب شافع

 .ت_: دارالفکر،بیروتب .مغنيُالمحتاجُإلىُمعرفةُمعانيُألفاظُالمنهاجمحمد.  ینی،شرب یبخط .36

. الدينُالمعينُلشرحُقرةُالعينُبمهماتُحاشيةُإعانةُالطالبينُعلىُحلُألفاظُفتح.یدمحمدبکر ابن س یاب یاطی،دم .37

 .ت_: دارالفکر، بیروتب

 .ت_. مکان النشر: بیروت، بالمهذب فی فقه الإمام الشافعیإبراهیم بن علی بن یوسف.  ی،شیراز .38

 .م۱۹۸۵: دارالکتب العلمیة، یروت. بينيةالدُياتالأحكامُالسلطانيةُوالولبن محمد.  یابوالحسن عل ی،ماورد .39

: دارالکتب العلمیة، طبع: اول، یروت. بالحاوی فی فقه الشافعیبن محمد.  یابوالحسن عل ی،ماورد .40

 .هـ.ق1414

 .ت_، بالمجموع شرح المهذبأبوزکریا محیی الدین یحیى.  ی،نوو .41

 .هـ.ق1405، الإسلامی المکتب :یروت. بروضةُالطالبينُوعمدةُالمفتين محیی الدین یحیى. نووی، أبوزکریا .42

 یدر مذهب حنبل

: دارالفکر، یروت. بالمغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانیعبدالله بن احمد.  ی،ابن قدامه مقدس .43

 هـ.ق.1405، چاپ: اول

 .ت_، بالکافی فی فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلعبد الله بن احمد.  ی،ابن قدامة مقدس .44

، محقق: زهیر الشاویش. ناشر: لیلمنار السبیل فی شرح الدابن ضویان، إبراهیم بن محمد بن سالم.  .45

 .هـ.ق 1409تم، فطبع: ه المکتب الإسلامی،

: یروت، تحقیق: هلال مصیلحی ومصطفى هلال. بکشاف القناع عن متن الإقناع بهوتی، منصوربن یونس. .46

 .هـ.ق1402،دارالفکر
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لطیف محمد ، محقق: عبد الالإقناع فی فقه الإمام أحمد بن حنبلشرف الدین موسى بن أحمد.  ی،حجاو .47

 .ت_، بدارالمعرفة: یروتموسى السبکی. ب

دارالکتب  :یروت، محقق: صلاح بن محمد عویضة. بالعدةُشرحُالعمدةمقدسی، عبد الرحمن بن إبراهیم.  .48

 .هـ.ق1426، دوم العلمیة، طبع:

. حنبلُالإنصافُفيُمعرفةُالراجحُمنُالخلَفُعلىُمذهبُالإمامُأحمدُبنعلاءالدین أبو الحسن علی.  ی،مرداو .49

 .هـ.ق1419بیروت: دارإحیاء التراث العربی، طبع: اول، 

 یدرمذهب ظاهر

 .ت_ب : دارالفکر،یروت. بلجنةُإحياءُالتراثُالعربي، تحقیق: المحلىابن حزم، علی بن أحمد بن سعید.  .50

 درفقه مقارن

 .ق.هـ۱۴۰۳: درالشروق، طبع: پنجم، یروت. بیالفقهُالسلَمُیالعقوبةُف. یاحمدفتح ی،بهنس .51

: دارالشروق، چاپ: یروتب .دراسةُفقهيةُمقارنة ی،الاسلام ییالفقه الجنا یف یاتنظر. یاحمدفتح ی،بهنس .52

 .ق.هـ.۱۴۰۹پنجم، 

العربیة،  دارالنهضة. قاهره: یوالآثارالناشئةُعنهُدراسةُمقارنةُبالفقهُالسلَمُميتعددالجراحلاوه، رأفت عبدالفتاح.  .53

 .م۲۰۰۳

، طبع: اولیلیا، : داراشبیاض. ریالفقه الاسلام یالاحکام ف ینالتداخل بخشلان، خالد بن سعد.  .54

 .هـ.ق۱۴۱۹

 .ت_ب یدیه،: مکتبة رشیته. کوو ادلته یالفقه اسلاموهبه.  یلی،زح .55

ُف. یمابراه یمصطف ی،زلم .56 ُالجناية ُالمسؤولية ُالعربيةُیموانع ُالجزاية ُوالتشريعات ُالسلَمية . ناشر: الشريعة

 .هـ.ق۱۴۳۵اول، نشراحسان، طبع: 

 .مکتبه شامله موجود در. القصاص.  یهان ی،سباع .57

 . تهران:یان یحسن فرهود مترجم: ،یمقارنا بالقانون الوضع یالاسلام یالجنا یعالتشرعوده، عبدالقادر.  .58

 .هـ.ش۱۳۹۰یادآوران،

 .هـ.ق۱۴۱۸طبع: اول،  یس،اردن: دارالنفا ،يةالحکامُالشرعُیالتداخلُواثرهُف. یرمنصور، محمدخالد عبدالعز .59

 .ت_ب یلیا،: کنوزاشبیاض. رالفقه والنظام یالادعاء العام واحکامه فمحمدغوث، طلحه.  .60

 .قهـ.1424چاپ: پنجم،  .الموسوعةُالفقهيةالکویت. _السلَمية وزارت الاقاف والشون .61

 در اصول فقه

والنظا. یمبن ابراه ینالد ینابن نجیم، ز .62  .ت_ب یدیه،: مکتبة رشیتهکو .النعمانُيفةحنُیمذهبُابُیعلُيرالشباهُ

 .ت_ب یدیه،. پشاور: کتب خانه رشیاصول الفقه الاسلاموهبه.  یلی،زح .63
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ناشرون،  الرسالة : موسسةیروتب .الشريعةُالسلَميةُیشرحُالقواعدُالفقهيةُفُیفُيزالوج. یمعبدالکر یدان،ز .64

 .ت_ب

محمدتامر  : محمدیقوتعل یق، تحققواعدُوفروعُالشافعيةُیفرُيالشباهُوالنظاعبدالرحمن.  ینجلال الد یوطی،س .65

 هـ.ق.۱۴۳۲وحافظ عاشورحافظ. قاهرة: دارالسلام، طبع: پنجم،

، تحقیق: خلیل المنصور. البروق فی أنواء الفروق مع الهوامش أنوارقرافی، أبو العباس أحمد بن إدریس.  .66

 .هـ.ق1418: دار الکتب العلمیة، یروتب

ُوالصوليةمجموعة ازمؤلفان.  .67 ُالفقهية ُزايدللقواعد طبع:  یان،بن سلطان آل نه ید: مؤسسة زای. ابوظبمعلمة

 .هـ.ق۱۴۳۴،اول

 درحقوق

 .هـ.ش۱۳۹۷،چاپ: هفدهم یزان،. تهران: میحقوق جزائی عموم. یمحمدعل یلی،اردب .68

 ی.شرع یاستمکتبه شامله بخش س موجود در. دررالحكامُفيُشرحُمجلةُالأحكام. یدرح یعل ی،افند .69

 .هـ.ش۱۳۹۵ی، . تهران: خرسندینقضائی ودکتر یهجرم در رو یتعدد اعتبارمسعود.  ی،بسام .70

 هـ.ش.۱۳۹۳، . تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: اولیحقوق جزائی عموم. یوبا یلکی،وم ینجف یتوانا، عل .71

، ماکس پلانک، چاپ: پنجم یاد. کابل: بنافغانستان یحقوق جزائی عموممحمدصدر.  یدخانه،توح .72

 .هـ.ش۱۳۹۴

 .هـ.ش۱۳۹۸، چاپ: اول ید،. کابل: انتشارات سعشرح کودجزائی افغانستان. یسندگاناز نو یجمع .73

 یة،الحقوق ی: منشورات الحلبیروتالقسم العام. ب ی،شرح قانون العقوبات اللبنان. یبمحمود نج ی،حسن .74

 .م۱۹۹۸، چاپ: سوم

 .هـ.ش۱۳۹۶یار، قانون  . تهران:یرانموضوعه ا ینوقوان یوتکرارجرم درفقه اسلام تعددحاذق، عاطفه.  .75

 .هـ.ش۱۳۹۸چاپ: اول،  ید،. کابل: انتشارات سعیشرح کودجزا، بخش عموماشرف.  ی،رسول .76

 .هـ.ش۱۳۹۳. تهران: جاودانه، جنگل،چاپ: دوم،۳یحقوق جزائی عمومزراعت، عباس.  .77

 هـ.ش.۱۳۹۷نهم،. تهران: جاودانه، جنگل، چاپ: یحقوق جزائی عموم یدهچکصادق.  یمی،سل .78

 ش.هـ.۱۳۹۴، . تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: اولیحقوق جزائی عمومنژاد، حجت.  یسبزوار .79

 .هـ.ش۱۳۹۸. کابل: نشرات ستره محکمه، کودجزا یحیوتوض ینارعلمیسمستره محکمه.  .80

 .هـ.ش۱۳۶۱، . کابل: نشرات ستره محکمهستره محکمه ینارعالیسممحکمه.  ستره .81

 .هـ.ش۱۳۹۵، چاپ: اول یزان،تهران: نشرم ها. یهها ورو یهتعددجرم، نظرعباس.  ی،الاسلام یخش .82

 .هـ.ش۱۳۸۸، انتشار، چاپ: پنجم یتهران: شرکت سهام فلسفة حقوق.ناصر.  یان،کاتوز .83
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 .هـ.ش۱۳۹۵، چاپ: اول یزان،. تهران: نشرمیعموم یفریحقوق کعباس.  ی،منصورآباد .84

 هـ.ش.۱۳۹۱، وچهارم یتهران: گنج دانش،چاپ: س .یحقوق جزائی عموم ینةزمنوربها، رضا.  .85

 .هـ.ش۱۳۸۸، کابل: رسالت، چاپ: اول اسلام. یحقوق جزائی عمومدادمحمد.  یر،نذ .86

 .هـ.ش۱۳۹۷کابل: حامدرسالت، چاپ: دوم، .یحقوق جزائی عمومدادمحمد.  نذیر، .87

 .هـ.ش۱۳۸۷اول، چاپ:  یزان،. تهران: میت، صلاح۲یفریک یدادرس یینآرحمت الله.  یروز،ف نوروزی .88

 .هـ.ش۱۳۸۸، تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: اول .یحقوق جزائی عموم یهایسته بامحمدصالح.  یدی،ول .89

 لغت واصطلاحات در

. تهران: جنگل، جاودانه، چاپ: سوم، یدانشنامة حقوق خصوص. یمحمدعل ی،مسعود وطاهر ی،انصار .90

 .هـ.ش۱۳۸۸

دارلفکر،  :یروت، تحقیق: عبد السلام محمد هارون. باللغةمعجمُمقاييسُاحمد.  ینالحس یابن فارس، اب .91

 .هـ.ق1399

 .ت_: دارصادر، بیروت.  بلسان العربابن منظور، محمد بن مکرم.  .92

 .م1985 یة،: دارالکتب العلمیروت: مروان. بیق، تحقالمدهشفرج.  یاب ی،ابن الجوز .93

 ..مکتبه شامله موجود در، طلبةُالطلبةُفيُالصطلَحاتُالفقهيةعمربن محمد.  ی،ابوحفص نسف .94

 .ت_ب یه،: عادل انورخضر. پشاور: مکتبه اعزازیقتحق ،یفاتالتعر بن محمد. یعل ی،جرجان .95

 .هـ.ش۱۳۹۵ ونهم، یستچاپ: ب گنج دانش، . تهران:حقوق ینولوژیترم محمدجعفر. ی،لنگرودی جعفر .96

 .هـ.ش1387. تهران: نشراحسان، واصطلاحات اصول فقه یمبادزاده، جلال.  یجلال .97

. تهران: موسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران، چاپ: دوم، لغت نامة دهخدااکبر.  یدهخدا، عل .98

 .ش.هـ۱۳۷۷

 .هـ.ق1419، المعرفه: داریروت. بمفردات الفاظ القرآنبن محمد.  ینحس ی،راغب اصفهان .99

: یروتب .ان، تحقیق: مجموعة ازمحققتاج العروس من جواهر القاموس. یمحمد مرتض یدی،زب .100

 .ت_، بالهدايةدار

چاپ: دوم،  ید،. کابل: انتشارات سعافغانستان یفرهنگ اصطلاحات حقوق. ینعبدالله، نظام الد .101

 .هـ.ش۱۳۹۷

العلمية :یروت. بالمصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعیأحمد بن محمد.  فیومی، .102  ،المكتبةُ

 .ت_ب

 .هـ.ق۱۴۰۷، الرسالةُ:یروتب. القاموس المحیط. یعقوبمحمد بن  یروزآبادی،ف  .103
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، محقق: یحیى مراد. أنيسُالفقهاءُفيُتعريفاتُالألفاظُالمتداولةُبينُالفقهاءقونوی، قاسم بن عبد الله.  .104

 .هـ.ق1424: دارالکتب العلمیة، یروتب

 .ت_، بالدعوة: داریروتب .مجمعُاللغةُالعربية، تحقیق: المعجم الوسیط. یگرانود یمابراه ی،مصطف .105

، الملک فهد، چاپ: دوم مکتبة: یاضر .یةمعجم مصطحات العلوم الشرعمجموعة ازمؤلفان.  .106

 .هـ.ق۱۴۳۹

 یرکتبسا

 .هـ.ش1388ی، . کابل: نعمانیمبه منطق قد ینگاهدادمحمد.  یر،نذ .107

 رساله ها -ب

کوردستان، رسالة  یم. عراق: اقلییالاختصاص الجنا یواثره ف یمتعددالجراژقان.  ی،احمدعل .108

 .هـ.ق۱۴۳۸به صنف چهارم قضات، یعترف

، جامعةُالقاهرة. قاهره: دراسةُمقارنة ی،الفقه الاسلام یاحکام التقادم فمحمد احمدحسن.  یم،ابراه .109

 .هـ.ق۱۴۲۵، رسالة دکتورا

، من اول کتاب لبنُقدامهُیکتابُالمغنُیُالقواعدُوالضوابطُالفقهيةُفسعدان، محمدبن عبدالرحمن.  .110

 .هـ.ق۱۴۲۰رسالة دکتورا، ی،: جامعة ام القرینهایة کتاب الجزیة. عربستان سعود یالحدود ال

 ی،. مشهد: دانشگاه فردوسوافغانستان یرانا یفریک یجرم درنظام ها یتعدد ماد. یمفه یفی،شر .111

 .هـ.ش۱۳۹۷ ی،رسالة ماستر

رسالة  ،بسکرةیضرمحمدخ جامعة ،يريالجزاُيعالتشرُُیالعقوبةُفُیواثرهُعلُميتعددُالجراطرشة.  یاش،ع .112

 م.۲۰۱۶ی، ماستر

 یقاتهوتطب یالفقه الاسلام یف ییالعقاب الجنا یواثره ف یمتعدد الجرا. یدبن سع یعل ی،قحطان .113

 ی،رسالة ماستر یب،والتدر المنيةللدراسات  یالمرکزالعرب :ی،عربستان سعودالمملکةُالعربيةُالسعودية یف

 م.۱۹۹۵

. يةالسعودُالمملکةُالعربية یالحدودوالقصاص وتطبقاتها ف یف التبعيةالعقوبات . یعمن یمابراه یری،مط .114

 .هـ.ق۱۴۲۵ ی،، رسالة ماسترجامعةُنايفُالعربيةُللعلومُالأمنية: یعربستان سعود

 ینقوان-ج

 .هـ.ش۱۳۵۵، ۳۵۳شماره  یرسم یده. کابل: جرافغانستان یقانون مدن. یهوزارت عدل .115
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Summary of the research 

          Multiple crimes, in the sense of committing more than one crime, is a definite 

punishment before conviction. This concept is in accordance with Islamic 

jurisprudence and law. The occurrence of this situation is inevitable in society. There 

is no country in the world that does not face this issue. Therefore, committing 

multiple crimes is a social reality. The Islamic system has considered this fact since 

its emergence and has legalized the way to fight against it. After the changes and 

developments of the law degrees, the state laws understood the necessity of setting 

rules to solve it and also set some regulations. In Afghanistan, rules were 

established regarding that issue, which has no history of more than fifty years. It is 

known that the establishment of rules regarding multiple crimes in Islamic Sharia 

has a long history and is not applicable. The occurrence of multiple crimes requires 
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an all-encompassing struggle to reduce its occurrence and ensure the punishment 

of the perpetrators and ensure the rights of the victims. It is obvious that in the 

commission of a crime against the life, property and freedom of a person, there is 

an assault and violation, and as a result, social order and security are disturbed, and 

the commission of multiple crimes is more noticeable. For this purpose, the method 

of determining punishment in multiple crimes is considered one of its most 

important issues; Because in the mentioned case, there is a group of crimes, and 

each crime requires separate punishment, and the use of this method is obvious; 

But it has practical difficulties; Because if the punishment for the committed crimes 

is imprisonment, the perpetrator may spend his whole life eat and sleep in prison, 

if the punishment is cash, it is possible that he will be punished by that punishment, 

if the punishment is whipping, he may die as a result of their execution; Now that 

death is not the punishment for those committed crimes and the purpose of that 

punishment is also against the death of the convicted. For this reason, Islamic Sharia 

has considered three ways to determine the punishment for multiple crimes In the 

case of committing more than one identical crime or having the same goal, the 

method of overlapping punishments is accepted, in which the perpetrator of 

multiple crimes is treated as the same as the perpetrator of a single crime, and the 

execution of that punishment is met at the cost of the goal of other crimes that are 

the same or have the same goal. In the case of committing more than one different 

crime, the combination of punishments has been deemed appropriate; Because 

different crimes follow different goals and those goals will not be realized by the 

implementation of a single punishment, and as a result, multiple crimes will be 

committed. In committing more than one different crime, all or part of which 

requires the death of the accused, the method of enforcing more severe or similar 

punishments is accepted; Because it is not possible to execute multiple deaths of 

one person and the execution of other punishments has no meaning and logic. The 

application of these different methods in their appropriate places shows the 

realistic feature of Islamic Sharia and its logic becomes clear to everyone. 

Afghanistan's penal system has also considered the same methods in multiple 

crimes. 

     Multiplicity of crimes is an important jurisprudential and legal issue. It has 

practical and scientific importance. According to that, this subject of the chapter 

has been comparatively researched. The first chapter is devoted to the expression 

of the basic concepts of the research and its generalities, and in that concept of 
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multiplicity, crimes, multiplicity of crimes and its differentiation from similar 

concepts, foundations, types, conditions and jurisprudential rules related to 

multiplicity of crimes are researched and in the second chapter, firstly through 

induction of methods of determining punishment in multiplicity of crimes in 

jurisprudence Islamic collected, then the application of those practices In the 

material multiplicity of the crimes of Hudud, retribution, punishment and 

punishments, and the spiritual multiplicity of crimes in Islamic jurisprudence, the 

types of methods of determining punishment in the Afghan penal system and their 

application in the multiplicity of taziri crimes are discussed in the second chapter, 

and in the third chapter, the consequences of the multiplicity of crimes in the 

instigation of criminal lawsuits, juvenile offenses, Cash, secondary, supplementary 

punishment And other important issues in Islamic jurisprudence and the penal 

system of Afghanistan have been examined, and I hope that it will be useful for the 

readers  
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